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نشر همراه 


فهرست 


شماره / مطلع صفحه 

قصاید ۲ ۵۹٩‏ 
کی را که هرزا هط سر ده ۰ 
۲ صبح پیروزی را شفق‌اندود کردی از حنا ۰۵ 
۳ روزگارم بسکه دارد ناتوان از درد پا ۱۴ 
۴ دوران زبهار طرب آراست جهان‌را 1۱۸ 
۵ سحاب آراست با غ‌وبوستان را ۱۹ 
" آمدم با سین پرآتش و چشم پر آب 1۴ 
۷ هوا جندان‌تر از ابر بهار است ۲۸ 
۸ خورشید دگر نقابدار است ۳۲ 
٩‏ در دور ما زمانه گلستان بی در است ۳۷ 
۰ نوبهار عشرت است» این روزگار دیگر است ٩۱۴۱‏ 
۱ دست از آن ماست؛ گر دست فلک بالاتر است 1۳۴۳ 
۲ به هر پند نگیرد جفای چرخ ۱۵۲ 
۳ زهند دیده بد دور عشرتستان است ۵۹ 
۴ باز از دو عید محلس ایام گلشن است ۲ 


(۳ 


شاهراده داراشکوه 


شماره / مطلع صفحه 
۵ بهار عيش رسید و شکفتگی جان یافت ۰ ۹8۵ 
۲ گُردون نشاط کودکی از سر چنان گرفت  ٩۱۷‏ 
۷ زجشن وزن ترازو چوکام دنیا داد 1۷۱ 
۸ هلال عید بغل در وداع روزه گشاد 1۷۴ 
٩‏ دگر نوروز عالم را جوان کرد 1۷۹ 
۰ دگر بهار جهان را جنان گلستان کرد ۸۴ 
۱ عید وزن آمد که باز آرايش دنیا کرد ۸۹ 
۲ شد وقت آنکه کام دو عالم روا شود ۸۹ 
۳ ای بخت مزژده کز افق کبریا رسید ۱۹۳ 
۴ چمن تمام فرح شد ز انبساط بهار 1۹۹ 
۵ ای عید صحت تو جهان را به از بهار ۷.۴ 
۱ ای خسسته‌بنای عرش آثار ۷ ۷ 
۷ اسیر کشور هندم که از و فور سرور ۷۱ 
۸( زه آه و ال دلهای مستمند اسیر ۷"!۳ 
۹ ای همایون‌بنای عرش نظیر ۷۱۸ 
۰ ای سوادت به دیده ادارکك قوف 
۱ خسسته مقدم نوروز و غرّه شوّال ۷۲۳ 
۲ قدسیان کردند مشق نام آن فرخنده‌فال ۷۸ 
۳ چنان زمقدم نوروز شد طراوت عام ۷۳۱ 
۴ ای سوادت در دل عالم سویدا رانشان ۷۳۴ 
۵ مگر نشیمن مرخ اجل شود تن من ۷۳۸ 
۲ از جشن شاه داربم صد رنگ شادمانی ۰ ۷۴۲ 

قطعات ۷۴۵-۹ 
۱ تاریخ ولادت بادشاه عالم شاه جهان پادشاه ۷۴۷ 
۲ تاریخ ولادت شاهزاده عالمیان ۷۴۸ 


شماره | مطلع 


۴ تاریخ ولادت شاهزاده بلند اقبال شاه شجاع 


۵ تاریخ ولادت شاهزاد؛ والا گهر اورنگ زیب 


٩‏ تاریخ رفتن خود به عراق 

۷ تاریخ ولادت شاهراده بلند اقبال شهزاده 
مرادبخش 

۸ تاریخ رفتن آصف خان از لاهور به اگره 

٩‏ تاریخ برگشتن لشکر از کابل 

۰ تاریخ رفتن لشکر از به دکن 

۱ تاریخ فوت ممتاز محل 

۲ تاریخ رفتن آصف‌خان به تسخیر دکن 

۳ تاریخ ولادت پسر جعفرخان 

۴ تاریخ آمدن اعلیحضرت به اکبرآباد 


۱۵ تاریخ کد خدایی شاه شجاع 


۲ بواسطة جنگ فبل شهزاده‌اورنگ زیب گفته 


۷ تاریخ فوت نواب مرحومی صادق خان 
۱۸ تاریخ فوت نواب مرحومی صادق خان 
٩‏ تاریخ فوت مرحومی خواجه ابوالحسن 
۰ تاریخ آمدن اعلیحضرت به لاهور 

۱ تاریخ کد خدایی شاهزاد؛ والا گرهر داراشکوه 
۲ قطعه که بواسطهُ تخت مرصم پادشاهی گفته 
۳ بواسطه نقشس کردن بر حاشية کرسی پادشاهی 
۴ تعریف مرقع پادشاهی و تاریخ اتمام آن 
۵ تعریف مرقع پادشاهی 


تاریخ عمارت شکارگاه باری 


۷ تاریخ کدخدایی شاهزاده اورنگ‌زیب ۱ 


۷۴۹ 
۷۵۰ 
۷۵۱ 
۷۵۲ 


۷۵۳ 


۷۵۴ 
۷۵۵ 
۷۵۹ 
۷۵۷ 
۷۵۸ 
۷۵۹ 
۷۹۰ 
۷۱ 
۷ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۹۵ 
۷۹۹ 
۷۷ 
۷۹۹ 
12 

۷۷۱ 
۷۷۳ 
۷۷۴ 
۷۷۵ 


۷۷۹ 


شماره / مطلع 

۹ تعربف خرگاه بادشاهی 

۰ تاریخ فوت نواب آصف‌جاهی 

۱ تاریخ کشته شدن نوّاب صلابت‌خان 

۲ تاریخ عمارت سرچشمهٌ کتلن 

۳ تاریخ فتح بلخ و بدخشان 

۳۴ تاریخ ورود شاهزاده مرادبخش به کشمیر 
۵ تاریخ ورود شاهزاده مراد 

۰ تاریخ فوت حکیم مسیح‌الزمان 

۷ در معذرت توارد گفته 

۸ به تهمت جاسوسی که در قلعةٌ شاهدرک 


محیوس بود بواسطهٌ شاهنو ازخان گفته 


۹٩‏ در قلعهٌ شاهدرک گفته 
۰ تا ۴۵ جهت نقش کردن بر تفنگک 
پادشاهی گفته 


۱ و ۷ بواسطه‌نقش کردن بر خنحر 


پادشاهی که دستة ابلقش به شکل اسب بود 


۸ بواسطهة نقش کردن بر سرنیزة پادشاهی گفته 


٩‏ در اتفاق سلاطین دکن گفته 

۰ مفرح طلبیده 

۲ در تعریف قصر گفته 

۳ در مدح اعلیحضرت ضلل‌اللهی گفته 
۴ بو اسطه‌نقشکردن بر حاشيةٌ جلد پادشاهنامه گفته 
۵ در معذرت از نرفتن به خانهُ سبدعلی گفنه 
7 در بیماری سیدعلی گفته 

۷ کمان طلبیده 

۸ خانه طلسده 


1۳۹ در طلب‎ ٩ 


۷۷۷ 
۷۷۸ 
۷۷۹ 
۷۸۰ 
۷۸۹۲ 
وژش 
۷۸۹۹ 
۷۸۹۸ 
۷۸۹۹ 


۷۹۰ 


۷۹۲ 


۷۹۴ 


۷۹۵ 


۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹۷ 
۷۹۸ 
۷۹۹ 


۸.۰۰ 


شماره | مطلع صفحه 

۰و ۱۱ در ایام تب‌لرز گفته ۸۰۵ 

۲ تعریف انگشتر ۸۷ 

۳ قطعه در مذمّت اسب ۸.۸ 

۴ بواسطةٌ قرض داری خود گفته ۸۹ 
نهرست عنارین ترکیب‌بندها 


ترجی‌بند. مثنویات 


ترکیب‌بندها ۸۱۱-۸ 


۱ ترکیب‌بند در تهنیت نوروز ۸۱۱۳ 
۲ مرثية فصاحت دستگاه غفران پناه ۰ ۸۱۸ 


ترجیع بند ۰۹ ۸۲۷ 
۱ ترجیع بند ساقی‌نامه ۸۹ 
مثنویات ۸۳۷ 
او ۲ کتابةٌ دولتخانه پادشاهی ۸۳۹ 
۳ کتابة حمام پادشاهی ۸۳۹ 
۴ در تعریت قجط دکن رنه 


۵ تعریف جنگل‌فیل شاهزاده اورنگگ زیب گفته ۸۲ 
7 در تعریف فتح‌ملکث ججهار سنگه بندیله ۸۷۰ 


۷کتابةٌ دولتخانهٌ اکیرآباد ۸۷ 
۸ کتابة دولتخانة سهرند و تاریخ عمازت ۸۹۹ 
٩‏ کتابُ دولتخانٌ صفارپور ۱۰۲ 
۰ مثنوی در تعریف کشمیر بهشت‌نظیر ۰۵ 
۱ کتابهُ دولتخانة کشمیر و تاریخ آن ۹۲۰۰ 


۲ تعریف بازندگی و گل ولای دامن‌کوه کشمیر ۹۲۵ 


شماره | مطلع 


صفحه 
۳ کتابة دولتخانة شاه‌جهان آباد ۹۲۸ 
۴ کتابه عمارت لاهور ۳۵ 
۵ کتابهٌ دولتخانه لاهور ۹۳۸ 
۲ در تعریت اکبرآباد و باغ جهان آرا ۹۳1 
۷ کتابٌ عمارت با غ‌فیض بخش ۹۵ 
۸ منوی کتابةٌ عمارت شهنوازخان ۹۸ 
٩‏ مثنوی که بواسطهٌ دست‌شکستن خود گفته ٩۷۲‏ 
۰ مثنوی که در تعریف و مدمت اسب ۹۷۸ 
۱ بواسطة نقشل کردن بر حاشية جلد صدف کاری ۰ ۰ ۹۸۲ 
۲ براسطهٌ نقش کردن بر حاشيهٌ سرا پرد؛ شاهی ۳ 
۳ بواسطهٌ نقش کردن بر دور سپر پادشاهی گفته ۵ ۹۸ 
رباعیات ۵ ۹۸۷-۱۵ 
تعلیقات ۱۰۰۷-۱۸ 
تعلیقات قصیده‌ها 2-۵ ۱۰۲۳ 
تعلیقات قطعات ۵۹ ۱۰۳۷ 
تعلیقات ترجیع بند ۴ ۱۰۷۱ 
فرهنگ نوادر لغات ۰ 2 ۱۰۷۵ 
فهرست ترکیبات . . ۴ ۱۰۹۱ 


فهرست نام کسان تیره‌ها و جایها ۰ ۱۱۴۵-۱۱۵۴ 


فهرست مأخذ ۸- ۱۱۵۵ 


استدرا کات 


۱ ۹٩ 
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توضیحی در باب چهره و اندام کلیم مربوط به همین بخش در مققدمه 

در بخش سوم مقدمه با عنوان «چهره و اندام کلیم» شرحی در باب معرفی دو 
تصوير قلمی از کلیم آمده است که این دو مجلس در نسخه خطی دیران کلیم 
ملکی شادروان دکتر مفتاح مضبوط است. . 

تصویر مجالس مذکور چنانکه معرفی کرده‌ام در دفتر هفتم نسخه‌های خطی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران چاپ شده است از آنجا که نگارنده را به اصل 
تصاویر دسترسی نیست و از طرف دیگر تصاویر چاپ شده در دفتر هفتم 
نسخه‌های خطی از کیفیت مطلوب برخوردار نبود تا بتوان چاب مجددی از 
تصاویر پرای خوانندگان ارائه نمود بدین لحاظ از خوانندگان پوزش می‌خواهم 
ضمن اينکه محققین و خوانندگان محترم می‌توانند برای دیدن تصوير کلیم به 
ما وش اه فا مانتن: 


۱ 


در نعت سیّد المرسلین(ص)! 


شوق. هر کس راکه در راه طلب سر می‌دهد 


بچه شهباز قدسی گردو روزت روزگار 
۳ . مابه آتش همچو شمم اینجا قناعت کرده‌ايم 
نبض خود را چون نهد بیمار در دست طبیب 
۵ . کمتر از کاه است کوه آنجا "که تن در می‌دهیم 
چرخ اگر غالب‌شود دست از حریفی کی کشم 
۷ چا دل سحراب طاعت بس مرا کز فیض او 
ارجمندان را درینجا؟ چشم برخواری ماست 
٩‏ . انتخاب کام دو نان تا بحذی شد که دهر 
بی‌نصیب از مادر گیتی ز مردی گشته‌ايم 
۱ وفت‌مردان می‌رسد؛ چندی صبوری پیشه‌کن 
ز آتش این وادی آگه نیستم» لیکن گهی 
۱ - عنوان از (ح) انیت 
۲ 09 
۳ - ح: آن به. 


۴ 0 درین ز۵. 
۵ ِ نظام. 


کت هن ارد ال از پاء آخرش پر می‌دهد 
پای بند آشیان کرد آخرت سر می‌دهد 
خشك اگر هم شد نهال بخت" ما.برمی‌دهد 
خو به‌محنت کرده؛ زآنسان رگ به‌نشترمی دهد 
هر چه اید بر سرم تسلیم سففر می‌دهد 
بس گشادی کاین دفل هنگام ششدر می‌دهد 
آن‌چه از صد در نمی‌بابم زيك در می‌دهد 
رشته اینجا انتظام" گنج گوهر می‌دهد 
بر فك از بهرشان تغییر اختر می‌دهد . 
زآنکه مادر بیشتر سامان به دختر می‌دهد 
دختران را روزگار آخر به شوهر می‌دهد 


۳ سوز مارا نیست بایانی» خوشا احوال شمع 
در خطرها تن به مردن ده که امد کتار 

۵ گرفلك‌بعدازشکر زهرت دهد از وی مرنج 
چون نگردم هرزمان " پروانه سان برگرد ار 

۷ درکف دهر از خس و خار وجود ما مپرس 
چون عصای کور در پست و بلندم روزگار 

٩‏ بگذر از سودای افسر تابمانی سر بلند 
خاك ره شو وز غبارت چشم اختر کور کن 

۲۱ بارغم برجان به مقدار توانایی نهند 
آرزوی بسرتری کم‌کن که گردون چون شهاب 

۳ دبده يك پرده است وربوشی زنامحرم؛ تورا 
دامن تررا به آتش خشك نتوان ساختن 

۵ عفقل را با عشق سوداکن که باشاهنشهی 
تا پسند غم بود" دل داغ بر داغش فزا 
۱ - ح: بمردن به. 

۲ - ح:فوتی. 

۳ - ح: هرنفس. 

۴ - ح: جسم. 

۵ - ح: فتد. 


۶۰۲ 


گر تبش در شام می‌گیرد؛ سحر سر می‌دهد 
قوّت" دیگر به بازوی شناور می‌دهد 
چون به تلخی می‌برد شیری که مادر می‌ دهد 
من که از بند قبایم شوق شهپر می‌دهد 
هر چه را آتش نمی‌سوزد به صرصر می‌دهد 
می‌کشد» آخر نمی‌دانم کجا سر می‌دهد 
شمع را ین کاهش تن بار انسر می‌دهد 
خاکساریها سزای این سمتگر می‌دهد 
داد آسایش در اینجا هرکه " لاغرمی دهد 
هرکه رابالا برد؛ در نیمه ره سر می‌دهد 
پیش یأجسوج بلاسد سکندر می‌دهد 
تن به خشکی گر دهد از دیده تر می‌دهد 
افسر داغ جنونت نیز بر سر می‌دهد 


کاین عروس زشت را زبور به شوهر می‌دهد 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۱ 


کس به هیچت برنمی‌دارد.چولطف‌حق تورا 
تکیه‌ات رف ور دایم برعصاییش از خداست 
در بیابانی که خضرش سینه مالا بر سراب 
تا کسی از خاك ره وابس تری راهمچو من 
آستانی کز شرف ایزد ز خاك پاك او 
هست معراج مسلائك آستان مسصطفی 
حاملان گر يك نفس از عرش پردارند دست 
هم لب از خاك درش؛ هم دبده کام خود گرفت 
از مدینه تا نجف خار بیابان از شرف 
نقش بای ناقه زاشك رهروان پرگوهر است 
میلش از خار مغیلان سرمه گرد راه بس 
تا به‌کی گویی‌نمی‌بارد زمین بر آسمان 
نقش بای ناقه آیینه است.روی خود ببین 
نوح اگر امّت به طوفان داده‌این دربای فیض 


کجروان را بسیروی ملت او رهنماست 


۱-ح: پر 
۲ تا ۴ - این سه بیت در «ح» نیست. 


از تو گیرد در بهایت هر چه بهتر می‌دهد 


وآنگهت پیش بلا شلد سکندر می‌دهد 
فیض‌رحمت جرعه‌ام چون دور ساغر می‌دهد 
سرفرازی ز آستان بوس پیمبر می‌دهد 
انبیا را در میان امت افسر می‌دهد 
هرکه را حسق برگزید از وحی رهبر می‌دهد 
خویش را از شوق خا درگهش سر می‌دهد 
فیض انعامش به خشك وتر برابر می‌دهد 
مایهٌ توفیق بهر رهروان بر" می‌دهد 
بازفیض ره صدف در خشك گوهر می‌دهد 
چشم تحقیق کسی گر نور کمتر می‌دهد ؟ 
تیان با 

تا بدنی رد راهش حسن متظر می‌دهد؟- 
جرم‌امت را به طوفان روز محشر می‌دهد 


جاده‌های شاهراه شرع مسطر می‌دهد 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۱ 


رتبه درویشی‌از فقرش زبس افزوده است 
مد بحر رحمتش تاگشت؛ شیطان می‌رسد ! 
عاصیان اکنون به سودا سر به سر راضی نیند 
داد دندان را به سنگ امّت».احسان راببین 
سر چو بهر سجد؛ خاك درش آید به کار 


موی را بر سر شکوه چتر سنجر می‌دهد 
دانه بی‌حاصلان را لطف او بر می‌دهد 
مسعصیت را بسکه غفران در برابر می‌دهد 
کان رحمت می ستاند» سنگ و گوهر می‌دهد 
سروری ببزدانش؛بر اعضای دیگر می‌دهد! 


وسعت خلق عظیمش هفت دربارا زشرم در سیان يك صدف جاهمچو گوهر می‌دهد 
روح قدسی در طواف مرقدش پروانه باد 


در هوای روضة ار شمع تا سر می‌دهد " 


0 می ز و د. 


۲ - ح: ایزدش زان سروری بر جمله پیکر می‌دهد. ۰ 
ی این قصیده در «ع) صفحه ۲و ۳ و در «ح» صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۷ و در «س)» براثر افتادگی اوراقی از دیوان 


فقط دو بیت پایانی این قصیده در صفحه ۴ آمده است. 


۶ «۴ 


۳ 


قصیده در منقبت " حضرت امیرالمژمنین علی علیه‌السّلام" 


صبح پیری را شفق اندود کردی از حنا 


از وقار شیب داری گوش ۱۳ 
از خمیر زندگی چون موبرونت می کشند 
از خضابت چون ته مو باز می روبد سفید 
از گرانیهای پیری بر نخیزی بی دو کس 
نیستت گاه نماز از ضعف؛ قدرت بر قیام 
در پناه رعشه پیری همی لرزی ز حرص 
برده‌ای چون شمع در پیری رگ وريشه فرو 
گرچه می‌مانی به شمع از آتش پیری ولی 
یک شبانروز است ای دل مدت شیب وشباب 
اتتضای ضعف بیری تاچه‌ها فتوی دهد 
از توفعلی سرنزد تاخبر و شرکس خواندش 


این نماز بی‌وضویت هم زترس مردم است 


۱ - پ: در مدح و منقبت. 

۲ - عنوان در «ح»: در منقبت حضرت علی رض. 
۳ - پ: کز. 

۴ - پ: وز سبکباری روی. 


۵ < پ. در مقأمی. 


قامت خم را؛ که می‌آرد برون ازانحنا 
از درای کاروان عمر نشنیدی صدا 
تو همین موی سفید از ریش می سازی جدا 
رنگ برریش تو دارد خنده دندال‌نما 
وز سبکساری دوی " چون بو به دنبال هوا 
لیک پیش پادشاه استاده تا شب بی عصا 
بر سر یک مشت گندم همچو سنگ آسیا 
در متاعی" کز زوالش می‌شوی خود هم فنا 
نیستی یک لحظه با اشک ندامت آشنا 
شب به‌مستی رفت‌و 0 درخمارای وای ما 
در جوانی چون نمازت بود عاشق بر قضا 
فول محضی چون درا؛ ای دل تو در راه خدا 


در جماعت حاضری تا بیشتر باشد گوا 


۳ 


۳۳ 


۳۵ 


سا مس ما م6 مد هس سر 


۱ 
11 


۰ 
۱ 
) 


حوض می‌باید " ده در ده به هنگام وضو 
روزه می‌گیری ولی آن نیز از بهر شکم 
میدهی یک حبّه تاده از خداگیری عوض 
ساکن بیت‌اللهی" اما گر از دست آیدت 
محض شید است‌این‌که‌دامی از جهان درچیده‌ای ۲ 
دل به بندر " درخرید و خود به مسجد معتکف 
در بن هرمویزید خفته‌ای داری و باز 
هیچ از پیری نشد تغییر در حالت چو شمع 
در جوانی کاش می‌رفتی که در پایان عمر 
نسیست‌دندان‌درده انت وزخ ورش خود آچاره‌نیست 
هرچه در هنگام ببری کاسته است ازشهوتت 
حرص تو حلذی برای جمع زر تعیین نکرد 


ای به سان نرگست گردیده زر چشم و چراغ 


- م: برچیده‌ای. 
پ: در خلوتت بوی ریا. میدمد بوی ریا در خلوتت. 
0( 
بت چوت: 
او 


پ: چراغ حرص. 


«۶ 


می‌کنی از پنج فرض اما به یک وقت اکتفا 
شام چیزی می‌خوری تاصاف گردد اشتها 
وین تصدّق نیزناشی گشته از اخذ ربا 
خانه رانزدیی‌تر سازی به‌بازار من 
می‌دمد از خلوتت ‏ بوی ربا از بوریا 
تا به گردن درگل و افشانده دست از ما سوا؟ 
آ حسرت می‌کشی در آرزوی کربلا 
بی‌رگ گردنه‌ای از ابتدا تاانتها 
جنگجو همچون کمانی فتنه چون زلف دوتا 
خسون‌مردم‌خوردن آسان‌بودخوش آمدتورا 
بربدی باطنت افزوده چون خواجه سرا 
خانه‌ها پرشد ولی باشد تهی چشمی بجا 


۰ ّ ۵ ۸ ‌" ۰ ط‌ 
زین چراغ و چشم" می‌ترسم نبینی پیش پا 


- این بیت در «پ» نیست و در «ح» این قصیده با این بیت شروع شده است. 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 
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راست همچون سکهاز هرسو به زر چسبیده‌ای 


نیست گردی باقی" از اکسیر عمراما هنوز 


از شمار زر به خود چون کیسه می‌بالی ولی . 


نیست‌همچون‌پیضه‌ات‌دردل‌به غیرازسیم و زر 
با همه بار یک بینی عاقبت بین نیست حرص 
جذب حرصت بسته چشم امتیازنیک وبد 
خود سراپا همچو خاتم از زر و گوهر پری 
خوشه چینان را عجب گردانه‌ای فسمت رسد 
با چنین خشت که آب از میهمان داری دریغ 
اندکی خواهی گر از طول امل کوته شود 
نیست با ابر بهاران آب استسقای رنگ ‏ 
جان و دل بیمار حرصند و قناعت ناپدید 
حرص,ءاستسفای‌روحانی است.خواهد کشتنت 


درته قاف قناعت بافت جاکاف کرم 


باقن کرد 


۳ - پ: ریگ. 


که رفته است از دستها 
می‌نهی عینک که بنویسی رموز کیمیا 
می‌کنی گاهی حساب عمرباقیمانده را 
لاف آزادی زنی آنگاه با مسرغ هوا 
پیش پای خود نبیند گرچه می‌بیند سها؟ 
تسیغ وآیسینه یکی باشد برآهن ربا 
باز چشم حرص بر دست کسان داری چرا 
چون زکاه خرمنت رنگی ندارد کهربا 
مفت از کف می‌دهی‌کالای عمر بی بها 
مار حرصت را سر و دم زن به شمشیر رضا 
بر نیاید جود صد حاتم به حرص یک گدا 
خسته بسیار و طبیبی نیست در دارالشفا 
زودترآن رابه داروی قناعت کن دوا 


دست تنگ سابود بالای دست اسخا 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


۵۳ 


هرکه در راه طلب با داد حق ساخته ! 
در مذاق ما که تلخی طلب جان کندنی است"آ 
گوش بر آواز خاموشان بود لطف خفی 
رو چو از دنیا نمی‌بینی تو هم پشتی بکن ‏ 
پیش دربان چاپلوسی بسکه ازحد می‌بری 
در حوادث دل اگر بر جاست ارکان ابتند 
ازخطرمندیش تاازب دبترنایدبه پیش 
سوختی ا زجورگردوناین‌گریزاز مرگ چیست؟ 


کارامروزازکسل دایم به فرداانگنی 


کافر ستان دردردرون‌داری»سری‌درجیب کش 


شکر نعمتهای بزدان را به عصیان می کنی 

عاجزی از ساختن با خلق. چون کج باطنی 
3 ۱ ۱ 

صلح با این نفس تاکی؛ گاه جنگی هم بکن 


آن‌چنان شادی ز جهل خود که گوبی مختفی است 


۱ - م: شتا یی هار 


۲ - «پ» و «ع»: کندنست. 


۳ - پ: دوا. 


۴ - پ: پستی مکن. 
۵ - پ: میرسد. 


۶ و ۷ : این دو بیت در «پ» نیست. 


۸ ح عزا. این بیت در «پ» نیست. 


٩‏ - این بیت در «پ» نیست. 


۰ - م: جنگ هم گاهی. 


۶۸ 


خاک بادا بر سرش گر سایه خواهد از هما 
مرگ بیمارآنگهی باشد که می‌خواهد شفا 
گرنخواهی حاجتی را زودتر گردد 13 
دسترس چون نیست آسان میتوان زد پشت پا 
تابه سلطان می‌رسی "درلب نمی ماند دعا 
اهل کشتی بی دلند ازاضطراب ناخدا 
دربیابان میرد آن کومی گریزد از وبا 
شمع راازتب که برهاند به جزباد صبا" 
تابه آن روزی که فردایی ندارد در قفا۷۲ 
تافرنگستان چراباید شدازسهر غزا 
بند؛ٌ خاص حقی ای حق شناس خوش ادا 
شمع رابا راستی از سوختن‌نبود ابا 
گر نداری کینه بستان عاریت از اقربا 


۵ باطنت از جامه زرکش صفا پیدا نکرد 
با درون تیره و با خاطری پر وسوسه 
۷ می شود وقت نمازش "صرف وسواس وضو 
در عبادت قانع است" آنجاتلانی می کند 
٩‏ از حضور قلب چندین شغل داری در نماز 
رو نمی بینیم ومی‌گویيم در روی همه 
۱ زاهد بی عشق را روشن نشد راه سلوک 
بی ریاضت مسند پاکان نمی آید به دست 
۳ زاهد از دنیا نظر بست و به خودیینی فزود!" 
داده‌ای خود را به شیطان, اوتورانعم‌الوکیل 


۶۵ کرده‌ای از علم تحصیل غرور ای بی خبر 


۱ اج طاعت. 

۲ - این بیت در «پ» نیست. 

۳ - پ: نمازت. 

۴ - پ؛: طاقت. 

۵ - م: نافغست. 

۶ - م: زهد و ریا. این بیت در «پ» نیست. 
۷ - این بیت در «پ» نیست. 

۸ - این بیت در «پ» نیست. 


٩‏ - «پ» و (ع» و (ح): گشود. 


۰ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


در درون تیره‌ات نگرفت برق این قبا 


طاعتت " وسواس بیهوده‌است‌تنظیفت ردا؟ 
در خور طاعت " ندارد وقت شیخ شهر ما 
گر درآب فسل اسرافی کند زهد ریا 
چون توان صد کارکردن گرنباشد دل بجا 
کس به راه حق ندارد رو به جز قبله نما۲ 
چون کند با راه ناهموار کور بی عصا 
راه در چشمی ندارد تا نساید توتیا 
کند اگر بتخانه‌ای کرده‌است ازآن بهتر بنا "۱ 
باز می‌گوید ز بی شرمی توکُل بر خدا 


کشته ای سالانشین؛ فهمیده‌ای تا مستدا 
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۶٩ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


خویش را دانسته‌ای صاحب تمیزی اهل ! حال 
فقه رااز بهر تصحیح عبادت خوانده ای 
از فرایض حج و صوم از هم نمی کردی تمیز 
سوی عامی آن چنان از عجب بیند مولوی 
کسب اخلاق الهی می‌کنی؛ این عجب چیست 
مجتهد گوید که ابمان مقلّد ناقص است 
غیر ساغر چون نمی گیرد کفم خواهم گرفت 
باه مه الودگی دارم امسید مغفرت 
پاک تر باید زبان و کامی از موج و حباب 
آنکه او را جز خدا و مصطفی نشناخته 


مصطفی را جز به ارشاد علی نتوال شناخت 


۱-م: تمیز ای اهل. ح: تمیز و اهل. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 


۳ ب ما خطا.این بیت در «پ» نیست. 


۴و ۵ - این دو بیت در «پ» نیست. 
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۷ - م: ترا. 

- پ: علی‌المرتضی. 
٩‏ -ح: کس گر. 


۰ - اين بیت در «پ» نیست. 


۱- پ: درا 


۶۰ 


زینقدر دانش که شد حال و تمیز از هم جدا" 
کو عبادت تا کسی گوید صوابش یا خطا" 
گر نبودی در نهادت حب فتوی و قضا" 
کز سر نخوت نبیند پادشاه اندر گدا۵ 
منحصر خود نیست اخلاق خدا در کبربا 
راست گفت ایمان ندارد پیرو این مقتدا 
با چنین دستی به روز حشر دامان که را 
از ولای سرور پاکان علی مرتضی" 
از سگان قتبرش گر کس* شود مدحت سرا *! 
مدح مااو را نباشد هیچ کم از ناسزا 


کوو نمی این رف فزی ۱ 


۷۷ 


۷۹ 


۸۱ 


۸ 


۸۵ 


۷ 


آسمان گر بود معراج نبی معراج او 
عالم غیب و شهادت را؛ ز رای" او فروغ 
هیبت موسی و علم آدمو تقوي نوح: 
بیشتر نام علی مذکور باشد با" عظیم 
رتبُ اين اسم اعظم بین که در هفت آسمان 
آسمان گر نه فروتر بودی از وی گفتمی 
می‌رسد امواج را دایم به دربا سلسله 
علم او داند شمار موج بحر و ریگ بر 
در حقیقت اوست قرآن مبین لا ریب فیه 
اهل بیت سرور عالم بود کشتی نوح 
خامه‌ام ۲ چون شمع روشن شد که دا د بر زبان 


جز علی هرکس که دارد در ره دین رهتما 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ م روری. 
۳ - از این بیت به بعد در «پ» نیست. بعد از آين بیت بیتی در «ح) امده است که در «م» و «س» نیست و آن 


بود دوش آنکه شد خاک رهش ارض وسما! 


نازم آن شمعی کزو روشن بود هر دو سرا 
گر مصور می شدی بودی به شکل مرتضی آ 
در کلام حسق ببین تعظیم شاه اولیاء 
علویان را عين نامش گشته محراب دعا 
آن مسمی را شده است این اسم نازل از سم 
کیست پاکان طریقت را به جز او مقتداه 
نزد دانایان به برهان ثابت است این مدعا 
پس برو روشن بود "هر رطب و بابس بی خفا 
هست شاه اولیا هم کشتی و هم ناخدا 
مطلعی در وصف آن خورشید اوج ات 


اه ‌ 
راهروکوری‌است رآنرهبرجمادی‌چون‌عصا!" 


خانه زادی هر ضمیر انورش را علم نیست بینشش را هیچ جرمی نیست حایل چون هوا 
مر پا. 
ِ_ِ ۱ ۱ 
۵ - بعد از این بینت بیتی در (ح) امذه است که در (ع» و «س» نیست و ال بیت این است: 


از صفای باطنش هرجا که بگذارد قدم 


۶۲ ی شود. 
۷ 9 خحانه ام. 
۸ سس م: کور اتنتکگه. 


٩‏ - بعد از این بیت بیتی در (ح) امده است که در «ع» و «س» نیست و آن بیت این است: 


دیگری را جز علی گفتن امیرالمژمنین 


نقش پایش می‌شود آیینُ گیتی‌نما 


آنجنان باشد که کس گوساله را گوید. خحدا 


۳ 


٩‏ شاهباز همٌّتش چشم از دو الم دوخنته خاک راهش اطلس افلاک و فرشش بوریا 
آنکه در راه خدا بر سابقین سبقت گرفت پیش چون دانی از او وامانده لنگی چند را! 
۱ از سلونی تا اقیلونی بسی فرق است فرق بازکن چشم بصیرت. او کجا یاران کجا 
زو شه شطرنج به داند رسوم سروری آنکه را بر مومنان دانسته‌ای فرمانروا 
۳ پیش بینابان" به همچشمی کجا باشد حساب گر سگی روباه بازی کرد با شیر خدا" 
پیش بیباکی که قرآن سوختن جایز بود مهل باشد آتش افگندن به دین مصطفی 
۵ بدعتی گر سرزد از اصحاب جای طعنه نیست مجنهد را در طریق خویش می افتد خطا 
از ره برهان مطابق گشته با این اجتهاد وی ام تاه انته قتا اتتاه 
۷ چون خلاف امر حق کردن توان از اجتهاد در خطای خویش شیطان مجتهد نبود چرا؟ 
تاکسی را با شه مردان برابر نشمری . کرده فطع این سخن مقراض لای لافتی 
٩‏ از عبادتهای جنْ و انس به. یک ضربتش رتبهُ دیگر فضائل بین که باشد تاکجا 


با امیرالمومنین در مانده ام در کار خویش 


باز کن این عقده را ای سرور مشکل گشا 


۱ - از اين بیت با هفت بیت بعد در «م» نیست و در «س» نیز این ابیات در حاشیه بوده که بر اثر بریدن حاشیه 
صفحه و وصالی ان از بين رفته است. 

۲ - ح: سنایان. 

۳ - از این بیت تا بیت پایانی اين قصیده در صفحه‌ای از نسخه دیوان کلیم که به‌تاریخ ۱۰۵۵ ه. ق. به‌خط 
نستعلیق عالی کتابت شده و خوشبختانه تصویر ارا نیز به‌عنوان معرفی این نسخه که از کتب کتابخانه 
شادروان دکتر مفتاح بوده در دفتر هفتم نسخه‌های خطی. نشرية مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
۳ صفحهٌ ۴۱۶ به‌جاپ رسانده‌اند برای مقابلهٌ این ابیات از بین رفته در حاشيهٌ نسخه «س» از آن 
استفاده شد. ۱ 

۲ - به علت سیاه بودن تصویر در نسخه دکتر مفتاح خوانده نشد. 


با بیت در «ح» نیست. 


۰ 


۱ هادی راه خدا و الب مطلق تویی رحمتی فرما بر این گمراه مغلوب هوا 
از کرم امروز توفیق عبادت ده به من تاشفاعت بر تو آسان تر شود روز جزا 
۱۴۳ تافسیم جنت ناری ز حب و بغض خویش 


باد احباب تورا تا صدر جشت متکاا 


۱- این فصیده در «پ» صفحه ۲-۱ و در (ع» صفحه ۶-۳ و در (ح) صفحه ۱۸۰-۷۸ و در «س» ۱2 
۷ آمده افتت ان 


۳" 


۳ 


قصیده در ایام وجع مفاصل گفته! 


روزگارم بسکه دارد ناتوان از درد با 
عاجز از برخاستن چون شعلهُ چوب ترم 
شام اگر عزم نشستن می کنم ؛ مانند شمع 
پی به مفصد از جهانگردی " نمی بردم مگر 
دامن پر خاری از گلزار دهر آورده‌ام 
وتا مرا کته ول 
کی عصایم دستگیری می کند تا کوی دوست 
می زدی ای اشک عمری دست در دامان من 
یک جهان درد و الم ز آیینة زانوی من 
سر به زانو نیست غیر از گریه کار دیگرم 
چند بر آیینه زانوی من دلهای خلق 


پای اگر بر خار بفشارم درو کی میررد 


۱ - عنوان در «پ»: شکوه از درد پا و ناتوانی. 
۲ - پ: من. 
۴ - پ. شرم. 
۵ - این بیت با پیت بعد در ((پ)) مقدم و موّخر آمد» است. 


۶ - «پ» و (ع»: رنگ. 
5 ۴ 


۶۱۴ 


چون دم تیشه است بر پا" عطف دامان قبا 
می رود دودم به سر تا آنکه می خیزم ز جا 
رفته رفته صبح خواهم با زمین شد آشنا 
در زمینگیری بیابم بوسف گم گشته را 
پا به دامن میکشم اکنون زشوق " خارها 
کاش این ناساز گاران می شدند از هم جدا 
ضعف اگر این است مبلفزد قدم از نقش پاه 
این زمان دست من و دامانت آنجا بر مرا 
شبی اتتمانک اه رین انتته مس نیما 
داروی صد درد دل را می‌کنم بر وی طلا 
سوزد و خاکسترش ابن زنگ " را ندهد جلا 


زانکه می داند نباید رفت در دام بل 


۳ سوی من ناید دمی چندانکه پا را میکشم 
هر کف خاکی که بر وی تفش پای من نشست 

۵ از زمینگیری نگردد دستگیر من اگر 
دردمندیهای من بر هیچکس پوشیده نیست 

۷ ای‌کهگفتی‌رنجه‌از گردون کدامین عضو توست 
سافغر کف را نصیبی زین می محنت رسید 

۹ جدول انگشت را آب روانی خشک شد 
جام زهر از دشمنان " دایم برفبت می‌گرفت 

۱ دامنش نتوان‌گرفت وزین هوس خون شد دلم 
پنجه‌ام چون شانه کز امداد دست دیگری 

۳۳ کار می افتد به هم ؛ همسایگان را دور نیست 
عاشقی گویا دل از مزگان جانان می کند 

۵ سبحه‌گر نگرفت دستم فیض ساغر را چه شد 
از کمیت خامه گر افتد بنان عیبش مکن 

۱ - پ: میآید. 

۳ 

۳ - م: زهر دشمنان. 

۴ - پ: اید. 


۵ - پ: دست من. 


۲۶ پ: ال. 


اوهم از آمد شد کوی بتان شد بیوفا 
برنخیزد گر همه طوفان بر انگیزد صبا 
چون چنار از بای تا سر دست روید از عصا 
مسی نماید از تنم مانند نقش بوریا 
دانه را از اسیاب آسیب آید بر کجا 
زانکه می آمد" زیاد از کاسه زانوی ما 
تا به آن ضایت که ناخن کشت تومید از نما 
دست ساغر گیر ما را این نبایستی سا 
کز برای سینه کوبی مشت سازم پنجه را 
در میأن ناید " بود محروم از آن زلف دوتا 
وام گیرد دستم ار" گیرایی از بند قبا 
پنجه ام تا دانه ای از سبحه می سازد جدا 
بی کسی را بین؛ غریبم با دو عالم آشنا 


او" چو شعله سرکش و این ناتوانتر از گیا 


۷ سینه چاکی قلم در ماتم انگشت من 
رشتهُ پی در تنم کوتاه شد وز بخت بد 
۳۹ کی ز گرداب بلا یارب به ساحل می رسم 
پنجه‌ام گویی " ز ساعد نیست همچون سر علم 
۳۱ عقدهُ درد است هر عقدی " ز انگشتان من 
چون کلیدم دست کج گردیده" انگشتان درو 
ونگ ‏ فر مارا زتخو که از 
در میان دستها مانند تسیغم تخته بند 
۵ زان‌همه طاعت‌که در بی‌دست‌وپایی فوت شد 
سرور هردو جهان را هم سمی و هم خلف 
۷ مست از کف ساغر خالی به‌رضت چون دهد 
زین همه تجرید دارد اینقدر " روشندلی 
۹ خسرو ملک قناعت شد گدای شهر حرص 


سابهٌ دستت که نبود جز بدالّه فوق آن۷ 


۱-ح: گویا. 


چون سیه پوشی معنی ماند تا روز جزا 
گشته با یين کوتهی در دست و پا بستن رسا 
من که با این دست و پا در بحر غم دارم شنا 
در صف مردال دردم من علمدار بل 
می‌گزم زان دست کز دندان گشایم عقده را 
مانده خشک و بی‌تحزک راست چون دندانه‌ها 
بر سر ناخن اثر ای کاش ماندی زین حنا 
هرکه دارد جوهری اینش بس از دوران سزا 
نسا بت رل یت فان راکردن قضا 
ملک منت( اد و فا کال رزوهننما 
همثّش آسانتر از وی" کرده ترک ماسوا 
خانه از جاروب پی در پی همی گبرد صفا 
بسکه بود از ابر انعام تو خوش آب و هوا 


هست بر سیف و قلم چون سایه بال هما 


۲ - این بیت در «پ» نیست و این بیت از اين قصیده در (ح» صفحه ۱۸۲ امده است. 


۳ - م: هر بندی. 
۴ - پ: گردیده. 
۵ - م: آن. 

پا انقدر. 


۷ - پ: او. 


۶۰۶ 


۱ _ در خم تیفت که محراب سجود نصرت است" . مستجاب ات از برای مرگ خصمانت دعا 
گر زتیغ خونفشانت سایه بر خاک اوفتد عد از این در دست بنا کل کند کار حنا 
۴۳ کینه هرگز نیست باعث بر مصاف دشمنت ۱ از ترحم مرغ روحش از ففس سازی رها 
راستی خامه ات از کجروی باز آردش ‏ گرنی کلک تو پیر چرخ را گردد عصا 
۵ هیچ جااز نیزه و شمشیر کوناهی نکرد هست کلکت را به تن رگهای فیرت ناله‌ها"* 
بتاکتان ستابه کلکت ز قتفن گرزیت. ‏ طمته‌هادا‌نلی سکان خط آنسو۲ 
۷ کاه برگ عالم لطفت ز حسن " تربیت رنگ بیماری برد بیرون ز روی" کهربا" 
نیست انجم بر فلک کز پرتو رابت فتاد رازهای سین انلاک یک یک بر ملال 
۹ تابه ادم پشت بر پشتت به بزم سروری صدر را شایسته چون بسم الله اندر ابتدا 
تا درین دریای پر آشوب از بهر کنار دست وپایی میز ند هر کس که دارد دست و با 
۵۱ خصمت از سرگشتگی در جستجوی عافیت 
سوی وحشتگاه خوف آید » گریزان از رجا 
اس خالفیینت؛ 


۲ - این بیت در حاشیه «س» به خط کلیم امده است و در «پ» بیت ششم ما قبل اخر ودر «م» بیت پنجم ما 


۳ - این بیت در «پ» بیت هفتم ماقبل آخر است. 
۴۳ - «پ» و (ع»: ز فیض. 

۵ - پ: ز رنگ. 

۶ - این بیت در «م» بیت چهارم ما قبل آخر است. 


۷ - این بیت در «م»بیت هفتم ما قبل آخر است. 
۸ - اين قصیده در «پ) صفحه ۲۵ تا ۲۷ و در (ع» صفحه ۶ و ۲۷ و در «س» صفحه ۶ و ۲۷ امته ات 


۶۷ 


۳ 


۴ 


دوران ز بهار طرب آراست جسهان را 
هر چهره ز مشاطگی عیش چنان شد 
شمشیر تو چون لاله بکارد به تن خصم 
آن روز زد دش منت از تسیره درونی 
اقبال عدوی تو نهالی است که با خویش 
بنشست به روز سیه خصم که حرفش 


جان باخت ز بیم تو عدو گرچه که بگریخت 


جاداد به هر سینه دل باده کشان را 
کز هم نشناسند رخ پیر و جوان را 
باران خسدنگ آب دهد لاله ستان را 
کافزود اجل در دل او شمع سنان را 
چون شعله ز ملک عدم آورده خزان را 
در کام سسیه تناب کند تیغ زبان را 


هر چند رود زنده بدان ریگ روان را 


چون درکنف عطف تو نگربخت. چو بگربخث تایافتی آسایش افلیم ام‌ان را 
جاگیر گرفتی بدل بلخ و بدخشان ملکی که به تسوران ندهد یک ره آنرا 
«ایبزد دوجهان داد باون بلخ چه باشد» تساریخ بسود فستح شسهنشاه جهان را 
۶ ده. ق. 
تاسلخ وتلخ این دوبود فافیه بلخ همرگاه که موزون کند انديشه بیان را 
در غرَهُ مه عمر عدوی تو شود سلخ 
غم تلخ برو ساخته شیرینی جان را 


۱ - این قصیده در «ح) صفحه ۱۸۸و ۱۸۹ آمده است. 


۶۱۸ 


۳ 


۱ تچ عنوان در ((پ )۰ و نیز در و ابو المظفر اه حهان. 


۵ 


در تعریف بهار و تهنیت عید وزن مبارک" 


سحاب آراست باغ و بوستان را 
همان آبی که گرد از روی گل شست 
چنان گلبن گرانبار است از گل 
به شن می کش و بر خود مخندان" 
مرت خانه زاد می فروشی است 
به‌صحرا سیر چون آب روان کن 
درین موسم که صحرا ها بهشت است 
گل و لاله که می فلطند " بر خاک 
به روی سبزه می قلطد سنفشه 
به گلشن عمر جدول خوش گذشته 


۲ - م: بخندان. 

۳ - م: خود اگر داری. 
۴ - پ: می‌غلطد. 

۵ - پ: گویا. 

۶ -م: پسکه. 


فلا شاهان کم ان و مان 


بدینسان مست دارد بلبلان را 
که بلبل بست بر خاک آشیان را 
دهمان فنچه پر زعنغران را 
که ارزان مسی دهد رطل گران را 
به دست خود نگردانی " عنان را 
به فرزندان رها کن خان ومان را 
تنک ظرفند بسزم" بسوستان را 
عجب پیری که می مالد جوان را 
هميشه گرچه " بر لب دیده جان را 


نسمی بندد رعصاف ارضوان را 


۶۹ 


۱ ۱ 


۱۳ به‌ هم آميزش گلها چنان است 
دم کوره ز تأسیر رطسوبت 
۵ به دربا کشتی از سبزی جزیره است 
هی فتتوونا کسروه تشتت‌اندار 
۷ هصوای برشکالی مومیابی است 
بهار گلشن فردرس خواهی 
۹ کسند دنسدال مارش کار ششبنم 
خوشاملکی که از یک آب شمشیر 
۱ به یکدم زآب پیکان می شود سبز 
ز بس مسسوج رطوبت اوج دارد 
۳ نهفته جاده هادر زیر سبزه 
مستون خانه ها شد سبزو فمری 
۵ خس و خاشاک زانسان سبز گردید 
۷ زبان سبزه در هر سر زمین گفت 
۱ - م: کرده. 
۲ - این بیت در «پ»نیست. 
۳ - پ: کرده. 


۶۳۰ 


شکافد کل حصار گلستان را 
که گلدشته تخراهند ریسمان را 
زند آب آتش آمسنگران را 
ولی یکجا نسمی گیرد مکان را؟ 
رطوبت آب داد از بس جهان را 
ز گلبن شاخ بشکن امستحان را 
درین موسم ببین هندوستان را 
فزون باد ایسمنی دارالامان را 
گل ولاله دمسد سنگ فسان را 
همدف سازد کسی گر استخوان را 
دماند خوشه که کهکشان را 
ز مسسطر خسط بپوشاند نشان را 
فت امن کسرد شه پوشتان: ۱ 
که بلبل می کند گم آشیان را 
منافب خوان نود شاه جهان را 


7 ات۱ ۱6 نانی صاحفران را 


فلک از کوکب بسختش عزیز است 
٩‏ به دورانش که ایام نشساط است 
ز صید وزن شساهنشاه عصالم 
۱ چنین نقشی که میزان را نشسته 
دو نسوبت رخصت پابوس دارد 
۳۳ زرشک کفه هایش بسکه داغند 
بعهدش آنچنان در خواب امن است 
۵ به مس لکش راهزن مانند جاده 
مهد عدل او واپس سستاند 
۷ بعدلش" عدل کسری هر که سنجید 
ببسه دوران تسمیزش هص‌مچو لاله 
۹ در آن بزمی که خلقش میزبان است 
مسدد نیروی اقبالش نخواهد 
۱ - م: بود ز آیینه. 
۲ -م: نه اسمان را. این بیت در «پ»نیست. 
۳ - پ: بساط. 
۴ - پ: نماند. 
توش 


۶ - این بیت با بیت بعد در «پ» مقدم و مخر آمده است. 


۷- پ: نمیتابد. 


ز آیسنینه است ! قدر آبینه دان را 


جرس در خنده می پیچد ففان را 


0 جهان اندوخت عیش جاودان را 


لته اختتی را سوهنی مارا 


به سای " پادشاه کامران را 


تکهانده رنگشت زو اختسم ان را 
که باید پاسبانی پ‌اسبان را 
به منزل می رساند کاروان را 
چمن از خساک زرهای خزان را 
به هم مسنجید قصاب و شبان را 
تکترقه زیر ادستا انش دخان را۶ 
طسفیلی داغ دارد میهمان را 


۶:۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۹ 


۵۱ 


۵۲ 


ز حفظش پیر زال چرخ زین ! پس 
اکشتترار استت از شب ی قاتا 
ز خورشید ضصمیرش برتوی دأن 
ضعیفان را چو در زنهار گیرد 
اگرچه احتشامش همچو گردون 
شکوهش هند را خوش کرد " مسکن 
فلم چون قصه رزمش نویسد 
نیاید زخسم تسیغ او فراعم 
ز زخمش پوست بر اندام دشمن 
سنانش کنجکاوی چون کند سر 
سس‌لیمانی چشسم دش‌منانش 
درد از بسار جودش دامن حرص 
زبان را در فنشانی از کف اوست 


۱ - «پ» و (ع»: ازین. 
ی کر 3 
۳ - «پ» و (م»: کرده. 


۴ - پ: سردوستان. 
۵ - پ: نماید. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 


۵۱ 


ببه دوک شمع ریسد ریسمان را 
گکریبان طوق گردد سرکشان را 
صفای خساطر اشراقیان را 
سحاب روی مه سازد کتان را 
مسخر کرده " سرتاسر جهان را 
به شب روشن شودشان آسمان را 
کند از خون رقم سرداستان" را 
رای ختنده دارد گل دهان را 
نسموداری بود توزکسمان را 
چو نی مغزی نماند" استخوان را 
دو خاتم ب‌اشد انگشت سنان را 
خطر باشد ز طوفان بادبان 1 
ز ابر است آب در جو ناودان را 


۵۵ قلم در وصف جودش جای نگذاشت ی 

کسفش برداشت! کان گوهر و زر . فسلک برچید آخر ایسن دکان را 

۷ نباشد وعده چون بی انتظاری بسندیده صطای بی گمان را 

دول متسه آتشست ار کال . تال شبیر فتتضاق استستهانارا 

٩‏ هسمیشه با ترازو تابودکار سبک وزد" و گران سنگ جهان را 
بغیر از دشمنش گردون نبیند 


سبکسار " به خاطرها گران را" 


۱ بت پ. پرداخت. 

۲ - پ: سبکبار. 

۳ - پ: سبکباری. م: سبکساری. 

۴ - این قصیده در «پ» صفحهٌ ۵۷ تا ۵٩‏ و در «م» صفحهُ ۴۱ و ۴۲ و در «س» صفحهٌ ۴۴ تا ۴۶ آمده است. 


۶۰.۳ 


۳ 


در مذمت خانهة شاپور گفته ! 


آمدم با سین پر آتش و چشم پر آب 
در فراقت روز ما را هیچکس " روشن ندید 
بالش خورشید اگر در زیر سر دارم چو صبح 
عندلیب دل اگر بر شاخ طوبی می نشست 
از درازی شب هجران ندارم شکوه ای 
طفل اشکم خاکبازی ها کند در چشم تر 
بسکه بی تو سرد شد هنگامٌ عیش و طرب 
در چنین وقتی که باران گرد غم شوید ز دل 
با دل پر درد دارم جای در ویرانه ای 
تنگنایی پر خس و خاشاک همچرن آشیان 
من در او جا کرده چون‌درچشم گریان‌مردمک 


چول‌ففس هرساعت‌اندر سقفش افتد رخنه‌ای 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح روح الامین. 
۲ - پ:هیچکس روز مرا. 

ا کگا: 

۴ - «رپ») و ((- بت ات 

۳ 

۶ - پ:یاران. 


۵ 


تا بگویم قصهٌ هجر تو را با آب و تاب 
گر نیاید باورت از ماء بپرس از آفتاب 
بی جمالت روز روشن را نمی بینم به خواب 
بی گل روی تو مرغی بود بر سیخ کباب 
رشتهُ عمرم ز بس کوتاه شد " از پیچ و تاب 
دیده از خاک درت روزی که گردد کامیاب 
مسی پرستان را نشسته گرد بر روی شراب 
در چنین موسم که تخم عیش می کارد سحاب 
همچوچشم من برآب ‏ و چون دل‌تنگم خراب 
ریزد از هم گر نشیند بر لب بامش غراب 
مردمم " بیرون زباران " همچو مژگان در عذاب 


من در او چون مرغ هر سو می‌دوم از اظطراب 


۳ بسکه کوتاه است دیوارش " نیفند بر سرم ‏ خاطرم‌جمع است اگر از سیل میگردد" خراب 
جز لب من چیز خشکی اندر آن وبرانه نیست . بسکه ترگردیده؛ موجی‌گشته‌هرسطراز کتاب ‏ 
۵ گشته تر دیوان من کز قطر باران نهاد .. ابر بر اشعار مسیرابسم نشان انتخاب 
در همان ساعت حسایش را به من پس می‌دهد هر در باران که سقفش می‌ستاند از سحاب 
۷ رختخوابم را از آن ویرانه بیرون برده " سیل همچنان کز دیده سیلاب‌سرشکم برده خواب 
بهر زیر انداز خود از موج می بافم حصیر خواهم ار پوشیدنی ؛ چادر ستانم از حباب٩‏ 
٩‏ دوش" کز فیض هوای ابر خرم گشته بود همچو مژگان ترم کشت امید شیخ و شاب۲ 
رخنه های سقف او فژاره معکوس بود طالع وارون به کشت عشرتم می داد آب؟ 
۱ موسم باران گذشت و از چکیدن بس نکرد کاش می‌بودی بای چوب سففش از سحاب 
در فضای آن خرابه سبز شد مانند سرو بسکه در پای ستونش روز و شب می رفت آب 
۳ گر جداشد چار دیوارش از آن" نبود عجب از چنین جایی در و دیوار دارند اجتتاب "#۲ 


۱ - «پ» و «»: دیوارم. 
۲ - پ:خواهد شد. 

۳ - م.هر سطر کتات. 

۴ - «پ» و (ع): برد. 

۵ - پ: سحاب. 


۶ پ 


5 ۰ عرض. 


۷ - پ: طالع دوران بکشت عشرتم میداد آب. 

۸ - این بیت در «پ»نیست. 

٩‏ - پ.:ازو. 

۰ - این بیت در «ع» نیست و در حاشیه قصیده در «س) به خط کلیم آمده است و این ببت در «پ» چهاربیت 
پایین‌تر جای فعلی از قرار گرفته است. ۵ 


۶۵ 


۳۵ 


۳۷ 


برستونش سقف همچون آشیان بر روی سرو! 
عنکبوت آن " کهن ویرانه را در قبد دام 
گر در آنجا بیندش پروانه » واسوزد ز شمع 
در فضای تنگ او شمعی شبی افروختم 


کور بادی ای فلک تا کی توانی " دیدنم 


مانده‌مشتی خاروخس‌برجای‌خودباقی خراب 
هزازان جتفل عشکیقه اس اند ختآب 
گر برو تابد » بتابد ذره روی " از آفتاب 
یافتم پروانه را بیرون در در پیچ و تاب 


در" چنین جایی جدا از بزم آن صالی جناب ۶ 


۹ شمع بزم اهل دل روح‌الامین؛ کز رای او . می شود هر صبحدم روشن چراغ آفتاب 
می‌کند رايش مساحت عرص افلاک را از شهاب اینک کشیده بر فلک زژین طناب 
۳۱ شیشه افلاک گوبی پیش چشمش عینک است راز آن سوی فلک را دیده یک یک بی حجاب 
عکس رای روشنش گر پرت اندازد به چرخ ‏ چون‌هلال‌از بیچ‌وتاب رشک؛» خم‌گردد شهاب 
۳ گرکنم یکباره"تشبیه وقار او به کوه دیگر از تمکین نخواهد گفت مردم را جواب 
بحر و کان را ساخت مفلس, کرد قارون خلق را گر ندانی » این بود معنی نعم الانقلاب 
۳۵ فرجه انگشت دارد شکل لا بهر همین غیرتش انگشت می‌خاید به هنگام عتاب 


گر نباشد از نظر افتاد؛ُ جودش چرا 


۱ - پ:بر فرق سر. 


- پ. این. 
۳ - پ: چون میتوانی. 
۵ - پ: از. 


۳ - «پ» و «ع»: رو. 


۶ - این بیت با هشت بیت بعد از آن در حاشیه‌قصیده در «س)» آمده بوده است که بر اثر بریدن حاشیه و وصالی 
آن از بیر رفته اننت: 
۷ - پ: یکبار. 


۶ 


۳۷ هست اندر شرح جود او زکوة ما ل کقر 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


بسکه دورانش فرح انگیز و عشرت زا بود. 


ای سخن سنجی که بردارد به فرزندی خویش 


سفته آید گوهر از دربا به عهد نظم تو 
بس بود حسن خدادادش ‏ ندارد احتیاج 
همچو طفل ناز پرور : نو عروس دولتت" 
شادی خصمت دلیل مرگ او شد چون چنار 


تسا مدام تاش یی کف انش گنه 


| 
در دل پبیران نسیاید یاد ایام شباب 
رادهءٌ طبع گسهر زای تسو را ام الکتاب 
زانکه شد سوراخ از رشکش دل در خوشاب 
در نکوبی شاهد شعرت به خال ! انتخاب 
روز و شب باشد در آغوش دعای مستجاب 


کز خزان باشد اگر بر دست می بندد خضاب 


از قضا گر عقده ای افتد به کار شبخ و شاب 


چون در رحمت نبیند " نیک خواهت بستگی 


دشمنت را از شکاف زخم باشد فتح باب؟ 


۱ - پ: شاهد نصرت بحال. 
۲ - پ: دولتست. 
۳ - م: نتواند. 


۴ تپ نبندد. 


۵ - این قصیده در «پ» صفحه ۳۱ تا ۳ و در (ع) صفحهٌ ۳۰ و ۳۲۱ و در «س» تفر ۶۰۰۲۹ امم است: 


۶۷ 


۷ 


در تهنیت نوروز گفته! 
۱ هسوا چندان رازاب ربهار است که همچون آب از او عکس آشکار است 
کنون انگشت اندر دست گلچین زبان شکر نرمیهای خار است 
۳ هصواباطبها در سازگاری است غدای شسمم از باد بسهار است 
نسسیم از بس پیام " عشسرت آرد نهال از رقسص شادی بیقرار است 
۵ چنان اضداد باهم سازگارند. که رگ با نیشتر مضراب و تار است 
نار مسقدم نسوروز کم داشت گل از مشت زر خود شرمسار است 
۷ زمین چون صفح تقويم گردبد به‌ هر جاچشم افتد جویبار است 
چمن پر آب شد زان دامن سرو ه‌ميشه بر میانش استوار است 
٩‏ نخیزد شمله از آتش درین فصل ات فیس با انیا یرب 
چسو دود از آتش گکل بوی خیزد بلی خاک چمن رااین ضبار است 
۱ فضای عالم از بس دلنشین شد تا گنت شخ ناد اس 


۱ - عنوان در «پ»: ایضا" در مدح شاه جهان و تعریف جشن وزن. 
۲ - ت: نو بد. 
۰ و 


۶۳۸ 


۳ 


۳۳ 


۳۵ 


زمین از سبزه سر تابازبان شد 


ال تفن نا از شا کسارق ۵ 


چو وصفی ابر نوروزی نویسد 
شراب لاله دردش تسه نشسین شد 
ندانم سبزه چون می خیزد از باغ 
ز بس کسز آتش گل می هراسد 
به باغ از لاله آتش در گرفته‌است 
زمین را آب می پباشد ز سایه 
گل نارسته از راهن شاخ 
چنانش باغبان نازک برآورد 
دریسن مومسم به باغ آفرینش 
به طرف جوز مینا و صراحی 


هار ههد عکت قه 


۱ تا ۵ - اين پنج بیت در «م» نیست. 


۳ < پ. بار انتتیا: 


ننک گنها موی کار ات 


بلی راز دل او بسسیشمار است" 


پرند لاله فرش رهگ ذار است؟ 
به مسر سبزی قلم امیدوار است"؟ 
ز آرامی که با این روزگار است٩‏ 
که دامنگیر همچون کوی یار است 
سر دیوار گلشن جای خار است 
به ستقای مسحاب امروز کار است 
چه تردستی که با برگ چنار است 
به سان می ز مینا آشکار است 
که شبنم بر رخ گلبن شرار است 
چو شاخ خشک. زاهد ناگوار است 
سسزای باده خواران در کنار است 


به هر جانب حمایلهای هار" است 


۶۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۵ 


۳۷ 


جهان را عیش روز انزون سبارک 
جهان تاخرم از شاه جهان شد 
زمان تانانی صاحقران دید 
نگنجد ماه در پسیراهمن سال 
جوان‌تر می شوم از رفتن عسمر 
به سائل وعده خوشتر آید از نقد 
کسستون افنشتردگر, از باغ دنا 
ز سسیلاب بسهاری خس نخیلد! 
بفل بکشوده صیتش بر دو عالم 
نسسهیب صسیبت او مسیکند فستح 
رباید لشکری " هوش از سر مرد 
ببه دذات دشسمن او زب هسستی 


بسر‌کوه و وفنارش تصر افلاک 


۱ 7 «(پ») و («ع»: نجنبد. 


۲ نب زا 
۳ - پ: لشکرش. 
۴ -م: نغمه گو. 


که جشن عید شاه کامگار است 
سراب ناامیدی چشمه سار است 
همه ایامش از عشرت بهار است 
چسنین کز شادمانی مایه دار است 
ز بس کامسال ما خوشتر ز پار است 
ترقی آنقدر در روزگسار است 
جسخ اوه ان کنلستان بر کار است 
ز عدلش بسکه عالم بر " قرار است 
بلی آن مملکت را این حصار است 
سپاهش هر کجا در کار زار است 
چو طفل نفمه گر" بر نی سوار است 
چسو در گ وش بریده گوشوار است 


ز بی سنگی چو برج کوکنار است 


حساب خرج گوهر پساشی او 
مسدام انگشت موجش خم گرفته 
تن از تیال تسیز امستان 
دعا سر می کنم دیگر که وقت است 


۳ چنان کز طاعت حق, هفت اندام 


کند دربن ]| و زسنش افتخار است 


شتخاشت زار با شاقن هار است 


خسیر آورد کاختر در گسذار است 


ف 
۰ 


اجابت فرش راه ان تظار است 


به وقت سجده کردن خاکسار است 


همیشه تا که نتصف هشت. چار است؟ 


۱ - م: محاست دار. 


۲ - این قصیده در «پ» صفحه ۶ تا ۸ و در «م» صفحه ۷و ۸و در (س» صفحه٩‏ و ۰ امده است؛. 


۵ 


۸ 


در تعریف زمستان کشم ! 
خورشید دگر نقابدار است مسنقل» معشرق هر کنار است 


در عینک بخ نهان شد امسال 
تااتش گرم نی سواری‌است 
از برف به خانه چون گریزی 
مسحراب جهانیان بخاری است 
آن را که پانگ وار در دل 
پایش تاسینه همچو جولاه 
آن پنبه که شعله هاتر اوست " 
آن جامه که هر دو روش " ابره است 
سر پنجه که قابضی است"* معزول 
از دست که در بغل نهان شد 


۱- عنوان از (ح) و «س» است. 


۳ ۳ دور. 


۳ تا بر اوست. 
۴۳ 7 (6» و «ح»: دو رویش. 


۵ - ع: سرپنجه قابضی یصسست. 


۶۳۲ 


کشمیر که چشم روزگار است 
دست همه کس رکاب دار است 
باران از دود" در کنار است 
تسسبیم خسلایق از شسرار است 
از نی اسان ما اسنت 
در سس ند تنور اسستوار است 
امروز لباس شاخسار است 
از بسرف به دوش روزگار است 
وقت عسماش دگر بسهار است 
سسینه» صندوق ففل دار است 


دل ازدم سرد تکار اشت 


۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


سرپنجه به دود گرم امروز 


کت متاخ قستگاه ار اس 


نان از ارز گشسته رف اص 


یخ بر سر کوچه بندی امد 
تا فرش به کوچه از یخ افتاد 
چون فرعه شکسته استخوان است 
چون استره باد در تراش است 
هر چیز که دهر داشت بر دست 
گویی که تو پنبه اش ز برف است 
فانوس لباس یک تهی را 
پبنهان در ابر پسوستین است 
چون سیم بخیل؛ رفتنش نیست 
شد کوچه ز ماهتاب لبریز 
ی قدری سیم برف را بین 


اب از سرما زس ترش روست 


- 67 و (ح): نه. 
۳ / سرمه. 
۳ 7 خمار. 


۴ ّّ بار استتتا: 


چزن شانه به زلف امید وار است 
چسیزی که ندارد اختیار است 
دندان چو چنغانه گرم کار است 
نی راه پیاده نی * سوار است 
لمزش با پا چوکفش یار است 
آن را که برون ز خانه کار است 
هر چند جهان سمن عذار است 
سرما" امسال خوش قمار" است 
پوشش بر تن اگر هصزار است 
ان داخت که وقت بنبه دار است 
هر جاک مری هلال وار است 
هر برف که فرش این دیار است 
هرچند که شب چو زلف تار است؟ 
در چشم بخیل نیز خوار است 


برخاطر خویش نیز بار است 


۳۹ ماهی دریخ مسیان جدول 
یخ کشتی را به خشک بسته 
۱ رودیسهت از روش فستاده 
سل ون در عاملان معزول 
۳۳ تساسسیر به دوات خامه برده 
بخ سنگ فسان و باد" تیغ است 
۵ جایی که تراش تیغ سرماست 
پروانه ز شسوق آتش شسمم 
۳۷ چون نیزه که از سنان نکاهد۵ 
۹ هر خانه که روزنش گشاد است 
همخرابه " اگر چه زشت. نیکوست 
۴۱ سرماگویی که در میان نیست 
۱ -ح: تهی. 
۲ - م: پنعکش. 
۳ - ح: فساأن باد. ۱ 
۴ - این بیت با بیت بعد در «ح» مقدم و موّخر امده است. 
۵ - ح: بکاهد. ۱ 
۶ج هم هو اجیه: 


نومه 


مسرغابی؛ هممچو نقش ابسری 


بر کاغذ یخ به یک فرار است 
چون موج به تخت چنار است 
چون صندوفی که بر مزار است 
هر جاکه قدم نهی " گذار است 
در دیده اعستبار خوار است 
چون دسته به چکش " استوار است 
اماتسیغی که زهردار است؟ 
فنتسفلشی آنکفتت یهار ابمت 
مسکین تا شب در انتظار است 
شمم از آتش به یک قرار است 
لرزان چون بنجه در خمار است 
در دیسسده اعستبار تسار است 
تادی ممهمان روزگار است 


سار ب‌غلی چو در کنار است 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


۵۳ 


۵۵ 


ینتابد آرام از تب گرم 
کشمیر اگر ز گرمی مسهر 
خضورشید دوم" پسی تسلافی 
اس[ امید پشت گسرمی 
آن شاه جهایٌ بخت باری 
گرد سپهش به گاشن ملک 


راتس آفتاب روش 
شاهان را آسستان جاهش 


سر رشسته یب و خاطر او 


گردون ی رای اوست پبویان 
نسه چسرخ به صیدگاه ببختش 
از هر خس و خار در نگیرد 
طبعش که به حدت و بلندی 


در مسعرض حسلم او توابت 


۱ - (م» و (ح): دویم. 


هر تن که ز لرز یی قرار است 
محروم ز ابر ناگوار است 
پسرتو انگن برین دیار است 
از مسقدم شاه ک‌امگار است 
کافبالش مسملکت شکار است 
بسهتر ز سحاب نوبهار است 
از ار سخاش قرض دار است 
انسسوار الهی آشکار است 
آیسین روی اعستبار است 
نزدیک به هم چو پود و تار است 
چبون گرد که در پی سوار است 
یک دور جرگه شکار است 
اینجاست که شعله بردبار است 
از اف حون تتسادگاز ات 


۶۳۵ 


۷ روی دل نویهار خن لقش 
ق نها تا رگن اتف 
ام از تین کتیز ل ات تون 
شباهشاها زمانه شهری است 
۶۱ دلخواه چوابر تر شماری 
هر فطره خون که خصم دارد 
۱ ۱ ۱ ۲ 
سوی علدم از نهیب تو خصم 
۵ بتیاد ستم ز بس به عهدت! 
هر جا که ستمگری است چون دام 
۷ بادست گشده تسو‌دربا. 
تساسسیم سحاب ناشمرده 
۶۹٩‏ 
۱ -ح: عهدست. 


۲ - این قصیده در (ع» صفحه ۳۳ تا ۳۵ و در (ح) صفحه ۲ تا ۱۸۵ و در «س» یه ۲۳۲ ۲۴ امده‌آابنت: 
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رهم نه داغ لاله زار است 
چون نشو و نمابه نوبهار است 
اشکی که به روی آبشار است 
تسیغ تسوبرای او حصار است 
هر جاکه غبار کار زار است 
ببرتنیغ شسجاعتت نثار است 
تیغ تسوامین روزگار است 
بی‌بال» پرنده چون شرار است 
یکسان با خاک رهگذار است 
در دشت وجود » خاکسار است 
در نید اصاطه کنار است 


در دامن ضبط روزگار ابیت 


در عمهده حفظ ایزدی باد 


ذاتت که عطاش بی شمار است؟ 


در تهنیت عید وزن مبارک گفته ‏ 


در دور ما زم‌انه گ‌لستان بسی در است ۱ 


چون غنچه انبساط جبلی است خلق را 
تسنها همین نه از لب مساغر مسوظفیم 
مست می تشاط بود روزگار ما 
آراز پای و کف زدن مطربان یکی است 
چسبان شد اختلاط مرادات با حصول 
دامان دل به دست کدورت نمی رسد 
عالم تمام همچو سرمست پر نشاط 


دریساکشان مسحفل عیش و نشاط را 


عیش رسا چون رزق مقدر سفور" است 
شیرینی طرب » شکر شیر " مادر است 
انعام ما هم از لب سافی مقرّر است 
از مست هر مراد که خواهی میسر است 
از بس زمین بسان زمان عیش پرور است؟ 
عشرت به دل ز باده" به جام آشنا تر است 
مابین رنگ و آینه سد سک‌ندر است 
دوران همه فرح؛ چو دل کیمیاگر است 


دور ه‌ميشه لازم گرداب ساغر است ۲ 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح ساحبقران ثانی ابوالمظفر شاه جهان. 
۲ - پ: مقرر مقدر. 

۳ -م: شکر و شیر. 

۴ - این بیت در «م» ثیستا. 

۵ - پ: زیاده. 

۶ - پ: از شش جهت گشایش درهای ششدر است. 


۳ 


۹ 


عشرت بسان خنده سوفار دائمی است 
از کار روزگارگره آنچنان گشود 
این خوان عشرتی که به عالم کشیده اند 
صاحبقران ثانی و شاه" جهان بناه 
مسیزان زوزن تسا صدف آفتاب شد 
پا بوس بادشه که شهان را نداده دست 
در امتهان نناک ور او تقسان وهتل 
گردون اگر چه بر در " اوپبیر گشته است 
درساچو در متاع گهر آب میکند 
چون‌مرغ خامه ۲ بالوبرش دست‌دیگری است 


رسم شمار بهر حساب" مه است و سال 


۱ - م: دایم غیر. 
۲ و ۳- این دو بیت در «پ» نیست. 
۴ - پ: ثانی شاه. 


م2 0 > حر 


سب 
د 
7 لب 
‌ 
پ: خانه. 
77 لب 
۹ 


: زخحاک. 


۰ ره. 


: رسم حساب بهر شمار. 


۶۰۳۸ 


وین طرفه تر که دایم و غیر" مکزر است؟ 
کی تقفیت کسا نش فواه شفلن ات ۱ 
از عید وزن بادشه هفت کشور است 
شاهی که آفتابش یک لعل انسر است 
از فدر» بکسرش به دو دنیا برابر است 
سالی دو نوتش ز سعادت میسر است 
جایی که آفتاب کرم ذرّه پرور است 
سرگرمتر به خدمتش از تازه چاکر است 
لرزان ز سیم پسادشه عدل پسرور است 
گردون ز یمن اختر بختش توانگر است 


در عهد همتش که سیر کیله زر است 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 
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۳ 


ط‌ ور ۱ ۹ رز 
شهباز فدس را بر پرواز فسطرتش 


۱ رک ۳ : 


هرگز به اوج مدحت او ره نبرده است 
دانی که چیست در کفت آن تبغ شعله سوز؟" 
افتد شرارهٌ فضبت گربه جوی تیغ 
یک چین بود ولایت خاقان ز آستینش 
در روزگار جز تو کسی پادشاه نیست 
بحر شکار ماهی فتح و ظفر بود 
دریاست مومیایی کشتی چو بشکند 
از صفحه مدیح تو طوطی حامه را 
دلخواه طبع فوج معانی نمی رسد" 


و 
۲ -م: زمآلش. 

۳ - پ: در کفت این تیغ شعله بار. 
۴ این بیت در «پ» نیست. 

۵ - پ: همی رسد. 

رای : 


چون استخوان سینه قفس جزو پیکر است 
در بحر سنگ راهی اگر هست؛ لنگر است 
با آنکه مرغ دفتر من جمله تن؛ پر است 
برفی که در کمین سیاهی لشکر است 
بیم کباب گشتن ماهی جوهر است 
آن جامه ای که بر قد ملکت مقرّر است 
یک سر زمانه دارد و گردون یک افسر است؟ 
جوهر در آب تیغ توگر دام گستر است 
باد مراد همتّت آنجا که پارر است 
آیینه نشاط اد در برابر است 
جایی که عرض مدح تو کار " سخنور است 


تنگ است شارعی که گذرگاه لشکر است 


۶:۳۹ 


۳ لب تشنگان عفوت سیراب از آن شوند! در جنت طبیعت تو حسلم کوثر است 
پیوسته تا که از بی تحریر جزو عیش نی شکل خامه دارد و قانون چو مسطر است 


۱ - م: زو شوند. 
۲ - این قصیده در «پ» صفحه ۵ تا ۵۷ و در «م» صفحه ۴۴ و ۴۵ و در «س» صفحه ۴۳ و ۴۴ امده است. 


۳ 


۱۰ 


در تهنیت عید وزن مبارک گفته! 


| . نوبهار عشرت است. این روزگار دیگر است 


کارها رو در گشایش همچوگل آورده است 
۳ زاقتضای عیش , پیران طفل مُشرب گشته اند 
روی گردانیم از هر دل که گیرد زنگ " غم 
۵ دیده پوشیدم ز نیک و بد حضور دل فزود 
شوق تا باقی است ننشیند به دل هرگز فبار 
۷ دل که صاف افتاد ازو دلها منور ميشود 
رشته‌ای بر پای مرغ عيش بند از تار ساز 
٩‏ هرنگاری را به رنگی زیب و زیور داده‌اند 
هرا دای راما دهد یر افریسان 
۱ هرنوای عشرتی کآبد به گوش از بزم ماست 
شادمانی راه بیرون شد نمی یابد ز دل 


۳ هرگل مقصد که میخواهی بچین از روزگار 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح شاه جهان صاحبقران ثانی. 


۲ - پ: رنگ. 
۳ - پ: گر آیینة. م: اگر آيينة. 
۴ - پ: نی باغبان و نی. 


دور مسا در دلگشسایی همچو دور سافراست 
بستگی مانند قفل از خانهُ دل بر در است 
بر همه» خول صراحی همچو شیر مادر است 
رو نمی بینیم اگر آیینه از " اسکندر است 
تا گرفتم روزن این خانه را روشنتر است 
گرد نتشیند بر اخگر شعله تا در مجمر است 
همچو جام می که هم آیینه هم روشنگر است 
کز پی پرواز همچون گل همه بال و پر است 
گردن مینای می را خون تقوی زیور است 
هرکه سر می‌کشان پوشید جایش بر سر است 
حلقه رندان دوف عیش وطرب را چنبر است 
عشرت اندر بند دلها همچو آب گوهر است 


گلستان دهر را نه باغبان و نه" در است 


۱ 


۱۷ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


یست در باغ جهان گرد ملالی ور" بود 
هرکه‌هست ازوضم خودراضی است‌دربستان‌دهر 
بسکه دوران ساز عشسرت را مهیا میکند 
آرزوها را به طاق چرخ اگر باشد مکان 
چول‌نباشد بخت عشرت سنج و طالع آ سازگار 
کارفرمای زمان .شاه جهان »دارای " دهر 
نانی صاحبقران کز ال دور سپهر 
با دلش دریا تنک ظرف است مانند حباب 
دستش آن ابری »که دربا تشنه باران اوست 
حاصل دربا و کان در روز وزنش صرف شد 
ريشه در آب بقا دارد ز یمن معدلت 
از زیانکاری به عهدش بسکه دوران توبه کرد 


۳۳ سدستش داده ایزد اختیار روزگار 


| نت گ: 


۲ - پ. راحت حان. م: راحت و حان. 


۳ - پ: زانرو. 


۳ -پ.: متح طالع. 


پ‌ 
پ: والای. 
پ‌ 
ت 


: وزن عید. 


پ. در ره عید. 
پ: خانه. 


همچو بیماری نرگس راحتی جان " پرور است 
رقص سرو از تنگدستی؛ خنده گل از زر است 
مینوازد چنگ اگر در دست کاتب مسطر است 
هیچ‌با کی‌نیست» دست‌بخت‌ما زان برتر است 
روز عید وزن" شاهنشاه والا گوهر است 
آنکه خاک راه او بر فرق دولت افسر است 
بر ره عهد۲ جهانداریش چشم اختر است 
کوه در پیش وقارش کشتی بی لنگر است 
همتش بحری که ریگ ساحل آن گوهر است 
روزگار امروز حبران ؛ بهر وزن دیگر است 
نخل اقبالش که در آفاق سایه گستر است 
برق بهر کشته دهقان چو مهر انور است 


۳۷ 


چ ول فلک‌گردد فلامش»ننگرددرنا کسیش 


تقش پا" هرجا که وافتد, ز خاکش بستر است 


شاه‌رامطلب شکاراست»ارچه صیدش لاغراست 
کاه اصل خرمن آمده " رشته مفز گوهر است " 
موج‌احسال همچوانگشت ازپی یکدیگر است 
رهنوردان را به شب آتش به جای رهبر است 
بهر این معنی‌است گر پیوسته سربا افسر است 
بنداگر درهند کس دیده آشتان شیک تاش 


تا سایق بای ری راو هانگ اتبش 


تن فتت: آفتار که بادا مستقر دولتش 


خارتا پا مال باشد جای گل تا بر سر است * 


۹ تا ضعیفان را حمایت کرده عدل شاملشی ۲ 
بی نسیم خواهش سائل ببحر دست او 

۳۹۱ هادی فتح و ظفردر گرد هیجا تیغ اوست 
تاج شاهی لازم فرق فلک فرسای اوست 

۳ .از کقبب اد کستار ور هل انیت ر نك از 
در چمن هر سو که بینی جدولی را موج زد 

۳۵ 

۳ 

۲ - م: شایلش. 


۳ - پ: گاه اصل خرمن اندر. 


۴ - این بیت با بیت بعد در «پ» مقدم و موّخر امده است. 


۵ - «پ» و «ع): در. 


۶ - این قصیده در «پ) صفحة ۲و ۵۳ و در «م» صفحه ۱۸ و ۱٩‏ و در «س» صفحهٌ ۱۸ و ۱٩‏ آمده از 


۶۲۳ 


۱۱ 


تتبّع قصیدء بحر الابرار امیر خسرو! 


دست از آن‌ماست. گردست فلک بالاتراست 
در نسظرها اعتبار کس بقدر نفع اوست 
کان و دربا را بسی دیدم به چشم اعتبار 
اهل صورت هیچ از سامان " توانگر نیستند 
دستگاه دهر هم تنگ است همچون دست ما 
با وجود خاکساری سخت خونریز است عشق 
فتح از آن جانب که ما باشیم هرگز رسم نیست 
آمدی با کار" و بارم هست" از اقبال عشق 
گرچه سر تا پا به سان خامه ام دست تهی " 


کنج درویشیم از اسباب فراغت۸ پرشده‌است 


گرچه خاکستر بود برتره مفم اخگر است 
عرّت هر نخل در بستان به مقدار بر است 
سیر چشمان قناعت را شکوه دیگر است 
طایر تصویر پر دارد ؛ ولیکن بی پر است 
بحر راگر " عرصه افزون می کند بر کمتر است 
ی درگاهی لشکر است 
هرکه بااردر تلاشم؛ من‌چراغ؛ ار صرصراست 
گل‌به‌فرق‌ارمی‌زنم شب»صبح‌خاکمپرسر است 
چون درات ۲ از سپر چشمیها دماغْ من تر است 


بسوربای کلب فقر من از نیشکر است 


۱ - عنوان در «پ»:بث الشکوی و موعظه. مختوم بستایش سخن. 


۳ 


- م. معنی. 


جو ل. 

: در کار. 

خامه دست من نهیست. 

چراغ. 

: زاسباب قناعت. م: ز اسباب فراغت. 


تفه 


۱ زاد راه و رهم بری آزاده را در کارنیست 
دود آه یره روزان آسمان تازه ای است 
۱۳ نقد انجم را فلک بیرون نمیارد به روز 
فرق اگرچه زیور از افسر همی گیرد؛ ولی 
۵ پشت‌پا گر می‌توانی زد؛ جهان‌دردست توست 
پادشاهی نیست غیر از همت و عزم بلند 
۷ لامکان سیری»به آنجا رو اگر آزاده ای 
عقل در جمع علایق پنجه اشعب " بود 
٩‏ سازگار کس نمی باشد وطن در هیج ملک 


خار ذاتی بهتر است از گلستان عارضی 


۳۱ زنده دل ر ناگزیر " است از خمول دائمی 


۳۳ طبع ماگر زینتی دار همین آشفتگی است 


۱ - پ: رزم. 
۲ - پ: کوی. 
۳ - پ: اشعت. 


۴ - م: کی گریز. 


مبرغ را مساز سفرء‌واکردن بال و پر است 


آف تش‌هم‌کمترازچرخ‌است؛چونبی اختر است 
زر که قلب افتاده بهر خرج آن شب بهتر است 
سر که در وی ماية هوشی است زیب افسر است 
فقر چون کامل شود اسم غنی را مظهر است 
هر که رو از روم" بر تابد به معنی قیصر است 
هر کهنقی هافر اشت 
عشق در قطم تعلق ذوالفقار حیدر است 
رشته را این کاهش تن جمله ز آب گوهر است 
نزد کل یک مو به از صد دستهٌ گل بر سر است ۰ 
پرده ذاتی نصیب روی کار اخگر است 
آب خود بی قیمت و قیمت فزای گوهر است 


زسوری گر تیغ دارد؛ پیچ و تاب جوهر است 


جهد کن تا صاحب نامی شوی کز؛ بعد مرگ 
۵ بخش ماناقابلان ز آبای علوی می رسد 
چون پر طاووس در عالم مگس رانی کند 
۷ دلخراشان را به هم آمیزشی " ذاتی بود 
دیدهُ عارف به رغبت ننگرد در ملک شاه 
4 راست باطن باش ؛ گو" ظاهر مباش آراسته 
از تک لّف تیره گردد " مجلس روشندلان 
۱ نک هت راحت ز انجم هیچکس نشنیده است 
هیچ ملک؛آب و هوایش سازگار عشق نیست 
۳ از خم " زلف بتان شد شانه سر تا پا خلال 
زندگانی راحستش در ابتدا و انتهاست 
۵ کشتی ما را چو نقش پا فلک" بر خشک بست 
بر نچیند کس ز بستان امل بی انتظار 


۷ دب دل‌نقش درم‌طاعت‌بودنزدليم 


۱ - «پ) و «ع»: امش 
۲ - پ؛ در. 

۳ - م: کرده. 

۲ تاه از غم. 

۵ - «م»: فلک چو نقش پا 
۶ - پ: خود. 


۶۶ 


کار شخص از نام می آید ؛ گواهم محضر است 
آنچه از مبراث آتش قسمت خاکستر است 
شهپر زاغ‌ارشود. جاروب صاحب جوهر است 
تیرگر هر جا که باشد طالب پیکانگر است 
هرکه را بینی به شهر هستی خود سرور است 
کج نگردد معنی مصحف اگر بی مسطر است 
گر نباشد شمع در مهتاب فیض دیگر است 
پس برای‌چیست روزنها که در این مجمر است 
در بهشت ار صورت مجنون ببینی لاغر است 
ای‌دل صدچاک؛ این‌سوداتوراهم درسر است 
تالف ای اف یا کار ماود است 
از چون " طوفانی انگیزد بلا سر دفتر است 
نخل اگر طوبی نصب باشد در اوّل بی بر است 


خط سکه مصحف است آن را که‌معبودش زراست 


۳۹ 


نزد روشندل اگرچه مال دارد حکم آب 


در دلت زر ؛ در سرت پرواز اوج لامکان! ۱ 


اهل دنیا را مکن عیب ار به زر چسبیده‌اند 


۱ . دسترس باشدچوبرمعشوق, دشواراست صبر 
سعی‌کن ضایع نمی مانده ببین در آینه 
۳ هرچه در هر جابنام هر که شهرت کرد کرد 
شادوغمگین کامل از بهر وجود خویش نیست 
۵ ازهوس‌داری دلی‌پره "چشم خون بالا چه سود 
ره نمی‌بابد تزلزل" در مقام اهل صدق 
۷ ملک داری می‌تواند آنکه" دلداری کند 
ام اعتبار. 
۲ -م: است بالین. 


۳ - این بیت با بیت بعد در «ع» پس و پیش امده است. 


۴و ۵ - این دو بیت در «پ» نیست. 
۶ - پ: دلی بر. 

۷- م: گر. 

۸ - پ. از که نگ : 

تا دلی» بر. (۵»: دل پر 

۸ -پ. تنزل. 


٩‏ - «پ» و«ع): هر که. 


چزن به دست ممسکان اناد آب مرمر است 
بسترت از خار آگنده است و بالین " از بر است 
زشت را آلايش مسلک وجود از زسور " است 
گرنهادش دزد باشد» حق بدست زرگر است؟ 
کآنچه اوّل می‌نماید صورت روشنگر است ۵ 
فا وگن وبا ییاز ابیت ینت 
گر طییی شادمان بینی:مریضش بهتر است 
آب جای باده‌داری؛ ساغرت‌لیک "از زراست 
پای در دامن به‌جای خود چومهر محضر است 


۶۷ 


سای بینش به پستی هیچگه نفگنده‌ایم! 


۹ کاملان هرگز رواج ناقصان را نشکنند 
از کمال خویش ارباب هنر بی‌بهره‌اند 
۵۱ روزگارازس به‌جنگ انداخت‌علسرت‌رابه‌ما 
هرکه اینجا آمد از آهستگی بیگانه بود 
۳ فرع اگر باشد هنرور در حقیقت اصل اوست 
نیست خوبی در جهان مقبول طبع هرکه هست 
ماه صبح فیضش بر همه روشنتر است از آفتاب 
زشت از هر رو به خارستان دنیا نیز هست 
۷ ب‌اغبان را سرکه ابرو به هنگام بهار 
می‌دهد ملک سلیمان‌را زکف شهوت پرست 
٩‏ جز سر مردان نگنجد در گریبان خمول 
زاهد از خشکی‌سراب وادی بی حاصلی است 
۱ - پ: نفگنده‌ام. 
۲ - پ: مگویی. 


۳ - پ: از بسکه جنگ. 
۴ تا ۷ - این چهار بیت در «پ» نیست. 


۸ - پ: هر. 


۶۴۸ 


مردمک در چشم ما همرنگ چتر سنجر است 
آب حبوان زان نهان شد تا نگویی ‏ بهتر است 
دیگری میبیند آن گلها که ما را بر سر است 
پنبه سنگ شیشه آمد ؛ باده زهر ساغر است 
دهر ناهموار گوبی خانه گوش کر است 
نزد دانا آهو از مشک است و گاو از عنبر است 
آب کاصل زندگی آمد ؛ فنای شکر است؟ 
لیک نزد شمع مانند و با مستنکر است۵ 
جوی رگ راگاه گاه آب حیات از نشتر است ۶ 
از برای آب و رنگ باغ ابر دیگر است۲ 
طفل را در دست؛ حلوا بهتر از انگلستر است 
تنگنای جیب ؛ میدان جهاد اکبر است 


طعنه‌ها دارد به دربا هم که دامانش تر است 


۶۱ 


۶۲ 


۶۵ 


۶۷ 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


واعظ مارا نگهدارد خدا از چشم زخم 
سرکشان یک یک مرید خاکساران می شوند 
خواب راحت دیده انجم نبیند جز به روز 
در طلب باید زقاری پر به هر جانب مدو 
از شک وه پادشاهی حرمت صلم است بیش 
هیچ کوتاهی ندارد ین نزاع عقل و نفس " 
می روم از سر به در دایم به اندک مایه ای 
با بلا هر کس که تن در داد زافت می رهد 
سفله گر ممتازباشدصدر را شایسته نیست 
حرص محروم از جزا آمد به دیوان عمل 
رختخواب ما ندارد تار و بود راحتی 
گرم رو رنگ مکان گیرد در اثنای سلوک " 


هر که دارد دولتی؛ ناموس منسوبان بر اوست 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 
۲ - پنزاع نفس و عقل. 

۳ - م: نراع. 

۴ - م: قفل زرگر. 


۵ - ب: در نباند 
۲ ۰ 


۶ -پ: سکوت. 


کار.بسی آتش‌دم و ازچوب خشکش منبر است 
خاک بستان عاثبت سجده گه برگ و بر است 
شب‌نمک ازموج اشک‌من به‌چشم‌اختر است ! 
زانکه در سیرو سکون همراه کشتی لنگر است 
آنکه میر کاروان باشد مطیع رهبر است 
بسی میانجی چون‌جدال آوجنگ زذباشوهر است 
خانه ام راآب می پاشد دماغم گر تر است 
هیچگه‌دیدیکه زخمی بر فلاف از خنجراست 
جای قفل ار" کار استاد است بیرون در امیت 
مزد از یک در نیابد هر که صد جا چاکر استگ . 
سرززخ مش بالش است‌وتسن زخونش بستراست 
لاله اخگر به آب ار مسی رسد نیلوفر است 


آنکه صد جا چاکرست. م: درنگیرد آنکه صد جا نوکرست. 


۶۳۹ 


۷۷ 


۸۵ 


کس ز هفتادو دو سلت اینن سعما حل نکرد 
نفس در پیری مطیع امر و نهی ما نشد 
نفس‌کافر بسکه درعصیان حریص است و دلیر 
کاتب اعمال را" دیگر نمی گرد" قلم 
در نظر دارم سواد نامه اعمال خویش 
تشنگی محشرم آسان شد از تر دامنی 
در جهان گر اهل دل خواهی » نشانت می دهم 
گر سخنور خوار باشده هست تأنیر سجن 


بیشه‌ام صیداست‌ودام من ۳۳4 وحدت انتتیتا 


۱ هیچ ز نگشاید ز طبع شاعر ناشعر فهم " 


میوه آب از پوست می گیرد به بستان سخن 


اک ابا تن آشنمی که ور انعر 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ - پ: ما. 


سا ما و هم مه سر 


۱ 


۲ 


5 چِ 
۰ م د. 


پر ست. 


*ِ 


۳ 
نافهم شعر. 
ال. 

ار 


۶۵۰ 


کاین همه مذهب چرا در دین یک پیغمبر است 
این زمانش نهی منکر همچو زخم منکر است 
م‌صیتهایش تو پنداری شفیع محشر است! 
نامهٌ ما سکه از افعال زشت ماتر است؟ 
یک به یک درپیش چشمم همچو خط ساغراست 
آب از ایینجا برده‌ام ؛ کارم کجا با کوثر است 
نامداز بی نشان مانند حرف مَضمَر است 
آبرو باشد جهاز: آن"را که شعرش دختر است 
مرغ معنی در پس زانوی من دانه خور است 
نکنه‌چون سنجد ترازوبی که‌او" را یکسراست 
لفظ اگر بسیار شاداب است معنی پرور است 


یک نهال خامه" هر باری که آرد نوبر است 


آب حیوانی که می گویند نبود جز سخن گاه‌گافی لیک" از زهر هلاهل بدتر است 
۷ پر خطرناک است بحر شعر ‏ لزدیکش مرو گرچه بینی تاکجا خضر قلم را پاتر است 

گرچه می‌آید سخن؛ ختم سخن بهتر" کلیم ‏ چولترا در خامشی هم‌داستانها مضمر است 
۸ آن‌چه باید گفت بارب بر زبانم بگذران 


درهمان‌ساعت که شخص اند رخموشی مضطراست ؟ 


۱ - پ: نیز. 

و 

۳ - این قصیده در «پ» صفحهٌ ۰ تا ۶۳ و در «(م» صفحه ۵ تا ۴۸ و در«ح» صفحه ۱ ۱٩۹۳‏ و در «س» 
صفحه ۴۶ تا ۴٩‏ امده است. 


۶۵۱ 


۱۳ 


دز مداح اعلیحضرت ظل‌اللهی گفته ! 


به هر که پند نگیرد جفای چرخ بجاست 
بلا به کس نرسد تا سری به من نکشد 
عصا به‌دست من از بار درد گشت کمان 
گر ستیزة بخت سیه به دل اینست 
غلاف تیغ نیم .چند تن دهم به بلا 
ز عکس پیکرم آیینه زنگ مسی‌گیرد 
برای مسحنت امروز جاندارد دل 
ز تار و پود جهان رشته‌ای بدستم نیست 


برای بخت من اختر شناس حاجت نیست 


ز کعبتین مه و مهر رنجش از پی چیست ‏ 


دو آرزو را یکسبار بر نمی آرند 
جهان ز رتو ال زمانه دلگیر است 


۱ - عنوان در «پ» در مدح ابوالمظفر شاه جهان. . 
2 پ. فضاست. 


۶۰2۲ 


به‌دست هرچه شکسته‌نشد به سنگ سزاست 
تنم به دست حوادث فسان تیغ فضاست 
تنم هنوز به گیتی نشان تیر بلاست 
میان آینه و زنگ صدهزار صفاست 
نشان تیر نیم .با من اين ستیزه چراست؟ 
ز بسکه بر دلم از روزگار ک‌لفتهاست 
وجود ابتر من کم ز صورت دیباست 
که سرنوشت بد من ز نقش پا پیداست 
چو نقشبند فضا نقش کس نیارد راست 
ز برگ خویش بماند دمی که نی به نواست 
قفس به طالع مرغ است اینکه تنگ فضاست" 
که جمله رخنهُ دیوارش آشیان هماست 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


درین دو خانه چه سامان توان فرو جیدن 
حسب کمال بود نه شرافت نسبی 
به کاروبار جهان غیر یک نظر نکند 
هزار میکده را محتسب به آب رساند 
فریب شیخ مخور کز پی بلندی نام 
بیابه صحبت رندان که دامن ترشان 
ز رنگ ظاهر باطن برار و فارغ باش 
ار خضاطر صافی‌دلان بسی‌کینه 
چنین که هریک راهی گرفته‌اند به پیش 
به کوی هرکه در آبی به رنگ او می‌باش 
زمانه کیست؟ فلک چیست؟ شرم‌دار کلیم 


ز شوق تیغ تو کآبش چو باده روح فزاست 


چو شمع سوخته نام و نشان ز سرو نماند 


۱و ۳ - این سه بیت در اپ نیست. 


۳ پ: ردا و عصاست. 
۵ پ: و باطن در ا؛ و. م: و باطن برای و. 
فان 


۷ - پ: ماند 





متاع چشم پر ما فزون ازین دو سراست ! 


به شیشه کس نزد طعنه کاصلش از امیش 3 


۵ حخیات وار کسی را که دبده بیناست؟ 


بسنای صومعه شید همچنان برپاست 
وجود او چو علم سر به سر عصا و رداست؟ 
برای شستن آلایش جهان درباست 
که از در رنگی پا مال خلق خون حناست 
به سان آب گل آلود » روشن از سیماست 
مین نه هلان اقا زان کنذاست 
دلا مسخند که در خانه زمانه عزاست 
ازین دو سفله چه طبع بلند شکوه سراست 


1 ۳ 6 ج 


بان 3 


سری که بر تن خود مانده" بِنبهٌ میناست 


ز خجلت قد تو سکه رفته رفته بکاست 


(۲ 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳ 


۳۱ 


از ایسنکه آن مه روبر قفاست دانستم 
بر آن میان ز نزاکت نمی‌توان دل بست 
به سر بلندی مژگانت چون علم نشود 
هلاک پنجه مسژگان تسو چرا نشویم 
به تار زلف تو دادیم " تار و پود وجود 
کشیده‌اند به هم تیغ و ابروو مژه‌ات 
به تیغ ناز تو دعوی خون ما" که کند 
ز جستجوی تو ننشینم ار قدم فرسود 
نهاده‌ایم به راه تو نقد هستی خویش 
غبار خاطر آیینه نیست غیر از آب 
جز اشک و آه چه باشد به کلب عاشق 
چو ره به گلشن کویت فتاد دانستم 
دو ابروت " که به پیوستگی یکی گردید 


۱ تا پ. بار گران. 
۲ - پ: داریم. 


۳ - پ: خون من. 
۴۳ - «پ) و(ع)۰ دو ابرویت. 


۵ -اين بیت با بیت بعد در «پ» پس وپیش آمده است. 


۶۵۳ 


که هرکه بکسر مو از برت جداست جداست 
که رشته نازک و بارگره" برو نه رواست 
کز آن دو ابروی پیوسته زیر بال هماست 
که دست مرحمت او هميشه بر دل ماست 
ان ات کرو آزل نر سر متردانیت 
اگر سری به میانجی کشیم صرفه ماست 
یت 
به سر چو کارفتد مو به موی نایب پاست 
فدای سیل بود خانه‌ای که در صحراست 
ز گریه‌ام دلت آزرده گر شده است بجاست 
متاع خانة ما چون حباب آب و هواست 
که سایه هم ز پی نفع خویش در پی ماست 
بر اوج حسن کنون چون هلال بی‌همتاست٩‏ 


۳ 


۴۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


۵۳ 


۵۵ 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس وپیش آمده است. 


به موی خویشتن از ضعف می‌کنم تکیه 


خطا ننمی‌شود از استخوان ماتیرت ‏ 


ز گریه‌ام گذرد آب هر شب " از سر شمم 
چو شعله قدت آهنگ پیج و تاب کند 
چنینکه چشم‌تو پیباک‌مست " و خون‌ریز است 
چه آب داشت نسدانم ذربنا گوشت 
به ضیر آن سره جنگجو نمی‌بینم 
دماغ بر فلک و دل به زیر پای بتان 
سرشک چون نرود دیده بی‌تو روشن‌نیست 
به خود بناز که آوازهٌ نکویی تو 
شهاب دولت و دین فیض محض شاه جهان 
حیای عالم با اوست» وین عجب نبود 


به‌هفت عضو بود سجده‌لیک بردر او 


به دست رشته اگر سوزنی فتاد عصاست ‏ 
بر خدنگ جفایت مگر زبال هماست #۲ 
چو غم نشست کدورت ز خاطرم برخاست 
به یاد قد تو از بسکه دیده خون پالاست 
کمر ز بیم گسستن میان خوف و رجاست 
ز بیم اوست که مزگان هميشه رو به ففاست 
که هیچ ازآتش رخسارتونه سوخت؛ نه کاست 
کی قه کتن ها از حهان رانا خراییت 
زما چه می‌طلبی ؟دل کجاء دماغ کجاست؟ 
شت انست و فاد ناریگ و ها ماتهابیت 
چو صیت عدل شهنشاه رفته تا همه جاست 
که خضاک درگه او مسومیایی دلهماست 


که چشم عالمیان است" و چشم جای حیاست 


۲ - این بیت در حاشیه به خط کلیم به ابیات قصیده افزوده شده است. 


و 


7 لس 
1 
7 لب 
1 


مت 6 #0 


ِ 


: هر دم. 
: پیبااک و مست. م: بیمار و مست. 
: عالمیانت. 


برادر او. 


ها۵ ۶ 


۵۷ شکسته شد کمر استره ز صدمه مو 
ضعیف‌پروری او رسیده تاحدی 
٩‏ نهاده کاه به دیبوار امن پشت فراغ 
نرفت خول ز دماغ کسی به غیر فلم 
۱ برای اختر جاهش فلک حضیض نساخت 
چگ ونه باکف او لاف می‌تواند زد 
۳ نهاده همت او دست رد به سین بحر 
صدف زگوش برآوردهب نبا گوهر 
۵ بهتخت‌شاهی‌همچون "خایفه‌برمنبر 
به‌زیر تیخش عمر عدو سرآمدنی است 
۷ زبسکه شوق ثنایش به حرفم آورده است 
به بحر همّت او چرخ مُشک پربادی است 


٩‏ به روز رزم اگر دشمنش زره پوش است 


۱ -م: سپر برف. 

۲ - پ:ازو دستبرد. 

۳ - پ: هواست. 

۳ پ. براورد 

۵- پ: عداش. 

۶- پ: صورت. 

۷ - م: پادشهی جول. 

۸ - «پ» و «ع): لرزه بر اعضا. 


۶۰۰2۶۶ 


ببه روز معدلت از بس مسقوی ضعفاست 
کنه بر ی فز شنز ای اسان کات 
چنین که فارغ از دستبرد" کاهرباست 
چنان قلمرو عالم به ضبط عدل آراست 
که دایم از پی رفعت وجود او چو لواست"؟ 
ز موج هر نفس انگشت بر لب دریاست 
نشال پنجه‌اش از موج یک به یک پیداست 
کسهصیت عدلش "چسونحسن‌صوت آروح فزاست 
بسهشاهراه‌شسسریعت همیشه‌راه_نماست 
به‌سر شدن ز ته آب ز اقتضای هواست 
زبان من چو جرس بی مخاطبی گویاست 
که بهر مشق شناسته بر میان فضاست 


به سان آب هم از موج لرزه اعضااست 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


۷۷ 


۷۹ 


۸۱ 


و( 


۱ 3 کی سس  #‏ 
سخن سبک شده از حرف خصم بی مغزش 


سری به حلقهُ زنجیر فیلخانه کشسم 


سحاب رعد خروشی است فیل اوگه رزم 


تتش چو کوه ولی کان صد هزار هنر؟ 
ز هوش اوست که پهلو نمی زند به سپهر 
به هر زمین که گرانیش سایه اندازد 
به فرق او نشدی سایبان گوش به پا 
کشد چو گوی سر خصم در خم خرطوم 
هميشه بازی چوگان " حریف می طلبد 
به تنگ چشمی عیبش نمی‌توان کردن 
ز کوه: سنگ نياید به زیر دندانش 
دویده بر سر آتش به سان دود؛ دلیر 
رب‌اید از سر افلاک فیلبانش کلاه 


رسد ز پهلوی او زنگ بیشتر به نوا 


۱ - پ: شد و از 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 
7 ده نا کهز 

۴ -پ: کهنه مات : 

۵ - «پ» و(«م»: چوگان بازی. 


۶ پ. بازو یش. 


ز وزنْ تا نفتد زین سخن گریز بجاست 


که کوه کوه متانت زهر طرف بر پاست 


که پای تا سر طوفان لشکر اعداست؟ 


سرش خمی که فلاطون هوش را مأراست 
که بر سرش نفتد گنبدی که کهنه بناست؟ 
نهال را به سوی ريشه میل نشو و نماست 
ستون نقره زدندان گر نمی آراست 
به آن گره زدل روزگار عقده گشاست 
چو بی قرینه فتادست بازبش " تنهاست 
که آسمان شکوه‌است و دیده‌اش چو سهاست 
چوگاه طعمه زگوی زمین نواله رباست 
بلی سحاب ز آسیب برق بی پرواست 
هميشه وقت ستم دست فیلبان بالاست 


چو کوهسار بود نغمه را یکی دو نواست 


2*۷ 


به گاه عربده ز آن گونه دست هشیاری است 


که گر به مور زند تکیه عذر خواهد خواست 


دگر به سک شاهان عجب که تن بنهد ‏ چنین که حلقه زنجیر او به گوش طلاست 
۷ زباد حمله اوک وه کنده میخ ثبات چوروز کوج سیه خیمه‌ای که در صحراست 


: . ۱ 
درون کوچه خرطوم او زس هیبت 


نرفته باد" که در هر قدم کمین بلاست 


۸۹ سرش دمی که ز شنجرف لاله گون گردد کجک برو چو هلالی است کز شفق پیداست 
مدام تا که ز دندان و شکل خرطومش . مثال خامه و انگشت کاتب آید راست 
۹۱ همیشه بادا جریان خامه تقدیر 


بدان طریق که در خاطر جهان آراست؟ 


۱ - پ: امن است. 

۲ انب نرفتناد: ۱ 

۳ - این قصیده در «پ» صفحه ۸ تا ۲ ودر «م» صفحه ۸ تا ۱ در «س» صفحه ۱ وصفحه ۱ مکرر و صفحه 
۵ 6 ۱۲ امده استا: 


۶0۵۸ 


در تعریف هند و تهنیت عید قربان گفته ! 


زهند دیده بد دور عشرتستان است 


از اوست " زینت عالم که روی دنیا را 
سواد اعظم اقلیم عافیت؛ هند است 
چرا نگویم دارالامان حادثه اش 
ز فیض آب و هوايش چو سابه از بی شخص 
بتر زخواب پریشان بود خیال وطن 
زهی جهان مرت که گر غریب آنجا 
به عزم هند کمر همچو نیشکر بندد 
گشاد دست و دل اینجا رسیده تا حدّی 
سر بریده ز سودای هند خالی نیست 


دل کشاده و طبع شکفته ارزان است 
سواد دلکش او زلف عنبر افشان است 
سراب ابتجا: سیراب آب حیوان " است 
که هند کشتی نوح و زمانه طوفان است 
مراد در عسقب آرزو شستابان است 
چنین که خاکش جان پرور غریبان است" 
همزار سال بماند عزیز مهمان است 
به هر کجا که یکی تلخکام حرمان است٩‏ 
که تنگ چشمی بر مور عین بهتان است 
بلی در اینجا سر کامیاب سامان است ۶ 


که هرکه رفت ازین" بوستان بشیمان است 


۱ - عنوان در «پ»: در وصف کشور هندوستان و مدح شاه جهان. 


۲ - پ: از دست. 


۳ پ: ز اب. 


۴ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


۵ - پ: تلخکام و حیرانست. 


۶ - پ:بحسن معنويش چشم کور حیرانست. 
۷ - م.دویم. 
۸ - پ: رفته از این. 


۶۵۹ 


زجذب خاک هنر پرورش به هر کشور 
۳ شکست خاطر سوری روا نمی دارند 
ز هند می رسد اطفال آرزو به مراد 
۵ ستم بودکه به معموره هاش گویم شهر 
ز گلشنش بر طاووس نسخه ای دارد 
۷ ببین " بیین چه گل عيش می تراذ چیدن 
ژرنگ پان چو متقاز طوظیان وخ انس 
٩‏ ز رمز فهمی خوبان او چه شرح دهم 
سپهر ملک خدا راست هند برج حمل 
من فتاه ان که در مها 
اگربهکام نهنگی قسرین عافیتی 
۳ به سان باقوت آتش ز آب افروزد 
به جنب دست گهر پاش فیض گستر او 


۱ -م: بچشم 
۲ - م:بستان. 
۲ نت متا 


۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۶۶۰ 


کنار مادر اطفال را چو زندان است 
دربن دیار دل کافران مسلمان است 
به جسم " مادر خاک اين سواد پستان " است 
که دلگشا چمنی پر نهال ربحان است 
که از مشاهده‌اش چشم عقل حیران است 
از آن حدیقه که یک برگ سبز اوپان‌است 
همیقته این لب سیزان که راحت جان اس ٩‏ 
که مرغ گلشن هندوستان زباندان است 
که خانُ شرف آفتاب تابان است 
هزار رنگ گل عیش وقف دامان است 
چراکه ثانی صاحبقران جهانبان است 
در آن دبار که از حفظ او نگهبان است 


به حسن طلعت رايش دو چشم حیرال است 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


ببین چه می کشد از دست او بجای خود است 


زبیم تیغش دشمن میان لشکر خویش ‏ 


سرش چو پنبه مینای مجلس مستان 


بر نگینی کز نام او گرفته شرف 
به عهد جودش دربا زس حفیر شده است 
زگنج باشی او هر کجا ضعیفی " بود 
نصیب خصمش ازین عبد " غیر کلفت نیست 
چو آب گنگ روان است حکم او در هند 
شمار قطره باران نه کار انگشت است 


همیشه تا که دو ماه است در میان دو عید 


به بعال دریا گر چشم ابر گریان‌است! 
ز اضطراب چو وامانده در بیابان است 
ز اخستلاط بدن دسبدم گریزان است 
خم تواضع در خاتم سلیمان است 
حباب اکنون سر پوش بحر عمان است 
چو رشته گهر امروز غرق احسان است 
به گوسفند چه راحت ز عید قربان است 
هنوز این رقمی از نفاذ فرمان است 
زبان ز وصفش اگر کوتهی کند زآن است 


چنانکه جای " دو ابرو به روی جانان است 


هر آن رخی که نگردد یکی به خاک رهش ۵ 


چو نقش بای از او آبرو گریزان است " 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 
۲ - م: حقیری. 
۳ - پ: عهد. 
۴ - م: شکل. 


۵ - ب: رهت. 
ك 


۶ - این فصیده در «پ» صفحه ۱۴ و ۱۵ و در (ع» صفحه ۳ و ۱۴ و در «س» صفحه ۱۳ و۱۴ آمده است. 


۶۰۶۱ 


۱۳ 


در تهنیت عید وزن مبارک و عید جلوس! 


۱ بازاز در عید مجلس ایام گلشن است 
برکلبه های خاطر عشرت نصیب ما 
۳ عشرت چنان رساست که در گلشن مراد 
عید جلوس و وزن مبارک یکی شده است 
۵ دلهاگشاده؛ بستگیی نیست؛ ور بود 
صساحبقران نانی» شاهنشه جهان 
۷ هندو جهان ز روی عدد هر دو چون بکیست 
از ابر خلق اوست که در بوستان دهر 
٩‏ نقش جبین" چو نقش نگین از درش نرفت 
هوشش " فریب ظالم عاجز نما نخورد 


۱ با خصم ناکسش مدد بخت چاره ساز 


چشم طرب چو دیده پیمانه روشن است 
تابیده آفتاب طرب از دو روزن است 
گلهای عیش بر سرم افزون ز دامن است" 
دل را بر اوج صیش دوبالا نشیمن است 
پیش خدا و سابه او دست بستن است 
کاقبال را زخاک درش چشم روشن است 
شه را خطاب شاه جهانی مبرهن " است 
گلخن به فرق گل زده مانند گلشن است 
آری نمی روند زجایی "که مأمن است * 
داند که ناله شاهد بیداد هاون است۸ 


بیهوده چون ز راهگذر گرد ژفتن ات۳ 


۱ - عنوان از «ح» و«س» است و در «پ» عنوان : در مدح شاه حهان و تعریف از بر خورد دو عید. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 
۳ سح شاه جهان زان مبرهن. 
۴ ِ جنین. 

۶ - این بیت در «پ» نیست. 
۷ > مج هوسش. 


۸ - این در بیت «پ» نیست. 


اه 


۱۳ 


۱۵ 


۱۷ 


۹ 


۳۱ 


۳۳ 


از ۸ ی 7 کته تارفن نکن وه اب ۱ 


قانون ضبط ملک به هر سرزمین که بست 


آنجا که سعی کرده" در اصلاح مفسدان 


سر رشته مخالفتش را کسی که یافت 
گر سر به دانه طایر قدرش در آورد 
جایی که اوج گیرد شهباز ف_ طرتش 
بیش نفاذ حکمش باد سبک عنال 
در بزم کون کرده تقلم بر آب " خضر 
کف الخضیب دانی بر ازج چرخ چیست 
شاهنشها تسمام فتوحات تازه‌ات 
بتخانه ای نهشت جهادت به ملک هند 


دشسمن ز جیب چرخ اگر سر بر آورد 


۱ تا نکردمی. 
۲ - پ: کرد. 
۳ - «پ» و«م»:بی پود و تار. 


۴ - پ: باب. 


۵ -ح: سرمایه. 
۶ - پ: مبرهنت. 


۷ - این بیت در «ح» نیست. 


تا فتنه را به گوشه عزلت نشیمن است 
زنجیرهای جاده در پای رمزن است 
آتش به سان باد هوادار خرمن است 
بی پوده تار ! زندگیش همچو سوزن است 
گردون و انجمش همه یک مشت ارزن است 
پرواز طایر فلکی چشم جستن است 
بر جای خشک مانده تر از آب آهن است 
تابا چراغ دولت او ربط روغن است 
دستی که کبریای تو را بار دامن است 
مانند آب» تیغ تو بر خلق روشن است 
شحو ایا بت اکترن دست تر هم انس ۲ 


تیغ تواش هلال صفت زیب گردن است" 


۶۶۳ 


۳۵ 


۳۷ 


دوف رگا که سب ها یا ترشیت 
یک ساله راه ملک به ماهی گرفته ای 
آن قلعه هابه تیغ گرفتی که آفتاب 
هر گنج گوهری که گرفتی ز سرکشان 


دربابه روز جود تو لزرد به خویشتن 


بادی است " تیغ توکه سرو تن " بهمزن است 
طی اللسان ز وصف چنین جلدی الکن است 
چون شمع نیم سوخته نزدش فروتن است 
افزون ز ضبط حوصله بحر مخزن" است 


پوشیده نیست نوبت لزرش " معیّن است 


0 ش‌اها زدست همسمت عالم نوازتو پرناله بحرو با جگر خسته؛ معدن است 
دربا حباب برکف عینک فروش گشت کم مایگیش بر همه امروز روشن است۲ 
۱ چون مدحتم به اوج ثنایت نمی رسد گر ختم بر دعاکنم این صرفهً من است 
تابسهره ترازو از قسمت ازل که سنگ وگه زرو گهر وگاه آهن است 
۳۳ خصمت هميشه سنگ حوادث نصیب‌اوست ۸ 


مسرگشته را مسناسبتی با فلاخن است! 


وتان 


۲ - بت 


پ: سرو پا. 


۳ - پ: زحلدی این وصف. 

۴ - پ: هر گنج وگوهری. 

۵ - «پ) و (8: بحر ومخزن. 

۶ -ح: لرزش نوبت. 

۷ - ح:دشمنست ودر «پ» این بیت نیست. 


- پ: باد. 
٩‏ - اين قصیده در «پ» صفحه ۴۴ تا ۴۶ و در «م» صفحه ۴ و ۲۵ و در «ح» صفحه ۲۴۷ تا ۲۴۹ ودر «س» 


صفحه ۲۴ و ۲۵ آمده‌است. 


۶۶ٍ 


۱۵ 


در تهنیت عید وزن مبارک! 
| بهار عیش رسید و شکفتگی جان یافت ز جشن شاه جهان رونق گلستان یافت 
نثار مسحفل شاه جهان نمود قضا هر آن نشاط که در بزمگاه امکان یافت 
۳ . عجب اگر به در دنیا دگر فرود آید سر ترازو کز وزن شاه سامان یافت 
ز کفه اش که در آفتاب را صدف است سپهر از پی دربوزه شکل دامان یافت 
۵ . زرشک بندش خط شعاع در تاب است . زبس فروغ کز آن آفتاب تابان یافت 
زبان طعنهُ شاهین او به بال هما دراز گشت زبس میمنت فراوان یافت 
۷ . برفت چرخ به جاروب مهر و بیرون ربخت . به روز وزن تو هر گوهری که در کان یافت 
زهی سعادت دریا و کان که گوهر و زر رعایت طرف از" پادشاه دوران بات 
۹ ی تفن تن وتات ز وزن شه که صدف را محیط و عمان بافت 
به پای شاه جهان سر گذاشتن یک بار عطیّ‌ای است که در قرنهاش نتوان یافت 
۱ کشید کار ترازو ز فدر سنجی شاه به پله ای که به سالی دو بار فرمان یافت 


سزد که برج شرف را بدل کند خورشید 


ازین سعادت کز وزن شاه میزان بافت 


۱ - عنوان در (پ). نو وی ابو المظفر شاه جهان و تمریف جشن وزد. 
۲ - پ: از طرف. 


۶۶ ۵ 


۳ فراخ عیشی این جشن پا به عرصه نهاد 
طمم که تشنه لب وادی تمنا بود 
۵ برای تحفة گلشن ز خاک بزمگهت 
سخا و دستت مانند بک تن و دو سرند 
۷ چنان زبوی خوش آفاق عنبر آگین شد 
کسی که کسوت رنگین عطر قسمت کرد 
۹ زچوه» دوش و بر دلبران چو سینه باز 


هميشه تا نتوان " در ترازوی اعمال 


که زر خلاصی از تنگنای همیان پافت 
ز آب گوهر سیلاب در بیابان یافت ۲ * 
صبا غبار اگر جست " آب حیوان یافت 
کز آستین تو آن هر دو یک گریبان یافت 
که شمع از نفس خود شمیم ربحان یافت 
برای هر بدنی جامه درخور آن یافت 
ز ارگجه تن مردان 1 بان شاف 


متاع طاعت و عصیان به وزن یکسان یافت 


۳۱ ۰ خفیف باد به میزان دیده ها خصمت 


بدان مثابه که نتوان سبکتر از آن" یافت " 


۱ - این بیت در حاشیه قصیده در «س» به خط کلیم افزوده شده است و این بیت هم در «پ» نیست. 


۲ - م: یافت. 
۳ - این بیت در «پ» نیست. 
۴ - پ: بتوال. 


۵ - پ: سبکتری زآن. 


۶ - این قصیده در «پ» صفحه ۵ و۶ و در (ع) صفحه ۶ و ۷و در «س» صفحهٌ ۸و٩‏ آمده است. 


۶۶ 


۱۱ 


۳۹ 


در تهنیت عید وزن مبارک و فتح دکن " 


گردون نشاط کودکی از سر چنان گرفت 
آنکس که پیر زاد ز مادر هلال وار 
بسوی کل جوانی ایام تا شنید 
در کوی" مسیفروش ز ارزانسی نشاط 
از شيشه استفاضه انوار می کنند 
اکنون ه جوم کام بود مانم وصال 
بلبل ز بسکه برگ نشاطش فراخ شد 
بخت و ستاره سرکشی از سر نهاده اند 
دوران ما چو چنبر دف دام عشرت است 


بنگر که در بهار چه گلهاش بشکفد 


کانگشتر کواکبش از کف توان گرفت 


خود را ز انبساط طبیعت جوان گرفت 
در باغ عمر بلبل عیش آشیان گرفت 
هر تنگدست کآمد " رطل گران گرفت 
عالم تمام مشرب" اشراقیان گرفت؟ 
گل پرشد آنچنان که در گلستان گرفت ۶ 
گزار در مسحوطه اشیان گرفت 
شاید گلاب از گل انجم توان گرفت 
از بس صلای عیش؛ زمین و زمان گرفت 
سامان عیش بین که کران تا کران گرفت 


اکنون که دهر کار بهار از خزان گرفت 


۱ - عنوان از (ح) و «س»است. در «پ» عنوان: در مدح شاه جهان و تعریف از عید وزد. 
۲ 6 از کوی. 

۳ سب م: کامل. 

- 0 مذهب. 


۵و ۶- این دوبیت در «پ» نیست. 


۶۶۷ 


۳ 


۳۱ 


زین‌سان که روز گار جوانمرد خوش " اداست 
این روی تازه ای که جهان را نمود روی " 
صاحبقران ثانی کز حسن عهد او۵ 
سامان عید وزن مبارک همی کند 
آمد هما به سای شاهین " او نشست 
دوران زخوان حشمت " شاهی به جشن وزن 
از مرکز خلافت ازین یک سفر که کرد 
از یک گشاد بال زشسهباز دولتش 
تعداد قلعه ها و فتوحات چون کنم 
بیرو جوان چو تیرو کمان از سباه شاه 


حکساک تیغ کند بر او نام فتح را 


۱ - «پ» و (ع» : جوانمرد و خوش 
۲ - م: ازو میتوان گرفت. 

۴۳ ح: نموده رو. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 

۵ - «پ» : شاه جهان کزو. 

نت درگاه. 


۷-پ: زرزن حشمت. م: زخوان نعمت. 


۸ -پ: نردبان. 


۹ 7 «پ» و (ح) : شه کامران. 
۰ - پ: هر حلقه‌ایکه. 


۶۶۸ 


تاوان عصمر رفته تسوان از جسهان گرفت آ 
گوبی زگرد موکب شاه جهان گرفت ؟ 
گلزار دهر رونق باغ جنان گرفت 
دوران که جمله حاصل دریا و کان گرفت 
میزان زوزن؛ تا شرف جاودان گرفت 
اوراق نه فلک را یک بیره‌بان" گرفت 
شاهنشه زمانه زمین و زمان گرفت 
چندین شکار فتح شه کاروان" گرفت 
هر روز کشوری شه گیتی ستان گرفت 
هرجا قدم نهاد زفتحی نشان گرفت 


هر قلعه‌راکه " " همچونگین در میانگرفت 


۶ - پ: از رنعت و شکوه درت گر سخن کنم. م: از رفعت خیبر و درب گریبان کنم. ح: از رنعت خیبر و درب 


۳ گردون چو خاتمی است در انگشت کنگرش ! 
چل قلعه فتح شد که یکی دیو گیر بود 

۵ زان گونه مرتفع که اگر قلعه دار آن 

۳۷ کوتاه بود شعر " بلندم زوصف آن 
مرغ مسخن زدفتر اگر پر برآورد 

۰۹ کوهش ز چار سوی تراشیده آمده است 
هرکس تراش خاره آن را نظاره کرد 

۳۱ گر کوه کندن این بود و زخم تيشه این 
تسحقیق عمق خندق آن گر کسی کند 

۳ از رفعت جنیر و درب گر سخن کنم " 

۵ نصرت براهل انکی و تنگی گرفت تنگ 

۱ -م: لشکرش. 

۲ - پ: کمک اسمان. 

۳ -م: نظم. 

۴ - پ: وصف او. 

۵ - ح: توان گرفت. 

گر سخن کنم. 

۷ - این بیت در «پ» نیست. 

۸ -7: الجزائی. 


٩‏ - این بیت در «پ» نیست. 


آن قلفه‌ها که شاه سلیمان مکان گرفت 


کآن را نمی‌توان بک‌مند گمان گرفت 


راضی شود توان کمک از آسمان " گرفت 


دستی است کنگرش که زگردون کمان گرفت 
مسطر به زیر پای سخن نردبان گرفت 
بر بام وصف آن " نتواند مکان گرفت 
تا آسمان تواندش اندر میان گرفت 
مانند تيشه انگشت اندر دهان گرفت 
روبی است پیستون که ز ناخن نشمان گرفت۵ 
باید زاستداد زمان ریسمان گرفت 
خواهد نفس به قالب شخص بیان گرفت 
اودگیر و اوسه را همه‌در یک زمان گرفت ۷ 


تا همچز انجراین *خط نان گرفت ٩‏ 


۶۶۹ 


۳۷ 


۳۹ 


در بحر شعره کشتی نامش روان نشد 
از انچه تاکنار؛ دربای شور رفت 
دریا به لب چوکاسه پر از شراب فتح 
دارالخلافه قلعه آن شد طلسم گنج 


این قلعه ها" به تیغ گرفتی و از تو خصم 


آن قلعه ها که حضرت ! صاحبقران گرفت 
پرگار فتح بین که کران تا کران گرفت 
از سم اسب لشکر گیتی ستان گرفت 
زین گنجها که قدرتت " از سرکشان گرفت 


انگشت حسرئی است "که اندر دهان گرفت 


۱ از غعصه گرفتن این ملکهاعدر گر آب خورد درگلوش" استخوان گرفت 
تا فتح قلعه‌های حباب است کار باد تاتیغ موج عرصه آب روان گرفت * 
۰ ۳ ‌ ۷ ۰ ۰ ۳ 
۳ هر ملک را که از پی فتحش شوی سوار گیری همین که " دست مبارک عنان گرفت 
جاوید مان که کوکب بخت بلند تور 
خواهد خراج عمر ابد ز آسمان گرفت* 
۱-م: آن شه. 
۲ - م: زان گنجها که قدرتش. 
۳ - «پ» و (ع» ملکها. 


۴ - پ: حیرتیست. ح: حسرتست. 

۵ - «پ» و(ع) و (ح»: گلویش. 

۶ - این بیت در «پ» نیست. 

۷- پ: چنانکه. ۰ 

۸ - این قصیده در «پ» صفحه ۴۲ تا ۴۴ و در «م» صفحه ۲۲ تا۲۴ و در «ح» صفحه ۲۴۵ تا ۲۴۷ و در «س» 
صفحه ۲۲ تا ۲۴ امده است. 


۶۷۰ 


۷ 


در تهنیت عید وزن مبارک گفته" . 


۱ زجشن وزن ترازو چوکام دنیا داد . برفت و بر فلک از قدر خویش را جا داد 
به کفه هاش مه و مهر همسری نکنند که هر صدف نتواند محیط را جا داد 
۳ ز رشک بندش گیسوی حور در تاب است چنانکه هر سر مورا به دست سودا داد 
مگوی بند کمند شکار امیّد است هزار صید اسل را به دست دلها داد 
۵ چنان ز رفعت شاهین او بلند پراست که نسر طایر از بیم ترک مأوا داد 
چرا زسان ترازو مسخن سرا نشسود ‏ همه معانی جمعش زمانه یکجا داد 
۷ چنان به عشرت افتاده اند عالمیان که طفل» شیر گر از دابه خواست؛ صها داد 
چو هر گهر" طرف وزن پادشاه نبود فلک جسواهر از حقه ثریا داد 
٩‏ . شهاب دولت و دین بحر فیض, شاه جهان  .‏ که خاک درگه او آبروبه دربا داد 
به بزم و رزمش صاحبقران ثانی دان. که اين خطابش از او سپهر اعلی داد 
۱ چرانسازد آنارکفر محوازهند خدابه تیفش سهم عصای موسی داد" 


چنان ز صندل بت دید درد سر هندو 


۱ - عنوان در «پ»: قصيدهة دیگر در تعریف جشن وزد. 
بت نز که 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۶۷۱ 


۳ در آستان جلالش عصای دربان را 
کف سخاش غلط بخش نیست همچو سحاب 

۵ فراستش به خبر گیری ممالک رفت 
به تیر امرش حکم نفاذ داد آنکس" 

۷ نمود خاک درش را که توتیا این است 
به روی گرم چنان صید کرد عالم را 

٩‏ چو خسروان که اسیر غنیم بازدهند 
رساند سر به فلک فیل او که از صف خصم 

۱ به باد می رود اسب و سوار از نهسش 
عقاب وار به هرچیز رونهاد. گرفت 

۳ به هر زمین که پیش چاه کند» دشمن را 
به روز رزم به جمعیتی که روی نهاد 

۵ هزار حیف که اندیشه فیل زور نبود 

۱ - «پ» و (م»: فلک. 

۲ب ۱ آنکسی داذ: 

۳ - «پ» و («ع: یادی. 

۴ - م: دفتر. 


۶۷ 


ملک " ز سدره و رضوان ز شاخ طوبی داد 
سحاب هر چه به دربا فساند بیجا داد 
چو بازگشت» خبر ز آشیان عنقاداد 
که دلیری به کمان ابروان رعنا داد 
خدا نخست به هرکس که چشم بینا داد 
که ذزه پشت به خورشید عالم آرا داد 
کف عطاش گهر را دگر به دربا داد 
ربود هر چه به خرطوم؛ در ته پا داد 
چو گرد باد که خاشاک را به بالا داد 
به زود گیری بادی " ز دود دلها داد 
تن کستاهی آماده و مها داد 
فلک به باد کهن دفتری" مجرا داد 


به من چو دل سر زنجیر مدحتش را داد 


به روی بستر بیماری او فتاده نزار 


که فکر خامه به دستم برای انشا داد 


۳۷ نه قوّتی ک بنانم ! شود سوار قلم. نه قدرتی که توان ربط لفظ و معنا داد 
صفیر بلبل بیمار را چه رتبه بود کدام ساز شکسته نوا به دلها داد 
سپرده بودم جان کهن به خازن روحم مراحیات نوی ظل حق تمالی داد 
عنایتش ز تسفاخر به آسمانم برد پس آنگهم به شفاخانةُ مسیحا داد 
۱ زمن برابر جان بخشیش چه می آید کدام قطره توانست حسق دربا داد 
همیشه تاکه برات حیات عالمیان عنایت ازلی داد و بی‌تقاضا داد 
"۳ هر آن مراد که در خاطرش خطور کند 
سپهر بانگ بر آرد که حق تعالی داد" 
۱- پ: بیانم. 


1 این 7 فصیده در ((پ» صفحه ۸ و ۲٩‏ و در (ع) صفحه ۶ و ۲۷ و در (ح) صفحه ۱۸۵ ودر ((س) صفحه ۳۶ 


«۷۳ 


۳ 


۱۸ 


در تهنیت عید مبارک رمضان گفته! 


هلال عید بغل در وداع روزه گشاد 
گذشت مسوسم شبگیر طاعت و باید 
مسافر رسضان بست بار عالم قدس 
که‌گر برد به درکبریا شکایت ما 
تریو یر رز اقا ناگی 
یکی ز کوتهی جامه صبوری خویش 
به راه شام بسن ستاره دوخته چشم 
یکی به تیغ زبان گرم جنگ با خورشید 
به سان یوسف اگر دست یافتی بر وی 
کسی که مرغ دل او به روزه انس گرفت 


شسمای روح به اساک روره ی 


صلاح و تقوی پا در رکاب عزل نهاد 
سحور را ببه صبوحی بدل کنند عباد 
متاع شکوه خلق اندر آن میانه مباد 
چه آبروها خواهد" به خاک بارگشاد 
کدام بی ادبی را کسی کند تعداد 
به صد زبان ز درازی روز " درف ریاد 
به یمن شب پره را از هما شمرده زیاد 
که مانده ای ز چه بر جای چون متاع کساد 
به چاه مفربش انداختی زروی عناد 
همی رمد چو مژذن؛ بر آورد فریاد 


۱ - عنوان در «پ»: در فضیلت ماه رمضان و مدح شاه حهان. 
۲یا آنرو که خر فد 


۲ م: روزه. 
۳ شاه دانسته. 


۵ - پ: ز پرهیز. 


«۷ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


همه قوای بهیمی زطبعها برداشت 
زهمی مربی کامل اثر که در یک ماه 
به روزه دار رسد بیش فیض رحمت حق 
همین بشارت از روزه بس تو را که خدای 
ز نکهت نفس " صالم است راحت چرخ 
برای فوت روح از همزار رنگ نعیم؟ 
رواست چون دل ناکام خود در آن خم زلف 
سه روزه " عرّت مهمان کشید تا" سی روز 
هنوز خجلت تقصیر خدمتش داریم 
زمنع روزه هر آن تشنه ای که آب نخورد 
فضیلت رمضان در مسیانه ایام 


بعید ختم مناسک شود چو در مکه 


۱ - پ: دری که بر رخ تو. 
۲ - م: نفسی. 

۳ - پ: هم این. 

۴ - پ: نعم. 


۶ - پ: روز. 
۷- پ: کشند نه. م: رسید تا. 


خبصائل ملکی در عوض بجای نهاد 


ز فیض تر بیتش دیوشد فرشته نهاد 
سفال تشنه؛ تمتع برد ز آب زیاد 
دری به روی توگرا صبح بست شام گشاد 
9 افلاک راست باد مراد 
چنین که چاشنی فاقه ام پسند افتاد 
بسه روزه داشستن شب اگسر شوم معتاد 
بهایین عزیزی »مهمان کسی‌ندارد باد 
مجال خوردن آبی به ما اگر چه نداد 
۳ فردای خود ذخیره نهاد 
همان شرافت مکه است در میان بلاد 


۶۰۷۵ 


نزولش آيهٌ رحمت رحیل مایهُ عیش 


۵ سزای دوش و بر فدسیان دری می خواست 
ز انستخاب عبادات خلق ه مره برد 
۷ ابوالم ظنر شاه جهان که از عدلش 
رعایت ادبش مانع تسقذم شد 
٩‏ رواج شرع بعهدش چنانکه در رمضان 
به خاک درگه او نقش جبهه شاهان 
۱ کجاست حشمت عباسیان و شوکت او 
در آن دار که ابر عنایتش بارد 
۳ گل عطایش از جمع دسته بندی زست 
دمی که سبل عطایش جهان نورد شده 
۵ به زیر بال رعایت اگر دهد جایش 
سود به مکتب تعلیم رای او مه و مهر 
۷ سر ریق نسخواهد زیساسبانی او 
۱ - پ: ز فانوس. 
۲ - پ: خورد. 


۶۷ ۶ 


خدا هميشه چنین میهمان نصیب کناد 
که ارمفان ببرد از جهان کون و فساد 
دعای خسرو دین برور فرشته نهاد 
زبیم شمم به فانوس ! می گریزد باد 
که چرخ. ثانی صاحبقران خطابش داد 
چمن گر آب خورد سرو را کند آزاد 
اکتذوست ینز یل تفیش اد 
تفاوت است مسیان خلیفه و استاد 
کندهم از گل خود سیل خانه را بنیاد 
چراکه کوته رشتند رشته اعداد 
نکقتسنتة فستد ره او تسناهی اببعاد 
همای بیرون آید زبسیضه فولاد 
دو خرد" سال که روشن نکرده اند سواد 


دگر خطر نبود سیر مهره را زگشاد 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۵ 


۳۷ 


۳۹ 


بریزد از کف افلاک ناخن مه نو 


ز خاک دشمنش ار سبزه می دمد زان است . 


ز انتقامش اگر اذن یافت خواهد رفت 
چسرا نسپوشد تشسریف آمتیاز از حسق 
ز سازگاری عسهد ملایمت اثرش 
کسی نیارد مکروه دید در عهدش 
رواج راستی از دهر شسته نقش فریب 
به آب زر بنگارد حدیث رایش را 
به حسن سعیش از بسکه دهر یافت " نسق 
بود ترانُ جفد اینکه گر خرابه به من 
به‌باغ خرمی روزگار در عهدش 


جهانیان به چنین عید از وفور نشاط 


۱ - پ: خصم او.یگتاد: 


۲ - پ: به پیش. 
۳ -م : یافت دهر. 


۴ - م: برود. 


که آب و آینه او را به خویش راه نداد 


رسسل اگر گره کار خصم ازو بگشاد! 


که فک نازرا نش زود اراد 
به نبش ؟ تربت پرویزه تیش4ُ فرهاد 
برهنه نیست به عهدش مگر که تیغ جهاد 
به‌عذر خواهی رگ رفته نشتر فصاد 
به گاه فتل کسان بسته چشم خود جلاد 
چو مرغ مسی رمد از دام دانه صاد 
دمی که صبح کند پاک خامه را زمداد 
به بای خود رود آهن به کور؛ حلاد 
کسی نشان بدهد باد خانه‌اش آباد 
گلی نرست که از خنده بر قفا نفتاد 


زکوة و فطر به در" می‌کنند خاطرشاد 


۳۷۷ 


۵۱ زرقص شادی آتش به زیر پاداريم چوگردباد به یکجا نمی توان استاد 

زشوق هنده وطن بسکه جانگزای شده است زمسوج؛ تسیغ کشسد دجله بر رخ بغداد 

۵۳ دکان زهر فروشی است در مذاق مگس ز سیر چشسمی در هند دکه قناد 

دعایی از دلم آهنگ لب دگر دارد . که نناشنیده ملک کرد" داخل اوراد 

۵ هصمیشه‌ ارم عرل روزه را آرد . هلال عسید ز درگ‌اه کبریا به‌عباد 
بود بهنصب تو منصوب هرکجا شاهی است 


مسطیع حک مت بادافلمرو اه 


۱ - پ: که تا شنیده فلک کرده. م: که ناشنیده ملک کرده. 
۲ - این قصیده در «پ» صفحه ۱۷ تا ۱٩‏ ودر «م» صفحه ۱۴ تا ۱۶ و در «س» صفحه ۴ و ۱۶ امده است. 


۶:۷۸ 


1۹ 


در تهنیت نوروز و عید صحت یافتن ظل اللّهی گفته! 


۱ . دگر نوروز عالم را جوان کرد . گلستان را به کام بلبلان کرد 
فسروتن گشت شخ از باراها به مردم بافبان را سر گران کرد 
3 شک‌وفه پسیر زاد از مادر شاخ عجب تر اينکه بستان را جوان کرد 
بهشت بی عمل دریاب کامروز چمن را ابر چون باغ جنان کرد 
۵ به مدح ابر نوروزی دگربار چمن فواره را رطب اللسان کرد 
به‌صورت بید مجنون آبشاری اشت ۱ رطوبت شرگ را از بس روان کرد 
۷ . نه بلبل داشت تنها شور مستی . که جدول هم تمام شب ففغان کرد 
هموااز بس کدورت برنتابد چراغ لاله دودش را نهان کرد" * 
عصار درک ف پیران چو نرگس هوای ابر سبزو گلفشان " کرد 
بسنفشه در ک‌مین دلربایی است نه از پیری است گر خود را کمان کرد 
۱ سه برگه پرده‌ای از رحمت آمد" که عیب خاک را یکسر نهان کرد 


۱ - عنوان «پ» در وصف بهار و مدح شاه جهان. عنوان در (ح) در تهنیت نوروز و عید صحت‌یافتن ظل‌اللهی 
شاه حهان. 

۲ لب ابشارشتتا: 

۳ - این بیت در «(پ» و(ع» و(ح) نیست و در ((س) حاشیه این قصیده به خط کلیم افزوده شده است. 

۴ پ: گلستان. 


۵- پ: سه برگه پرده از رحمت برامد. 


۶-۷۹ 


۱۳ 


۳۱ 


۳۳ 


درین فصل از شکوفه جنبش باد 
به گردن بار چندین سرگرفته است 
یرای رهم داغ شسفایق 
سحاب از تسیر باران بهاری 
هدف از تیر می بالد ؛ زهی فیض 
جهان را بازی هولی خوش آمد 
بنوعی آتش گل در گرفته است 
قتتفود له دز خام یال ماه 
چمن تسقویم نو آورد بیرون 
بس آنگا از روم مسبزه وگل 
منجم گشت باغ و ساعتی خوش 


بهار ارايش باغ جهان را 


به روی آب یخ بندی عیان کرد! 
تن نرگس که خود را ناتوان کرد" 
سمن کافور خود را رایگان کرد 
به بستان جمله گلها رانشان کرد 
که در باغ ابر نوروزی عیان کرد 
درختان چمن را ارغضوان کرد؟ 
که بلبل رفت و در آب" آشیان کرد 
حکایت از نجوم و آسمان کرد" 
ز جدولها که هر جانب روان کرد 
همه احکام را روشن بیان کرد 
بسرای مقدم شاه جهان کرد 


زشوقی شانی صاحبقران کرد 


۱ در ۳ حت» 7 ۰ ۰ ۱ 
ین دو نیت به : . 
بیت به ترتیب در «پ» بعد از بیت هفتم است 
رن پ. میبارد. : 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - پ: گل. 


۶۶ 0 نموده. 


۷- این بیت در «پ» نیست. 


۸ - پ: آنگه. 


۶۰۰ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۱ پ. رأ. 
۲ - م: ازین. 


۳ - پ: طبع. 


به روز رزم شمشیرت بهاری است 


اگر چه سبزه و آبی است تی: تفت . 


0 ۹ 
درین نوروز عید صحتت بود 


دو روزه انسحراف طبع اندس 
بنوعی زندگانی تلخ گردید 
دل شاد از جهان بار سفر بست 
نگه در دیده ها نشتر همی زد 
به نوعی خوشدلی نایاب گردید 
چنان تاربک شد عالم ازین غم 
ز مذگان مردم چشمم عصا ساخت 
زبان تا سخرج حرفی بسجوید 
نفس از بس پریشانی خاطر 


ز بیماربت عالم بودبیمار 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


که میدان را به رنگ گلستان کرد 
نهال عمر دشمن زو" خزان کرد 
که عالم را ببهشت جاودان کرد 
شهنشا ها چه با جان " جهان کرد 
که‌هرکس خویشتن راقصدجان کرد" 
فرح دوری ز طبع زعفران کرد 
نفس در سینه ها کار سنان کرد 
که شادی رم زطبع کودکان کرد 
که مغزم راه گم در استخوان کرد 
که یک گردش به دور دیدگان کرد 
چسراغ آه روشن در دهان کرد 
ره لب را ز تسبخاله نان کرد 


بلی ایرد تو را جان جهان کرد 


۶۰۸۱ 


۳۹ 


۴۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۱ سح نیفتد. 


چو آن صورت که دیوارش بیفتد! 
کدورتهای طسبع عالم خاک 
حنا کف‌الخضیب از دست بسترد 
پسرید از رو شسفق را رنگ گلگون 
دمسادم از دعاهر سینه پاک 
خداوند" مزاج سایه خویش 
نفس در سینه ها صرف دعاشد 
جهان از صحتت جان نوی یافت 
به روی دهر رنگ عیش برگشت 
ز عید صحت شاهنشه دصر 
خدااز نو دگر هندوستان را 


فدایت باد جانهای مقذس 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 


۶ - این بیت با پیت بعد در «پ» مقدم وموّخر امده است. 


۷ - این بیت در «پ» بیت سوم از ما قبل اخر است. 
۸ - اين بیت در «پ» بیت پنجم از ما قبل آخر است. 


۶" 


زمانه دست و پا راگم چنان کرد" 
انر در خاطر افسلاکیان کرد 
ربا خسنده را درلب نهان کرد 
هلال از بار غم خود را کمان کرد 
سوی عیسی چه " قاصد ها روان کرد 
علاجت را حکیم " غیب دان کرد" 
دعاء جانتگ بر هفت آسمان کرد 
فدای صحتت جان می توان کرد 
دل رفته به تن باز آشیان کرد 
جهان سامان عیش جاودان کرد 
چو کمبه خانه امن و امان کرد۷ 


نه هر جاأن را فدایت میتوان کرد۸ 


۹ جهان زین یک‌گل صحْت که بشکفت چه گلها در کنار آسمان کرد 

چراغ خلوت آیینه خانه زیک گل عالمی را گلستان کرد" 

ا۵ ه‌میشه تسابهار عالم انروز تسلافیهای تساراج خنزان کسرد 
به‌برگ عیش خصمت آن کند چرخ 


که با گلزار باد مهرگان کرد ؟ 


۱ - این بیت در«پ» بیت چهارم از ما قبل آخر است. 
۲ - این بیت در «پ» نیست. 
۳ - این قصیده در «پ» صفحه ۴۶ تا ۴۸ و در «م» صفحهُ ۲۹ تا ۴۱ ودر (ح) صفحه ۵ و۱۸۶ و در «س» 


صفحهٌ ۴۰ تا ۴۲ آمده است. 


«۰۳ 


۱۱ 


۲ ۰ 


در تهنیت نوروز مبارک و فتح دکن گفته! 


دگر بهار جهان را چنان گلستان کرد 
چو وام دار تهی دست. از خجالت ابر 
گل از رطوبت چون آب سوی مرکز خویش 
غلط به سوی ‏ زمین دست می‌برد گلچین 
به خط سبزه نو رسته باز دست بهار 
زن‌ازکی نتوان غنچه را زگلبن چید 


رموز غنچه زپیچیدگی بیانی نیست 
چراغ روز مگو" بی فروغ می‌باشد 
زمانه ای است که بر قفل اگر نسیم وزید 
عجب که رنگ حنای شفق دگر برود 


متاع تقوی, زاهد به نیم جرعه فروخت 


که شوق سیر چمن؛ سرو را خرامان کرد 
به زیر سبزه زمین روی خویش پنهان کرد 
روان ز گوشه دستار میل دامان کرد 
ز بسکه سای خود را خیال ریحان کرد 
نوشته متن دفیقی که شرح نتوآن کرد 
گل حباب نیارد کسی به دامان کرد 
چه شد که بلبل خود را هزار دستان کرو" 
ببین که لاله در او دشت را فروزان کرد 
به‌سان ضنچه‌اش از انبساط خندان کرد 
چرا که پشت بر این " روزگار نتوان کرد 


نمی خرید کسی زهد خشک. ارزان کرد 


۱ - عنوان در «پ»: بهاریه و مدح شاه جهان بمنا ۱ سبت فتح دکن. 
۲ - پ: بروی. 
۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «م» پس و پیش امده است. 
۴ - پ: دگر. 


۵ -م: که روز پشت باین. 


۶" 


بهار و موسم گل؛ جشن عید و فتح دکن چهار بنالش عیش" دوام سامان کرد 
۳ گزیده تحفه فتح و ظفر درین نوروز زمانه پیشکش پادشاه شاهان کرد 
شهاب دولت و دین؛ بحر فیضء شاه جهان که خاک درگه او کار آب حیوان کرد 
۱۵ ای انا اس زمانه چون علم صبح زیب دوران کرد 
ادیم جبهه گردنکشان سرکش را به دست قدرت آورد و فرش ایوان کرد 
۷ به‌عهد معدلتش دست شانه خشک شده‌است به جرم آنکه سر زلف را پریشان کرد 
چنانکه فیل به سر آب ریزد از دربا به فسرق ابر زجشسنش گلابریزان کرد 
٩‏ ز جشن عیدء تمنا به کام خویش رسید هزار رنگ گل عیش در گریبان کرد 
زبسکه جای به دل واکند نشاط و سرور. ‏ هص‌جوم عیش, دل مور رابیابان کرد 
۱ صدف به ضبط گهر مشت خود نیفشارد" چنین که همت او نرخ گوهر ارزان کرد 
به دست همتش ار حاصل جهان آمد به‌سان ابرهه صرف زیر دستان کرد 
۳۳ دعای دزلت او را زمانه همچو کلیم مدام ورد شبانروزی دل و جان کرد 
هميشه تا که بود قطب بر فلک ساکن چنانکه ترک سکون آفتاب تابان کرد 
۲۵ به‌تخت پادشهی همچو قطب ابت باش 
که ایزدت به سزا پادشاه شاهان کرو 
۱ -م: عید. 
۲ - پ: نه بفشارد. 


۳ - این فصیده در «پ» صفحه ۲۲ و ۲۳ و در (ع) صفحه ۸ و در «س» صفحه یت 


۶۸۵ 


۳۱ 
در تهنیت عید وزن مبارک" 
۱ عید وزن آمد که باز آرایش دنیاک‌ند وز شرف میزان به گردون خود نماییها کند 
ذر نبندد در صدف چول شبنم اندر جیب گل روزگ‌ار از بس گره از کار دلها وا کند 
۳ . چنگ دربزم طرب از بسکه گرم عشرت است ‏ آنقدر فرصت نمی یابد که سر بالا کند 
گرچه صد جا بسته باشد دست طنبور نشاط نساخن تأنیر او دل را جسراحتها کند 
۵ تیثه تا خود را بشکل ناخن مطرب نساخت یک سر مو رخنه نتوانست در خارا کند 
می‌نهد بر دیده نی انگشت اگر خواهی سرود ‏ با همه گردنکشی این نیست کاستغنا ‏ کند 
۷ مرد می‌باید که دربزم طرب مانند دف ‏ روبه سوی مطرب آرد» پشت بر دنیا کند 
تا به ساقی درد دل گوییم و غیری نشنود . رود می‌باید چو آپ تسندرو" غوفا کند 
٩‏ . ره چه دور برنشاط است ابنکه در هر انجمن جام می‌گردد که فمگین خاطری پیدا کند 
جیب ودامن؛ دست‌و دل‌پرشد زنقدعیش وباز می‌دود چشم طمع هر سو که فکر جاکند 


۱ می‌رود تا زنده رود از هند گلبانگ سرود. ‏ عصید می‌باید چنین مهمانی دنیا کند 


۱ - عنوان در «پ»: در توصیف عید وزن و مدح ابوالمظفر شاه جهان. 
۲ - «پ» و (ع»: ان . 

۳ پ: کیست استغنا. 

۳ - پ: جواب تندر از. م: چو سیل تند رو. 


۶2 


۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۱ - این بیت با بیت قبل در «پ» مقدم و موخر آمده است. 


در ترازوی خرد چون عشرت این عید نیست 
حیرتی دارم ز عید وزن چون سالی دوبار 
آنقدر گوهر به کان آفرینش از کجاست 
ثانی صاحبقران کز ضبط و ربط " مملکت 
ذر که در حبس صدف فرسوده بوده از بذل‌شاه 
تا شود آگه کز آن عالم که می‌آید بدهر 
مسوج رانسبت به تیغش گر کنم» ساحل زبیم 
حاصل دریا و کان آن فطره‌ای " این ذره‌ای است 
بسکه چشم عالم از انوار عدلش روشن است 
آب تسیغ عصدل او بسستانسرای مسلک را 
بسکه‌سرتاپای خصم‌از بیم او در آرزش " است 
حرص جودش یارب از امروز تا فردای حشر 


۲ -م: ربط و ضبط. 
۳ - م: قطره و. 


۳ - م: رعسه. 


آبسمان؛ عیش دو عالم را اگر یککجا کند 
دهر ترتیب چنین جشنی جهان آرا کند 
کآورد ایام و با شاه جهان همتا کند! 
می‌تواند عمر از کف رفته را پیدا کند 
شد چنان خود سر که سیر دامن صحرا کند 
آسمان از رفعت او دبده بان بالا کند 
بسکه بگریزد جهان را سر بسر درباکند 
همرکجا جودش سر گنج گهر را وا کند 
پر عجب نبود اگر خفاش را حربا کند 
از خزان بی رنگ همچون سبزهٌ مینا کند . 
رنگ نتواند به رویش تکیه بر سیما کند 
خرج بخشش را همه از کيسه فردا کند 


سرگرانی بر فلک از طالع والا کند 





«۷ 


۳۵ سکه پرواز بلندی در سر شاهین اوست در شکار نسر طاير مشکل ار پروا کند 
تاترازو در دعای دولت شاه جهان گه نهد رو بر زمین؛ گه سر سوی بالا کند 
۳۷ هرکه رخ بر درگهش ساید ز روی اعتقاد 


همچو خور بر اوج رفعت سر فرازیها کند! 


۱ - این قصیده در «پ» صفحه ۲۱ و ۲ و در (م» صفحه ۱۷ و ۱۸ و در «س» صفحهُ ۱۷ و ۱۸ آمده است. 


۶۸۰۸ 


۳۳ 


در تهنیت عید وزن مبارک گفته! 


شد وقت آنکه کام دو عالم روا شود ۰ 


زینسان که کارها به گشایش نهاده رو 
بر روی خلق چون در عشرت گشاده شد 
در شام عید اگر هوس عیش می‌کنی 
همچون نقاب غنچه رود خود بخود به باد 
عیش فراخ تنگدلی در جهان نهشت 
چشم و دلم زمایه راحت زبس پر است 
احوال بسکه روبه ترفی نهاده است 
عشرت به سان مطرب کشمیر سر زده 


از انتظام عیش زطنبور مسطربان 


وز " جشسن وزن دیده ایام وا شود 
یه یت که من ها اد فا ره 
بستیم همتی که سر شيشه وا شود 
می آنقدر مخور که صبوحی قضا شود 
اسروز همرچه سا ره معا شود 
دیگر به مرغ» کنج قفس دلگشا شود 
الماس اگر به دیده کشم توتیا شود 
از شعله. شمع بر سر نشو و نما شود 
آید "به خانه‌ها که بخلق آشنا شود 


تاری که بگسلد نتواند جدا شود 


۱۲۱ بارد ز بسکه شاه عیش از هوای " هند لبریز باده کاسه به دست گدا شود 


۱ - عنوان در «پ»: و نیز ستایش شاه جهان در عید وزن. 
۳ پ دز. 
۳۲ - پ: "۳ 


۴ -پ: عشرت بملک. 


۶۸۹ 


هر خانه‌ای که هست ز تأثیر این هوا 


۳ از جشن روز وزن چجو دستانسرا شوم 
از بس گران شده است ز برچیدن نثار 
۵ مانند کفه‌های تسرازو دو چشم عسقل 
صاحبقران ثانی. شاه جهان که بخت 
۷ گردرن چو بر بلندی " اقبال بیندش 
از شرم رای او که جهان روشن است ازو 
مانند دال بر سر دولت نهاده بای 
گر بر زبان خامه رود حرف هیبتش 
۱ آتش ز آب تسیغش در تسنگنای نی 
پبیوسته مسخزن زر و گوهر زجود او 
۳ نللوده دست همتش از حاصل دو کون 
گویی که آب خورده ز دریا دو تشنه لب 
۵ انگشت از شهاب به دندان گزد سپهر 
۱ - پ: ببزم. 
۲ - پ: لوا. 
۳ - م: سر بلندی. 


۶۹۰ 


همچون حباب جملگی آب و هوا شود 
این نه چمن ز زمزمه‌ام پرنوا شسود 
از دست ضبط دامن گردون رها شود 
حیران بزم! شاه سظفر فا" شود 
هر لحظه‌اش بعمر ابد رهنما شود 
دستار آفتاب زفرقش جدا شود 
آسینه مه از وطن خود جلا شود 
ق دی که بهر گرنش قدرش دوتا شود 
نبود عجب که نال قلم ازدها شود 
گوشه نشضین زاویه اختفا شود 
مانند خانه های کمان بی نوا شود 
کف الخضیب رنگین کی از حنا شود 
از همتش چوکام دو عالم روا شود 


جایی که بارگاه جلالش ببا شود 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


آنسجاکسه بسردباری او پا بیفشرد 
آن حلم را به کوه چه نسبت. که تیغ کوه 
کرده است پرده پوشی او با صبا عتاب 
آگاهیش که خوانده خط سرنوشت مور" 
زینسان که پیروی شریعت گرفته پیش 
فی الحال عزلش از عمل جذبه می‌کند 
در عهد او زفوت دین تسار سبحه‌ها 
از" ضمف کفر رشتة زنار برهمن 
از بس رواج شرع مطهر دبیر چرخ 
چشسم امید راهسوس خساکپای اوست 
با نور دیده سنجم چون خاک در گهش 
از وزن" شاه بسکه ترازو رسد به‌فیض 
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پ: بود. 
ب: از حیا. 


: ور. 
بذل. 


تاب و توان سدذ سکندر هبا شود 


بسی موجبی کشیده به روی هوا شود 


۳ بساغ راز غنچه اکر بر ملا شود 
غافل زجرم عالمیان بر لا" شود 
نسبود صجب که پیشرو اولیا شود 
بسرکساهبرگی ارسستم کهربا شود 
درکف کمند بهر عروج سما شود 
باری شود که پشت برهمن دوتا شود 
ایند مگر محر دارالقضا شود 
چون مفلسی که در طلب کیمیا شود 
چشسم ترازو و مه ها بندها شود 
همرکفه‌ایش چشم؛ُ آب بقا شود 


دنیا و آخرت مگرش کفه‌ها شسود 


۹ فکر ملال خاطر اتدس بکن کليم بهتر همان که ختم ثنا بر دعا شود 
تاهست بر جریده ایام نام عید تاعید طبعها را عرت فزا شود 
۳۱ انام دولتت را هر روز عید باد 


عیدی کزو مراد دو عالم روا شود ! 


۱ - اين قصیده در «پ» صفحه ۲۳ تا ۲۵ و در «م) صفحهٌ ۲۵ و ۲۶ و در «س» صفحهٌ ۲۵ و ۲۶ آمده است. 


۶ 


۳ 
باعلی *# 


در تهنیت قدوم پادشاهی ! 


ای بخت مژده کز افق کبریا رسید خورشید رحمتی که به هر ذره وا رسید 


ارد کسی به ظل هما سر و گر" فرو 
زین نوبهار کز دم عیسی نسیم داشت " 
از گرد موکبی که به از ابر رحمت است 
لب تشنگان بسادیه انستظار را 
در آب و تاب غنچه گرو از حباب برد" 
بی رنج؛ گنج بافت طلبکار کیمیا 
مارا به طوف کعبه مقصود ره نبود 
فرمان" حجٌ اکبر مانیست غیر ما 


برطاق رح بود اگر آرزوی دل 


سرمایه سعادت بی منتها رسید 
هردرد کهنه ای به نسوید دوا رسید 
کش میر را بهار دگر از قفا رسید 
بایست جان به لب رسد آب بقارسید 
برگ از تری به جبهه اهل حیا رسید 
بی سعی: دل به کعبه حاجت روا رسید 
خود کعبه پیش زاثر بی دست و پا رسید 
ای جان به خود ببال که وقت فدا رسید 


آخر به او بلندی دست دعارسید 


۱ - عنوان در «ح»: در تهنیت مقدم پادشاهی. 
۳۲ سح دگر. 

۳ توست. 

" ۴ج حسات. 

۵ - ح: قربان. 


«۹۳ 


۱ شکر خداکه دی ده امیّد خلق را 
صاحبقران انی؛ کسز خاکسپای او 
۱ می‌بینم این سعادت و باور نمی کنم 
تساشد فقدم زکرنش شاهنشهی کمان 
۵ جز جان و دل نثار ندارم» چنین بود 
شاهنشه دقیقه شناسی که فطرتش 
۷ رقت تلانی ستم روزگار شد 
می‌خواست دل زدهرکشد انتقام خویش 
٩‏ نوع بشر ز رحمت عامش چو بهره یافت 
یک کف عبیر باد صبا از رهش رساند 
۱ بر جبهه دین طاعت این آستان بسی است! 
در راه بندگی زخود افتاده‌ایم پیش 
۳ فر سعادت از سر مادر سجودشاه 
آفت ز آفتاب به شبنم نمی رسد 
۵ از بوی آشنا دل هر غنچه تازه شد 
۱ -ح: آستان رسید. 


2۹۳ 


از گرد راه شاه جهان؛ توتیا رسید 
لب تشسنه امید به آب بقا رسید 
چشم من است اینکه به آن خاک پا رسید 
تسیرمراد بر هصدف مدعارسید 
درویش چون به بارگه پادشا رسید 
راز قدر شناخت و به سر فضا رسید 
فریاد رس شهنشه فرمانروا رسید 
از یاد رفت کینه چو نوبت به مارسید 
فیض عطای روح به مردم گیا رسید 
عطری به برگ برگ ریاحین جدا رسید 
سر گرم سجده ایم که وقت ادا رسید 
چشم ارچه می‌برد نتواند به ما رسید 
چندان بلند شد که به بال هما رسید 
درکشوری که سایة ظل خدا رسید 


هرگه زقلب لشکر شاهی صبا رسید 


از گرد لشکرش به ختا رفت بوی مشک 


فیض فدوم بین زک‌جا تا کجا رسید 
از مقدمش چو شهر به برگ و نوا رسید 


هر دیده را که سرمه آن خاک پارسید 


روزی که جذب خاص به آهن ربا رسید 


دردم به قدُ شعله " زنشو و نما رسید 
از مرکز زمین به خط استوا رسید. 
این بینش از فروغ بصیرت به مارسید 
هر نخل فامتی به لباس عطا رسید 
پوشید خلعتی که زسر تا به پارسید 
جای صدا به غارت گوهر؛ صلا رسید 
روشنگری به آینهُ بی جلا رسید 


مانند گل به حال خس و خار وا رسید 


جوید اد دولت شاهنشه جهان 


کز وی به نیک و بد همه برگ و نوا رسید " 


۷ در خانه عنکبوت ند شکل چنگ عیش 
گیرد چو ریگ شیشهٌ ساعت دلش زچشم! 
۳۹ جذب قلوب عام به خاک درش فتاد 
با نام او سپند در آتش چو جاگرفت 
۳ چون صیت استقامت طبعش بلند شد 
خاک رهش به دیده چو آبست در گهر 
۳ از جامه خانه کرمش همچو نو بهار 
طول امل که بر قد او جامه ای نبود 
۵ ازک وه همتّش به جواب سوال خلق 
تا آشنا به صبح ضمیرش شد آفتاب 
۷ همچون لقای فیض بهاری که در چمن 
۱ - ح: زبیم. 
۲ - ح: بقدر و شعله. 


۳ - این قصیده در (ح») صفحه ۵۹ تا ۱۹۱ و در «س» حاشیه صفحه ۳۹ و ۰ به خط کلیم آمده ی 


۵ 


۳۳ 


در تهنیت نوروز مبارک و فتح دکن! 


چمن تمام فرح شد زانبساط بهار 
رطوبتی است هوارا که بر نمی آید 
کشیده وسمه برابروی موجه سبزه تر 
شود ز جدول تقویم کهنه آب روان 
درین بسهار زطغیان آب می‌بیند 
زمانه زد گل شادابی آنچنان بر سر 
نهال. شمع صفت آب می‌دهد گل را 
چنین که تخم به تعجیل می‌دمد از خاک آ 
کند زصفحه دیوار کاه میل عروج 


دمادم ار "گل و می شکفد 


۲۳ 
ز زیر شبنم» نرگس چو چشم عینک دار 
ی ایب نون 
کند رطوبت امسال اگر اثر در پار 
ز بحر شعر؛ خطرها مسفینه اشعار 
که بیم باشد کز خار نم " کشد دیوار 
جمن ندارد امسال باغبان درکار 
فریب دانه درین دامگه و شکار 
چنانکه منعکس از آینه شود انوار 


بود زمستی سر شار غنچه نی زخمار* 


۱ - عنوان در (پ). قصیده دیگر در وصف بهار و مدح پادشاه. 


۸ - این بیت در «پ» نیست. 


مه 


۱ چو غنچه را به لب دوست! می‌کنم تشبیه بگیزم از دهن یار" خاتم زنهار؟ 
زاب صنعت ابری بیاتماشاکن چمن‌گرفته زیک آب صد هزار نگار" 
۳ زدلنشسینی صحرا شود مسافر را سفر به کام نخستین تمام چون برگار۵ 
زبان گل زففا سی‌کشند. اگر بکند حسقوق تربیت نسوبهار را انکار 
۵ چنین که مست ترئم شده است بلبل را شکفته تر زگل افتاده غنچه منقار 


کدورت از پی رفتن بهانه می‌طلبد به استین بستوان فت ز آینه زنگار 


۷ زمانه ساز طرب می‌زند "چنانکه به‌گوش رسد ز زاوب؛ُ عسنکبوت نم تار" 


٩‏ پیاله. ساقی پر تر بده تو را قسم است به خاکپای صراحی و" به آبروی بهار 


زمان مستی» صد حیف زود می‌گذرد کمیت باده نبایست این فدر رهوار 


- بیتی بعد از اين بیت در «ح» آمده است که در «پ» و «م» و «س)» نیست و آن بیت این ات 
ز فرق تسابه قدم شاهدان بستان را شکوفه مال و زرافشانده همچو خدمتکار 
۴و ۵ - این دو بیت در «پ» نیست. 
۶ -م: میکند. 
۷- بیتی بعد از این بیت امده است که در «ح» و «س» نیست و در «پ» و (6» هست و آن بیت این است: 
می نشاط جوان کرده است عالم را به‌راه مست خرامد چو طفل نورفتار 
۸ - پ: از هند. 


۹ پ. بهاری» 1 صراحی. 


۶۹۷ 


۱ می صبوح خراباتیان همه نفع است ‏ به ساکنان چمن ساخته است آب نهار! 
بشست ابر چنان گرد را زچهره خاک که نیست جزبه سرکوی خط نشان غبار 
۳ چنین که" ریزد از شاخ آب شادابی عجب مداراگر سایه را کند بیدار 
رطوبتی است جهان را که از نم نسبت زنبض موجی ترگردد آستین ناچار 
۳۵ ۱ کند نسیم ار تندتر به شاخ گذار 
گرفته موج رطوبت دگر چنان اوجی که آب چشمه سوزن گذشته " از سر تار 
۷ زباد ازیین نتوان گفت ز اعتدال هوا که‌گل به چشم عدو افتد از خلیدن خار 
دم که نکر حودزرا بهان عر ی وه به سعی نامیه گردد گل پیاده. سوار 
۹ چنین که جلد ملایم شد از هواچه عجب شان آبله از دست اگر شود هموار 
درین بهار عجب نیست ز آب نغمهُ تر که برگ بیرون آید زنای موسیقار 
۷ سخن زده است گل مطلع " دگر بر سر بجاست گر بودش میل جلوهُ اظهار 
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۱- پ: ابر بهار. 
۲ - پ: چنانکه. 
تن کشت 


۴ - پ: سخن ز دست گل مطلعی. 


۶۹۸ 


چنین که تاه تست درست کرده بهار 


ز بسکه لشکر نو و نما رود بالا 
۵ عجب مدار که گل یاد بلبلان نکند 
وان ز بسرگی؛ ن ظارة گلستان کرد 
۷ هنوز میوه نبسته است. کیز صفای چمن 
عجب مدار که مستغنی از خضاب شود 
چسنانچه شسمع نسماید زپرده فانوس 
چنان بر آمده نازک نهاد سبزه تر؟ 


۴۱ بخیل زر نسپارد به خاک می‌ترسد 


به‌سر گرانی گلدسته‌ای ن‌خواهد کرد 
۱ - پ: ز بسکه. 
۲ - پ: برفتن. 
۳۳ - پ: شود. 
۴ - م: پسیار. 


۵ - این بیت با بیت بعد در «پ» مقدم و موخر آمده است. 


۶ - پ: چنان بر آمد نازک نهال شاخه تر. ‏ 
۷- پ: باد. 


۸-ح: دستار» و اين بیت در «پ» نیست. 


سا را نستوان کرد فافیه با خار 
که رنگ وبوش بشستن " نرفت از دستار 
نفوذ آب بنه خاک چمن ۹ دشوار 
چراکه نسیان آرد رطوبت بسیار 
که آینه چمن است از تقابل گلزار؟ 
تسوان ز آیسن برگ دید صورت بار۵ 
به سبزه نسبت مسو گر کنند در اشعار 
ان سود زدل شاخ آنش کسلتار 
که آب گرد از بار" سایه اشسجار 
که ه مچو آینه اسرار را کند اظهار 


زبس لطافت افتد به فرق اگر دیوار* 


۹۹ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


0۳ 


ما۵ 


۵۷ 


زمانه سوت خضرائیش چدان عام است 
نگسین بک‌ندن مسحتاج سی‌شود هر روز 
هوا چنان دم جان پروری زند که ازو 
به‌گاه سیر رسد گر به خاک نقطهُ آب 
اثر دهد به طبایع گر انبساط چمن 
چسنان زخساز سعب بشکفد گنل رت 
نشاط بسکه اثر در سزاج عالم کرد 
ویو وتا بیان پاک 
به باغ و بستان؛ سیم شکوفه و زرگل 
گرفت سکُه ز ضرابیان عالم غیب۸ 
تاه عالسان شرف از وان 
جهان به دولت صاحبقران ثانی یافت ۱ 
زحرف رفعت شانش قلم به خود لرزد 
دلش قبار عسلایق نکرده است فبول 
سسخن بگفتن اوّل به نزد فطرت او 


۱ پ: باد. 


۲ تا ۴ - این سه بیت در «پ» نیست. 


۵ - پ: که گل. 


۶ - این بیت در «پ» مقدم بر دو بیت ماقبل آن آمده انتت: 


۷- پ: بسکه. 
۸ - پ: قدس. 


٩‏ < پ: قرار. 


۱۰ پ: تافت. 


۱۱ -م: جوانی. 


۷/۰ ۰ 


که گرد باه شناد ز سروا از رفتار 
چنین که بالد بر خویش از هموای بهار؟ 
حیات یابد چون کرم شب چراغ؛ شرار! 
شود زاطف هوارمل خانه‌اش گلزار؟ 
به خنده بگذرد ایام عمر چون سوفار 
که پابه خواب رود از تردد بسیار 
سراز گریبان دیگر بر آورد طومار 
که کس" به پیرهن هه هم نبیند خار 
چو آب گشت ز تردستی هوای بهار 
ببه نسام نسامی شباهنشه تمام عیار 
که زیر سای چترش سپهر راست مدار" 
جوانیی۲! که چمن را بود به فصل بهار 
به احستیاط قسدم مسی‌نهد درک‌هسار 
زکستیرو ی آفتاب را کار 


عجب م دار که سمعیوب گردد از تکرار 


ببه‌روزگارش ناراستی برافتاده است! 


۵۹ کسی که نفش کجی هست در دلشس چو نگین ۳ ۵ 
جبین به خاک نهد باد در برابر شمع 0 


۶۱ گشاده روی تر از آفتاب در" همه وقت 


مسخن زتیفش اگر طوطی قلم گوید 
۳ ز رصف " تبغش اگر صفحه حرف" بپذیرد 
گهر به چشم صدف رنگ مردمک گیرد 
۵ فتاده بر" صفت موج لرزه برتن شیر 
ز خاکپای ثباتش طلاکند بر بر 
۷ زبان مار شدی"" موی برتن دشمن 
نسیم فنچه درین فصل آنقدر نگشود ۲ 


٩‏ شود کتاب فتوحات تازه ای تصنیف 


۱ - پ: برافتاده. 

۲ - پ: نیاید. 

۲ پ: خونگیر. 

ی کت اوه روتر از آفتاب و در. 
۵ - م: دید. 

۶ -م: ز حرف. 

۷- م: نقش. 

۸ - پ: فتاد بر. 

٩‏ - پ: آنمقام. 


۰ - این بیت در «پ» نیست. 


و سیل نیابی ! ت دهر کج رفتار 
شسود ز پسرتو ناراستی سیه رخسار 
بهروزگار شهنشاه معدلت آثار 
که دبده" بحر که چین بر رخش نکرده گذار 
به سالها نرود رنگ خویش از مستقار 
جدا زیکدگر افستندکافذ و آهمار 
رسد زآتش تسیفغش اگر به ابر بخار 
در آن مصاف" که انشرده است پای وقار 
سپهر بهر مداوای کهنه رنج دوار "! 
چو تیغ موی شکافش نشسته بر سر کار" 
که تیغ شاه ز ملک عدو قلاع و حصار ۳ 


۲ - پ: چو تیغ موی نشسته است بر پر پرگار. م: چو تیغ موی شکافش نشست بر سر کار. 


۱۱ پ. سده. 
۳ - پ: مگشود. 


۷ 


۷۹ 


کبوتری که برد فتح نامه هایش را 


۷۱ به دعوی آید و بر گردد از کفش" دربا 
دریین بسهار زتشریف عام نوروزی 
۳ به خسرج گنجفه همتش وفانکند 
غریب آنچه ندارد محبّت وطن است 
۵ زهمتش زرتساوسعت سپررا دید 
یکی دگر دو نگنجد ‏ به دیده احصول 
۷ به سوی طعمه مگس را چو باز باید خواند 
تمام نفع رسانی شده است از عدلش 
چو نخل ایمن اگر آتش اوفتد به درخت 
زهمی کریم خطابخش" کز نهایت عفو 
۸۱ زمسین تشسنه چنان آب را فرو نبرد 
گناه صسالمیان گر همه صداگردد 
۳ و تاد شب نت ترتع 
۱ - پ: درش. 


۳ - این بیت در ((پ» بیست. 


۳ - پ: نگردد. 


۴ - این بیت در (پ» نیست. 


۵ - پ: عطابخش. 

۶ _ پ: که حکم او کند. 
۷ - (ع» و (ح»: رسیده. 
۸ -ح: گوئی. 


٩‏ - این بیت در «پ» نیست. 


۷۰۲ 


ظفر از اوست به شاهین اگر شده است دچار 
وگرنه بی سببی نیست جزر و مذ بحار 
نهال قامت هر شخص کرده است بهار 
خزانه زر مرح وسفید لیل و نهار 
به ملک پادشه کان یمین بحر بسار . 
ز قید کیسه بیاسود و قیل و قال شمار" 
که چشمها همه پرشد زبخشش بسیار 
چنین که حرص گل سیر چشمی آرد بار 
کیت که ی را تکار فیود شتا ۱ 
عجب نباشد اگر پخته گرددش اثمار 
به جای کشتن» دشنام را نبرده به‌کار 
که حلم او گته " از بندهای بی‌هنجار 
زک وه حسلمش آواز نشسنوی یک بار 
که برده گوی* ولایت ز اولیای کبار؟ 


۸۵ 


۸۷ 


۹ 


۹۱ 


۳ 


۹۵ 


اگر به دستش دعوای آبسروی کنند 
به صهد خسرو دین پرور سلیمان فدر 
گهر به جیب صدف همچو یاسمن شکفد 
ترازو از ار اختلاط موزون شد 
چنین که صید دل خلق می‌کند از خلق 
زهمتش سر همند را تهی دستی 
زجلذب خاک درش روبه هند بنشیند 
به زیر دستان پیوسته مهربان چون ابر 


به نسخه ای که شود حرف امتیازش ثبت 


گسسته است سلیمانی ازمیان زذار 
نسیم خلقش اگر بگذدر به دربا بار 
زبس کشید به زر شاعران نکته گذار 
به بزم روی نهد چون کند هوای شکار" 
بضاعتی است که دارد زسود ده صد عار 
چو طفل واکند اندر مشیمه جای فرار 
حیات پرور و روزی رسان و گوهر بار 
رود مسجانست از صسورت فرار و فرار 


ی ۳ ۱ 
تش فگند بر مرکبات گذار 


به لمس پسابد بسیش وکم عناصررا. ‏ چوه 

زسنگ آتش میزان موش او فسهمد ‏ که ثقل سنگش چند است و چیست وزن شراره 

به شاخسار بیان تا بودگل وبابل به بوستان سخن تابودگل وگلزار" 
همیشه پرگل دولت بهار عمرش باد 


درو زمدح سرا بلبلان هزار هزار" 


۱ اج مجاز. ؛ و در «پ» این بیت نیست. 


۲ -اين بیت در «پ» نیست. 


۳ این بیت در «پ» نیست. 
۴ - پ: بکند. 

۵ - پ: عیار. 

۶ - پ: گل گلزار. 


۷- این قصیده در «پ» صفحه ۴۸ تا ۵۲ و در (م» صفحه ۲۰ تا ۲ و در (ح» صفحه ۰ و ۱۸۱ تنها چهارده 


بیت و در (س) صفحه اه نها 


۷ «۳ 


۱۷ 


۱ - عنوان در (ح: آتشت رسیدن از ۳ 


۳۵ 


دررسدن آشتت آتش به شاهزاده ملک‌احتجاب جهان آرابیگم ! 


ای عید صحخت تو جهان را به از بهار 
کسوتاه اد دست حوادث ز دامنت 
خورشید دولشی و جهان از تو روشن است 
نو چشم روزگاری؛ ببادا ز هرطرف 
آن گل کسز آفتاب گلابش روان شدی 
بسر آسمان سسروری از آتش شفق 
دربند شمع؛ شعله بسی بی فرار بود 
تا کرده شعله کسب شرافت ز دامدت 
از هیچ خانه شمم دگر رو " نیافته 
زین ان فعال دیگر اگر سر برآورد 
شمع آب شد زخجلت و پروانه دست شست 
آتش ز شرم این زجهان گر سفر کند 
بت را بسرون زبستکده انگند برهمن 
از دورنیست شعله اگر شد زبان کبود 
گر روشنش شدی که خطائی چنین کند 
این دود دل ز برتو او در جهان گرفت 
فانوس اگر حمایت شمع آرزو کند 


بر طبع نازکت کم و بیش الم یکی است 


۳ ِ بنیاد. 


۳ ز۵. 
۴ 3 رزم. 


سر مسبزی تو زینت بستان روزگار 
ای آب زندگی تو کجا و کجا غبار 
بارب تو راگرفته مبیناد" روزگار 
دست دعای خلق چو مذگان تو را حصار 
دوران نگر که کرد ز آتش تنش فگار 
دودی بلند شد که جهان را نمود تار 
در دامن تو دست زد از روی اضطرار 
زیبد اگر فرشته ند سبحه از شرار 
تا گشته شخص صاحب دوران ازو فگار 
زیبد گر از شرار شود شعله سنگسار 
از لاف عشق یار به هر بزم " شرمسار 
در منزل نخست به قارون شود دچار 
از جرم این که بود به سنگش نهان شرار 
بسیار خواست صحخت ذاتت زکردگار 
اب‌لیس را بسه نار نسمی‌بود افتخار 
از شمع کس ندیده که گردد زمانه تار 
پیراهف_ نش نیابد از انام پسودو تار 


چه زنگ و چه نفس همه بر آینه است بار 


به شهزادی ملک احتجاب جهان آرابیگم. 


٩‏ در هیچ ملک گوهر قدرش بها ندید 
گر شمع گل به فرق زند خاک بر سرش 

ات اتف اسله شنت از ففی: لیا 
عسمر اد سعادت دنیا و آخرت 

۳ دربای رحمتی و گهر هایت " آبله است 
کافور صبح مرهم زخمت اگر شود 

۵ ای نیتت به خیر قرین همچو بوبه گل" 
دامان کبر یبای تو بالاتر است از آن 

۳۷ از دل علم زد آتش یزدان پسرستیت 
آیینة وجود تو تسا پاک شد زگرد 

۹ بس گنجها که از زر و گوهر تهی نمود 
صاحبقران نانی سدذی ز زر کشید 

۱ از اضطراب شاه جهان شد بقین که بحر 
شاهی که گر ببندد همت. جدا کند 

۳ قهرش دمی به آتش اگر سر گران کند 
با عون حفظش از شرر افشان " توان نمود 

۵ فهرش به نزد رحمت او در حساب نیست 
حلمش به شعله غضب از جای نمی رود 

۱ - ح: آنان. 

۲ - ح: ازو. 

و 

۵ - ح: دنیاً زخیر. 

۶ خح: بر دیار. 

۷ - ح: شرر احساد. 


آتشن زسکه افتاد از چشم اعستبار 
خوش نبست خود نمایی؛ آنگه" که شرمسار 
بابرفلک قران کواکب شد آشکار 
آنار این قران سعادت قرین شمار 
آن گوهری کز آتش سوزان شد آبدار 
گردد بسرو سفیدی دیگر امیدوار 
دنیا و خیر" جاری تسو آب و جویبار 
کز آتش اثیر به آنجا رسد شرار 
اه ردو ان دل کشت اکتا 
درکار بود همت پاکان هر دیار ۳ 
بهر تسصلق تو شهنشاه کامگار 
تابر توبست راه حوادث زهر کنار 
دایم برای گوهر خویش است بی قرار 
سکته زخاک و رعشه ز آب و تب از شرار 
هرتسن زجزوناری خود می‌کند کنار 
طومار جسویبار و ورفهای آبشار 
آری نهنگ را بسر درباچه اعستبار 
کی لاله اننت اتف دامسان کسوهسار 


۷۰۵ 


اتاون ودسانق فان وت توت کار 
دیگر به سان سرو بماند به یک قرار 
زان رو درون گوش نهفته است گوشوار 
گر شمع همسری به ضمیرش دهد قرار 
صید مراد هردو جهان چیست یک شکار 
عجز شناور است به دریای بی کنار 
هستند ": لیک ارست شهنشاه کامگار 
در رتبه فرق باشد از برگ تا به بار 
در عهد عدل اوست زبس شعله بردبار 
اطفال از شکنجه نه ماهه " انتظار 
چون یک خدنگ کز در شکاری کند گذار 
چون تیغ آزمودن امواج بر کنار 
جز دشمنش که یافته معنی تارومار 


مانند تخم از اتش و ؛ سبزه ز شوره زار 


یارب هميشه تخم بیفشانده سبز باد 


در مسزرع امید شهنشاه کامگار؟ 


۷ با چم زرد صلحش بر محرمان یکی است 
تمکین او به شمع اگر یک نظر کند 

۳۹ دارد صسدف زدست گهر پاش او هراس 
وبران کنند گنبد فانوس بر سرش 
درس‌اندگی طبع سخنور به مدح او 

۳ شاهان ز نسل حضرت صاحبقران بسی 
هر چند داده پرورش هردو یک نهال 

۵ در زير بای خس شده با خاک همنشین 
از شوق عهد او به رجم گریه می‌کنند 

۷ بگذشته است از در جهان صیت قدرتش 

۳۹ هر تار پیرهن شده ماری به فصد خصم 
تا موز عضو سوخته سر بر نیأورد 

۵۱ 

۱ - ح: بودند. 

۲ - ح: نه ماه. 


۳ - این قصیده در (ح» صفحه ۱۸۶ تا ۸۸ و در «س» صفحه ۳۷ تا ۳۹ امده است. 


۷ «۶ 


۱۱ 


۳ 


کتابهً عمارت شاهنوازخان! 


ای خجسته بنای عرش آثار 


آب و خاکی کزوست ترکیبت 
چرخ بر گرد تو همی گردد 
آسمان در فضای ایوانت 
نیست خورشید بر سپهر بلند 
از فسروغ تو راه گم نکنند 
در تماشای سقف تو خورشید 
راست چون پنجه نگارین است ؟ 


حله‌های در گشاده تسسو 


هم زمین را زتو سر افرازی 


ای به گردون رسانده از دو طرف 


عصالم فیض و مهبط انوار 
خاک خلد است و آبروی بهار 
نتوان گفت چرخ کج رفتار 
بسرگ سبزی میانة گلزار؟ 
کرده گل خار این سردیوار 
در بیابان مسافران شب تار 
پنجه ها بند کرده بر دستار 
سقف از تخته‌های " خاتم کار 
همه چون چشم دلبران برکار 
۳ فلک را به تست استظهار 

۵ 


ست 


سقف و پابه ات معمار 


۱ - عنوان در «پ»: در تعریف از قصر بلند پایه نواب شهنوازخان. 


۲ - این بیت در (ع» نیست. 


۳ - م: نگاه منست. 


۴ - پ: نقشهای. 


۷ «۰ 


۳ 


۷ 


۳۱ 


۳۳ 


۱ - پ: پایه. 


7 نی نگذار. 


ک‌مترین صورتی ز ایوانت 
رفسته در پیش طاق ایوانت 
دلیریهای ابسروی طاقت 
ای به افلاک یار" دوش به دوش 
دست امید او به دامن تست 
آشمان با همه بلندی خویش 
روستایی به سیر شهر آید 
سنگ تو طور را جگر گوشه 
خاکت از آب خضر گل گشته 
منصب آب پساشی در نو 
ای بنایت به سان کعبه شده 
خسرو کام بخش ابراهیم 


الم اندر زمان مسعدلتش 


۳ - «پ» و (): گر. 
۴ - «پ»: نه سپهر. 


۷ «۸ 


دارد از آفستاب آینه دار 
نه صدف لاجورد چرخ به کار 
دل بسرون آورد ز طره یار 
عالم ای فقو کار ۱ 
سایه خویش ازو دربغ مدار 
دامن رفعت تو راست غبار 
که " در اینجا بهشت یابد بار 
خاک تو سرمه اولوالابصار 
برفراری توتابه روز فرار 
ابر را کرده روشناس بحار 
در زمان شه خلیل اطوار 
کار فرمای ثابت و سیار 


بسکه در هیچ جا نیابد بار 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


۱- م: گر. 


سینه راه نفس به خود ندهد 


دارد از لطف و قهر او همه وقت 


بیشه ظلم نار نمرودی ‏ 


کمر اه کفر را در رزم 
شهریاری که پاس ملکش را 
خان جم رتبه, شهنواز که هست 
نم کلکش به ملک آن کرده 
وسعت ای منی رهسانیده 
شب چو بی شوی بود آبستن 
تا جهان را به حفظ اوست امید 
آسمان مدح او همی خواند 


خصم را در ره عداوت او 


که" بر آیینه زو نشسته غبار 
بسی مدد کاری خزان و بهار 
گلشن عدل آب دربا بارا 
تسیغ او آشسنا تر از زنار؟ 
ببخت نواب خان بود بیدار 
نقد شاهی ازو تمام عیار 
که نکرده است ابر با گلزار 
تاکمر بسته بهر ضبط دیار 
شهرها را زتنگنای حصار 
فهر او ساختش سیه رخسار 
کاه برداشت بشت از دبوار 
در کفش بین زکهکشان طومار 


نود قیر خاره» با افزار 


۲ و ۲ - این دو بیت به ترتیب در «پ» ابیات بیست و هفتم و بیست و هشتم قصیده است. 


۴ -اين بیت در «پ» بیت بیست و ششم فصیده انتتیگا: 


۷ «۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۱ -م: شد. 


۲ - پ: نتوال. 


۴ - این قصیده در (پ) صفحه ۶ تا ۲۸ و در (ع) صفحه ۵ و ۲۶ و در «س» صفحه ۲۵ و ۳۶ امک مات 


۷۰ 


از ببغل بر زمین نمی نهدش 
نسمک اشک چشم او گیرد 
همچو دامان عاشقان از اشک 
نال کلکش چو ریسمان گهر 
می‌توان " گفت پیش همت او 
خاک را او بنه آسمان " برده 


تساهميشه عسناصر ارسع 


به عدویش چه مهربان شده " دار 
خصم او گر به خنده گردد یار 
فلت زا وش انست کتیاه 
حسامل در مسعنی شبهوار 
خاک و زر رایکی بود مقدار 
این بنا شاهد همین گفتار 


ازه طسیع را سود دیوار 


طاق این خانه باد جفت دوام 


و ۳ 
عمر بانیش تا به روز فرار 


اسیرکشور هندم که از وفور سرور . گدا بدست گرفته است کاسهٌ طبنور 
به‌هر کجا فگنی چشم چون حباب قدح به‌غیر ماه عشرت نمی شود منظور 
۳ . به هرکجا که نهی گوش چون جلاجل دف ‏ بجز حدیث مسرّت نمی شود مذکور 
کنون ز این هر دلی رخ شادی بود نمایان مانند می زجام بلور 
۵ زکنج مسکنت هر فقیرمی‌آید به‌گوش او زنی بوریا نوای سرور 
هر آن مراد که دست هوس به آن نرسد . ز در دراد بسی دستیاری زر و زور 
۷ زتنگدستی. آشفته خاطری نکشد ار سلمیان مهمان شود به خانهُ مور 
شکفته می‌دمد از شاخ گل درین ایام که از شکفتگی عهد غنچگی شد!" دور 
٩‏ . نماند شاهد کامی و رای پرده؛ یب که روگشاده نیامد بجلوه گاه ظهور 
ز جشسن سال گره همچو ربسمان گهر بعید غوطه خورد رشته سنین و شهور 
۱ ز عید وزن به سالی عیان شود دو بهار که جئْت ارم از شرمشان بود " مستور 


۳۷ 


در تهینت عید وزن مبارک گفته ! 


سمادتی که ترازو زوزن شاه انداخت 


ز ابر کفه او بر جهان ببارد نور 


۱ - عنوان در «پ»: در توصیف هندوستان و مدح شاه جهان. 


۲ - پ: غنجه کی شده. 


۳ - پ: شود. 


۳ ابوالم ظتر شاه جهان که هسیبت او 
ستوده نانی صاحبقران که سجده او 

۵ کمند موجه سیلاب در زمانه او 
چنین که داده " جهان اختیار خویش به او 

۱۷ به دست عدل چنان ضبط کرد عالم را 
ز بسکه شور و شر از دهر رخت بیرون برد 

۹ ز ترس از شکم خویش افگند او را 
به بردباری جایی که می‌فشارد پای 

۱ اگر به‌نامیه گوید که فیض یکسان بخش 
گشادگی دلش بند بر زمانه نهشت 

۳ نشسته است اجات سه رهگذار دعا 
هميشه تا که سپهر از شفق همی بندد 

۳۵ 

۱ - پ: سرورال. 

۲ - م: داد. 

۳ - پ: شرار. 

۴ -م: چنانکه. 

نیا | گر 


بسه سین ابرو گیرد ولایت فغفور 
بیفگند ز سر سرکشان" کلاه غرور 
زکسوتهی نرسد بر فراز خانه سور 
دگر نسباشد آتش بسوختن مجبور 
که کس به خانة زين در نرفت بی دستور 
شر از شراب " به در رفت و شور از منشور 
اگر به دختر رز بارور شود انگور 
تحمل او ایسوب را نخوانده صبور 
چو شانه روبد انگشتها به یک دستور 
چنانچه " از گرو وقتها بر آمد امور 
دگر" به طول سخن کس نداردم معذور 


حنای عبد به هر شام ز افتضای سرور 


از آن حنا که سر انگشت شمع می‌بندد 


نصیب دشمن جاه تو باد در هر سور" 


۶ ۳ فصیده در «پ») صفحهٌ ۹ تا ۱ و در «ع» صفحه ۶ و ۱۷ و در «س» صفحه ۶ و ۱۷ املاوانت خن 


۷" 


۳۸ 


در تعریف عمارت شاهنواز خال! 


ز اه و ناله دلهای مستمند اسیر ح 


خ-دای رانسنشینی به مردم چشمم 
دلم به جور تو خو کرده همچو لاله به داغ 
به زخم تیغ تو مانند غنچه وا شده ام 
هميشه صید تو ای شوخ بر سر تیر است 
کمان به چنگ نیاورده‌ای هنوز که صید 
ز دستبرد غمت نگذرد به خاطر من 
مرا جفای تو زین شهر پای رفتن داد 
ز سادگی؛ سر آزادیم ز صیّادی است 
بر آورم در زندان به گل که چاک قفس 
ز بسکه سردم شسمشیر او همی غلطم 
کنم چو در پس زانوی فکره مشق جنون 
نسهال بساغ جسنونم» ولیک در پ‌ایم 


شکسته خاطرم آن سان که بشکند خامه 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح نوات شهنوازخان. 
۴ 6 


۳ - م: میکنم. 


فغان ز زلف تو خیزد چو ناله از زنجیر 
تورامباد به خون ربختن کنند دلیر 
بت به خون من آمیخته چو شکُر و شیر 
گهی که در" چمن دهر گشته ام دلگیر 
که بی تو تنگ بود کوه و دشت بر نخجیر 
ز شوق زخم؛ چو پیکان رسیده بر سر تیر 
خیال شادی. چون کاروان ز راه خطیر 
ز صید گاهت پرواز کردم از پسر تیر 
که هرگز از قفس او برون نرفته صفیر 
هميشه باشد حسرت فزای مرغ اسیر 
نشسته زخم بر اندام من چو نقش حصیر 
خیال زلف تو سر خط شود به لوح ضمیر 
ب‌جای موجه آب است حلقه زن‌جیر 


بر و 1 
دمی که درد دل خویش را کنم سحریر 


۷۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


چو طفل اشک به خون خوردنم فریفته کرد 
درون کلبه‌ام از سرد مسهری دوران 
به چشم داغ جنون سر نوشت خود خواندم 
چو خاک کوی وفااشک دامنم دارد 
نداد آتش و آبسم سپهر دون هر چند 
جهان زشمم مراد کسان چراغان شد 
برم پناه ز روز سیه به خورشیدی 
سپهر مرتبه؛ نواب شهنواز که هست 
زسکه هست مقذم نشین بزم کرم 
حکیم عسقل کل از بهر تحفهُ بزمش 
همیشه بهر تسماشای گلشن خلقش 
به جای نان به عدویش زمانه خاک دهد 
بلابه ملک تن دشمنان او همه روز 
زصمی جهان مروت که باقبار درت 


ز فیض مدح تو نبود عجب که زنده شود 


۱ - «پ» و «ع»: از شیر. 
۳ - پ: کلبه من. 
۳ - م: گریزم این. 


۴ - این بیت با بیت بعد در «م» مقدم و موخر آمده است. 


۵ سا پ. افبال» بححت. 


۶ - پ: جوان گیر دستگیر. 


۷۱۴ 


دمی که دایه مرا باز می‌گرفت ز شیر 
سبین چگونه خزان کرده گلبن تصویر 
بجز جنون ننوشته است بر سرم تقدیر 
کجاگریزم ازین " آب و خاک دامنگیر 
سرشک رفت به دریا و ناله شد به اثیر 
چراغ ماست که هرگز نشد فروغ پذیر" 
کز وست عالم اقبال و بخت" را تنویر 
به زور بخت جوان, دستگیر " عالم پیر 
وفازرعده جودش نمی کند تأخیر 
تسمام کردبه ننامش رساله تدییر 
نیم از چمن خلد می‌کند شبگیر 
بشرط آنکه کند هم به خون خویش خمیر 
نوشته ناما تهدید و بسته بر پر تیر 
کسی نبندده بهتان فیض بر اکسیر 
گذار فقافیه افستد اگر بنام ظهیر 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


ه ‌ ‌ ت ۳2 
زشسوق مدح تو هرگاه در بنان ابید 


گمان مدار که کلک " شکم تهی " گردد 


زمانه از تف قهرت دمی که گرم شود . 


کسی بهشت برین را به خواب اگر بیند 
عصای پیری گردون سترن خانه تست 
به عزم اینکه برد سجده آستانش" را 
چه احتیاج به اظهار جمله می‌دانند 
بسر آستانش از نقش بومه دام بسبین 
به زير ابروی طاقش کنند کار دو چشم 
در آن" خجسته حریم از برای پاس ادب 
دگر زگردش سیّاره شکوه کس نکند 
به رفعتش نرسد تا زچشم بد آسیب 
لوای پادشهی از ستونش افرازد 


هزار جابه تماشای غرفه‌هاا استد 


۱- پ: پیان. 


۲ - پ: ضریر. 
۳ - م: گمان که کلک. 


۲ - پ: تهی شکم. 


۵ پ. استانت. 


0 


۶ - م. شد سر. 
۷- م: از آن. 
۸ -م: غرفه‌هاش. 


قلم بنه خیل معانی صلا زند ز صریر" 


برد پناه صدوبت به سایه شسمشیر 
بسه بساریافتن مسجلست کند تعبیر 
موی خانه؛ بگو کارخانه تقدیر 
تمام سر شده " خورشید و می‌کند شبگیر 
زمیات کته سر آنفن تقستته آسیکا اام 
کدام مرغ دل آمد که او نگشت اسیر 
به روز و شب مه رخشان و آفتاب منیر 
نکرده پشت به دیوار صورت تصویر 
که ی زا نیه آتفت ان مس 
سپند سوزد در پای غرفه هاش اثیر 
چو ارتفاع نشیند زکرسیش به سریر 


اگر عدو را از بامش انگنند به‌زیر 


۷۱۵ 


۴۳۵ 


مصورش فلم از موی زهره می‌سازد 
عجب.ه دار گر اشعار من بلند نود 


سیهر را به تماشای او مده رخصت 


۷ فلک زشش جهت آغوش شوق بگشاده 
به بال فاخته هر روز بسته می‌آید 
4 ز عرص چمنش یک قدم برون ننهند 
زفیض باغ شود ناله سبز در منقار 
۵۱ بهار؛ یک چمنش را اگر اجاره کند 
نهال را به عمارت هوای همدوشی است 
۳ صلای عیش درو بسکه می‌زنند به هم 
هممیشه بادا در سایه درختانش 
۵ به آن گلی که تو در روی او پیاله کی 
شکفتگی گ‌لستانش از نسیم مدان 
۷ چه"بزم عيش و نشاط دو کون را مجمع 
سرشته بسکه حیا در نهاد مستانش 
٩‏ به مجلسی که تو می می‌کشی زبد مستی است 
به غیر من که ز تقصیر خویش محرومم 
۱- پ: آتی. ۵ 
۲ - پ: تقدیر. 
و 


۷! 


قلم چو در کف او سوده گردد از تصویر 
که فنکر رفعت او می‌کند هميشه ضمیر 
مباد باز جوان گردد این ستمگر پیر 
که در کنار من آی و زمن کناره مگیر 
به سوی باغش مکتوب سرو از کشمیر 
که فال قرعه نبیند صبا ز موج غدیر 
چو عندلیب به گل درد دل کند تقریر! 
هزار خرمن گسل بیش می‌کند توفیر 
به باغ نامیه از بس نمی‌کند تقصیر 
چو برگ گل شده منقار بلبلان ز صفیر 
بساط عیش تو گسترده و نهاده سریر 
یکی هزار شود شوق عندلیب اسیر 
هسوای بزم شراب تو می‌کند تأثیر 
زفیض عشرت او بهره ور غنی و فقیر 
نظر به صورت دیبا نمی کنند دلیر 
ز تاب باده اگر رنگ کس کند تغییر 


به خدمتت همه جمعند از صغیرو کبیر 


۶۱ توکز سر در جهان بگذری به آسانی ‏ زمن اگنر گنهی رفته بگذر از تقصیر 
رهم به بزم ده و هرچه ! هست قسمت خاک به من فشان و مرا خاک رهگذارت گیر 
۳ ملال خاطرت" آمد به یار و بس کردم که بهر قافیه آمد به خاطرم دلگیر" 
همیشه تاکه دهد روشنی چراغ نجوم مدام تا که بود شمم مهر را تنویر 
۶۵ جهان فروز بود شمع بزم احبابت 


چراغ دولت‌خصم‌تو باد ببهده میر" 


۱ - «(پ» و (ع) آنچه. 

۳۲ تم خاطر؛ 

۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۱۸۲ اين بیت از اين قصیده آمده است. ۱ 

۴ - این فصیده در «پ» صفحه ۳۳ تا ۳۶ و در «ع» صفحه ۳۱ تا ۳۳ و «س» صفحه ۳۱ و ۳۲ آمده‌است. 


۷" ۷ 


۱۱ 


۱۳ 


۳۹ 


کتابه عمارت باغ فیض بخش کشمیر 


ای همایون ببنای عرش نسظیر فیض بخش از تو گشته فیض پذیر 


از فسضایت نرفته آب بسرون 
فرش بر درگهت. بلندی چرخ 
صبح در پسر تو درو بامت 
نقش دبوار آینه وش تسوست 
تشخ اتسار ملگ زیر اه 
زاعتدال هموا جسوان گردد 
خاهه مو به دست نقاش است 
دلگشایی؛ چنانکه نتوال بست 
جسانفزایی ز ابسروی طاقت 
آبشارت ز چسار مسو دارد 
شأن فواره زان بلند تر است 


چشم بد گر پرد؛ به تو نرسد 


خاکت از بسکه گشته دامنگیر 
وفف صحن تو نزهت کشمیر 
کم شود همچو آب اندر شیر 
بگذرد هرچه شخص را به ضمیر 
ننگ پیراهن گل است عبیر 
کارا کی یوب وین 
رشته شمع گشته از تنویر 
ففل را بر درت به صد زنجیر 
گشته روشن چو آب در شمشیر 
دامنی پهن تر ز ابر مسطیر 


که به آن سرو را کنند نسظیر 


۱ - عنوان در «پ»: فصیده دیگر در تعریف از قصر بلند پایه پاداهی: 


۷۸ 


بسیت مسعموری و تماشایت 


۱۵ 
۲ ۲ 8 
۷ طرح مطبوع و شکل دلکش تو 
عامی از پسرتو در و بسامت 
۲ ۴ 
۹ حوض و جویت چو دسته و طنبور 
9 رم نوی مر و 9۶ 42 2 
رمز توحید خوأن؛ زصفحه حوضص 
۱ مطرب جدرلت زموج و حباب 
پبای نسظارگی بود بسته 
۳۳ جدول انگشت در حنا دارد 
سیت‌چرخرفعت‌است "که فستا 
۱ - پ: نسیم. 
۲ -م: مطبوع شکل 
۲ - پ: تذبیر. 
۴ - پ: رشته طنبور. 
۵ - پ: خویش. 
۶ -پ: چود. 
۷- پ: نقش. 
۸ - پ: رفعتیست. 
٩‏ - پ: بانیش. 


خسنأنةً دیده را کسند تسعمیر 
از دم صسیح پسافته تسغییر؟ 
ای تسو یکجانشین ! عالمگیر 
بسهترین نقش خامه تقدیر! 
سسوره نسور را کس‌ند تسفسیر 
موج, مضراب نغمه بم و زیر 
موج هم خامه است و هم تحریر 
دارد اندر بغل کمانچه و تسیر 
جدولت گرچه هست در " زنجیر 
تا زگلبن شده است عکس " پذیر 


بانیت" پادشاه عرش مسریر 


۷۹ 


0 شتتاه افتای کد شساختهان: 0 مار کبتا ناتسب 
چسرخ؛ صاحبقران نْانی را ناورد در هزار فرن نظیر 
۷ چونکه عزم شکار ملک کند هفت اقلیم چیست. یک نخجیر 
تیغش آن حرز سیفی است که کرد شیتنان هرا تسف ۱ 
۳۹ پسیش دستی جرأتش در رزم مسی‌کند در سلاح هم تأثیر 
فبضه تیغ او به سان کمان شتا کشا دزن تاره مایت 
۱ زاعستدال بهار مسعدلتش ‏ کل بی خار گشته پنجه شیر 
صبح در پیش شاهد خلقش. طغل بد خوی واگرفته "ز شیر 
۲ شد به عهدش جهان" تمام عیار . مس کسنون عسار دارد از اکسیر 
عدلش احقاق حق دمی که کند بپرد سوی مسرغ؛ پر از تیر 
۵ گرم رو تر زسیل رو به نشیب ‏ عسنفو او در گ‌ذشتن تسقصیر 
دل آگاه و بسخت بیدارش ‏ خواب ناگفته را کند تعبیر 
۷ تابهار است فیض بخش چمن تافرح بخش باشد ابر مطیر 
باد گلزار عمر شاه جهان 
سبز و خرّم چو عرص کشمیر؟ 
۱- پ: آن باسرار. 
۲ - این بیت در «پ» نیست. 
۳ - پ: را گرفته. 
ی 


۵ - این قصیده در (پ») صفحه ۰ تا ۲ و در (ع) صفحه ۸ ۳٩۹‏ و «س» صفحه ۳۹ و ۰ آمده است. 


۷۰ 


۳ 


۳, 


کتابه و تاریخ دولتخانه پادشاهی ! 


ای سبوادت به دیده ادراک . 


سایه ات سرمه؛ چشم گیتی را 
گر خورد می به باد رفعت تو 
فک از آستین کاهکشان 
صفحهُ نور پاش ایوانت 
هر ستونت که رفته " تا گردون 
طوبی از رشک سروهای ستون 
راحت " افزا چنانکه پنجره ات 
دوری از سایه ات به طبع زمین 
بیش دولتسرای شاه جهان 


بادشاهی که از عدالت او 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ بنای قصر شاه جهان. 
۲ - م: نمی فتد. 


۳ - پ: سفته. 


۴ - پ: رافت. 


علم کبریای الم خاک 
کنگرت شانه سر افلاک 
چشم ساغر نیوفتد " به سفاک 
می‌کند گرد از آستانت پاک 
دارباتر ز روی آتشناک 
تیر طعنی است از سمک به سماک 
پای تا سر چو تاک در بیچاک 
کرده اینجا صلاج سینه چاک 
صعب تس از بریدن تریاک 
طاق کسری جبین نهد بر خاک 


سیل پهلو بدزدد از خناشاک 


۷۳۱ 


خرمش ! آنجا که بدگمان گردد نبود با حباب دیده پاک 
۳ مسیي‌زند حدت طبیعت او طعن کندی به شعمله ادراک 
موم از خداتمش چویابد روی نبود شمم راز طوفان باک 
۵ آسمان بیش دست قدرت او چون نگینی است درکف حکاک" 
بسکه بر فتنه کار تنگ گرفت خوشه افشرده می‌دمد از خاک 
۷ بهر تاریخ قصر او به‌دعا قدسیان گفته اند از دل پاک 
«طاق ابوان بادشاه جهان 
باد محراب انجم و افلاک»؟ 


۰ ه. ق. 


۱ - پ: عزمش. م: حرمش. 

۲ - پ: خوشه افشرده میدهد از تاک. 

۳ - این بیت در «پ» نیست. 

۴ - مجموع دو مصراع این پیت به حساب جحمل برایر با ۰ هصق می‌گردد. این قصیده در «پ» صفحهٌ ۴۰ و 
در «م») صفحه ۳۷ و ۳۸ و در «س» صفحه ۳۷ آمده است. 


۷ 


۳۱ 


در تهنیت نوروز و عید مبارک رمضان گفته! 


خجسته مقدم نوروز و غره شوال . 


به بزم عیش دو جام است درکف سافی 
ز روزه خشکی زاهد فزوده؛ می‌باید 
مگر تلافی مسی روزه؟ تشستگی بکنم 
می دو آتشة خوشدلی زبس تند است 
شکفت غنچه " سر خم گشود و روزه گذشت 
ز روزه طفل هوا و هوس به مکتب بود 
وفور عیش بدید است" از در آمد کار 


زین بدایت٩‏ خوش حسن صافیت پیداست 


فشانده اند گل عیش بر سر مه و سال؟ 
ضرورت است بلی این دو عبد " را دو هلال 


گشوده‌ام بر سافی دو دست ر به سوال 


به آن رسیده که داخل کنیم آب ملال٩‏ 


دگر چه بهتر ازین خواهی از محوّل حال 
رسید عید و زمکتب رها شدند اطفا ل 


چنانکه" عاقل "۲ آسوده شد زفکر مال 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح صاحبقران انی و اورنگ پر جلال پادشاهی و در «ح»: در تهنیت نوروز و عید 
مبارک رمضان و اورنگ پر حلال پادشاهی. 

۲ - پ: فشانده اند چه گلهای عیش بر سر سال. 

۳ ام جام. 

۳ - پ: سی روز. 

۵ - این بیت در «پ» بیت یازدهم انتتت: 

شا شکاف غنجه. 

۷- «پ» و (» پد ید ست. 

۸ سح هدایت. 

٩‏ -ح: چنانچه. 

و م غافل. 


۷۳۳ 


۱۱ 


۱۳ 


۹ 


۳۱ 


شب وصال بر آمد زعیب کوتاهی 
مسافری که سوی کشور وجود آمد 
ز مسومیایی اصلاح در زمانه ما 
هلال وار نباشد دو روز مایکسان 
زمانه راه تنل زهر طرف بسته است 
بهار آببی بر روی کار خاک آورد 
جهان بهانه طلب گشت " بهر سر سبزی 


عروج نشو و نما بین که همچو سبزه خط 


ته ‏ فتاه کر هو ان من ازمانیت 


شکوفه سیم فشان بی نسیم تحریکی 
به دست رنگرز نو بهار دریک خم 


برای سبقت بیرون شدن شکوفه و برگ 


۱ - پ: چنانکه آب بدریا. م: چنانچه آب ز دریا. - 
۲ - «پ» و (): گشته. 0 


۳ این ست با بت بعد در ((پ) مفدم ۲ موّخر امده است. 


۴ - پ: نمود. 


۷"! 


زبس رسایی عشرت گرفته است کمال 
رود به پشت پدر عشرتش به استقبال 
شکسته ای نبود یر قرعه رمال 
زسکه رو به ترثی نهاده است احوال 
چنانکه آب ز دربا" برند از غسربال 
که جوهری نشناسد بلور را زسفال 
به اينکه نم زدهن یافت سبز گشت خلال 
به رخ ز آب عرق سبز گشت دانة خال آ 
که تا ز صحن چمن سر زده است گشته نهال 
ز اشتیاق زمین در زمان بر آرد بال . 
کرم گهی است که بخشند پیشتر ز سژال 
قبای غنچه گل سبزو پیرهن شد آل 


به تنگنای رگ شاخ می کنند جدال 


۳۳ 


هوای ابر چنان نرم کرده آهن را 
ز امتزاج وا ان انتعطتا نع رات 


رطویتی است زمین را که دانه در ته خاک 


۳۵ 
درسن بهار گنه گر فرشته بنویسد 
۷ زمانه زان سان قانون اعتدال نواخت 
هار انته:یک ایبل تقاط تمس 
۹ هلاک" دلضوشی ال اکبر آبادم 
به چشم مردم دارالخلافه عید نوی است 
بهار آب رخ خود فروخت تها که خرید 
۳۳ غبار نعل سمندش به دیده ای که نشست 
ز فیض مقدم شه جون آب" حیوان شد 
۳۵ ز رشک جودش ابر از وجود دلگیر است 
رن تا ۱ 
۲ - ح: زخویش اب بربر اورده است چون همال. 
۳ - ح: هلال. 
۴ - پ: راهش را. 
۶ -پ: که خوش. 


که از گرانی پا می شود رکاب دوال 


که از سیاهی ذاتی بشست روی زگال 
زخویش آب بر آورده است چون تببخال ؟ 
نسم هسواش بشسوید زن امه اعمال 
کَز آب و آتش آسوده شد دف قژال 
اگر ز دفتر ننوشته کس گشاید فال 
که از سه عید گرفتند کام دل امسال 
غبار موکب شاه جهان. جهان جلال 
زگرد لشکرش ای آسمان به خویش ببال 
غبار راهش از" تسوتیا فروش شمال 
چه خوش " به ساحلش آمد سفینهٌ آمال 


به فایتی که زند خویش را به تیغ جبال 


موش 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۷ 


۳ 


کفش گشاده چنان کب دستش ار بخورد 
به بزم جود مقذم نشین شاهان است 
کسی که دست به فلسی نداشت از کرمش 
گه سخاوت چون سیل سر به سر تعجیل 
ز بسیم دهیش بی اذن در نیارد شد 
ز پنجه شیر به عهدش نشان خون شکار 
بود مناقب ذاتش زمدح مستغنی 
جهان به عهدش ز انصاف آنچنان پر شد 
فضانهان خود از رای ار نمی پوشد 
چنانچه شاه جهان است سایه یزدان 
به وصف تخت مرصع گهر فشان شده‌ام 
هزار سیلان یاقوت و صد بدخشان لعل 
فتاده بسرتو یباقوت و لعل بر الماس 
زمسرد ک‌هنش تازه تسر ز سبزه نو 


طلای تخت شدی آب از آتش باقوت 


۱ - «پ» و (ح): اورده. 


۲ - پ: چنانجه. 


۳ - ح: زلعل لال. 


۷۳۶ 


به گفتگو بکشاید زبان بسته لال 
که بر عطاش تدم نکرده است سوال 
به زیر پای در آورد! مال چون پا مال 
گه سیاست چون تیغ کوه پر اهمال 
اگر به خانهُ آیینه رو نهد تمثال 
چنان بشست که زایل شد آل از چنگال 
کبوتران حرم را چه زینت از ال 
که فو شاه سرد شاف تضا ول 
چو خسته ای که به یش طبیب گوید حال 
بود زعرش برین نیز تخت او تمثال 
خدا نصیب کند عمر نوح و طول مقال 
به رونمای گرفته است تا نموده جمال 
چنانکه " عکس چراغان فتد در آب زلال 
که اجتماع نقیضین را شمرده محال 


اگرنه قطره فشان می شدی زلال لشال؟ 


۵۱ 


۵۳ 


۰ 


۵۷ 


2۹ 


2 


به پیش نقش و نگارش بهار باغ ارم 
توان زآتش یاقوت ار چراغ افروخت 
ندیده وصف توان کردنش که بر گهر 
اگر فروغ گهر های او به یاد آرند 
ز فکرنقش و نگارش به کارگاه سخن 
به پای این تخت آن کوکب گهر که رسید 
ز آب و رنگ جواهر شدست گلبندی 
به شکل کوه ولی پر حباب چون دربا 
به قیمتش نرسد فهم جوهری هرگز 
بها ندارد دیگر هر آنچه خواهی هست 


هميشه تا که بر اورنگ زرنگار سپهر 


خجل زجلز؛ُ چو طاووس ریخته دنبال 


کف ناد افیا آفتش نه زآب زوال 
ز دور سوزد مرغ نگاه را برو بال 


زتسیرگی به در آید طبیعت " جهّال 


همزار رنگ بر آورده " پرنیان خیال 
اگر به افسر قیصر رسد" فتد به وبال 
نگاهبانش اگر کرده تخت پوش از شال 
حباب مختلف الوان مختلف اشکال 
چگونه کوه بسنجد ترازوی مثقال 
ز شأن و شوکت و فزو شکُوه وحسن و جمال 


به‌تخت پادشهی همچو فطب ثابت باش 


تسا اشت هت ی ال ۲ 


۳ - «پ» و (ح»: بر آورد. 
۴ پ. زرود. 


۵ - این قصیده در «پ» صفحه ۱۲ تا ۱۴ و در (م») صفحه ۲۱ تا ۱۳ و در (ح» صفحه ۲ تا ۲۴۵ و در «س» 


صفحه ۱ مک رو صفحه ۲ و ۱۲و ۱۳ آمده است: 


۷۷ 


۳۳ 


در تهنیت عید و مدح میر جمله گفته ! 


قدسیان کردند مشق نام آن فرخنده فال 
پادشاه کشسور دانشسوری» روح الامین 
بر فلک هر برگ او گردد زبان طعنه ای 
چون به نون اسم او دارد مه نو نسبتی 
از فلک پیش از شب عید ار بخواهی ماه نو 
آسمان قدرا؛ مه نو جمله تن لب گشته است 
زین " خجالت کز درت ۲ یک ماه روگردان شده 
چون ببوسم دست زر پاش تو را در روز عید 
دست در پاش تو را امروز هرکس بوسه داد 


خصمت ار هر روز عیدی می کند نبود عجب 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح روح‌الامین. 
۲ - م: فلک ز اختر. 

۳ - م: بازی نماید. ح: بازش نماند. 

۴ - پ: زان پس. 

۵ - «پ» و (ع) و «ح۲: تو دارد در. 

۶ - پ: این. 

۷ - م: درش. 

۸ - (پ) و (ح: رشته. 


۷۳۸ 


شکل نون بر لوج گردون بنگر اینک از هلال 
آنکه از ضبطش مزاج دهر دارد اعتدال 
گر به باد رفعتش در باغ بنشانی نهال 
زین شرف در نه فلک اختر ؟ نیفد در وبال 
سينة بازش نماید " آسمان از بس ۴ هلال 
الا تن دست و ادف خیال 
جبهه ای دارد کنون در زیر گرد انفعال 
می‌شود ززین لبم زین فیض مانند هلال 
در دهانش رسته۸ دندان شود عقد ال 


تاسر آید عمر او» تعجیل دارد ماه و سال 


۱ نام یکوبت جهان بگرفته" گویا نقطه‌ای است ‏ درمیان حلقهٌ نونش جهان با این جلال 
تا ستاننده نباشد زانکه تقص ۲ همت است ‏ خنجرت جان از عدو نگرفت هنگام قتال ‏ 
۱۳ خامه اندر دست او " چون نامه از هم واشود بستگی را خوش ندارد آن کف دربا نوال 
تا کند کسب سعادت از در و دیوار تور پر سر بامت هما پیوسته بکشوده است" بال 
۵ از حروف حلقه دارش حلقه در گوش افگنند  "‏ گر بخوانم بیتی از دیوان تو بر اهل حال 
حبَذا دیوان تو کز بهر جلدش در ختن ‏ پوست را از تن به دندان می‌کند " بیرون غزال 
۷ لفظ بر معنی دلالت می کنده وز بسظهور در همه اشعار تو معنی بود بر لفظ دال" 
بسکه مربوطند معنی ها به هم چون سلسله. جزوهایابند بی شیرازه باهم اتصال 
۹ معنی از کلکت جدا نبود که از بس التيام . ریشها در خامه‌ات معنی فروبرده زنال*! 
چونکه دارد نسبتی با دفتر اشعار تو دفتر گل را نیارد زربه هم باد شمال 


۱ - «پ» و «(ح»: بگرفت. 

۲ - م: یا 

۳ - م: حدال. 

۳ - «پ» و (ع» و «(ح»: تو. 

۵ - «پ» و (ح): بگشادست. 

۶- «پ» و «ح): افکند. 

۷ - پ: میکشد.: 

۸ - پ: از بس. 

٩‏ - بعد از این بیت. سه بیت زیر در «پ» و (۶ و (ح) آمده است که در «س» قشاق آن سه بیت اینست: 
نقطه بر فوق حروفش همچو اختر بر سپهر تحت الفاظش نقط چون در ته دریا لشال 
شتلست الط سر فد سای وه «انسه هی ناه کلک خر بلاغ تال 
گر زکلک سحر سازت نقطه‌ای گرد الف پشت او از بار معنی خم شود مانند دال 

_- م. جونال. 


۷۹ 


۱ از پی تذهیب او خورشید را حل کرده اند تاز سر لوحش بسازند آفتاب بی زوال 

آسمان افتاده در پیش مُذْهب چون صدف وز شفق شنجرف در وی سوده بهر رنگ آل 

۳ در ضمیرم هست معنی هاء ولی بس می نم کز پریشان گفتنم بگرفت صاحب را ملال 

هان کلیم از حال خود حرفی نگویی زبنهار تا دعا باشد, کسی هرگز نگوید شرح حال 

۵ تا جدا داند یمین را از شمال ادراک شخص . تا به نزد عقل باشد دوست. غبر از بدسگال 
دوستت دلشاد بادا همچو اصحاب‌الیمین 


بدسگالت خسته‌جان مانند اصحاب‌الشمال ! 


۱ - این فصیده در «پ» صفحه ۲٩‏ تا ۲۱ و در (م) صفحه ۹ و ۲۰ و در «(ح» صفحه ۹ و ۲۵۰ و در «س» 


صفیحه ۳۹ دم اشیتا: 


۷۳۰ 


۱۱ 


۱۳ 


۱۵ 


۳۳ 


ی ۰ ۱ 
در هبنت تورور 


چنان زمفدم نوروز شد طراوت عام ۱ 


اگر ز عالم بالا نوید رحمت نیست. 


زمانه از رفم سبزه بر صحیفهُ خاک 
چمن ز یک نم باران رساند سبزه به ابر 
ز رقص برق بود ابر گرم در پاشی 
زسکه چوب ففس را هوا ملایم کرد 
ز چرب نرمی " این جوهر هوا چه عجب 
زبسکه شیشه رطوبت پذیر شد زهوا 
سرود محفل مستان مگ دمی شنود 
شکوفه پیرهن تر به شاخ اگر چه فگند 
زبسکه برق شب و روز در کجک زدن است 
ز حسن تربیت» بر شکال نیست عجب 
به لفظ خار بگردد اگر زبان قلم 
صفای خاک به نوعی که آتش از دل سنگ 
بساط سبزه در و دشت را تمام گرفت 


به اینکه در به زمین ريشه ز پاشنه برد 


که سبز گشت هم از آب تیغ چوب نیام 
به خاک این همه باران چه می برد پیغام 
سند نوشته که از ابر می ستاند وام 
به سرعتی که کسی پس دهد جواب سلام 
نه رفص او شود آخر نه این نثارتمام 
بپیچد از طپش مرغ همچو حلفه دام 
که مغزه روفن گردد به حقهُ بادام 
اگر زباده خورد و از اندام 
نهاده ابر به همر خانه سینه بر لب بام 
نسدید پسرتو خورشید را درین ایام 
نگ‌اهداشته پیل سحاب را زخرام 
که خار پشت شود همچو گل حریر اندام 
دماغ خامه کند نکهت گل استشمام 
فروغ داده چو از شيشه بادهُ گلفام 
زمین تمام زبان شد به شکر نعمت عام 


۱ شکفت غنچه گل مبخها و ربخت تمام 


۱ - عنوان در («(پ). در مدح ابوالمظفر شاه حهان پادساه هندوستان. عنوان در (اح4: در تهنیت نوروز و مدح 


ابوالمظفر شاه جهان پادشاه هندوستان. 


۲ -ح: ز چرب و نرمی. 
۳ ح. صد مه. 


۷۳۱ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


شود ز لطف هوا بر تنش قبای حریر 
جهان ز پر تو دلهای بی غبار افروخت 
کسی که چین جبین خط سر نوشتش بود 
چمن خوش است و گر گلشن دگر خواهی 
بیابه در گه شاهنشهی که از در ار 
جهان به دولت شاه جهان قرار گرفت 
به دست فدرت صاحفران ثانی داد 
بصارتش نگرد از حجاب تن رخ جان 
کمال فنطرت ذاتی رسیده تا حذی 
ز دلنشینی بیوسته صیت شاهی او 
سر برهنگی آفستاب روشین شد 
به روز عید جلوسش به تخت پادشهی 
به بخت تخت ولی رشک می برد منبر 
به ههد شاء زبس فنته گوشهگیر شده است 
نمی گذارد مسحراب پشت بر دیوار 


رواجم شرع به حذی که در قلمرو هند 


۱ - پ: لجام. 


و ۳ این بیت در «پ»: نیست. بیتی بعد از این بست در (ح) و (ع) امده است که در «پ» و «س») تست و آن ست 


درین بهار: گنه کار اگر کشند نه جام! 
چنانچه شمع کساد است در فلمرو شام 
ز انبساط زمان هرزه خند شد چون جام 
که باشدش به ازین فیض دلکشایی عام 
شک‌فته فنچه گل میخ بررخ ایام 
بدان مسثابه که بیمار نیست بی آرام 
زمانه نیز خورشید و خنجر بهرام! 
فراستش به در دل برد پی الهام" 
که حال شخص تواند ۳ از نام؟ 
خورد به گوش بدان سان که بوی گل به مشام 
که بسته بهر طواف حریم او احرام 
اگر چه خطبه و منبر رسیده اند به کام 
چرا که قسمت منبر نمی‌برد" جز نام 
بروذ نمی رود از خانه چون زبان از کام 
ز بسکه تقویتش ضعف برده " از اسلام 


زمین تشنه نخورد آب را به ماه صیام 


به‌دستیاری حفظش عجب نباشد اگر سپند بر رخ آتش کند چو خال مقام 
۳ و ۴ - این دو بیت در «پ» به ترتیب ابیات بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم است. 


۵ - «پ» و (ح»: نمیرسد. 


۶ - پ: برده ضعف. 


۷۳ 


۳۳ اگر گیاه کند دعوی طراوت خویش بسه آفستاب ز دارالق_ضا رود اعسلام 
به غیر اذن به گلزار اگر صبا بوزد! به‌روی بوی " ببندد در دماغ ز کام 
۳۵ زبس شباهت ظالم بد است در عهدش خجل ز پیکر خود گشته شسخص شیر اندام ؟ 
توجهی که به درگاه کبریا دارد نهد به درگة او جبهة" خواص و عوام 
۷ بود نشانهٌ تسخر هفت افلیمش ‏ نهد به سجدهُ حق بر زمین چو هفت اندام 
ستوده شیوه ذینداری و جهانداری نموده جمع به هم چول دوباده در یک جام 
بود درازی زی‌نت قبای مرش را چنانچه هست خوش آینده اختصار کلام 
مدام تاکه دمد آفتاب بعد از صبح هميشه تاکه نیاید" چراغ پیش از شام 
۳۱ مباد پیش و پس دولت تو را تعیین 


به‌سان " آخر اعداد و ال ایام 


۱ - پ: بغیر اذن اگر بگذرد صبا بچمن. 
۲ - پ: برو» زبوی. 

۳ - این بیت در «پ» نیست. 

۴ - م: نهند بر در او جبهه را. 

۵ - پ: بیاید. 

ع - م: بساط. 


۷- این قصیده در «پ» صفحه ۳ تا ۵و در (م» صفحهٌ ۵ و ۶ و در «ح) صفحة ۲۰ و صفحه ۱۷۷ و در 


(س) صفحه ۷ و ۸ امده است. 


۷۳۳ 


۳۳ 


۱ ای سوادت در دل عالم سویدا رانشان 
من‌نگويم کمبه‌ای, لیک اینقدر گویم که ؟ هست 
۴ اه ار نت تا دنت انت ! 
پر تو انوار تو چون عالم افروزی کند 
۵ گمرهان را تا فروغت آتش منزل شده 
از صسفا و نسور پساشی دبده صالم تویی 
۷ خانه فرشت ولی از جبهه پاکان بود 
از سجود جبهة نورانی امل صلاح 
۹ گرنه صاحب خانه بردی قدرت خود را به کار 
رایگان فیض سماوی را کجا داری قبول 
۱ پادشاه پسادشاهان را سرایی" لاجرم 
شکل محرابت کمان بازوی ایمان بود 


۳ مسجد آرانیست می زیبد اسامش جبرئیل 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ اتمام مسجد شاه جهان. 
۲ - «پ» و (ع»: دانم که. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 

۵ - پ: پیش. 

۶ -ح: سزای. 

۷- این بیت در «پ» نیست. 


- پ. روحانیون. 


۷۳۳ 


چون دل ارباب عرفان نور بر عالم فشان 
جپهه اوتاد عاشق سجده این آستان 
تنگ آمد ز اختلاط آبنه آبینه دان 
صبح را گردد نفس انگشت حیرت در دهال 
گم نگردد در بیابان نیز راه کاروان 
پیش‌وپس صفهای‌طاعت از تو چون مژگان عیان 
ز احترامت در تو فرش تازه افند هر زمان؟ 
شد فضایت همچو صحن آسمان اختر نشان 
چون‌توان گنجاند چندین فیض‌را در یک مکان 
طاعت مقبول بالا می‌فرستی بیش" از آن 
بر درت پیوسته باشد پنج نوبت از اذان" 
وز دعای مستجاب آماده تیر این کمان 


خلوت روحانیان" را شمع باید بی دخان 


۱۷ 


۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


< 


داده یمن حرمتت اجمیر" را فیض حرم 
زین‌محل فیض؛ هرحاجت که‌می‌خواهی بخواه 
دست استاد فضاتااز رخامت ساخته 
بحر پاکان تا در اجر این بنا گردد شریک 
می‌توان کردن وضو از آب سنگ مرمرت 
ای ستونت شمع کافوری بزم " اولیا 
از" فروغ سرمرت در نیت فرض عشا 
آسمان ی را صبح سعادت پرتوی٩‏ 
بر نمازت صورت اتمام فایض ناشده۲ 
سا زین هن گن ناوات نمی‌شد آشنا 
نیست وردی" حاصل اوقات اهل طاعتت 
تقوبت از بسکه صهدش می دهد اسلام را 
تسوبه‌ای را" " لشکر عصبان نمی آرد شکست 


این زمان از سحلده یزدانست پیشانی کبود 


پ: جبرئیل» (ح) داده ایمن حرمت احمیر. 


۲ - «پ» و (ع) و (ح»: سك 


۳ اپ کج بیزم. 

۴۳ ح: ای. 

۵ - پ: پرتوی است. 

۶ - پ: افتاب. 

۷- پ: تا شده. 

۸ - پ: میبرند اجزاش یک یک را بعالم ارمغان. 


۹ - «پ» و (ع) و (ح4: در وی. 


۱۰ - ح: بر افتد. 
۱۱ - پ: توبه هم در» ح: توبه را هم. 


سر نوشت ساکنانش نیست جز خط امال 


می‌توان صد دسته گل بست از یک گلستان 
رو سفیدی ابد آماده گشت" از بهر کان 
در لباس مرمری شد آب درباها نهان 
کببه دیدستی که از سنگش بود زمزم روان 
مستبر والات دررفسع عصملها نردبان 
می‌گزارم فرض صبح آید هميشه بر زبان 
آفتایت ۶ روی نسورانی طاعت پيشه گان 
می‌برند اجزاش را یک یک به افنلاک ارمفان۸ 
کر هی اند تعارنت را تفه ور مسال 
جز دعای ثانی صاحبقران شاه جهان 
نام ضعف اعتقاد آخر بر افتاد ۲ از جهان 
نوت دین را ببین در پیری آخر زمان . 


هرسری کز صندل بت داشت از سرخی نشان 


۷۳۵ 


در بنای خیر این سعیی ( که دارد همّتش 
۳۹ گرنه تعمیر جهان کردی به حکم معدلت 
کی ز بحر مدحت او سوی ساحل می رود 
۱ دربناه قفدرتش بازوی بی زوران قوی است 
کبک اکنون می کند از سینه شهباز پر 
۳ تب او آن روز در میدان شسهرت جلوه داشت 
تیر او در روی دشمن گفت پیفام اجل 
۵ گرچه هفت‌اقلیم را در قبض حکم آورده است 
بسکه با اصدای او زخم حوادث خوگرفت 
۷ خصم جاهش که بی برگ بود ساما ار 
دشمنش را بهره‌ای از دستگاه خویش نیست 
خلق او را هیچ مکروهی نباشد ناگوار 
بحر حلم او نگردد ابروی موجش ترش 
۴۱ کی شود آگاه از کنه ‏ کمالاتش سپهر 
آورد سیمرغ را صیّاد معنی در قفس 
۳ در زم انش بسکه دوران سازگاری می‌کند 


۱ ِ نات لا 

۲ -م: صرف ان» ح: حرف کان. 
۳ ِ_ کهنه. 

۴ - ح: میان. 

۵ - م: باشد. 

دی 


۷۳۶ 


حاصل‌کان جمله خواهدگشت آخر صرف‌کان ؟ 
از برای کشت دهتان جا نماندی در جهان 
گر ورقهای سفینه جمله گردد بادبان 
تا به آن فایت که گوهر سفته کشت از ربسمان 
تااز آن سامان کند نقش و نگار آشیان 
کز نهیبش مغز شد خلوت نشین استخوان 
شمع را هر چیز در دل هست آید بر زبان 
لیک دست همّتش چیزی نگیرد جز عنان 
دشمنش را بعد مردن شانه گردد استخوان 
جغد باشد هم متاع خانه و هم پاسبان 
شاخ یک جامه نمی‌پزشد ز زرهای خزان 
بر دل آیینه عکس زشت کی باشد گران 
گر شود طوفان مکروهات او را میهمان 
ساحل از دربا نبیند فیر سطحی در میان 
گر بگنجاند حدیث شأن او را در بیان؟ 


مجرم" اندر خانهُ زنجیر باشد " میهمان 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


سر فرازی با خود آورده است شمع بخت او 
گر حدیث قدرتش از دل به سوی لب رود 


وصف رای بی خطایش بر زبان گر بگذرد 


رونق کار سپهر او داد؛ ورنه بیش ازین 


آرزری خاک پایش می کند دوران ولی 


تا هميشه قبلاً" اسلام سمت کعبه است 


سر بلندی در دل کان بود" همره.با سنان؟ 


رخنه اندر سد دندان افتد از تیغ زبان 


ره نیابد در حریم گفتگو سهواللسان 
ماهیش بی آب بود و دلو او" بی‌ریسمان 
نرخ می پرسد همین مفلس زکالای گران آ 
قبله گاه آرزو بادا جنابش جاودان 


مسجدش کآن کعبهُ ثانی است تاربخش بود 


(کعبهٌ حاجات دنیا مسجد شاه جهان»* 


۷ ه. ق. 


۱ #- بو ده 


۲ - در«پ» این بیت بعد از دو بیت زیرین ال امده است. 


۳ - ح: بوده دیو او. 
۴ - ح: کالائی گران. 
۵ - پ: کعبه. 

۶ - پ: مسجد شاه جوان. اين قصیده تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۵۳ تا ۵ و در «ع» صفحه ۴۲ تا ۴ و در «ج» 


صفحهٌ ۲۵۱ تا ۲۵۳ آمده است. 


۷۳۷ 


۳۵ 


قصیده که در ایام جرب گفته ! 


۰ ۲ 0 ۳۹ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
۱ مگر نشیمن مرغ اجل شود تن من جرب فشانده بر اندام خسته ام ارزن 


به موی من بنگر در میان آبله ها 

۳ زبسکه خوب شکفته است گلستان جرب 
گر ه بر : اکنم آ صدفی است؟۵ 
بحر فمم؛ پس چرا کلم صلفی است 

چه جای ناخن؛ انگشت در کفم بنماند" 

۷ همین شباهت ناخن بس است؛ خرسندم 
فتاده در بن هر موی رخنه‌ای ز جرب 


۹ ز رخنه هماتن زارم به سال دام شده 


به سان " مور که یابند راه در خرمن 
زمان زمان شودم خارخارگل چیدن 
که دانه جرب اوست رشک درزعدن 
دگر زدست تهی شکوه چون توان کردن * 
دگر به پنجه مسژگان مگر بخارم تن 
کنون بر اید اگر ناخنه زدیدهٌ من 
به دان متابه که سوراخ 0 


شکار می کنم از بهر خود بلا و یخن 


۱ - عنوان در «پ»: شکوه از ابتلا بجرب و آبله و مدح محمد امین. 


۲ - پ: فشاند. 
۳ - پ: چو خیل. 


۵ - «پ) و (ع): صدفست. 
۶ - این بیت در «پ» نیست. 
۷ - م: هم نماند بکف. 

۸ - م. در تن. 


۷۳۸ 


۱۵ 


۷ 


۹ 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» مقدم و موّخر امده است. 


تدم سپهر غم و زخم ناخن است هلال 


ز بسهر دود دلم روزن ده‌ان کم بود 


ولی ازین همه روزن که هست؛ در همه عمر . 


به خاک بیزی در کوی دوست " بنشینم 
ز بسهر خارش اندام بر نمی دارم 
به زخم ناخنم اعضا شیار باید کرد 
جرب ز دانه؛ خلی بند گردنم گشته 
به سان جوزا از بهر خارش اعضا 
دمی ز بهر دعادست من بلند نشد 
همین نه همنفسان» بلکه کاتب اعمال 


همیشه کار گهر سفته کردن است مرا 


۲ پ. فزوده. 


۳ پ. بار. 
۴ - م: زینسان. 
۵ - م: کرد. 


۶ - بعد از این بیت» بیتی در «پ»۰(ع) و (ح) امده است که در «س» تیست و آن بیت این است: 


تنم زبهرجرب معدنی است وین‌گوهر 


۳0 ۵ ۱ 
به روز: ابله همابین کواکب روشن 


۳ 
فزود روزنه‌ای چند بر خرابه من 


خدا گواست که بادی نخورده بر دل من 
که گشته است تن از رخنه‌ها چو پرویزن 
به سان صورت دیوار دست را ز بدن 
به‌مزرع تن من شد جرب چو تخم انگن 
گهر نبندد ازین " سان عروس در گردن 
چهار دست بخواهم ز ایزد ذوالمن 
ز بسکه گشته شب و روز گرم خاربدن 
کناره کرده* در ایام این مرض از ۶ 


کسی به ناخن؛ گوهر نسفت غیر از من 


بدون کارش. بیرون تراود از خرمن 


۷۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


جرب ز پوست بر آورد" همچو مار مرا 
نشان آبله‌ها نسیست در سراپایم 
مسحیط عنم محمد امین که بیوسته 
چراع طلمت هندوستان که می دارد 
شهاب دایم از رشک رای روشن او 
به روی هر نفسی کاو نه در مدیحش رفت 
شکفته روبی او ریخته است خون بهار 
به آستانش خورشید از سپهر آید" 
ز مسغز دشمن " کافور داده گردون را 
درشتهای جهان نرم شد زصولت او 
به روز گار تسمیزش بلند پروازی 
به مجلس او سانند" نای موسیقار 


هن وگو نی اکا تغل از گروه؟ 


۱ - پ: بر آورده. 


۲ - پ: امد. 


۳ - م: دنه شمنش. 


۵ - پ: بشهر گوئی اثبات عدل او کرده. 


۷۳ 


چو مار پیچم بر خود ز جور این دشمن 
که هست داغ غلامی بادشاه سخن 
فلک به گردش گردد چو دوره دامن 
به نور خویش شبستان هند را روشین 
همی بپیچد بر خود چو تأب داده رسن 
در دمن نگش‌ایند وقت بر گشستن 
گواه خواهی بنگربه عرص گلشن 
به آن نشاط که آید غریب سوی وطن 
که روزگار نگردد به فتنه آبستن 
نخواست معدلتش رنج بر دل هاون 
شکسته گردد در شاهبال زاغ و زغن 
به حذ خویش گرفته است هر کسی مسکن 


عدو ز سلسله زنجیر عدل در گردن 


۳۵ به کام ماتمیان خنده می شود شیون 
به‌فیر همّت سرمایه ببخش او دیگر . کسی نبود" که بخشد به خوشه چین خرمن 
۷ جهانی از کرمش منعمند و او مسفلس . در آفستاب نشیند درخت سایه نگن ‏ 
دلی که هست درو ذویی ‏ زکینه او برون کنند چو اخلاط فاسدش ز بدن 
۹ سفید گشت به راه امید دید؛ حرص . زگاشن کرمش بافت بوی پیراهن 
مقر است کسلیم از مسدیح گستریش که نیست وقت سفر فرصت سخن گفتن 
۴۱ همیشه تا که بود سبزگلشن افلاک مدام تاکه بود آفتاب نور انگن 


هر آن دلی که ندارد مسحبتش؛ بادا 


شکفته روبی او گر به بادشان آید 


چوگل ز خنده لب دوستانت بسته مباد 


۱ ۱ ۴ 
عدوی جاه تو گریان چو ابر در بهمن 


۱ - پ: هميشه زنی. 


۲ - پ: نبوده. 


۴ - این قصیده در «پ» صفحه ۲۷ تا ۲۹ و در (۶) صفحه ۸و ٩‏ و در «(ح» صفحد ۱۸۲ و در (س» صفحة 
۷ تا ۹ امده انستتا: 


۷ ِ۱ 


۱۱ 


۳۹ 


در تهنیت عید وزن مبارک گفته ! 


از جشن شاه دارم صد رنگ شادمانی 
آن ساقیی "که هسر دم از حسرت لب او 
ساغربه دست سافی چون لاله در بهار است 
از چشسم مست ساقی ضبط نگه نیاید 
دهر از نشاط خرّم» مانند گل زشسبنم 
سرگرم عیش عالم زان سان که کس نبیند 
از هر غبار کلفت؛ صاف است سینه چون گل 
از ذزه تا به خورشید. از قطره تا به دریا 
گلبانگ نفغمه سازان؛ دی بلند دارد 
آواز رود مسطرب تازنده رود رفسته 
در عهد شاه زیبد این بی غمی جهان را 


۳۲ < پ.: مینای. 


0 ساقی. 


۴ «لع: اندو خته از این بزم. 


۵ - م: در. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 


۷ 


ساقی سبز چهره. می‌های " ارغسوانی 
گردد دهمان ساغر بر آب زندگانی 
می‌چین ازین گل عیش چندان که می توانی 
آری عسجب نباشد از مست مهربانی 
دنیا تمام راحت» چون خواب کاروانی 
در شمع صبحگاهی عیب فسرده جانی 
دیگر جرس ندارد از ناقه دلگرانی 
اندوختند ازین جشن " اسباب شادمانی 
از فرش رفته تا عرش این صیت کامرانی 
وز" نغمُ عراقش کرده‌است میهمانی " 
چون عاشقی و مستی در موسم جوانی 


اول خسطابش از غیب صاحبقران ثانی 


۱ - عنوان در «پ»: در تعریف جشن و مدح سلطان ابوالمظفر شاه جهان. 


۳ این ابلق زسانه از وق حسن عهدش هنزچند رفت برگلست این است خوش عنانی 
با او به درفنشانی کی همرهی تواند. همسرگز بدیهة ابر نبود بدین روانی 
۵ از" شمع گشته روشن کاتش زبیم عدلش. کرده به چرب نرمی " با پنبه همزبانی 
در سبز گاشن هند از قهرمان قدرت" ‏ ضارتگر خزان را فسرموده" باغبانی 
۱۷ بسهر نواب مسازد آزاد مسرغ روحش صار است تیغ او را از خصم جانستانی 
سیماب پیکر خصم ار زان که کشته گردد بساشد زاب تسیغفت" در طیتش روانتی 
۹ در ربِقَهٌ اطساعت قطعاً ؛ کجی ندارد باشد گلوی خصمان پیوسته ریسمانی 
همچون میان خوبان باکوه در تلاش است برداشت قعدرت او از سور ناتوانی۷ 
۱ هرگاه بازگنته"منیتش زسپر گنردون. ایند آاسسسمانی آورده ارسسفانی 
سر می‌کنم دعا را؛ استاده آسمان هم جزو مدیح در" کف از بهر مدح خوانی 
۲۳ تا سایه لازم ذات باشد درین نشیمن 
ای سای الهی تو جاودان بمانی "! 
۱- پ:کی. 
1 - پ: بچرب و نرمی. 
۳ - پ: قدرش. 
۴ - پ: فرمان. 


۵ - «پ» و (ع): چون موج بازبینی. 
۲ م. اصلا. 
۷ - بعد از این بیت. دو بیت در «پ» آمده است که در (» و (س» نیست و آن دو بیت این است: 


گر سای وقارش بر روی بحر افتد 
گردون نمی‌گشادی برروی خود در صبح 


۸ - پ: گردد. 


موجحش به سان ابرو واماند از روانی 
با خود اگر نمیبرد از رای او نشانی 


۰ - این قصیده در «پ» صفحه ۱۶ و ۱۷ و در «م») صفحه ۱۴ و در «س» صفحهٌ ۴ آمده است. 


۷۳ 


۵ 


۱ 
تاریخ ولادت بادشاه عالم شاه جهان بادشاه! 
۱" لهالحمد که از پر تو خورشید قدم . سای مرحمتی بر سر عالم آمد 
عالم افروز ذری زینت دوران گردید که به خورشید درین بزم مقدم آمد 
۳ نیّری از فلک پادشهی کرد طلوع که به تاج فلکش جای" مسلْم آمد 
تا که " نظار؛ُ آن طالع مسعود کند .. هرکجابٌد نظری سعد فراهم آمد 
۵ بر زبان قلم از فیب پی تاربخش: 
«شاه شاهان جهان قبلاٌ عالم آمد ") 


۰ ه. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ تولد. 

۲ - پ: جام. 

۳ - پ: هر که. 

۴ - این تطعه تاریخ دار در «پ» صفحه ۵ودر «م» صفحه ۶۰ و در «س) تاه ۷ ات این 


۷۳۷ 


۲ 
تاریخ ولادت شاهزاده عالمیال شاهزاده داراشکوه ! 
۱ یکی نیّر از برج شاهی دمیده که نورش گرفته زمه تابه ماهی 
زشاه جهان پادشه" تا به آدم پدربر پدر صاحب تاج شاهی 
۳ . ز شاهان کسی این نسب را ندارد . بخوانم نسب نامه هرکه خواهی 
خر یسیو پسزان فیس وا سفن ادن 
۵ گرامی خلف این چنین باید" الحق ز صاحبقرانی " خلافت پسناهی 
به فّ فریدونیش هرکه دیده ‏ به دارا شکوهیش داده گواهی 
۷ به گوش دل از بهر تاربخش آمد:" 
«گل ازلین گلستان شاهی * 


۴ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ» : تاریخ تولد فرزند شاه جهان. 

۲ - پ: باد شه. 

۳-پ: ناید. 

۴ - پ: صاحبقران. 

۵ - پ: تاریخ آمد. 

۶ اين قطعه تاریخ دار در «پ» صفحه ۹و در (ع» صفحه ۵٩‏ و ۶۰ و در «(س» صفحه ۵ آمده است. 


۷۴۸ 


ملک آن پادشاه لک سمعنی 


چنان آفاق گیر از خیل " معنی 


زدی از سوز دل در خانه آتش 


به صورت گربه گلشن ‏ آرمیدی 


که نامش سکه نقد قصه نو 
که حذ مُلکش از قم تادکن بود" 
دوات و کلی او شمع ولگن بود 


به هرجا بکر معنی جلوه کردی به او نزدیکتر از پیرهن بود 
سوی گلزار جنت رفت آخر که دلگیر از هوای این چمن بود 


۷ قلم چون نی اگر نالا عجب نیست نه او" را در بتان او وطن بود؟ 


کسی کانگشت بر حرفش نهادی زغم انگشت حسرت در دهن بود 
۹ 0 بجستم سال تاربخش ز ایام 


بگفتا:«او سر اهل ستخن بود "؟ 


۵ ده. ق. 


۱-م: که حد ملکش از قم تأ دکن بود. 

نی اف 

۳ - م: که نامش سکه نقد سخن بود. 

۴ - پ: بکلکش. 

۵ - م: که او. 

۶ - اين قطعة تاریخد ار در «پ» صفحهٌ ۷۷ و۷۸ ردردم» صفحه ۶۴ و ۶۵ ودر «س» صفحهة ۷۲ ر ۷۳ آمده 


۷۴۹ 


۷ 
تاریخ ولادت شاهرزادة بلند اقبال شاه شجاع! 
۱ . داده حق سای خود را دگر از نو خلفی . که توان دید درو فرّ فلک جاهی را 
سر نوشتش که از آن یک رقم آمد اقبال بهترین قطعه بود کلک یداللهی را 
۳ . می توان بافتن از ناصیه شاه شجاع جسوهر دوست نوازی و عدوکاهی را 
بهر تاریخ ولادت به دعا ‏ گفته ملک: 
«دومین ‏ یر بادا نلک شاهی را" 


۵ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ ولادت شاه شجاع. 

۲ - پ: بعدو. 

۳ - پ: فلک. 

۴ - پ: دریمین. م: دو یُمین. ۰ 

۵ این قطعه تاریخ دار در (اپ» صفحه ۸۲ ودر (ع» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۶۵ ان اشت. 


۷۵۰ 


۵ 
تاریخ ولادت شاهزاد؛ والا گهر اورنگ زیب" 
| _ داد ایزدببادشاه جهان ‏ خفی هممچرمهر عالمتاب 
تاج صاحبقران ثانی یافت گوهری" بحر ازو گرفته حساب 
۳ . نامش اورنگ زیب کرده نلک تخت ازین پایه گشت " عرش جناب 
چون به اين مژده. آفتاب انداخت افسر خویش بر هوا چو حباب 
۵ طبع دربافت سال تاربخش 
زد رقم: «آفتاب عالمتاب) 


۷ ه. ق < ۱۰۲۸۱ 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ تولد اورنگ‌زیب. 
۲و زا 

۳ - «پ» و (م): گوهر. 

۴ - پ: گشته. 


۵ - اين قطعه تاریخ دار در «پ» صفحه ۸۲ و در «م» صفحدُ ۶۰ ودرس) صفحهً ۶۵ و۶۶ آمده است. 
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۹ 


ی ی ۱ 
تاریخ رفتن خود به عراق 


۸ ده. فق. 


۱ - عنوان از «س» است. عنوان در «پ»: تاریخ مسافرت کلیم از هند بعراق. 
۲ - پ: ز هوای پرستی. 0 
۴ - این قطه تاریخ داردر «پ» صفحه ۷۸ و در «ع» صفحه ۵ و در «س» صفحه ۳ آمده انتیکا: 


۷۵ 


۷ 


تاریخ ولادت شاهزاد؛ بلند اقبال شهزاده مرادبخش ! 


زسعی تربیت» خورشید اقبال 


مسزای تاج گردون گوهری را 
ژ انش انسسروی هتفت رش ] 
نثارش تاز دراگ وهر آرد 
به این یکتا گهر بنگر که دارد 
به لوح جبهه اش ک لک یدالله 
شدش سلطان مراد از آسمان نام 
به اقبال بلند بی زوالش 


به جای خویش باشد لطف و قهرش 


بسسر آورده زکتال پادشاهی 
که نورش رفته از مه تابه ماهی 
ز تساب او فروغ صسبحگاهی 
سحاب از برق؛ قاصد کرده راهمی 
مجّم معنی از فیض الهی 
که بخشد هر مرادی را که خواهی 
دهد از ماه تا ماهی گواهی 


چو در دیده سفیدی و سیاهی 


خرد از بهر تاربخش رفم زد. 


از صبح چهره لامع نور شاهی»" 


۳ ده. ق. 


۱ - عنوان در «ح»:تاریخ ولادت شاهرادهة والاگهر سلطان مراد بخش. 
۲ - این نطعه در حاشیه «س») صفحه ۶ بر اثر بریدن حاشیه و وصّالی آن تمام قطعه ازمیان رفته و فقط عنوان 
بالا باشنگرف باقیمانده است و در «ح» صفحُ ۱۹۷ و ۸ امده است. 


۷۵2۳ 


. 


۸ 


تاریخ رفتن اصف خان از لاهور به اگره! 


نساب سپهر رتبه, کش هست 
اسان سای تنل 
پیش طبعش الف نسدارد 
مسرات دلش زپسیش بسینی 
آسوده ستپهر بر در او 


چون عازم اگره گشت می سوخت 


اف جاهی کمین کرامت 
بسسته است به دامن قیامت 
سا از حرف استقامت 
زنگی نگرفته از نسدامت " 


زان ان که مسافر از اقامت 


(موربه داغ این صزامت 


در مسحفل فدس بهر تاریخ 


گفتند: «سسصخت و سلامت ") 


۷ ه. ق. 


۱ - عنوان در«پ»: ماده تاریخ مسافرت اصفجاه به اگره ولاهور. 


۲ - پ: چز. 
۳ - پ: کرامت. 


۴ - این قطعه تاریخ دار در «پ» صفحه ۷۷ ودر (م)صفحهٌ ۶۳ و در «س» صفحه ۰ آمده.است. 


۷۵۴ 


۹ 


۱ ای شهنشاه هنر پرورکه عقل . از ره وصف تو حیران باز گشت 
نانی صاحبقران کز هیبتت فتنه از سر حد امکان بازگشت 
۳ . عدلت آمد در مقام بازخواست کرده‌های" بد به دوران بازگشت 
دشمنت در گوشه‌ای از مملکت گرچه جمع آمد پریشان باز گشت 
۵ گربه ال تاخت» آخر باخت او رزمجو آمد» گریزان بازگشت 
آرزوی سیر درباکرد خس . خورد چون سیلی طوفان» بازگشت 
۷ بسکه پیراهن به بدنامی دربد ‏ از لباس فتح عریان بازگشت 
آنکه خود را میر مجلس می شمرد. عصساقبت از منع دربان بازگشت 
٩‏ خنچه‌ای از گلشن کابل نچید بادلی" پر خار حرمان بازگشت 
دست و دلها شد فراخ از برگ عیش ‏ تنگ چشمیها به ترکان" بازگشت 
۱ از پی تاریخ» عقل خرده دان چون به نیٌتهای ایشان بازگشت 
رابت اقبالشان انگندو گفت: 
«دیواز ملک سلیمان بازگشت؟" 
۸ ه. ق < ۱۰۳۹-۰۱ 
۱ -ح: گردهای. 
۲ - م: بادل. 


۳- جح تنگ چشمیهای ترکان. 


۲- اين قطعة تاریخ‌دار در (» صفحه ۶۱و در «ح» صفحه ۱۹۸ و۱۹۹ و در «س» صفحهٌ ۶۷ آمده است. 


۷۵۵ 


تاریخ رفتن لشکر به دکن ! 


شاه آفاق گیر: شاه جهان 
لشکسرش در ذخسیره اقبال 
از خط زخمها به پیکر خصم 
از سر دشمنش نهال ستان 
نمل اسب سپاهش اندر رزم 
هم عنان ظفر روانه نمود 


رفت هرکس به جنگ تاربخی 


که بود خاک.راهش افسر فتح 
می‌گذارند فتح بر سر فتح 
می نویسند جمله محضر فتح 
می دهد چار فصل نوبر فتح 
هریکی حلقه ای است بر در فتح 
لشکری را به سوی کشور فتح 


تابه کام که گردد اختر فتح 


آنکه تاریخ یافت: «لشکر فتح»" 


۹ ه. ق - ۱ +۱۰۳۸ 


۱ - عنوان در «پ»:در مدح شاه جهان و تاریخ تسخیر محلی بنام فتح. 
۲- این قطعه تاریخ‌دار در«پ» صفحهٌ ۵ و در «ع) صحه ۶۱ و در (س» هاگن ارت 


۷۵۶ 


۱۱ 
و بآ ۱ 
تاریخ فوت ممتاز محل 
۱ گوهری ارجمند از کف شاه رفته» کز دیده خن نمی بندد 
حاصل هر دو کون شاه جهان بدهد گر به سلک پیوندد 
۳ . رخت گلگون. شفق نمی پوشد کربه‌بر جز سیاه نپسندد 
1۳ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 
اسمان بر سر از مه و خورشید جبره زرد کته شلد 


(صسبحدم زین الم نمی‌خندد» ۲ 


۰ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ فوت یکی از نوادگان شاه. 

۲ - پ: چهره. 

۳ - این قطعه تاریخ دار در «پ») صفحه ۶ و ۷۷ و در «ع) صفحه ۳و در «ح) صفحه ۲۶۰ و در «س» صفحهٌ 
۹٩‏ ۷۰ امده است. 


۷۵۷ 


۱۳ 


تاریخ رفتن آصف‌خان به: تسخیر دک ۱ 


عرش سرا شاهباز دولتت 
منهی غیب از همایون نهضتت 
این هم از بسیاری کوچک دلی است 
می‌کنند اقبال و دولت بر درت 


از نتظار مقدمت را می : کشید آ 


عساقبت از مسندل تسدبیر تسو 


آورد در زر پر فتح دکن 
آورد هر دم خسبر فستح دکن 
کآوری اندر نسظر فتح دکن 
خوش به رغم یکدگر فتح دکن 
گر نشد زین پیشتر " فتح دکن 


فتح دکن 


می شود بی درد سره 


هاتف فیب از پی تاریخ گفت: 


«باد سود این سفر فتح دکن»؟ 


۰ ه. ق. 


۱ - عنوان در«پ»: امیدوار ساختن شاه و 
۲ - پ: میکشند. 


3 پ: بیشتر. 


۴ - «پ» فاقد این بیت تاریخ است و این قطعه تاریخ دار در«پ» صفحه ۵ و ۷۶ ودر«م) صفحه ۶۲و در «ح» 


صفحه ۲۳ و در «س» صفحه ۶۸ ۳ 


۷۵۸ 


۳ 
تاریخ ولادت پسر جعفرخان" 
۱ مردم دید؛ُ اقبال و هنر " جعفرخان که مدامش به کف بخت می کام بود 
کرم ایسزدیش داد گرامی پسری که بماند به جهان تا ز جهان نام بود 
۳ هاتفی از پی تاریخ به گوش دل گفت: 
«آنگل جعفری آرایش ایام بود»؟ 


۰ ه. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ تولد. 
۲ < نب اقبال هنر. 
از نی این تطعه تاریخ‌دار در ((پ) صفحه ۰ و در (ع1 صفحه ۵ و در ((س) صفحه 27 ات است. 


۷۵۹ 


۱۳ 
تاریخ آمدن اعلیحضرت به اکبر آباد! 
۱ صد شکر که باز اکبر آباد آمساد؛ صد هزار سود است 
تا شاه جهانش تختگه" کرد آرایش کشسسور وجود است 
۳ . از مقدم شه چو شد سر افراز از خلد به سوی او درود است 
از شادی مقدم شسهنشاه نو ففتن زمنت مود اش 
۵ سررشته عشرت و رگ دل نزدیک به هم چو تارو پود است 
«باز آمد حق به مرکز خود) 


۷۲ ه. ق. 
تاریخ سعادت ورود است؟ 


۱ - عنوان در (ح»: تاریخ آمدن اعلیحضرت شاه جهان به اکبر آباد. 
۲ - م: تکیه گه. ۱ 


۳ م جو رسد نقس. 
۴ - این قطعه تاریخ دار در «م» صفحه ۶۲و در «ح» صفحهُ ۱۹۵ و در «س» صفحه ۷۰ امده است. 


۷۶۰ 


۱۵ 

تاریخ کد خدایی شاه شجاع! 
۱ ای دل از گلشن امیّد گل عیش بچین روزگار طرب و عشرت جاوید امد 
پیش از آن دم که ز نوروز و چمن عید کنند". به مشام همه بوی گل امیّد آمد 
۳ . جشن دامادی سلطان " جهان شاه شجاع عسالمافسروزتر از کسوکبة عصید آمد 
به سرا پرد؛ ماه فلک پادشهی ازپی ساز طرب موکب ناهید آمد 

۵ بهر تساریخ قران کرد رقم کلک کليم: 

«مهد بلقیس بسر منزل جمشید آمده" 


۷۲ ده. ق. 


۱- عنوان از مصَحح است. عنوان در «پ»: تاریخ کدخدایی وزن گرفترن شاه شجاع. 
۳ پ: کند. 

۳- پ: جحشن او سلاطین. 

۴- این قطعه تاریخ دار در «پ) صفحه ۳ و در (ع) صفحه ۶۲ و ۶۳ است. 


۱۷۶-۱ 


۳۹ 


بواسطهٌ جنگ فیل شهزاده اورنگ زیب گفته ! 


شیر دل شهزادهُ نطرت بلند. اورنگ زیب 
در هر اقلیمی که صیت جراتش بگشود بار 
پای تا سر مغز فطرت» جوهر مردانگی است 
در حضور ثانی صاحبقران؛ شاه جهان 
نیزه اش چون از سر آن فیل جوی خون گشاد 
رخش آن رستم دل از آسیب فیل از پا فتاد 
چون سپرد آن بادپا را حق شناسیها به خاک 


برق تا بر خاک او گرید گرفت از ابر اشک 


آب شمشیرش به آتش دعوی پیکار کرد 
کاروان شهرت رستم از آنجا بار کرد 
تیغ را آمیزش آن دست جوهر دار کرد 
جرأتش با فیل مست آهنگ گیر و دار کرد 
سیلگفتی سوی دشت آهنگ از کهسار کرد 
جان فدای شهسوار عرصه پیکار کرد 
مرقد او را سطاف آهوی تاتار کرد 


باد بر سر خاک حسرت دور ازو بسیار کرد 


زان که از دل نقش او نتوان بسرون یکبار کرد" 


۱ - عنوان در (ح): بواسطه نگ فیل با شاهزاده اورنگ زیب. 
۲ - این قطعه در ((6) صفحه ٩‏ و در «ح» صفحه ۱۹۷ و در «س» صفحه ۶۵ آمده است. 


۷۶ 


تاریخ فوت نوّاب مرحومی صادق خان! 


هر زمان زخم دگر ز افلاک و انجم می‌خوریم 

رفت صادق خان ز دهر آن نور چشم مردمی 

عاشق صادق‌به یک دم‌گشت واصل همچو صبح 

فاصدان روز و شب مارا شتابان می برند 
رخ 


چون رسد وقت سپردن بی تعلل می دهد 


ح سر به سر داغیم از گردون مگر دامیم ما 


وز غمش چون مردمک خونابه آشامیم ما 
شمع را بردند و اکنون تیره چون شامیم ما 
سوی آن عالم مگر از دهر پیفاميم ما 
از عدم بر ذم ایام چون وامیم ما 


گفتمش مارا به ما بگذار: تاریخ این بس است؟ 


ای وجود صبح صادی تیره ایّامیم ماه 


۷۲ ه. ق.:2 ۱۰۸۴-۳۱-۱ 


۱ - عنوان در «ح): تاریخ فوت نواب صادق خان. 


۳- اين قطعة تاریخ‌دار در (ام» صفحه ۶ و در «ح» صفعه ۲ و۱۹۳ و در «س» هه ات 


۷۶۳ 


تاریخ فوت نوّاب مرحومی صادق خان! 


۱ رفته شمعی زبزم دهرکزو عصالمی بسود روشنی اندوز 
خان قدسی سرشت. صادق خان شد" به فردوس انجمن افروز 
۳ جان پاکش به عالم علوی رفت مسانند دست آموز 
خاکش از آب دیده گل کردم باورم نیست این فضیه هنوز 
۵ دو زب ان از قلم بکرم وام تابنالم ز درد او شب و روز 
می‌کند پاره جامة طاقت گرچه تیر اجل بود دلدوز 

۷ مسال تساریخ ایسن چنین ماتم 


۷۲ آه. ف. 


۱ - عنوان در «پ» : تاریخ فوت صادق خحان. 

۲ - پ: شه . 

۳ - این بیت در «پ» و (م» نیست. 

۴ - این قطعه تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۷۸ و۷۹ و در (ع) صفحهٌ ۵۶ و در «س» صفحه ۶۲ آمده است. 


۷۶۴ 


۱۹ 
تاریخ وفات مرحومی خواجه ابوالحسن" 
مرمع روحم خسواجه آزادگان . چون شد آزاد از تفس مسرور باد 
تر بهش زانوار رحمت تا به حشر همچو چشم مهرومه پرنور باد 
۳ . نیکنامی همچو او عالم نداشت نام نیکش تا ابد مذکور باد 
سعی های بی حدش " در راه دین . یک به یک نزد خدا مشکور باد 
۵ پیشتر از خود فرستاد آنچه داشت خانه عقباش ازین " معمور باد 
روز قتل شاه مردان از جهان رفت. از" این همرهی مغفور باد 
۷ بهر تتاربخش از آن رو عقل گفت: 
«باامیرالم ژمنین محشور باد»2 


۷۲ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ وفات. 
۲ - پ: پنجه اش. 

۳ - ازو. 

۴ - پ: رفت واز. 


۵ - این قطعه تاریخ‌دار در «(پ» صفحهٌ ۷۹ و در (م) صفحه ۳ و در («س» ضفحه ۶4 امه اند 


۷۶۵ 


۲۰ 


تاریخ آمدن اعلیحضرت به لاهور! 


۱ شاه جهان و انی صاحبقران " که چرح 
آمد به سیر گلشن لاهور چون بهار 


از خاک درگهش به جهان آبروی داد 
گلهای خاطر همه را رنگ و بوی داد 


بر دیده های منتظران گرد " موکبش پششست و قسمت ماه‌ها مو تموی داد 
۵ تاریخ این عطیَه کبری سپهر گفت: 


(بنجاب را سعمادت جاوید روی داد ۵ 


۲۳ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ مسافرت شاه جهان به لاهور. ‏ 
۲ پ. شاه حهان ثانی صاحبقران. 
۲ نا کزد 


۴ - پ: قیمت. 


۵ - این تطعه تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۷۸ و در (ع» صفحه ۵۳ و در «س» صفحه ۵۸ آمده است. 


۷۶۶ 


۳۱ 


تاریخ کدخدایی شاهزاده والا گوهر دارا شکوه! 


ازین دلگشا جشن وافر سرور 
زمسان را گرفت امستداد فرح 
مسی شسادمانی به‌.بزم طربآ 
زگ وهر فشانی دست کرم 
نفس کار صیقل بر آیینه کرد 
بدین سان که پاشیده بافوت ولعل 
ز بس گسوهر و زر گرفته است اوج 
طمع آنچنان طرف ازین جشن بست 


۸ > ۰ ۰ ۳ 2 
چه سور است دانی که از رفص شوق 


همه عید شد سر به سر ماه و سال 


چو رشته که پنهان شود در لشال 


ز بس سینه ها گشت پاک از ملال 
پریشان ند گل زباد شمال۵ 
مرضع وان کرد تسیغ جبال ۲ 
که دیگر لبش وانشد در سژال۷ 


فتادند افلاک در وجد و حال 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ توت 

۲ - پ: می شادمانی و بزم و طرب. 

۳ مت ب. اینه. 

۳ - م: پریشان نشد گل ز باد شمال. این بیت با بیت بعد در «پ» و«م» پس وپیش آمده است. 
۵ - این بت در ((۵)) نیست. 

۶ - پ: خیال. 

۷ - پ: از سوال. 

حسه پ. سو د., 


۷۶۷ 


دو سعد اخستر اوج! شاهنشهی ‏ به برج شرف کرده اند اصال 
۱ دوگ وهر به یک عقد دوران کشید که باشد سیمشان به عالم محال 
۱ زره و همشستری سعادت گرفته است اوج کمال 
۳ دو چشمند سر چهر؛ سروری که هستند در وصل بی انفصال 
در آمیزش و سازگاری به هم موافق چو بر روی دولت دوخال 
۱۵ خرد بهر تاریخ تزویج گفت: 
ق ال ۱۳۹۳ ۰ حلال) ۲ 
«فران کرده سعدین برج ‏ 
۲۳ ده ق. 
اد گرگ ۱ 
۳ - این قطعه تایخدار در (پ» صفحه ۶ و در (ع» صفحه ۶۲ و در («س» صفحه ۶۸و ۹٩‏ آمده است. 


۷۶۸ 


قطعه که بواسطةٌ تخت مرضع پادشاهی گفته! 


پادشاها پایة تخت بود تاج سپهر 


تخت نه خرم گلستانی زم زد سبزه‌اش 
آتش خورشید در تاب است از یاقوت آن 
گر چراغ وصف لعلش می فروزم در ضمیر 
آتش یاقوت روشن کرده والا گوهری 
زاده درباو کان را دارذ اندر بند خویش 
آب در بحر آنقدر نبود که در تخت تو در؟ 


حاصل دریا و کان گردیده صرف زینتش 


دولت‌گردون‌نگرکش یک سرو چار افسر است 
انش الماس اتتغن گللعل است‌و شبنم‌گو هراست " 
چشسمهُ سهتاب هم از آب الماسش تر است 
در زمان پروانه اندیشه بی بال و پر است 
آب آن هم باعث تر دستی صنعتگر است 
هرکجا آزاده‌ای دیدیم در بند زر است 
هیچ کان را سنگ چندان نیست کان را گوهر است 


زانکه تخت دولت شاهنشه بحرو بر است 


باد بر اورنگ شاهی جاودان شاه جهان 


تا سریر هفت گردون زرنشان از اختر است٩‏ 


۱ - عنوان در «پ» در وصف اورنگ پرحلال شاه‌جهان. 
۲- پ: آتش. 

۳- پ: خاکش گوهر است. 

۵ 


این ین قطعه در «(پ» صفحه ۸۱ و در (م» صفحه ۳ و در«س» صفحه ۵۸ آمده است. 


۷۶۹ 


۳۳ 


بواسطة نقش کردن بر حاشية کرسی پادشاهی ! 


آیةالکرسی فلک خواند و دمبد از رون صدق 
وارث عالم؛ شهشاه زمان؛ شاه جهان 
با فروغ جبهه‌اش از تخت شاهی می‌دمد 
تا بروید صحن بزمش؛ پشت گردون خم گرفت 
تخت را باید که‌ناید بر زمین پا از نشاط 
با فلک دعوی رفعت کرد و بر کرسی نشاند 
گوهر از بخت بلند آخر به تخت شه نشست 


رشک از بس برد بر تخت گرامی گوهرش 


بر همین کرسی چو شاهنشاه بر وی آرمید 


ک‌ایزدش زیبنده اورنگ شاهی آفرید 


پرتوی کز صبح بر گردون همی گردد پدید" 
تابشوید بای تختش آب ازگوهر چکید 

خ رج 7 ۳ 
بر فراز خویش هرگز" خسروی چون او ندید 


هر کف خاکی که بر وی پای این کرسی رسید 


زاد؛ُ کان را ببین کارش به اینجا چون کشید ٩‏ 


اشک حسرت کرد آخر چشم اختر را سفید ۲ 


باد بر کرسی رفعت جاودان شاه جهان 


نام کرسی تا شود مذکور با عرش مجید 


۱ - عنوان در «پ»: در وصف اورنگ پادشاهی. 
۲ - این بیت در «پ» نیست. 

۳ - م: هر گه. 

۳ - م: بدید 


۵و ۶ - این دو بیت در «پ» نیست. 
سل و ۲ 


۷ 


۷- این قطعه در «پ» صفحه ۳ ر در «ع» صفحه ۶۰ و در «س») فزفیخه 2۶ انقه سس 


۷۷۰ 


۳۳ 


تعریف مُرَْم پادشاهی و تاریخ اتمام آن! 


پبرورده کدام بهار است این چمن 


قرط آن جر خطه کقسمیر دلفریب 
از دیدنش نظارگیان مست می شوند 
از بسکه دیده خیره شود در نظاره اش 
یباقوت تسلث این خط اگر می‌نگاشتی 
تذهیب داده۵ شاهد خط را چه زینتی 
آراسسته بسهشتی تسصویر حور آن۲ 
چسبان شد اختلاط خط و صورتش به هم 
مواز زان چو خامه نقاش سر زند 


۱ : ۱ ۱ ۹ 
تصویر و خط چو صورت و معنی فرین هم 


کز بهر دیدنش نگه از هم کنیم وام 


وز حلقه روف به راه نظاره دام 
آن باده‌ای "که دایره ها را بود به جام 
تتوان شناخت نقطه کدام است " و خط کدام 
۳ به دیده نشاندی ز احترام 
آری شفق فزوده به حسن جمال " شام 
حوری که باشد آن را" غلمان مین غلام 
پیچد به موی طره تصویر زلف لام 
نطق ار زحسن صورت او سر کند کلام 


وز اتحاد کرده در آغچرش هم متام 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح شاه جهان و توصیف مرقع شاهی. 


۳ - پ 


۳ اج 


۳ - پ 


۵ - پ: 


۶ -پ 


: هر خط او چو «ح»: هر خط آن جون. 
زان باده. 

: دیده علاامستا (ح». نقطه کدامست 
داد. 


: بحسن وحمال. 


۷ - «پ» و«ح)»: حوریان. 


۸ - پ 


٩‏ - پ 


: او را. 
: بهم فرین» (ح) فرین بهم. 


۷۷/۱ 


۱ تمکین او اگر نشدی مانع آمسدی درباغ صفحه شاهد تصویر در خرام 
چندین هزار نقش بدیع انتخاب کرد دوران که شد شرع شاه جهانش نام 
۳ صاحبقران ئانی از اقسبال سرمدی شاه ستاره لشکر خورشید احستشام 
کوه وقارش ار فگند سایه بر بحار مانند سطرموج به یکجاکند مقام" 
۵ شاهنشهی که پیر مرقم لباس چرخ ذکرش دعای دولت ار شد علی الْدواء۲ 


تاریخ شد: «مرفع بی مثل و بی بدل» 


۶ ده ف. 


چون این سواد گلشن فردوس شد تمام " 


۱ 7 «پ» و (ح»: حسن. 
۲ تا ۴ - این سه بیت در «پ» نیست. این قطعه تاریخ دار در «پ» صفحه ۷۱و در «م» صفحه ۵۷ و۵۸ و در (ح) 
صفحه ۲۵۷ و در «(س» صفحه ۶۳ امده است. 


۷۷۲ 


۱۳ 


یف نت بدا 


نقشبند کارگاه صنع همچون زلف بار 


ازب_هارگلشن نردوس زلکنسیخ نسخه‌ای 0 


نازم این زیبا مرقع را که چون روی بتان 
ین مرف نیست» غوصی کرده غواص قلم 
حسن خطش بسکه کامل شدء سپهراز کان‌صبح 
محضر خوبی به خط جمله استادان رساند 
روح مانی عندلیب گلبن تصویر اوست 
از تتجوک خسامة تسفقاش جسادوکار او 
سحرکاری قلم در گوشة چشم بتان 
جلد را شیراز؛ جمعیّت خاطر از اوست 
طرح این گلشن شه جئْت مکان کرد از نخست 
حسن سعمی ثانی صاحبقران؛ شاه جهان 
آن شهنشاهی که این پیر مرقع پوش چرخ 


انب قدرت سای روزگار آورده است 
صفحه اش خعی به خون " نو بهار آورده است 
یک صدف لبریز در شاهوار آورده است 
بهر تذهییش زرکامل عیار آورده است" 
سر رش قرش سل اتفظار آوروهاشش 
این گلستان این چنین بلبل هزار آورده است 
پنجه تمثالها را رعشه دار آورده است 
دلبری را همچو مژگان اکن اروده اس 
کاین چنین زیبا نگاری در کنار آورده است 
این زمان لیکن گل اتمام بار آورده است 
آب شادابيش اندر جویبار آورده است 


نقد انجم بر درش بهر نثار آورده است 


باد عهد دولتش پیوسته تا روز شمار 
کاو به عالم رسم جود بی شمار آورده است ۲ 


۱ - عنوان در «پ» در توصیف از مرفع شاه حهان. 


۲ - «پ» و (ع» و «ح): دگر. 

۳ پ. بروی. 

۴ - این بیت در «پ» و «م» نیست. 
۵ - پ: فهرش 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ ۳ قطعه در «پ» صفحه ۲ ۷۲ و در (6) صفحه ۵٩‏ و در (ح) صفحه ۸ و در («س) صفحه ۶۴ و ۶۵ 


امه اشتت: 


۷ ۷۳ 


۳۹ 
تاریخ عمارت شکارگاه باری ! 

پسادشاه زس‌انه شاه جهان . شد به عهدش شکفته گلشن عیش 
نسذر صاحبقران سانی کرد دهرکشت مراد و خرمن " عیش 
۳ پای درراه بسندگیش نهد هرکه خواهد به دست دامن عیش 
هسر کجا بود دست کوتاهی ‏ شد به دورانش طوق گردن عیش 
۵ طسسع از انبساط ایامش همچو می عاجز از نهفتن عیش 
طرح در صیدگاه باری کرد" این بنا را که شد نشیمن عیش 

۷ گشسته ‏ تساریخ سبال اتسمامش: 

«صیدگاه نشاط و مسکن عیش»۵ 


۶ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ اتمام بنای صیدگاه. 
۲- پ: مراد خرمن. 

۳- پ: بازی کرد؟ 

۴ یه کفیت: ‏ 


۵ - این قطعه تاریخ‌دار در «پ») صفحة ۷۹و ۰ و در (۰» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۷۷۳ 


۳۷ 
تاریخ کدخدایی شاهزاده اورنگ زیب" 

۱ جهان رده سامان سوم نشاطی .. که گلبانگ میشش به گردون رسیده 
قران کرده سعدین و زین‌سان قرانی ‏ فرح خیز و پر یمن دوران ندیده؟ 
۳ . زپیوند این گلبن باغ دولت زم‌انه گل عيیش جاوید چیده 
فلک رتبه؛ اورنگ زیب آنکه ایزد سزاوار تأبسید فضیبیش دیده 
۵ به ملکی که اقبال او رونهاده ظفر پیش از آوازه آنجا رسیده 
نهال بسرومند بستان دولت که اقبال در سایه‌اش آرمیده 

۷ خسرد سهر تاریخ تسزویج گکفتا: 

«در گوهر بیک عقد دوران کشیده» 


۷ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: ماده تاریخ تزویج اورنگ زیت. 
1 - پ. دویده. 
۳ - این نطعه تاریخ‌دار در «پ) صفحه ۴ و در «ع) صفحه ۶۲ و در «س» صفحه ۶۸ آمده است. 


۷۷ 


۳۸ 
تاریخ ولادت پسر جعفرخان" 
خلف سلسلهُ فضل به اقلیم وجود آمد و بدرقه‌اش ساب لم یزلیست 
سرنوشتش بجز اقبال و سعادت نبود می‌توان خواند زییشانیش از بسکه جلیست 
۳ نامش از غیب سعید آمد از آن شد تاریخ: 
«صاحب طالع مسعود وسعید از لیست»" 


۹ ه. ق. 


۱ - عنوان در ((پ). تاریخ تولد شاهراده سهید. 
۲ - پ: مسعود سعمید. 
۳ - این قطعهة تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۸۳ و در «م» صفحه ۶۵ و ۶۶ و در «س» صفحه ۶۸ آمده است. 


۷۷۶ 


۳۹ 
تعریف خرگاه پادشاهی ! 

۱ غبار دیدهُ بد رفته باد ازین خرگاه؟ که سر بلند و فلک دستگاه آمده است 
بهار نقش و نگارش چو خط مهرویان . به جلوه بهر فریب نگاه آمده است 
۳ . ز رشته‌های شعاعش طناب تابذ مهر ‏ که بهر سای حق جلوه‌گاه آمده است 
ستوده ثانی صاحبقران و شاه جهان که بارگاهش " عرش اشتباه آمده است 
۵ . به راه بندگیش جبهة" سر افرازان . به سان نقش قدم روبراه آمده است 
تمام گشته" به سرکاری علی مردان که خاک راه " شه دین پناه آمده است 

۷ چو بارگاه شهنشاه بود» تاربخش 

«اتاق و بارگه پادشاه» آمده است۲ 


۹ ده. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ اتمام یافتن بارگاه شاه جهان. 

۳۲ - پ: درداه. 

۳- پ: بارگاهی. 

۴ - ۵ حلوه. 

ها نسا: تمام گشت. 

۶ - پ: که او بخاک. 

۷- این قطعة تاریخ‌دار در «پ» صفُحه ۸۲ و ۸۳ و در (م) صفْحه ۶۰و ۶۱و در «س» صقفه ۶۶ امته ات 


۷۷۷ 


۳, 


تاریخ فوت نوّاب اصف جاهی " 


خوش آن روشندل صاحب بصیرت 
چو دنیا را به کام خویش بیند 
فلک برگشتنی دارده چه حاصل 
دکان ماو من خواهند برچید 
روان آبسی بود در گلشن تن 
به هنگام خزان میراب " تقدیر 
مآل ال اصف خان بدانا! 
عنان اختبارش رفت از آن دست* 
ز کار افتاد آن دستی که لایق 


ز دل تاریخ فوتش خواستم, خواند " 


که بیند پشت و رو کار جهان را 
ببه فدر سود اندیشد زیال را 
به سوی خود کشیدن این کمان را 
ز تابوت است تخته این دکان را 
کز آن رونق بود این گلستان را 
ز ب‌الا ب‌ندد این آب روان را 
کسند روشن وفای" آسمان را 
کسه بگسرفتی گریبان جهان را 
نمی دید آستین کهکشان را 


به من این بیت چون آب روان را: 


۲۱ وق اه تایه ا تاه شزو ۲ 


تتستقا ستتاها یمان ستان: ۱ 


۵۱ ه. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ فوت اصف خان. 

۲ - پ: بهنگامی کز آن میراب. م: بهنگام قضا میراب. 

۳ - پ: بداند. 0 

۴ - پ: فضای. 

۵ - پ: از دست. 

و م: گفت. ۰ 

۷- پ: نه اصفجاه و نه آن جاه ماند..م: نه اصف حاه به آان حاه ماند. 

۸ - این قطعه تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۵ و در «م» صفحه ۶۴ و در «س» صفحه ۲ آمده است. 


۷۷۸ 


۳۱ 


تاریخ کشته شدن نواب صلابت خان ! 


۱ دلا دیدی که تیغ جورگردون , چه زخم منکری زد بر جگرها 
عجب زخمی که گردد کهنه هرچند ۰ خلاند تسازه در دل نسیشترها 
۳ صلابت خان» عزیز مصر دولت که رویش بود عید دیده ورها 
به گلزار شهادت " کرد پرواز چو شهبازی به خون آغشته پرها 
۵ ازین فم سر بلندان همچو خاتم ززانوبر نسمی‌دارند سرها 
به دامان صدف در این مصیبت تمامی اشک حسرت شد گهرها 
۷ زحسن صورت و معنی چه گویم که خون ناید ز دلها و نظرها" 
ز رویش پسرتو روشسن ضسمیری هسویدا بود چون فیض سحرها 
٩‏ عجب نبود که گردد اشک خونین ازین غم در دل خارا شررها 
سرایند ار حدیث این شهادت شود برخون دهان نوحه گرها 
۱ ز درد دل جهان زان گونه پرشد که شد بسته ره سیر خبرها 
کنون کز غم شکسته پشت احباب چو شاخ نخل پر بار از مرها 
۳ چنان بابد فشاند اشک مصیبت که یشتیبان شود بهر کمرها 


بود تاریخ سال این شهادت: 
«کباب از ماتم او شد جگرها»؟ 


۴ آه. ق. 


۱ - عنوان در «پ»: تاریخ شهادت صلابت خان. 
۲ - پ: صلابت. 
۳ - اين بیت در «پ» نیست. 


تن این قطعه تاریخ‌دار در ((پب)) صفحه ۸۱ و در «س) صفحه ۲ آمده است. 


۷۷۹ 


۱۱ 


۳۲ 


۰ ۰ ۶ ین ۱ 
۱ تاریخ عمارت سرچشمه کتلن 


روضه فکسر در نسظر دارد 
بر سرچشمه‌اش نشاط مقیم 
چشمه را آب آینه است به جوی 
صوفی چشمه دایم‌الوجد است 
حوضها هم ریکی ز رخشانی 
گرد فواره گسته بروانه 
ببررخ آبشار زلف سفید 
گوهرریگ جو زصافی آب 
پسیش بیننده جدولش گویی 
بنج مسوج حوض گشته کبود 
بباوجودش" ولایت کشمیر 
از بس‌لندی بسخت کوه بود 
از رخ افگ‌ندنش نقاب خفا 
صاحب عالم آن فرشته خصال 


بساوجود شک‌وه دارایی ۲ 


۱ - عنوان در «پ» تاریخ اتمام بنایی در تسش 
۲ - پ: با وجود. ۰ 
۳ - اشاره به دارا شکوه دارد که به امروی این بنا در کشمیر ساخته شدة است. 


کش 


که در آن فیض عام رضوان است 
در عمارت سرور مهمان است 
خوشگواری ازو نمایان است 
حالش از واردات باران است 
خفسهه افتتات: تبتایان امتت 
که چو شمع از صفا فروزان است 
دلربا گشته. عقل حیران است 
چو حباب از رخش نمایان است 
راست طومار نقره افشان است 
هر سردی آب برهان است 
چشم ایران» چراغ توران است 
کش چنین دلبری به دامان است 
زالتفات خدیو دوران است . 
که تنش جسم دهر راجان است 


در تسواضع فرید دوران است 


۱۷ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


ففقر را فدر دان بجز او نیست 


هست دروبش ینوا بر او 


مرشد خانقاه تسجرید است 0 


دل آگاهش و علائق در 
باریک اندیشیش بود یک نقش 
دولبش چون زبان یکی گردد 
نقشی کل راز جزو می بیندا 
ند بینایی بصیرت او 
نزد حصق بینیش ز هر ذره 
باوجود شک‌فتگی رخش 


چون ازو یافت صورت اتمام 


یرانق سههان (تست 


عالمش گرچه زير فرمان است 
آن یکی آتش این نیستان است 
هرچه در کارگاه امکان است 
چو ز توحید! گوهرافشان است 
این به زور چراغ عرفان است 
ذره خورشید و قطره عمان است 
مور را حشمت سلیمان است 
برگل صبح خنده بهتان است 


این بنائی که زیت دورآن است 


ساتفی گسفت سال " تاربخش: 


«راحت آباد امل عرفان» است؟ 


۴ ه. ق. 


۲ - پ: نقش گلزار خرمی بیند. 


۳ - پ: بهر. 


۴ - این قطعه تاریخ‌دار در«پ» صفحه ۸۶ و ۸۷ و در («س) فد ۷۱ امه ات 


۷۳۸۹۱ 


۳۳ 


تاریخ فتح بلخ و بدخشان" 


شک خدارا که یک تسوجه اتبال 
همچو خدنگی که بگذرد ز دو ز نخجیر 
۳ شباهد این فتح را رسد ز نکویی 
چنسون گسهر فستم پسادشاه زسانه 
۵ شکر اقبال» سرخ روی شد از فتح 
والی بلخ از حدیث کردی و مردی " 
۷ در عوض از دست دشمنت چه بر آمد 
صقان و فا مان :| 
٩‏ عزت اقتبال توبه مذهب افلاک 
از سر دشمن چو مایه یافت سنانت 
۱ خصم تو را سر بلندی از " سر زانو است 
بسکه برو روزگار تنگ گرفته 


۱ - عنوان از «پ» است. عنوان در «ح»: تاریخ فتح بلخ. 
۲ - ح: بیک دفع. 

۳ - ح: کردی و تردی. 

۴ - ح: سربلند از. 

۵ - پ: زانو کرسی کجا. 


۶- در «س» بر اثر بریدن حاشیه صفحه و وضّالی آن از اين بیت به‌بعد قطعه هست وابیات قبلی آن از میان رفته 


۷ - ح: زرشک شور. 


۷/۳۲ 


زد دو گل فتح تسازه بر مسر دوران 
گشت به یک دفعه " فتح بلخ و بد خشان 
گیرد اگّر رون ما ولایت توران 
گوهر دیگر نه بحر دارد و نه کان 
رنگ ز خون ناگرفته چهره میدان 
گشت ز کرد سپاه فستح گریزان 
اینکه ده انگشت خویش کند به دندان 
داده خدا بخت ملک گیر زشاهان 
واجب و لازم به سان حرمت مهمان 
بافتم آن روزه معنی مسرو سامان 
کرسی زانو کسجا" و تخت سلیمان 
دشمن تسو درحصار رفته ز دامان" 


چشم عدویت ز اشکِ شور" نمکدان 


۱۵ 


بخت" بلندت چو " یافت خلعت ایجاد 


اتف اقنال فتاه یکهعواری ات۲ 


تاکه نهیب صف سپاه تو دیده" 


چون شود از شکل نعل اسب سپاهت 


دانه شود نطره های خون عدویت 


غالب مطلق خطاب بافت ز یزدان 
شعله که تنها زند به قلب نیستان 


چشم عدوبت رمیده از صف مژگان 


ناسون سامت طش ای بیتا 
فتح شسود بساغبان گلشن رزمت ‏ معرکه از خون دمی که گشت گلستان 
۱ جامه سرخ ار نیافت» نیست شکفته تیغ تو در روز عید رزم چو طفلان 
از پپسی تساریخ فتح قبهة لاسلام برد چو فغوّاص فکر سر به گریبان 
۳۳ رایت والی ملک پست شد و گفت: 
«بلخ مبارک بود بساية " بسزدان)۲ 
۶ ه. ق - ۱۰۵۷-۰۱ 
توت 
۲ - ح: بلند چو. 
۳ - ج: تو دید. 


۴ - پ: فتح جنینت. 


۵ - این بیت با بیت بعد در «ح» پس و پیش آمده است. 


۶ ۴ به سایه. 


۷ - عدد سال تاریخ در «پ): ۰۱۰۵۷ این قطعه تاریخ‌دار در «پ» صفحه ۳ و ۸۴ و در «ح» صفحه ۲۵۸ و 


۹ و در «س» حاشیه صفحه ۶۸ امه اسنکم 


۷۸۳۳ 


۲۱ 


۳۳ 


یاعلی * 


تاریخ ورود شاهزاده مراد بخش به کشمیر ! 


هزار شک رکه ایزد به روی اقلیمی 
شد ابر رحمت ز فرق ملک سایه نگن 
رواست سجده شکر ار شود جبین فرسا 
زگرد راهش هر دیده‌ای که سرمه ندید 
نه برگ ریز خزان بود گاه آمدنش؟ 
نمود روی دلی آنچنان به عسالمیان 
شکفته روبی او را بهار اگر می‌داشت 
به یاد خلقش مانند تخم بر رخ گل 
اگر زکوه وقارش به بحر سایه فتد 
عطاش مستحق و غیر مستحق نشناخت 
کشی به رشته اگر گوهر کمالا تش 


به هر چه پی نبرد رای روشنان سپهر 


زیک عطیّه در صد هزار کام گشاد 
زگرد مسوکب اقبال شاهزاده‌مراد 
ز نسعمتی که بود از زبان شکر زیاد 
زچشم مردم» چون خانه خراب افتاد 
زشکر مقدم او برگ رو به سجده نهاد 
که رفت گرمی خورشید ذره را از یاد 
نمی‌گذاشت که یک غنچه وا شود از باد 
به روی اخگر خواهد سپند ريشه نهاد 
عجب که موج در آید ز جا ز جنبش باد 
به نزد ابر چه ویران؛ چه منزل آباد 


زباده آبد از سلک رشته اعداد 


زان شسعله ادراک او کستد ارفساد 


۱ - عنوان در «ح»: تاریخ ورود شاهزاده بلند اقبال مراد بخش به کشمیر. 


تاش 


۳۱ 


ز سایه پی به بد و نیک حال شخص برد 
تن رهق تاو ایآ 
زروشنایی چشمی که طلعت تو ندید 
تو چون زکعبه اقبال چارمین رکنی 
۳ 
مگربه رفعت اقبال تو نظر انگند 
اگر چه هست هزارش زبان زخط شعاع 


رسیده است به عیدی زمقدمش کشمیر 


غنا و فقرو غم و شادی و صلاح و فساد! 


به هرکه بود دلی جمع داد و خاطرشاد 


آبه غیر نام ندارد چو روشنی سواد 


جهارحد را آواز؟ تو زینت داد 
فُلک ز بخت جوانت توفع اسداد 
سپهر کافر زرین شب از سرش افتاد 
به وصف رای تو خوره داد یک زبانی داد 


زفیض مقدم تو از حیات یافت مراد 


جهان تنی است که کشمیر چشم او آمد ولیک نور به آن چشم؛ گرد راهت باد 
زعقل جستم تاریخ مقدمش, گفتا: 
«دمید از افق مطلب آفتاب مراد)؟ 
۷ ه. ق. 


۱ - از این بیت به بعد در «س» بر اثر بریدن و وصالی حاشیه ابیات از میان رفته است. 
۲ - این قطعه تاریخ‌دار در «ح» صفحه ۱۹۳ و ۴ و در «س» حاشیه صفحه ٩‏ به خط کلیم آمده است. 


۷۸۵ 


۳۵ 


تاریخ ورود شاهزاده مراد (* 


۱ ساکنان گلشن کشمیر را از لطف حق 
پارب این مردم چه تخم نیکویی افشانده‌اند ! 
۳ سایه شهزاده والا گهر: سلطان مراد 
مرکجا گرد ره شهزاده شد سایه نگن 
۵ باغبار سوکب ار فیض ابر نوبهار 
تا بهار مقدم او جلوه گر شد در خزان 
۷ _ گرد راه روشنابی بخش" آن خورشید وقت٩‏ 
کعبهُ اقبال را چون رکن چارم شد از آن 
٩‏ . بر سحاب ار سایه انگنده همای " دولتش 


نزد رایش صد زبان شد مهر از خط شماع 


طرفه فیضی از سمای عاطفت " نازل شده 
کز برای هریکی صد کام دل حاصل شده 
همچو فیض ابر رحمت بر همه شامل شده 
هر سراب از فیض آن دربای بی‌ساحل شده 
راست همچون سحر نزد معجزه باطل شده 
رنگ بیماری ز اوراق خزان زایل شده 
در میان دیسده و روز " سیه حایل شده 
چار حد را صیت عالم گیریش شامل شده 
قطره باران به صلب ابر دریا دل شده 


وانکه از هریک به نقش خویشتن فائل* شده 


۱ - عنوان از (ح» است. عنوان بر اثر بریدن حاشیه صفحه و وصالی آن در «س» از میان رفته است. 


۲ - جح نتتمامع استهان: 
۳ اج افتاده‌اند. 

۴ - ح: روشنی بخشای. 
۵ ِ رفت. 

۶-ح: دیده روز. 

۷ - ح: افگند و همای. 
۸ ح: را. 

۹ ی قابل. 


۷۸۹۶ 


۱ فکر در راه مدیحش بسکه از رفتار مان همچو نقش پا به یک گامش دو جا منزل شده 
گرچه راز عالم بالا بر او پوشیده نیست ازگناه" زیر دستان حلم او غافل شده 
3 دست در دامان اقبالش زده گردون پیر کر نگ فا کم دادما فیز: 
دستگیری هر که از بخت جوان او ندید چرخ عاجز ترز پیری بی عصا در گل شده 


۱۵ «دیده بابد " سرمه از گرد همایون موکیش؛ 
۷ آه. ق. 


بهر تاریخ قدومش افت‌هان نازل تزع 


ایکا 
۲ - ح: کنار. 

۳ 5 دیده باید. 

۴ - اين قطعه‌تاریخ دار در «ح» صفحه ۱۹۴ و ۱۹۵ و در «س» حاشیهٌ صفحهة ۷۰ به خط کلیم آمده است. 


۳/۸۷ 


۳۹ 


تاریخ فوت حکیم مسیح الرمان 


نسدانم تاکی از فوت عزیزان 
نسهادم پسنبه همای داغ درگسوش 
نبایست این فدر راه فنا امن 
ول آدمسی ب‌اشد کسمالش 
مسیحای زمان تارفت ؛ اشکم 
اجل از کرده خود شد پشیمان 
به عرض حال ازین بس اه بیمار 


سوی عیسی به گردون بایدش شد 


مرا خواهد زدل تاب و توان رفت 
شنیدن تا به کی این رفت و آن رفت 
که بتوان بی رفیق و کاروان رفت 
که مرکس گشت کامل از جهان رفت 
ز دل تا دامن آخر زمان رفت 
ولی وفشتی که تیرش از کمان رفت 
که مغزش از تف تب زاستحوان رفت 


مسیح عهد چود رین خاکدان رفت 


ز دل تاریخ فوتش خواستم گفت: 


«طبیب درد دلهااز میان رفت؟ ۱ 


۰ ه. ق. 


۱ - این قطعٌ تاریخ دار در «ح» تفه ۲۰۸۱ مه استت: 


۷۸۹۸ 


به‌صیدگاه سخن. باز سیر چشم منم 
ز فیض دریا پهلو تهی کنم چو حباب 
به‌سیر گلشن معنی صاحبان سخن 
ز گوهری که به غوص کسی برون آید 
بریده‌باد ز روحم غذای معنی؛ اگر 
به اخذ معنی در بیش با فتاده خلق 
ز جذب معنی بی‌مفز هر نک‌مایه 
چو خوشه هر سر مو بر تنم سنأن بادا 


اگرچه در فن خود کیمیا گر سخنم 


۳ 
در معذرت توارد گفته ! 


به‌خوان فیض الهی چو دسترس دارم 


که استفاضه " معنی جز از خدا نکنم 
نظر به کاسه دریوزه؛ گدا نکنم 
ز رشح قطرهٌ بی مایه خود چرا نکنم 
چو غنچه چشم تماشای فکر وانکنم 


اگر به فرض شوم کور؛ توتیا نکم 


به رزق موهبت غیبی " اکتفا نکنم 
فد طبیعت بر جسته را دوتا نکنم 
به‌ننگ تن ندهم کار کهربا نکنم 
ز خوشه چینی افلاک اگر ابا نکنم 
ز فکر خود مس معنی کس طلا نکنم 


ولی علاج توارد نمی‌توانم کرد 
مگر زبان به‌سخن " گفتن آشنا نکنم ٩‏ 


۱- عنوان در «پ»: در بلند نظری و همت خود در سخن‌سرایی گفته. 
۲سا استخاصه. 

۳ - پ: عیسی. 

۴ - پ: زبان سخن. 

۵ - این قطعه در «پ) صفحه ۵ و ۸۶ و در «س» صفحه ۳ آمده اشنا 


۷۸۹ 


۱ فلک قد را نمی پرسی که گردون چا آزرد مارا بسی مسحابا 
چسرا زد ره بسیمار فمی را که می آمد به درگاه مسیحا 
۳ . حدیث طرفه‌ای دارم که باشد برای بی‌دماغان به ز صهبا 
به عزم سیر بیجاپور گشتیم رهی با اختری خوش دشت پیما: 
۵ دوبال طاير شوقيم هردو" ‏ نمی بودیم یک ساعت شکیبا 
ولی آخر زچشم زخم گردون عجایب سنگ راهی گشت پیدا 
۷ به چنگ راهداران اوفتاديم چه‌گویم تا چه ها کردند با ما 
همه اندر تجشس موشکافان همه در کنجکاوی ذهن دانا 
4 . به سر حذ عدم گر جای گیرند نخواهد رفت کس بیرون ز دنیا 
یکی گوید که دزدانند» باشند" به زندان چند گه زنجیر فرسا 
۱ دگر گوید که جاسوس فلانند که از تفتیش ماگشتند رسوا 
یکی می‌گوید اینان را بکاوید که ای تایهای دوش 
۳ زبس تفتیش؛ از هم می گشودند اگر در بارمابودی معمّا 


۳۸ 


به تهمت جاسوسی که در قلعه شاهدرک محبوس 


۱- عنوان در ((پ). هنگامی که در بیجاپور مورد سوءخلن قرار گرفته و به حبس افتاده اتیتخه عنوان در ((ح): در 
قلعهٌ شاهدرک گفته. ۱ 

۲- پ: شوفیم و هر دو. 

۳ - پ: دزدانند و باسند. 


۳ 


۳ 


۳۵ 


به جرم اینکه میماند به نامه 
سواد نامه را می‌ماند» شستیم 
در آن غوغا ز ترس خود دریدند 
بهغیر از سر نوشت بد که گم باد؟ 
خط پيشانيم از خاک مالی 
کنون در چنگ ایشان مبتلاییم 
چو مژگان پیش چشمم ایستاده 
ز بهر پاس هندوهای با تیغ" 
برای ضبط ما پر بسته مرغان 
عجب دارم که با اين منع جاده 


تبافت مار اکن تاک رت را 


کشیدند استخوانها را ز اعضاء! 


سیاهی را به اشک از چشم بینا" 


نوشته همره ما نیست اصلا 
بشد. ورنه و بالی بود مارا 
نمی دانیم چاره جز مدارا 
سپاهان روز و شب بهر تماشا 
چو مو استاده دایم بر سر ماث 
همه هم پشت همچود موح دریا 
چه‌سابی خواست‌آمد تابه‌اینجا۲ 


ز نقش جبهة هر بی‌سر و پا 


اشارت کن که چون اقبال گردیم 


به‌خاک آستانت جبهه فرساا 


0 بیت در (ع» نیست. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 


۳ - پ: کم باد. 


۲- پ: ز بهر پاس ما جمع دگرشان. 


۵ - پ: با. 
ع - م: آید. 


۷- پ: چنان بش ات امد تا بانها: «»: ز نقش جبهه هر بی‌سر و پا. 
۳ قطعه در «پ» صفحه ۶۸ و ۶۹ و در (ع) صفحه ۵۵ و ۵۶ ودر (ح» صفحه ۵ و ۲۵۶ و در («س» 


صفحه 99۰ اتتدخا: 


۷۹۱ 


۳۹ 


در قلعه شاهدرک گفته ! 
۱ . حدیث شکوهُ گردون بلند خواهم کرد مگر به درگه ناب خان" رسد فریاد 
پناه اهل هنر شهنواز خان؛ که کند . ز رای روشن او آفستاب استمداد 
۳ جهان به ذات عدیم المثال او نازان بدان مثابه که ال هنر به استعداد 
کشد شمار عطاهای بی حدش هردم زصف حلقه بگوش مراتب اعداد 
۵ خرد ز وسعت میدان همتش گفته هار برهان بر لاتناهی ابعاد 
به عهد عدلش خنجر کشیده می آید به انتقام کشیدن چراغ در ره باد" 
۷ دمی که خامه نگارد حدیث عدلش را" سیاهی شب قدر آورم به جای مداد 
فضابه هفته و ایام کرد تعبیرش چو تنیغ تیزش پیوندهای دهرگشاد 
٩‏ . ز شم ناخن اندیشه اش همی فگند. سر خجالت در پیش تیش فرهاد 
زهمی شکسته اهل هنر درست از تو چه واقع است که ما را نمی کنی امداد؟! 
۱ سزای بی گنهان گر چنین بود چه کنم به فرض اگر گنهی کس به ما کند اسناد 


۱ - عنوان در «پ»: در مدح " شهنواز خان موقعی که ظاهراً تحت نظر قرار گرفته بوده است. 
۲ - «پ» و «ح): خان جهان. ۱ 
۳ - پ: بر ره باد. 


۴ 7 «پ» و (ح»: فدرش را. 


که دوشن مس روز مس وسترا زا 


روا بود که فراموش کرده‌ای از من 


زمانه چله نشین کرده ات چول زهاد 


۳ خصوص از پی صد گونه شکوه و بیداد 
گرفتم اینکه رهم می دهی به خاطر خویش . زبسکه مضطربم زود می‌روم از یاد 
۵ اخضتای امتتلان رتست رخصیت: رف کرم نما که درین ده" نمی‌توان استاد 
بدان مثابه ازین آمدن سبک شدهام . که همچو موج به پس می روم زجنبش باد 
۷ هزار کوه غمم سنگ راه شد, تاکی زنسوک خامه کنم کارتيشة فرهاد 
کلیم گوهر ارزنده‌ایست» حیرانم 
که از کجا به‌کف طالع زیون افتاد؟ 
۱- ح: درین ره. 


۲ - این قطعه در «پ» صفحه ٩و‏ ۷۰ و در (ع» صفحه ۶ ۵۷ و در «ح» صفحهٌ ۲۵۶ و ۲۵۷ و در «س» 
ضو جهه ۶۷۲ و ۶۳۲ ۳ تخت 


۷۹۳ 


2 
جهت نقش کردن برتفنگ پادشاهی گفته ! 
تفنگ بی خطای شاه جهان نقطه از روی حرف بر دارد 
راست روء موشکاف و صید انگن دریک انگشت صد هنر دار" 
۳۱ 
ایضا 
تفنگ شاه جهان دلبری است تنگ دهان که کس دریغ از و جان و سر نمی‌دارد 
به لب قراول " زیباش دلنشین خالی است که دیده بانش ازو چشم برنمی‌دارد؟ 
۳۳ 
ایضا 
دارد آن عزت تفنگ ثانی صاحبقران کز شرف خاقان اگر باشد به دوشش می‌برد . 
همیبتی دارد که باآن اختلاط داشمی ماشه می‌لرزد به خود تاسر به گوشش می‌بر و۵ 
۳۳ 
ایضاأ 


بی‌قرینه " تفنگ شاه جهان همچو تیر قضا خطا نکند 


۱- عنوان در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. ۰ 

۲- این قطعه در «پ» صفحه ۷۴ و در (م» صفحه ۶۵ و در«ح» صفحهٌ ۱۹۸ و در (س» صفحه ۶۷ آمده است. 

۳ - پ: فزادل. 

۴- عنوان این فطعه در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. این نطعه در «پ) صفحه ۴ و در «ع) صفحه ۶۵ و 
در «(س» صفحه ۶۷ امده است. 

۵- عنوان این قطعه در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. این قطعه در «پ» صفحه ۷۴ و در «م») صفحه ۶۵ و 
در «س» صفحه ۶۶ امده است. 


۷۹۴ 


می‌تواند سیاهی از مو برد کز بدن موی را جدا نکند! 
۱ رو 
جهت نقش کردن بر تفنگ پادشاهی گفته" 
بی‌قرینه تفنگ شاه جهان کم ای وک 


چون کشد دشمن شهنشه را گرهی از دلش گشاده شود" 


آیق| 
تفنگ عدر سوز شاه جهان کزو عمر دشمن شود کاسته 


رگ تیره ابری است پر رعد و برق زر کف شاه زره 


۳۹ 
بواسطة نقش کردن بر خنجر پادشاهی که 
دسته ابلقش به شکل اسب بود * 
صاحبقران ثانی؛ شاه جهان که تیفش تا دسته ابلق از خون در کار زارگردد 


از قبضه خنجر او زان شکل اسب دارد تا روز جنگ» نصرت بر وی صوار گرده ۲ 


۱ - عنوان اين قطعه در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. اين قطعه در «پ» صفحه ۷۴ و در «ع» صفحه ۶۵ و 
در «س» صفحه ۶۷ امده است. 

۲ - عنوان در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. 

۳ - این قطعه در «پ» صفحه ۷۴ و در «م» صفحهٌ ۶۵ و در«س» صفحهٌ ۶۶ آمده است. 

۴ - پ: زرعد. 

۵ - عنوان اين قطعه در «پ»: تعریف از تفنگ شاه جهان. این فطعه در «پ» صفحه ۷۴ و در «م» صفحه ۶۵ و 
در «س» صفحه ۶۶ آمده است. 

۶ - عنوان در«پ»: در تعریف از قبضه خنجر شاه جهان. 

۷ - این قطعه در «پ» صفحه ۳ و ۷۵ و در «م» صفحه ۶و در «س» صفحهٌ ۶٩‏ آمده است. 


۳۷ 
ابضا 
شاه جهان و ثانی صاحبقران که چرخ 
از شکل قبضه خنجر او اسب ابلقی است! این اسب را زخون عدو آب می دهد 
۳۸ 
بواسطهٌ نقش کردن بر سر نیز؛ پادشاهی گفته " 
۱ ازکف" شاه جهان آن ثانی صاحبقران 


در دستش اختیار به صد باب می دهد 


۲ 


نیزه را بین جلوه گر چون برق لامع از سحاب 


نی غلط گفتم کفش خورشید اوج رفعت است 
شح امسر غکن اش کف رو مات 
رمح ار شمع است و مرغ روحها پروانه‌اش 
یک نهال و صد ثمر» چون دست ارباب هنر 
با سنانش هرکه آید در مقام طعن و ضرب 


گر به دربا افتد از برق سنان او فروغ 


نسیز؛ ززیین بود خنط شعاع آفتاب 
نیزهاش را خطی از بهر همین آمد خطاب۵ 
کانچه در شمع آتشاست‌اندرسنان‌اوست آب 
چون عصای موسوی در هر مصافی کامیاب 
دمبدم بر سنگ ناکامی خورد تیر شهاب " 
در میان آب ماهی را توان کردن کباب 


در دل و جان عدو چیزی به جز آتش مباد 


۲ - عنوان این قطعه در «پ»: در تعریف از قبضه خنجر شاه جهان. اين قطعه در «پ» صفحه ۷۵ و در «ع) 
صفحه ۶ و در «س» صفحه ۶٩‏ امده است. 

۳ عنوان در پ. در اج شاه حهان صاحبقران پاتو: 

۴ مه پ. درکف. ۱ 

۵ - این بیت با بیت بعد در «پ»پس و پیش آمده است. 

۶ - این بیت در «پ»نیست. 


۷ - اين قطعه در «پ» صفحه ۷۰ و در «م) صفحه ۵۷ و در (س» تفه ۶۳۲ امه ات 


۷۹۶ 


۳۹ 
در اتاق سلاطین دکن گفته! 
شهنشاها دکن یک کف زمين است ‏ زمین داران او مانند انگشت 
اگر باهم شوند انگشتها جمم به کوه دولتت نتروان زدن مشت؟ 
۸۰ 
مفرح طلبیده" 
بلند قدرا سرگشستگان وادی فم مفرحی پی دفع ملال می خواهند؟ 
چوباده بی تو حرام است. از آن نمی‌طلبند ٩‏ حرام عیشان کیف حلال می خواهند ۲ 
۵۱ 
۱ تسویی آن رستم دستان ایام که غیر از لاف شمشیری نداری 
چوجنگ گربه فعلت جمله قول است به دشمن هرکجا در کار زاری 
۳ زبانت چون جرس گر قطع گردد 
دگر از تو نیاید هیچ کاری۲ 
رز 
در تعریف قصر گفته 
۱ ای بر صفای روی تو" آیینه برده رشک . وی تشنه لب به خاک درت آب ماهتاب 


۱ - عنوان از «س» است. 

۲ - این قطعه در «پ» صفحه ۳ و ۷۳ و در «ع» صفحه ۶۶ و در «س» صفحه ۶۶ آمده است. 

۳ - عنوان در «پ»: در طلب کیف. 

۴ ۳0 میطلبند. 

۵ - م: زان نمی‌خواهند. 

ع - م: میطلبند. این قطعه در «پ» صفحه ۶۶ و در «م» صفحه ۶۵ و در «س» صفحه ۵٩‏ امده است. 
۷- این قطعه بدون عنوان در «س» صفحه ۵٩‏ امده است. 

۸ -2: صفای توء تصحیح قیأسی. 


۷۹۷ 


۱۱ 


محتاج عکس تو است صفای جمال نهر 
آسایشی که لازم آب و هوای تو است 
ایوان به آب و تاب چو جایی ندیده است 
و گاس اش بستوار ع رت 
کرد از هزار منزل دلکش زمانه ات 
صاحقران ثانی» شاه جهان که هست 
از بسهر پ‌اسبانی فسصر جلال او 


بباشد فروغ صبح ز نسور ضمیر او 


بی سعی صیقل آینه را نیست آب و تاب 
از موج جویبار کند سلب اضطراب 
تا بهر چشم بینش و اکرده از حباب 
مانند عکس ز آینه و نورز آفتاب 
از بسهر تسختگاه شسهنشاه اننتخاب 
خاک رهش به دیده چو در کام تشنه آب 
شبها نرفته دیده انجم دمی به خواب 


آری ز آفتاب بود لمع سرات 


تا در سرای دهر چراغ است ماهتان ! 


در مدح اعلیحضرت ظل اللهی گفته" 


ز عرش و فرش نشان تا بود شهنشاها 
عنایت ازلی را زشش جهت به تو روست 
جوانیی "که نیابد نشان ازو پیری 


هميشه ابر که فیّاض عالم خاک است 


۱ - این قطعه در «ح» صفحه ۱۹۹ و ۰ امه است.. 


۲ - عنوان در «(ح»: در تعریف سایبان گفته. 


۷۹۸ 


جبین بادشهان فرش آستان تو باد 
سعادت ابدی عاشق زمان تو باد 
همیشه در قدم بخت کامران تو باد 


گدای دست سخای گهر فشان تو باد 


سپهر از سر اخلاص مدح خوان تو باد 


۵ به بزم قدر تو طومار کهکشان در دست 
برای خویش ظفر خوش کند اگر وطنی به زیر چرخ همین خانه کمان تو باد 
۷ ز بدو صبح ازل تا به شامگاه ابد! به قدر یک روز از عمرجاودان تو باد 
مسدام صورت الهام در جمیع امور . عیان ز آینه طبع غیب دان تو باد 
٩‏ ظنغر ملازم تیغت بسان جوهر شد سرعدو شسرر شعلهٌ نان تسویاه 
اگر به دید؛ قیصر صبا گشاید بار گزیده تحفه او خاک آستان تو باد" 
۲ همیشه پیشتر از آفتاب» هر دم صبح ‏ ز غیب شاهد توفیق میهمان تو باد 
تو شمع مهر فروغی " به بزمگاه وجود فلک هميشه چو فانوس پاسبان تو باد 
۳ تو چشم عالمیانی؛ همیشه چون مژگان سپاه حفظ الهی نگاهبان تو باد 
خدا به هرکه دهد دولتی» وسیله توبی بزرگی دو جهان وقف خاندان تو باد 
۵ همیشه سر سخن این کتاب ثه ورقی حدیث رفعت اقبال کامران تو باد 
ز سمع ارفع افلاک تا به گوش صدف وظیفه خوار ز لفظ گهر فشان توباد 
۷ نشان زسایه و خورشید " تا به عالم هست 


هتهاع هو لیخ اسان ییا * 


۳ 


بواسطهٌ نقش کردن بر حاشيةٌ جلد پادشاهنامه گفته * 


۱ به چشم هوش درین پادشاه نامه نگر که بزم و رزمش سر مشق پادشاهان است 


به یش روی خرد صفحه هاش آبنه هاست که عکس صدق از آن همچو مهر تابان است 


۱ سح آید. 

۲ - این بیت دراح» بیت پانزدهم است. 

۳ - ح: فروزی. 

۴ - ح: سایه خورشید. ۱ 

۵ - این قطعه در (ح» صفحه ۲۰۰ و در ۲۰۱ و در «(س» صفحه ۷۲ امده است. 
۶ - عنوان در «پ»: در وصف کتابیکه از وقایع ایام شاه جهان نوشته شده. 


۷- پ: صفحه‌هایش آیت‌هاست. 


۷۹۹ 


۱۱ 


۱۳ 


ز سرو سطرش در گلشن بیان وفوع 
وقایعش همه ز اغراق" منشیان عاری 
غبار کذب به‌میدان رزمگاهش نیست 
نسرفته آب تک لف به گلشن بزمش 
شکست" راه نسیابد بسه گوشه ورقش 
ابوالمظفر شاه جهان» که از دانش 
سخن که بر لب صاحبقران ثانی رفت 
سکندری است که باخضر هم قدم بوده 
زدیسم بر لب اوراق نه فلک انگشت 
شهنشها چو تو مسجموعه کمالاتی 


همیشه تا که ز پیوند و سعی شیرازه 


نشت.ن راستی گفتگو نمایان است 
چنانچه آمده از غیب هم بدان سان است 
ز سیل خونها کز ابر تیغ ریزان است" 
بهشت خرّمیش کی ز سعی باران است " 
به صفحه‌ای که فتوحات شاه شاهان است 
به جل یک سخنش صد کتاب پنهان است 
به ممرفت سبق آموز" صد سخندان است 
فواید سخنش بیش از آب حیوان " است 
معارنش همه مدح شه جهانبان است 
چو جلدت از دو طرف دست‌حن‌نگهبان است 


میان جزو و کتاب اختلاط چسبان است 


کتاب هستیء شیرازه‌اش وجود تو باد 


که فیض بخش تر از آفتاب تابان است ۲ 


در معذرت از نرفتن به خانة سید علی گفته" 


دیده؟ اهل هن ای آنکه با صد دبده چرخ 


اینکه یاران می کنند از آمدن پهلو تهی 


۱- م: زانشای. 


۲ - پ: بارانست. 


۳ - این بیت در «پ» نیست. ‏ 
۴ - پ: شکسته. 

ره ما 

۶ - پ: بیش ابحیوال. ۱ 
۷- این قطعه در«پ» صفحه ۰ 9 ۸۱و در () صفحه ۴ و در (س» صفحه ۷۰و ۷۱ آمده است. 
۸ - عنوان در ((پ)۰ در معذرت از نرفتن بخانةٌ سید علی عودی بطریق مطایبه. 

۰ ۵ پ: زبده.‎ - ٩ 


۸۰ ۰ 


روز و شب حبران بود در دانش و فرهنگ تو 


نیست مقصودی به غیر از حفظ نام و ننگ تو 


۳ شاعران برده در را میهمانی خوب نیست پرده بر می افگنند از ساز بی آهنگ تسو 

۱ هرکه یک ره ساز ناساز تو را بشنید گفت 

غود آگراکر انش افند رکه انشر وک ۱ 

۵1 

در بیماری سید علی گفته" 
۱ . چه شد که بی سببی پا کشیدی از همه جا لوند مشرب و آنگاه خویشتن داری؟ 
رز" شراب به دستت فتاده است مگر که هفته هفته " ز مستی عزیز دیداری؟ 
۳ . ز دستگیری ال هسنر عجب دارم زروزگار نمی آیسد اینقدر یاری 
ز شسوق" در گرو باده کرده‌ای دستار ‏ کنون ز برهنگی سر برون نمی آری 
۵ بس است بر سر شوریده "موی ژولیده بیاکه مفت گران جان بود سبکباری 
ز چشسم یار تسو پیفام رصل آورده . به کشور تنت ار آسده است بیماری 

۷ همان به خانه خود زود باز می گردد 


که قاصدان را رسم است تیز رفتاری ۷ 


۱- این قطعه در (پ) صفحه ۶۵ و در (ع) صفحه ۴ و در (س» صفحه ٩‏ آمده اتتتا: 

۲ - عنوان در «پ»: شکوه از مفارفت دوستی. 

۳ - «پ» و «ع»: زر. 

۴ - پ: که رفته رفته. 

۵ - پ: مگر که. 

۶ - پ: ژولیده. ۰ 

۷ - پ: زود رفتاری. این قطعه در «پ» صفحه ۶۵ و در «م» صفحهٌ ۵۳ و ۵۴ و در «س» صفحه ۵۸ و ۵٩‏ آمده 


۵۷ 


کمان طلبید ها 


سپهر منزلتاء صاحبا: فلک ز شهاب 
زبان بریده چو سوفار باد هر که" زبان 
طناب بادا در گردنش به سان کمان ؟ 
غعضب قباشند اگر بتر بر رد از شناد 
زباد تیر تو چون برگ» جان فرو ریزد 
شود عقاب اگر سوی صیدش اندازی 
اگر چو؟ خط شعاعی رود ز شرق به غرب 
مر ز تسيشه فرهاد بود پیکانش 
برای دیده ز تیر تو میل می خواهد 
به حیرتم که به عهد گره گشایی تو 
شکفته گر نشود غنچه های پیکانت 
بلند قفدرا. دلسوز شکوه‌ای دارم 
شکسته است کمانی زمن که فوس فزح 


مان ابروی خوبان سیاه توز چراست 


برای دمن تو تیر درکمان دارد 
نه از برای ثنای تو در دهان دارد 
ز آاستان تو هرکس که سر گران دارد 
کمان چو تیر که با دست تو فران دارد 
مگ رکه خاصیت باد مهرگان دارد 
همای گردد. اگر زاستخوان نشان دارد 
عصجب نباشد کز ماه" نو کمان دارد 
که از شکاف دل خاره ناتوان دارد؟ 
عدر که از دل پر دود " سرمه دان دارد 
کمان به گوشه ابرو گره چه سان دارد؟! 
رواست در دل تنگ عدو مکان دارد 
ز چرخ دود که به من کینه‌ای نهان دارد 
رخش ز خجلت او رنگ ارغوان دارد 


اگر نه ماتم آن بوالعجب کمان دارد 


ِ_ عنوان در«پ»: در ملح یکی از اکابر زمان در تقاضای کمان. 
۲- پ: انکه. 

۳ - پ: هميشه همجو کماد. 
۴ - پ: اگر چه. 

۵ - پ: ارماه. 


۶ - «رپ» و (ع/: درد. 


۸۰ ۲ 


۱۵ هلال غرقه خون دل است ازین ماتم 


۷ کمانی ار دهدم صاحب کریم نهاد 


که تاسپهر بداند که قبله گاه امید 


۱۹ هممیشه تا فدر انداز چرخ؛ تیر قضاا" 


گمان مبر که میان شفق مکان دارو ! 


مرا مسصیتش از سکه در میان دارد 


پی تلافی این جوره جای آن دارد 


رای ششت :4 اخجتات در کمان دارد 


نشان تير تو بادا عدوی بد گهرت 


اگر به سان زحل جا در آسمان دارو؟ 


۵۸ 


خانه طلبیده۵ 


ای قبله زمانه و شاه جهان بناه 
صاحبقران انی؛ کز حسن عهد تو 
۳ در شهر تاکه لشکر شاهی در آمده 
گر کس بهای خانه دهد در کرایه اش 
۵ در جستجوی خانه زبس در ترددیم ۲ 


از کفرث سپاه که یارب زباده باد 


۱ - این بیت در «م» نیست. 
۲- پ: آن. 
۳ - پ: حفا. 


اقبال خاکپای تو را تاج سر کند 
سیمای پیری از رخ پیران سفر کند 
در جستجوی جا همه کس راه سر کند 
صاحب سرا مضایقه را بیشتر کند 
لشکر به شهر اگر چه در آمد سفر کند 


در هیچ کوچه باد نیارد گذر کند! 


و قطعه در «پ) صفحه ۶۶و ۶۷ و در «ع» صفحه ۳ و ۵۵ و در (س» صفحه ٩‏ امده ات 


۵ - عنوان از (ح» و «س» است. 
۶- ح: ز بس دور تر رویم. 
۷- ح: باد نیار و گزر کند. 


٩‏ نقش این چنین نشسته که چون مهره‌گشاد مارا به ضرب زور از آنجا به در کند 


از فکر خانه هست امیدم که بنده را 
آسوده لطف پادشه بحر و بر کند ! 
۵۹ 
باعلی * 
در طلب خانه" 
قبلا صالم شهشاه جهان ظل اله ‏ طبع آگاهت بر اسرار جهان ناظر بود 


انی صاحبقران؛ زأنی کن ۱ از نقاش صنع 


عرضه‌ای دارم اگر چه گفتنش در کار نیست 


خانه‌ای را کاشیان بلبل طبع من است 


بهترین کار است آن نقشی که در آخر بود 
زان که میدانی که همرکس را چه در خاطر بود 
طبعم از فیض ثنایت بر سخن قادر بود 


می‌خرد خسرو چنان خاطر برین صابر بود 


خسرو وفت خودم از یمن مداحی شاه 


خسرو چیله نباشده خسرو شاعر بود" 


۱- اين قطعه در«م» صفحه ۵۸ و ۵٩‏ و در «ح» صفحهٌ ۱۹۶ و ۱۹۷ و در «س» صفحهٌ ۶۴ آمده است. 
۲ - عنوان در (ح): خانه طلبیده. 

۳ ۳ زان که. 0 

۴- این قطعه در(ح» صفحه ۶ و در («س» حاشبه صفحه ۶۴ به خط کلیم مرا مه 


"۰ 


در ایأم تب لرز گفته! 


روزگاری شد که با تب لرزهم پیراهنم 
وفت رفتن‌می‌سباردخوربه من" تب لرز خویش 
شب که شد از اضطراب پیکر بی‌طافتم 
یار گرمی نامزد کرد از پی همخوابگ ی" 
فال صخت بهر مابیند مزاج؛ ای دل مترس 
آب را مانند مشک از بهر رد کردن خورم * 
پیکر چون موی من از بی فراریهای لرز 
گرچه شبها همچو شمعم در میان گیرد عرق 
بسکه می‌سوزد" درونم زآتش جانسوز تب 


ملک تن از ترکتاز لرز" برهم خورده است 


2 ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 
قسمت من گشته این از گرم و سرد روزگار 


اه فسات دار در که شهار 


تار در پیرآهنم چون نبض گردد بی‌فرار 
دید گردون چون ندارم مونس " شبهای تار 
دمبدم بر هم خورد گر استخوانها فرعه وار 
چون تنور ارنان خورم؛ بیرون دهم بی اختیار 
نسبتش افزودن شود هر دم به تار زلف پار 
از اثر لیکن چو اشک بوالهوس دارد کنار ۲ 
آب چون بینم به سان موج گردم بی قرار 


یک سر مو را به جای خود نبینم استوار 


۱ زخمهای کهنه را بگسسته از هم بخیه ها 
داغهای تازه را افتاده مسرهم بر کنار "۱ 


۱ - عنوان در«دپ»: شکایت از تب و لرز. 

۲ - پ: سرد و گرم. 

۳ - پ: خود بمن. 

۴ - پ: همخانگی. 

۵ - م: مونسی. 

۶ - پ: از نهر گردن میخورم. 

۷- این بیت در «پ» نیست. 

۸ - پ: زانکه میسوزد. 

٩‏ - پ: لرژه. 

۰- این قطعه در «پ» صفحه ۶۵ و ۶۶ و در (م» صفحه ۵۴ ودر «س» صفحه 1 آمده است. 


۱ 


در ایام تب لرز گفته! 


۱ . سرورا؛ زین میهمان بی طلب " یعنی که تب 
آنچه از دست من آبد ز اشک سرخ و روی زرد 
۳ تاو زد در تن مم " پادگار دوست ر 
تیفهای آبدارم هست از مسوج سرشک"آ 
۵ همچو طفل نو خطی کاستاد گیرد خامه‌اش 
در طلسم بی قراری" من ز خود افتاده ام 
۷ ز آستین بیرون کنم گرپنجه ای افروخته " 
نسیست‌چول مقراض‌انگشت طییبان آهنین 
٩‏ نبض‌منشاری‌است‌ی‌دلاض طرابازسهرچیست؟؟ 
تاشمار نوبت تب را نگهدارم درست 


۱۱ بسترم از پهلوی من صفحه مسطر زده است 


۱ - عنوان در «پ»: شکایت از تب و لرز. 
۳۲ - پ: پر تعب. 

۳ - پ. در دل من. 

۴ - پ: فوج سرشک. 

۵ - پ: بیقراران. 

۶ - ح: افراخته. 

۷ - این بیت در «پ» نیست. 

۸ پ زخم. 

۳ از هر چیست. 


۰ - این بیت در «پ» نیست. 


۰۰۶ 


چند روزی شد که تسصدیم فراوان می‌کشم 
پیش او هرلحظه نعمتهای الوان می‌کشم 
ز استخوان پسیکان جانان را به دندان می‌کشم 
لیک بر روی مسرض از ضعف لرزان می‌کشم 
من عصا را بر زمین زامداد یاران می‌کشم 
کم به لوح خاطر آن زلف پریشان می‌کشم 
سیلی گرمی به روی شاخ مرجان می‌کشم ۲ 
ر حم "خو ش چیزی امست.دست ازدست ایشال می‌کشم 
اژه بسر پسای نسهال درد اسان می‌کشم "! 
بر زمین هرگاه ضلطم خط به مزگان می‌کشم 


داسستان فربهی را خنط نسیان می‌کشم 


۱۳ 


۱۵ 


۱۷ 


ی رد 0 ۱ ۱ 
از تف تب گر چو برقم کرد؛" پر سودی نکرد 
چهرهام چون اخگر از داب تب است افروخته 


کین لب تاه از گرم تشه 


ساغر تبخاله‌ها گو تا دگر پر می شود 


بوده‌ام فرمانروای عالم آب و کنون 


یار پندارد که بی او باده پنهان می‌کشم ‏ 


| آب می گویم کنون و آه از جان می‌کشم " 


منت خشکی همین از چشسم گریان می‌کشم 
جان اگر بر لب رسد» خجلت ز مهمان می‌کشم 


حسرت یک قطره از منع طبیبان می‌کشم 


مشستی از خاک درت پنهانی از چشم طبیب 


گر فرستی سوی من زو" آب حیوان می‌کشم " 


تعریف ازگ ش » ۷ 


به دستم آمده انگشتری که گردیده 
ز بسکه انگشت از ذوق او" به خود بالید 


ز درد رشکش عیش دهان خوبان تنگ 
برون نیاید از دست من به صد نیرنگ 
ببین ز پرتو یاقوت پنجه ام" گلرنگ 


دگر به راه طلب پا نمی زند بر مسنگ 


۱ - پ: از نقاهت گر چو برقم کرده. ح: از تف تب گر چو برقم کرده. م: از تف تب گر چه‌برقم کرد. 
۲و ۳ - این دو بیت در «پ» نیست. 

۴ - پ: گرمی ره سوخته. م: گرمی تب سوختست. 
,4۵ «پ» و (ع»: زآن. 


۶ - این قطعه در «پ» صفحه ۷۱و ۲ در (ع) صفحه ۵۸ و در (ح) صفحه ۵ و ۱۹۶ و در «س» صفحه ۶۳ 


و 2 ات ان 


۷- عنوان در «پ»: تعریف انگشتری. 
۸ - پ: آن. 
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۵ . برین" خجسته نگین اسم خویش نقش‌کنم چو نام خود را خواهم بر آورم از ننگ 
چو مادری که جگر گوشه کرده باشد گم همیشه کآن زفراقش" به سینه‌کوبد سنگ 

۷ همميشه بینی از آن آب و رنگ یاقوتش 

دوان زجسسدول انگشت آب آتش رنگ" 

۳ 

قطعه در مذمّت اسب؟ 
۱ خدایگ انا اسبی که داده‌ای به رهی۵ ز ناتوانی هر گز نرفته رو به نسیم 
هميشه از " عرق خویش کشتیی است" دراب شده به یکجا از لنگر رکاب مقیم 
۳ برای رفتن هرگام خوش کند ساعت زرگ کشیده بران‌دام جدول تقویم 
ز بسکه کاهل طبعش ز راه ترسیده خیال مارکند جاده راز فغایت بیم؟ 
۵ اگرنه اسب مرا دیده بود" افلاطون چنین دلیر نگفتی که عالم است قدیم 
سکندری خورو گهگیر و بد لجام و حرون . کسی ندارد ازین گونه اسب خوش تعلیم 


۰ ۰ . ۰ ك# ۰ ه ۱۰ 
۷ به کون نشسست چو سر از سکندری برداشت به چوب دنگ تو گویی سوار گشته کلیم 


۱ - م. بدین. 

۲ - پ: بفرافش. 

۳ - این فطعه در «پ» صفحه ۳ و ۶۵ و در (ع) صفحه ۵۳ و در «(س» صفحه ۵۸ آمده است. 
۴ - عنوان در «پ»: شکوه از ناتوانی اسب. 

۵ - پ. بکلیم. 

۰-۳ در. 

۷ - پ: کشتی است. 

۸ - پ: رمد ز جاده همچون زمار شخص دهیم. 

٩‏ - پ: دیده است. 


۰ - پ: نشسته است کلیم. 


۸۰۸ 


چه تازیانه که از صنم " ایزدی خورده 


۰« ط ۲ ۶« 
بدین قدر که سرش کرده بر دمش تقدیم 


پسل صسراط شده گردنش زباریکی 
چو اهل حشر برو یال مضطرب از بیم" 


بواسطه قرض داری خود گفته ؟ 


ای خداون دی که باشد نسبت انعام تو 
دست جودت از جهان رسم قناعت برفگند 
نقطهٌ شک" بر سر دریا نهد ابر از حباب 
چون یکی مردود جود توست از بهر همین 
همتت می‌خواست یک را از عدد بیرون کند 
کم بخشاء از هجوم قرض خواهان می کنسم 
قرض خواهان‌همچوآب از چه‌برونم * می‌کشند 


من که چون عبسی مجزد گشته ام از مفلسی 


راست با حرص و طمع چون نسبت دست و دهان 
می‌کند اکنون هما پهلو هی از استخوان 
بحر دستت را اگر روزی ببیند " درفشان 
حامله نارد در یام تو غیر از توأمان۲ 
گشت آخر وحدت واجب شفاعتخواه آن 
آن پریشانی که زر از" دست صاحب همتان 
گر شوم آب از حیا و در زمین گردم نهان "! 


می‌گریزم از کف ایشان کنون بر اسمان 


۱ - پ: از وصنم. 

۲ ب پ: کرد. 

۳ - این قطعه در «پ» صفحه ۴ و در (م) صفحه ۵۲ و ۵۳ و در «س» صفحه ۵۷ و ۵۸ آمده است. 
۴ - عنوان در «پ»: از بزرگی طلب ادای قرض خود را کرده است. 

۵ -ح: تنگ. 

۶ - «پ» و (ع»: سپند. 

۷- این بیت در «پ») نیست. 

۸ س پ. در. 

۹ 2 برویم. 


۰ - این بیت در «پ» نیست. 


۸۹ 


۱ 2 
٩‏ در زمین صد ره فرو رفتم زبس شرمندگی 


بسکه هردم بر سر راه من آیند این گروه" 


۳ قافیه گر شایگان افتاد عیب من مکن 
بسکه سنگینم" ز بار قرض ایشان بعد مرگ 
۵ دست از من بر نمی‌دارند بهر هر درم 
روزگار ار فرض ایشان داشتی مانند من 


۱۷ کاشعی میداد 4 تا روزگار دولتت 


شور بختی بین ندیدم از زر قارون نشان" 
وز تهی دستی به دستم نیست اکنون ناختان ‏ 
وین تعذی بین که نستانند از من نقد جان؟ 
در گمان افتم که من معشوقم؛ اینان عاشقان ۶ 
شایگان بندم همی بریاد " گنج شایگان 
استخوانم بر هما باری است" چون کوه گران 
تا نمی‌گیرند ازمن همچو قارون صد ضمان "۱ 
می‌نمودندی ز رفتن منع اجرای"" زمان 


می‌بماندی در جهان چون نام نیکت جاودان 


مردمان گویند مفلس در امان حق بود 


سایه‌حق چون‌توبی؛ زان از تو می‌خواهم مان" 


۱ - پ: رفتم من از. 

۲ - پ: از تهی دستی بدستم نیست اکنون ناخنان. 
۳ - این بین در «پ» و (ع» نیست. 
ی بیت در (6) و (ح) نیست. 

۵ - پ: از غرور. 

۶ - پ: که معشوقم من» ایشان عاشقان. 
۷ - «پ» و (ح): بر باد. 

۸ - ح: بسکه مسکینم. 

٩‏ - پ: بارست. 

۰ - «پ» و (ع): صد زمأن. 

۱۱ - «پ» و (ح): احزای. 


۲- این قطعه در «پ» صفحه ۶۷ و ۶۸ و در «ع) صفحه ۵ و در «ح) صفحه ۲۵۴ و ۲۵۵ و در «س» صفحهٌ 


۶۰ ۳ اتن 


۸۷۰ 


۱ 


ترکیب‌بند در تهنیت نوروز! 


بادنوروزی به ستان مژده ها آورده است 


گل چه ها در بار خواهد داشت کز فیض بهار . 


هرچه می‌آرد بهار از دیگری زیباتر است 
عافلان را تا درین موسم چو خود دیوانه دید 
هر متاعی را خربداری است در بازار یش آ 
تاشود نظارگی بیگانة موش و خرد 
نو عروس لاله را وقت " حنابندان رسید 
خارگشت از چرب نرمی رشته گلد سته ها 


یاسمن " در محشر نشو و نمای بوستان 


بلبلان را مایهُ برگ و نوا آورده است 


هرکجا خاری‌است یک‌گلن صفاآورده است 
رونمایی از بسرای رونما آورده است 
بید مجنون سجدهٌ شکری بجا آورده است 
گل همه برگ از سفر بلبل نوا آورده است 
دیده نرگس نگاه آشنا آورده است 
در میان گل خردهُ خود را بجا آورده است 
باغبان اين سازگاری " از کجا آورده است 


نامه ای چون روی ارباب وفا آورده است 


زاری بلبل زشوق گل بود؛ پوشیده نیست 


سبزه را مزگان تر یارب ز شوق روی کیست؟" 


چون نسوزد اتش غیرت سرا پا شمم را 


بهر ضبط گوهر شبنم که زیب گلشن است ‏ غنچه سرتا پاگریبان؛ گل همه تن" دامن است 


یوسفگل؛ درمیال عصمت‌وتردامنی است کزبس‌وییش است‌هرچاکش که‌درییراهن است 


۱۰ : و داس . 
کز بر بروانه در بای شقایق خرمن است 


۱ - عنوان از (س» و (ح» است. در «پ»: ترکیب بند در تهنیت نوروز و مدح شاه جهان. 
۲ - پ: بازار عشق. 
۲ - پ؛: وقف. 


۲ - م: چرپ نرمی. 


۸۳ 


مسربه‌پیش افگنده‌نرگس؛ فکراینش برده است 
رنگ و بوی لاله وگل را چه می سنجی به هم 
مسفلسان بساغ را ببین فرق انعام بهار 
درلب اس این رخصت عیشی استک زنفاش صنم 
نیست شبنم این که تیغش را مرصع ساخته 


سرو چون طاووس‌می‌بودی ز بای خود خجل 


کآفتاب لاله چون دایم به شب آبستن است 
از تن بی جال بسی ره تا به جان بی تن است 
هی کایشی ‏ رس تکنا کته سر واه انیت 
لاله ساغر پیکر و نرگس صراحی گردن است 
حرف شادابی گلشن بر زبان سوسن است 


گرنه جوش سبزه ساقش را به‌جای دامن است 


سبزه را از بسکه سعی نامیه افراخته 


در چمن هردم غلط کرده به سروش فاخته 


۱ گل گرو از روی لیلی برده در خوش منظری 


باغبان چون دید لطف طبع موزونان باغ 


۳ نو بهار از سکه آمد مهربان روزگار؟ 


عقده ها از سکه واشد ز انساط روزگار 


۵ غنچه و مینای می در کار هم خوش می‌کنند 


زاب و رنگ لاله وگل نهرها بینی روان 


۳۷ روز تا شب لاله زارش در نظر دارد سیه 


لطف خاک گلشنش زان سان که از سیب با 


۹ تحفهٌ دریا و کان پنهان به " جیب غنچه است 


سبزه چول مزگان مجنون می نماید از تری 
سرو را خضری تخلص داد وگل را آذری 
غنچه را آورد باز از صنعت پیکانگری 
مشکل ار از دست آید بازی انگشتری 
بی زبان خنیاگری» بی دست پیراهن دری 
در جهان آرا به پهنای خیابان هری 
شام بر دارد از آن رو نسخه نیک اختری 
گشته گلهای زمینش سر بسر نیلوفری 


در بل دارد دکان خویشتن را جوهری 


برگ» ناخن گشت و واکرد از نقاب غنچه بند 


پردهُ تقوی چوگل باید به یک جانب فگند 


۱ < پ. سبزه کاتش. 
۲ - پ: مهربان در روزگار. 


۳ - «پ» و «م»: کان مخزون. 
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۱ شمع گلبن هر قدر برگی که بر می آورد ‏ از پبی پروانة خود بال و پر می‌آورد 
ال بلبل زیس"در مغزگل جا کرده است . گر کسی گل را ببوید درد مسر می‌آورد 
۳ سرویک یک راز گلشن را بهگوش ابر گفت . هر چه آنجا گفته اوه باران خبر میآورد 
او پشیی یوحن هت وان وتاب خن یره 
۵ سبزه را چون جوهر تیغ است سجّاده بر آب" ‏ پاک دامن رخت خوبش " از آب بر می‌آورد 
خار اگر بر روی بلبل می کشد تیغ جفا در میان گل از هوا داری " سپر می‌آورد 
۷ باغبان می‌پروردگل را به نازه این خوب نیست ‏ طفل رابسیار نازک خوی بر می‌آورد! 
چشم بر راه بهار موکب شاهنشهی است سروکز دبوارگلشن سر بدر می‌آورد 
۳۹ ظلْ حق صاحبقران ثانی و شاه جهان 
راز دان آفرینش کار آگاه جهان 
ای به صورت پادشاه پادشاهان آسده وز ره" معنی به عالم قطب دوران آمده 
۴۱ گوهر از رشک کلامت می‌درد بر خویشتن زان صدف را جبّه دایم بی گریبان آمده 
تا نسیمی از قبولت بر گلستانها وزید خارباگل خوش نما چون چشم و مژگان آمده 
۳ می تراود از بلندیهای قدرت همچوابر کزپی اصلاح حال زیر دستان آمده 
از سرایتهای حُلفت در سیاستگاه قهر ۶ زخم تیغت همچوگل خونریز و خندان آمده 
۵ از پی دربوز؛ گوهر زدست و تیغ تو زخم شمشیرت چوگل واکرده دامان آمده 
۱ -م: پر آب. 


۲ - پ: رخت خود. 


۳ - «پ» و («م»: وفاداری. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - م: در ره. 
۶ - پ: سیاستگاه قرب. 


۳۰۱۵ 


می‌شود سویش روان تیغ زبانها همچو موج 


۷ جوی آب زندگی با عرض فیض دست تو 


بسکه باطبعت سخن بر آب " حیوان آمده 


تنگ میدان تر بسی از نهر " شریان آمده 


از ثار عالم بالاست مدحت " هرچه هست گر گهر اعلاست ور ادنی زعمان آمده 
۴۹ گرنه تبفت را خدا مفتاح هر فتح آفرید" 
می‌گشایی چون هزاران قلعه را از یک کلید 
ز آسمانت هر زمان امداد فتح دیگر است چون ظفر لشکر کشد افبال تو سرلشکر است۵ 
۵۱ کشتیغ جهادت‌دیرترج ان‌می‌دهد مرغ‌روحش "چونپردکزخون‌پروبالش‌تراست۲ 
چون نباشد در شکار مملکتها تیز پر تیغ اقبال تو شهباز ظفر را شهپر است 
۳ هرچه از رایت رسد خورشيد بر دارد به تن آینه رویین تن است و عاجز روشنگر است 
ساحل دربای جودت از وفور تشنگان پایمال آرزو چون آبگاه لشکر است 
۵ انتظام کارو بار روزگار از عدل تو است ‏ خط اگر کرسی‌نشین‌باشد" زسعی‌مسطر است 
هرق ازج وهرتیفت‌گواهف_صرت است هست‌مضمونش‌یکی صدخطاگربر" محضراست 
۵۷ در بدن جانی که گم کرده‌است خصم‌از هیبتت یه اند ر کته کهآین ۰ روفنی ات 


۱ ۳ 
صاحب بحرویری‌ازروی اس تحفاووارث 


۱ - «پ» و (ع: با ات 
۲ مِ. از حجوی. 
۳ ِ پ. مارا, 


۵ پ: سر دفترست. 
۶ - پ: تیغ روحش. 
۷ - پ.: پر ستا. 
۸ - پ: شد هم. 


۱ - م: استحقاق ارث. 


۱۶ 


دشمنت راچشم ولب قسمت‌ازین خشک وتراست 


۵4 
پادشاها؛ شمع تیفت آفتاب آثار باد 
۱ هر نفس کز حرف" اقبالت نگردد سر بلند ‏ 
صفحه هرسینه کز بهرتو چون‌خورشید نیست 
۳ خواه روز و خواه شب از بهر پاس دولئت 
بر جراحتها که خصم از ناوکت بر داشته 
۵ هرکه چون گل نشکفد در نوبهار عدل تو 
از تف دل. شمع گردد گر همه مژگان خصم 
۷ تا نشان از خارو گل باشد به بستان ثنات؟ 
بر سر هر ماه تا گردون زند گل از هلال 
۶٩‏ 
ار 
۲- ح: درجة. 


سابه بروردگاری؛ آفتاب:عدل و داد 


تا بای صاحب سایه است؛ عمر سایه باد 


" بر زبانش هرچه گفتار است آن کردار باد 


چون دم نایی» مقامش ۱ ادبار ناد 
نزد اهل دل چو تقویم کهن بیکار باد 
دیده اقبال چون چشم زره بیدار باد 
سبزه تیفت به جای مرهم زنگار باد 
گریه اش اینقطع چون خنده سوفار باد 
از نهیبت همچنان عالم به چشمش تار باد 
تیغ خورشید سخن خار سر دیوار باد 
هر سر سال از گل فتح نوت گلزار باد 


عید عهدت باد چون دور جوانی محترم 


ی اه ما هر ی ت۵0 
چوذرخ و زلف‌بتان روز و شبت‌بهتر زهم 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۴ پ. سحن. 
۵ -ح: بهتر بهم. م: خوشتر زهم. این بیت در «پ» نیست. این ترکیب بند در «پ» صفحه ۳۳۳ تا ۶ و در («ع» 


صفحه ۴۸ تا ۵۰ و در (ح) صفحه ۲ و در «س» صفحه ۹ تا ۵۱ امده است. 


۳۷ 


۲ 


مرثیهٌ فصاحت دستگاه غفران پناه حاجی محمد جان قدسی ! 


چون نتالم که خزان کرد " گلستان مسخن 
در بهاری که شود نقش قدم چشمه به راه" 
طالب گوهر معنی به کجا روی نهد 
تیره شد مشرق خورشید معانی؛ افسوس 
سر و سردفتر" شیرین سخنان قدسی رفت 
شعر را گاه رقم فاصله از مصرع نیست 
سین چاک فلم رخت سیاه معنی 
شعر موزون نتوان کرد که از نظم افتاد 
پای تا سر همه چون سلسله آیم به ففان 
از سر درد چو بر حال سخن گریه کنم 


ببود باریک ره فکر و کنون شد تاریک 


رفت در موسم گل رونق بستان سخن 
رفت در خاک فرو" چشمٌ حیوان سخن 
روی در خاک نهان کرد چو عمان سخن 
محو شد مطلع بر جسته دیوان سخن 
تلخ در کام جهان شد شکرستان سخن 
گشته در ماتم او باره گریبان سخن 
از چه باشد به جز از ماتم حشان سخن ۲ 
کشور معنی؛ از رفتن سلطان خن 
چون به یاد آیدم آن سلسله جنبان سخن 
خون شود گوهر معنی همه در کان سخن 


رفت بر باد فنا شمع 2 ۰ شتنشان سجن 


بوی گلزار تقدس به مشامش چو رسید 


بلبل قدسی " ازین گلشن دلگیر پرید 


۱ - عنوان در (پ). در رئاء حاج محمد جان قدسی و تاریخ فوت او. عنوان در «ح»: مرئیه محمد حان قدسی. 
۲ -ب: گشت. 


۳ - پ: چشم براه. 
۴ - پ: خاک خرد. 


۵ - پ: سر سردفتر. 
۷ - ۵: فدس. 


۸۸ 


۳ 


۱۵ 


۱۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۱ پ دامن انسش بکشید. م‌. دامن و دستش ۷ 


بسلبل فدس وداع چمن دنیا کرد 
خار گلزار وطن دامن انسش نکشید! 


کرد آخر سخن از شوق خموشی کوتاه 
خود چرا بحر معانی به سرابی تن داد 


رفت و ما" ۱ همچمنان" را به صلائی ننواخت 


غمکسار همه کس بود؛ چو از طینت پاک 


شیشه زندگیی " را زده" ایام به سنگ 
گاه پرواز برید از همه پیوند و پرید 


بال پسرواز سفر بسیشتر از گل واکرد 


هر که در گلشن بی خار فنا" مأوا کرد 


۱ در عوض ناله ما خون به دل خارا کرد 


تازه سحری است که جادوی اجل ببدا کرد 
آنکه عمری به جهان شعر بلند انشا کرد 
او که " صد دیده توانست زغم دریا کرد 
اشتیاق وطنش بین که چه بی پروا کرد" 
عالمی را فلک از فوت. تنی تنها کرد 
که حق از میکده قدس در آن صهبا کرد 
بال مقراض شد واقطع تعلقها کرد 


رفت غوّاص معانی و وطن آنجا کرد 


یافتم؛ رفت" چو قدسی و سخن را دیدم 


رفت قدسی زمیان, ماند به جا شعر ترش 


۳ - م: آنکه. 
۴ - م: رفت ما. 


۵ 7 «6) و (ح»: هم سخنان. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 
۷-م: شيشه زندگی. پ: شيشه زندگیش. 
۸ - پ: بزد. 


٩‏ - پ: رت تا 


اببر را کاش که می بود بقای گهرش 


۸۰۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


نیست در باغ جهان غیر سخنور نخلی 
باغبانش سزد ار تا به ابد خون گرید 
بلبلی از چمن قدس اجل کرد شکار 
آن نسهالی که نسبود آب گهر لایسق او 
چرخ زد زخم جفایی که دلش خالی شد 
آب بر داشتن زخم بلای " دگر است 
چه عجب گر شود از اشک قلم باز سفید 
خامهُ هر که بود؛ هرچه نگارد پس ازین 
شد به لاهور گران گنج معانی در خاک 


بی خبر رفت به آن ملک که تا خود نروم 


که اگر خشک شود تازه بماند ئمرش 
خشگ گردید نهالی که گهر بود برش 
که شکفتی گل این نه چمن از باد پرش" 
بست دهسقان اجل آب به پا از تبرش 
چه عجب کم شود از خصمی اهل هنرش" 
تازه شد داغ دل ضمزده از شعر ترش 
کاخ معنی که سیه کرد قضا" بام و درش 
رل وه ای فان ساس کن 
رفت تا طوس ولی غلفلة نوحه گرش 


نتوان یافتن از نامه و فاصد خبرش 


داغ بی مرهمیءارباب سخن را سوزد 


که بر آن گرنهی انگشت چو شمع افروزد 


کی زدل کلفت این حادثه کمتر گردد 
من گرفتم که لک فکر تلافی دارد 
هیچ رو نیست ز دوران دو رو خاطر خواه 


خاک مشهد نشد ار مدفن ار؛ این حسرت 


۱ - این بیت در این بل در «(پ» بیت دهم انتنگا: 


۲ - این بیت در این بند در «پ» بیت بازدهم است: 
۳ - م: حفای. ۱ 
۴۳ ّ فلک. 


۸۳۰ 


مگر آن روز که قدسی ز سفر برگردد 
راحستی کو که به این رنج برابر گردد 
کار بهتر نشوده گرچه ورف بر گردد 


دارد اجری که به این فیض برابر گردد 


۴۱ _ آه حسرت که ازین درد کشید ابری شد که براو سایه نگن در صف محشر گردد 
رفت قدسی زمیان, بر که سخن خواهم خواند که نه از لب به دلم باز مسخن بر گردد 

۳ آن گهر سنج معانی که ز فیض سخنش ‏ اشک برتربت پاکش همه گوهر گردد 
گویم اشمار تزش گر به روانی آب است. "ماه از فیض همین زنط مسختور گرده 

۵ عجبی نیست گر از" رفتن استاد سخن سخن افسرده تر از پیکر بی سر گردد 
معنی اندر وطن غیب به غربت افتد" جاما افظ نپوشیده مکرر گرده 

۷ اشک گر" آب برین آتش جانسوز زند چشمها خشک تر از دید مجمر گردد 

در چنین واقعه کاقليم سخن گشت خراب .  .‏ 
بحر شعر آبش اگر خون نشود باد مراب 

۹ بلبل نه چمن قدس ز الحان افتاد نس ون فد رین 
خامه ها یک قلم از آتش محرومی سوخت زین سموم اجل آتش به نیستان افتاد 

۵۱ که کف فا زاو دست فا شرس که چنین بلبلی انسوس زدستان افتاد 
روی گل بسکه نهان شد به ته گرد ملال . بر سرش گویی دیوارگلستان افتاد؟ 

۳ به نظر خانم افتاده نگین می‌آید" حلقَه اهل سخن "کز سرو سامان افتاد 
بر سیه روزی ارباب سخن چشم دوات اآنچنان اشک فشان گشت که مژگان افتاد 

۱ - پ: که از. 

۲ - م: افتاد. 

۳ - پ: اشک اگر. 

۲ ای بیت در (6» نیست. 

۵ - پ: نگین افتاده. 

۶ - پ: اهل هنر. 


۸۱ 


2۷ 


از خزانی که به گلزار سخن روی نهاد 
زین درشتی که فلک با گل اين بستان کرد 
برگ برگش ورقی بود ز دیوان کمال 


گل پروازه همین بلبل خوش الحان بود 


خنده از چشم و دل غنچه خندان افتاد 
خار در بسیرهن لاله و ربحان افتاد 
آن نهالی که زبستان خراسان افتاد 
این همه خار که گل را به گریبان افتاد 


شيشه این می اگر از کف دوران افتاد 


پیش " ازین معنی اگر خاک به سر می پاشید 


پیش ین بود؛ همین روز سیه را می دید 


٩‏ از شراب سخنش مست شد. او را چه گناه 

۱ِ۶ اگر استاد سخن دست و دل از کار کشد 
ساز اقسام سخن زو" به نوا شد که زنکر 

۶:۳۲ راه اقلیم مسخن بسته نمی گشت فلک 
هر کجا هست دلی» قافله گاه الم است 

2 

۵ زوطن مرغ چمن کشت به نوعی دلسرد 
گر غبار دل ارباب سخن گل گردد 

۶۷ نشد از صورت احوال وی " انگار طبیب 

۱ - پ: بیش. 

۲ - م: سخن زد. 

۴ -م: از وطن. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۸ 


چون میان سخن و سامعه دیوارکشید 
گشت باریک و به فانون سخن تار کشید 
انتقام آخر ازین " قافله سالار کشید 
بوی دل می شنود هرکه ز پا خار کشید 
کاتش خار و خس خانه به منقار کشید؟ 
می‌توان در ره هر حادثه دیوار کشید 
خامه لاغر نشد ار صورت بیمار کشید 


زیر فرمان سخن خسرو اشعار کشید 


4 فیرتی داشت که احسان زفلک چشم نداشت پشت پا زد به سر ار منت دستار کشید 
شاهد معنی او زوی نهان کرد از نیل" . هر کجا غیرت او پرده به رخسارکشید 
فکرش از عالم بالا چو گهر جمم آورد ۰ قدرتش پیل" فلک رابه ته بار کشید 
ننهد کس به سر تربت او بار چراغ 
می کند نور معانی همه شب کار چراغ 
۳ هر دلی کز غم این حادثه افنگار شود چون جرس ابله هایش به فغان یار شود 
بسکه سر رشته کارم شده از دهشت گم " گربه در راه گ لو رهبر گفتار شود 
۵ محفلی راکه کند گرم کلام قدسی خون دل سر سخن دفتر اشعار شود 
ناله آهسته اگر می کشم از صبر مدان صبر با خاطر ماتمزده کی" بار شود۵ 
۷۷ طفل تسلیم و رضا را چو نمی‌فهمد " چیست اشک می ترسم ازین فصه خبر دار شود 
اشک خونین نرسید ار به سرم عیب مکین وقت آن نیست که گل زینت دستار شود 
۷۹ هر سرشکی که زدل رفت؛ به ضم جای سپرد غلط است اینکه دل از گریه سبکبار شود 
رو به خون شسته؛ ره تربت قدسی گیرد . صبحدم گریه ام از خواب چو بیدار شود 
۱ خُلق او را چو به اد آرم و اشک " افشانم عجبی نیست که تخم گل بی خار شود 
۱ - پ: کرده ز خلق. 
۲ - «پ» و «ع»: فیل. 
۳ - پ: کم. 
۲ - ح: ماتم زدگی. 


۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۶ - پ: نمیداند. 
۷- م: آورم اشک. 


۳۳۳ 


۸۳ 


۸۵ 


۸۷ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۳ 


۹۵ 


شمع گردد به تن از آتش این غم هر موی 


نقش بر سنگ مزارش شود ارقصَه او 


لیک آن شمع که غمخانه از او" تار شود 


لوح از پیچش این فضّه چو طومار شود 


هر چه را بینم بر درد دلم افزاید 
شمع اگر شعله کشد ناله به یادم آید 


حیف از آن طبع سخن گسترو آن نکته وری 
گر به خاک از اثر طبع لطافت بخشد 
از دل معنی او باد ضمیرش نرود 
گوهر معنیش از بحر کواکب صدف است 
آن زبانها که به تحسین کلامش خود داشت 


خبر رفتن فدسی نشتنیدن بس نیست 


تا کجا رفتی اگر بال و پری می‌بودش؟ 


قاصد اشک که از دیده پریدن آموخت 
سخنش رفت به سیر همه جاء تا او رفت 
روشنی از مه و خورشید در ایامم نیست 


گر ازین عالم دلگیر خبر دار شود 


طبع چه. محض لطافت؛ چو نسیم سحری 
بنماید تنش از خاک چو در شيشه پری 
گر در آیینهُ خورشید کند جلوه گری 
یافتم از سخنش معنی عالی گهری ! 
چه ستم شد که ندانند به جز نوحه گری 
چه بود بهتر ازین فایده ببی خبری 
رفت تا گلشن افلاک به بی بال و پری 
نرسید از پی آن بار عزیر سفری 
همچو فرزند که خودسر شود از بی‌پدری 
سال عمرم چه به شمسی گذرد؛ چه قمری 


نسقش پارا و رهگذری 


بلبلی رفت که گل یابد اگر بال و پرش 


همچو هدهد کند از روی شرف تاج سرش 


۹ دیده‌ها تا که بر احوال سخن گریان شىد 


۲ - این بیت در «م» بیت ما قبل آخر بند است. 


۳ سه پ. می‌بودی. 
۴ - پ: پا بازنماند. 


۳۱۳۳ 


۹۹ 


بسکه خون در تن الفاظ ازین غم زده جوش ! 
می‌توان‌بافت که در هردوجهان‌است عزیز 
هفته‌ای بیش رخ خویش به مردم ننمود 
جان معنی به تن شعر ازو می آمد 


برد او گوی سخن را که ازین میدان رفت 


۳ گره رشته کار همه نگشوده بماند 


۱۰۵ 


۱۷ 


جبر این دل شکنی کرد گر ایام اين بود 
به چمن گریه‌کنان رفته؛ ز گل پرسیدم 


گل زشینمهمه‌تن اشکم صیبت شدوگفت: 


کاسة دایر حرف ز خون " پنهان شد 


آنکه ملک عدم از رفتنش آبادان شد 


گل ازین شرم که بی بلبل خود خندان شد 


ز آسمان نامش از آن روی محمّدجان شد 
قامت ما عبث از فکر سخن چوگان شد 
که سر انگشت همه در گرو دندان شد 
کز جهان مشکل دل کندن ما آسان شد 
گرد از آن است "که بنیاد سخن ویران شد 
به چه تاریخ برون قدسی ازین بستان شد 
«دور از آن بلبل قدسی چمنم زندان شد» 


۶ ده. ق. 


۱ - پ: زده خحوش. 

۲ - م: بخود. 

۳ - م: گرد آنست. 

۴ - پ: بر رخ روز خوشی. 


در لحد مونس تنهایی ار حورا باد 


برزخ او به خوشی " نسخه‌ای از فردا باده 


۵ - این بیت در «ع» نیست. این ترکیب بند تاریخ دار در «پ» صفحه ۸ ۳۳۳۱ و در (م») صفحه ۲ تا ۱۱۶ 


و در (ح» صفحه ۲۳ و در (س» صفحهٌ ۵۱ تا ۵۵ آمده است. 


۸۰۳۵ 


سافی خبرت نیست که ایام بهار است ‏ 


در دست خرد چند توان دید عنان را 
آن باده که از پسرتو او" پسنبه و مینا 
آن باده که چون فوج کشد لشکر اندوه 
آن آتش افروخته کز گرمی وصفش 
از چسهره سافی بود آشفتگی زلف 
بی جلوه مینا که برد گرد کدورت 
من کیستم» آن مست که ترکیب وجودم 
هرچند که در هم ترم از تار گسسته 
در حیرتم از زاری طبنوره که این طفل 


جان در گرو ساقی و دل " رهن مغنی 


این بی خبری مژده صد بوس و کنار است 
ساقی بده آن باده که بر عقل سوار است 
افروخته مانند انار و گل نار است 
یک کاسه آن از پی یک شهر حصار است 
چون رشته گوهر نفسم آبله دار است 
سودا زده را مسوسم آشسوب بهار است 
ساغر نگشاید نظر از بسکه غبار است 
از خاک در میکده و آب خمار است 
شیرازه احوال من از نغمه تار است 
بد خو شود آن دم که در آفوش و کنار است 


هوش و خرد باخته خود در چه شمار است 


گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم 


۱ - عنوان در (پ). ساقی نامه ترجیع بنك. 
۳ - پ: حان. 


۳۹ 


۱۵ 


۱۷ 


۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


ساقی بده آن این صورت جان " را 
زين باده صبوحی نتوان» زان که به یک جام 
در جام دهن نه جو حباب ار نتوانی 
سره رتبه زمی يافته و چرخ ز خورشید 
از پپرتو این باده شب از دهر نهان شد 
کشمیر و بهار است و سر روزه نداریم 
ساقی نیم از حال خود آگاه؛ به من ده 
کج کج رود از مستی و هر سوی فتد تیر 
گر حلدت این باده به فولاد دهد آب 
آن باد؛ پر زور که سر پنجه تاکش 
از ناخن موجش نتوان رنگ حنا شست 


وقف کمر مطرب و ساقی است دو دستم 


آن صیقل مرأت دل و تیغ زبان را 
خورشید دماند زجبین باده کشان را 
برداشتن از رعشه زجا رطل گران را 
پشسی اب فدری نود آبنه دان را 
صد شکر که بر چید شب جمعه دکان را 
زاهد به مخرم فگتیم این رمضان را 
آن آینه صورت احضوال نهان را 
زین باده اگر آب دهی چوب کمان را 
نشتر چه عجب گر بکشاید رگ کان را 
از خسود بفشاندن ببرد رنگ خزان را 
زین باده اگر مابه دهی آب روان را 


کر دست دگر تا بکشم رطل گران را 


گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم 


در کلب ما؛ تا به کمر موج شراب است 


۱- پ: صورت و جان. 


۸۷۳۰ 


در خاک اگر نیست خمی» خانه خراب است 


هرجاکه می و مطرب و معشوق دهد دست ‏ ۰ مسعمورة آراستة عالم آب است 
یوت بویت 
خوش گفت فلاطون به سکندر که درین دور گرسد غمی هست همین سیل شراب است 
۱ غیراز لب کم حرف توساقی نشنیدیم " جایی که میان می و ساغر شکراب است 
از مدرسه بگریز گه تیره درونی در پهلوی هم تنگ چواوراق کتاب است 
۳ محروم ز می زاهد ازین عقل تُنک شد کشتی نتوان راند به هرجاتتک آب است 
جزچهرمی چشم حباب قلح یا درخواب چه‌دیده است‌که‌پیوسته به خواب است؟ 
۵ زآب و خضر و ملک سکندر نشکیبد آن‌رندکه‌بی مطرب ومی داغ "کباب است 
دلسته سازیم و اسیر می نابیم 
گه موج شراییم و گهی تار رباییم 
۷ سای بده آن‌گرمی هنکامةٌ جم را گس لدسته رنگسین گلستان ارم را 


۳۹ هرگاه به من دور رسد بوسه حساب است 


زین سان که رسد محنت اآنام پیاپی 


۱ - پ: اگر چشم. 
۲ - پ: سد شراب. 


۲۳ پ: نشنیدم. 


۴ - پ: که بس تیره. 


۶ - پ: ز آب خضر. 
۷- پ: مطرب و سافی. 


رای ار نرسانی در سه جام پی هم را 


سافی به حریفان برسان بادهٌ کم را 


۸۱۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۷ 


۴۹ 


۵۱ 


۵ 


آن می که نهی خشت خمش گر به سر خویش 
آن باده که درکام دوات ار بچکانی 
آن باده که از حذت او محو توان کرد 
آغاز بهاری است که بر سبزه تازه 
از سبزه شکفته است کنون هر گل خاکی 
ترسم که شود سل ره نشو و نمایش 
داغم ز خط ساقی و از موج قدح هم 


شوخی که بود ساقی ماء مطرب ما اوست 


از ای کشد راحت او خسار الم را 
از تسار رقم بخه زند چاک قلم را 
از لوح دل بسرهمنان نسقش صستم را 
گر پای نهد پی کنی" آهموی حرم را 
زان سان که بود تازگی سکّه درم را 
اين ابر که بر سبزه نهاده است شکم را 
بسهر چه بر آیینه نگارند رفم را 


بگذار که قربان شوم آن تیغ دو دم را 


گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم 


مستیم و عنان دل خود کام نگیريم 
بی می به گلستان جهان عرّت ما چیست 
تا 
زين سان که جهان را خبری از غم ما نیست 


خاکی که ملایم شود از سایهٌ تاکی 


۱ - پ: گرپای نهی پی کنی. م: گرپای نهد پی کند. 


۸۳۲ 


تاجام بود عبرت از ایام نگیریم 
چون لاله گياهيم " اگر جام نگیریم 
بی قدر بود هرچه به ابرام نگیریم 
ماهم خبری از غم ایام نگسيریم 


بر سر کمش از روغن بادام نگیریم 


0( 


2۷ 


از 


۶۱ 


۶۳ 


۶۵ 


سوجیم که آسودگی ماعدم ماست 


ما را که به تزویر و حیل نیست سروکار 


زین سان که زمی آینه طبع جلایافت 


فرض رمضان نیست که وابس نتوان داد 
دیدیم که بر روی نگین نام چه آورد 


ما هیچ نداریم و جز " از ساقی و مطرب 


مازنده به آنیم که آرام نگیریم ! 
آن صید حلال است که در دام نگیریم 
زنگ از تری طالع خود کام نگیریم 
از پیر سفان باده چرا وام نگیریم؟ 
تاننگ بود؛ ما طرف نام نگیریم 


منت نکه نکشیم از کس و انعام نگیریم 


گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم 


زاهد که بود تیره شب صبح نمایی 
با آنکه شود گرد ز دامان ترش کل 
در بادیه زد اگر راهنما اوست 
ما را زحدیث می و ساقی که بدر برد 
مشاطه آیینه بود روی تو ساقی 


خوش گوشه امنی است خرابات که آنجا 


وز ظاهر؟ باک ین روی ربایی 
گیرند همه دامنش از بهر دعایی 
مشکل که بُرّد جاده هم راه به جایی 
مستیم و عجب نیست زما لغزش پایی 
آن رو که بود جام میش روی نمایی 


صد تو به شکست و نشنیدیم صدایی 


۱ - در «ح» بیتی اضافی با همین قافیه آمده است که آن این بیت است: 


ایام نیرزید عطایش بگرفتن 


۲ -م: سرکار. 
۴ - پ: در ظاهر. 


دیگر چه بگیریم چو آرام نگیریم 


۸۳۳ 


۶۷ 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


۷۷ 


۷۹ 


در میکده هر بی سر و پا را قدحی هست 
عمام تزویر به رهن خم می کن 
ساقی ز پی نرگس بیمار تو دایم 


ای شیخ که در صومعه بی برگ ر نوابی 


بر داشته مدگان به خدا دست دعایی 


گر هیچ نخواهیم کم از آب و هوایی 


گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم 


خون در قدح باده کشان گر رمضان کرد 
سافی نه چنان تن به ادا داده آ, که مستان 
خم گرچه بسی دست‌نشان همچو سبو داشت 
با آنکه علاج همه دردی ز شراب است 
هرچند که پر رفت و تهی باز پس امد 


آن باده که گر شیشه آن در بغل آید 


تاباده بود شور سر از بزم نخیزد 


بگذار که دودی کند آن آتش بنهان 


با توبه و پیری سخن از ساقی و می چند 


۱ - پ: بادا داد. 


۲ - «پ» و «ع»: بتوانند. 


۳ - پ: ازو. 
۴ - پ: آنگه. 


۳ 


عید آمد و در کاسه تقوی به از آن کرد 
یک شب نتوان ند" قضای رمضان کرد 
یک یک به سوی محفل احباب روان کرد 
چون شیشه تهی گشت علاج خفقان کرد 
سای به سر کی فلز ررو0 کرد 
چون غنچه گل جامه از آن " رنگ توان کرد 
آن دم " که زمی جام تهی گشت فغان کرد 
در خرقه چه شد زاهد اگر شيشه نهان کرد 


خود را نتوانم چو به افسانه جوان کرد 


۸۱ هرچند غزل گویی و مستی فن مانیست . چون طرح غزل کرد ظفر خان چه توان کرد 
ساقی و می و مطرب ما غیر سخن نیست. این مت همین خواست جوهستانه ‏ بیان‌گره! 
۸۳ دلبسته سازیم و اسیر می نابیم 


که موج شرابیم و گهی تار رباییم ‏ 


۱ -م: که مستانه. 

۲ - این بیت در «پ» نیست. 

۳ - این ترجیم‌بند در «پ» صفحه ۳۲۴ تا ۳۲۸ و در «م» صفحه ۵۰ تا ۲ و در «ح» صفحهة ۲۳ و در «س» 
صفحه ۵۵ تا ۵۷ امده است. 


۸ 


۱ 
« 
۹ 


۱ 


کتاب دولتخانه پادشاهی ! 
۱ زهسی دالشسین قسصر آراسته  .‏ بسهباغ جهان مسرو نو خاسته 
جهان از رجود تسو دارد صفا . . که فسانوس از شم گیرد ضیا 
۳ مستانت ز بنیاد تسو‌خضاک را ستونت عصاء دست افلاک را 
زجام تو عینک نهد چرخ پیر چو بیند در احوال عالم به زیر 
۵ تسجلی چنان داده پسیرایه ات که روشن شود شمم از سایه ات 
به دیسوارت آن حسن داده خدا که از نقش, مانی فتد از صفا 
۷ تسماشایت از بس کزو برده تاب نسخوابد به شب دیده آفتاب 
از آن دم که سقای این در شده است سحاب از سعادت توانگر شده است 
۹ ون روک دنت ارت ارامجه ات ام کی زوتا تشه اسست 
زده رفسعتت خسیمه در آن متام که ندهد به گردون جواب سلام 
اه تن بت هرا که نانته ۰ ازاومی رنف خورفتت ارت 
ز تسمثال ایسینه کردار تسو عیان راز خسلوت زدیسوار تسو 
۳ چواندود" بام ز رت کرده اند گچ از کور؛ُ صسبح آورده‌اند 


۱ - عنوان در «پ»: کتابهٌ قصر دل افروز و تاریخ بنای آن. 
۳ پ. جو اندوه. 


۸۳۹ 


به دیوار تو چون کسی رو کند 


۵ ضبار درت ای جهان کمال 
زمانه چو دیوار تو برفراشت 
۷ بود چار دیسوارت از چارسو؟ 
مگر شد به گردون زمین در نبرد 
٩‏ درت کامده س‌جده‌گاه نیاز 
به رشوت دهد خور زر بی شمار 
۲۱ ولیکن درین کار سنجیده نیست 
صبا سنبل و با سمن دسته بست 
۳ به جیب گل این زر که انباشته است 
دهد عرش تااز بلندی نشان 
۵ ب ود استانت سلاطین بناه 
شسسسهنشاه اقليم فسرماندهی 
۳۷ نسب تسابه آدم همه پادشاه 
زری کاو به‌خود حرز نامش نبست 
۱ - پ: کی خو کند. 
۲ - پ: چهارسو. 


۸۴۰ 


ی 


کم 


بسه آیسینه و آب یک روک ند! 
همه فیض چون ابر در خشکسال 
بسه پسیش رخ مسهر آیینه داشت 
سستاده چبهار آیسنه رو بسرو 
که بر خویش چار آینه راست کرد 
سسجودی نهشت از برای نماز 
که خواهد برین در شود برده دار 
که گرمی ز دربان پسندیده نیست 
پسی خاکروبی براین در نشست 
ازین خاک ره جمله برداشته است 
بسود فرشت از جبهه سر کشان 
سه‌اقبال شاه جهان بادشاه 
سزاوار ديسهيم سل اللسهی 
حسب عالم آرا تر از مهر و ماه 


نگیرند چون فلس ماهی به دست 


کزآف از هسرکار انسجام دید 


بهاقبال نانی صاحیقران 


که تقویم پارین به فکر نوی است 


چه ممتاز زان سان که شاه از گدای 


مدد کار او چجون دو دست وبند 
گ هرگ یرد از خاتمش راه اوج 
چو پسنجاب دارد به بحر اتصال 


به تاربخش اندیشه شد رهنما 


رفم زد: «دل افروز و راحت فزاا) 


شودگر وفارش دمی بارچرخ 
چنان همسوش او راز ایام دید 
۱ بوددر فراست به نوعی تسمام 
بسه شسمشیر و سدبیر گیتی ستان 
۳ به عهدش چنان دهر در خرّمی است 
زشاهان دیگر به تدبیرو رای 
۵ فضا وف در بسیش دست ویند 
در آید چو بحرکف او به موج 
۷ به دست وی انگشت دربانوال 
چو قصر دل افروزش " اتمام یافت 
۳۹ 
۱ - پ: دل افروز. 


۳ 


۲ - م: دل افروز راحت فزا.این مثنوی تاریخ دار در «پ» صفحه ۲۳۷ و ۳۳۸ و در (م» صفحه ۶۶ و ۶۷ و در 


«س) صفحه ۷۳ و ۷۴ آمده است. 


۸۱۱ 


۲۱ 


۱۳ 


۸۳ 


۳ 


کتابه دو لتخانه پادشاهی 
زمی دلنشین قصر خاطر فریب غم از دلربایی به سان شکیب 


ز دیسوار تتو عکس گلهای باغ 
درون و بسرونت به سان حباب 
حجباب مریم اگر دیده کس 
ز طومار اسری دهد نهر باد 
به نقشت فتد پرتو صبحدم 
به جنب صفای تو بر چهره آب 
تو معشوق دهری به نقش و نگار 
درت خوشتر از عارض دلبر است 
به رخسار در موج چوب چنار 
ز اهمل بصیرت که اینجا گذشت 


سرابا فرحبخشی و دلگشا 


دلیت| فرص بخشی جاودان ۱ 


نماید چوز آیینه عکس چراغ 
سراپالطافت. تمام آب و تاب 
به دربای هستی تو باشی و بس 
زسقف تو تا عکس بر وی فتاد 
چو خاکی که پاشی به روی رفم 
ز خجلت نقاب انگند از حباب 
یکی از کهن عاشقان نو بهار 
که زنجیرش از زلف دلکش تر است 
پریشان تر از زلف بر روی بار 
که همچون کتابه به گردت نگشت 
هوایت چو می غم ز خاطر زدا 


دهمنهای برخنده نسقل دان 


۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


درت آی چسو فصر ارم دلپ‌ذیر 
ایا وا زگ 
نگارد اگر فنچه بر شاخسار 
شب و روز در خسدمتت " ناصبور 
سپهری و شاه جهان آفستاب 
تسهار کسلستان کسو نو مکنسان 
تین خانه شد کلبه آرزو 
دل حرص از احسانش در زیر بار 
به عهدش که دوران امنیّت است 
فرافت به دورانش در هر سرا 
۳ سبرای جهان 
دلش را نشسأن کرده صبح صفا 
بود رای او شسمع بسزم وجود 


که دید اینچنین شمع در روزگار 


فرح را بخواند به بانگ صریر 


ِ که نفاش در نقش دیوار تو 


پس از لحظه ای گل شود آشکار 


دوام نشاط و وفنسور حسضور! 
ز خورشید دارد فلک آب و تاب 
جهانبخش فانی صاحبقران 
لبالب زگوهر شد از جود او 
سرا تنگ و مهمان در و بی شمار 
مستاع سراهارفاهیت است 
ر ‏ ا است رازه فده 
منور جونن از چراغ روان 
چو سائل در خانه اغستیا 
که در پسرتوش آفرینش نمود 


که در روز هم دهر بی‌اوست تار 


۸۱۳ 


۰۹ در ایوان زنقّاش مسانی هنر 
به هرجا که شد تیفش افراخته 
۳۱ وگر صورت عالم آرای شاه 
محاذی آن دست درباشسیم 
۳ به دوران حفظ شه سر فراز 
شد از خانه ها باسبان بر کنار 
۵ کند سیل را سنگسار از حباب 
ز بام فلک بفگند مسهر را 
۳۷ گراز لمعة" طبع چسون آفتاب 
نان خانه از گرد یابد صفا 
۹ بهدوران آن شاه مالک رقاب 
که " چوب عمارت همه صندل است 
۴۱ زجودش به هر خانه خواراست زر 
خن قلسه: 


کند حفظ او سقف را گرمدد 


۳ - پ: نه. 


۸۴ 


ز دیوار چون ابر دور ایستد 
شود عرصه زرمش ار جلوه گر 
در او چون ففس رخنه انداخته 
کنند مجلس بزم را جلوه گاه 
از آن روی دیوار سرکرده نم 
در خانه ها چون در تسوبه باز 
چو از خسلوت آینه پرده دار 
به عهدش کند خانه ای گر خراب 
ز دیسوار ایند اگر در سرا 
دهد عالم خاک را آب و تاب 
که سر منزل دیده از تسو تسیا 
زثروت خلایق چنان کامیاب" 
چوزین؛ فرش هر خانه از مخمل است 


چو در مخزن چشم عاشق.گهر 


ز دیوار کوتاه بسی دستگاه خبر گیر دایم در ایوان از 


۳ کنون کلب فقر هر تنگدست .. ندارد ز احسانش جای نشست؟ 
که گردیده از تنگی و بر زری نموداری از توبهة زرکحت ۵ 
۴۵ به هر ملک او باد فرمان روا 


چو در خانهٌ خویش صاحب سرا" 


تا ۳ - این سه بیت در «پ» نیست. 


۴ - این مثنوی در «پ» صفحه ۴ تا ۴۰۶ و در «س» صفحه ۲ ور ۱۲۳ امده تکار 


۸۴۵ 


۱۱ 


۳ 


کتابه حمام پادشاهی 


زهی از تو روی طراوت سفید 
سسرور دل و راحت جان تویی 
به وارستگی طبع همدم زتوست 
به سویت گذر هرکه انکنده است 
به ارباب تجرید و اصحاب ترک 
چنین ترک و تجرید و این رسم و راه 
به بی برگی از مسجدی رفته تر 
زسامان بدان گونه بکسسته ای 
ز تسوکسب پساکی بر امستیاز 
تسجرد اسساسی و رخت سرا 
بود خلوتت در صفا چون حباب 


ز ابت چو رویی مصفا شود 


۱- پ: کشت. 
۲ - پ: ژین 


۳۶ 


صفا را زتسوگرم پشت " امید 
به صالم قدمگاه پاکان تویی 
سبکباری اهل عالم ز توست 
باس علایق زخود" کنده است 
صریر درت گفته آداب ترک 
نه در صومعه است و نه در خانقاه 
زهی دامن انشان زهر خشک و تر 
که از بسوریا نیز وارسته ای 
مسستدم بسود بسرادای نسماز 
نداری بسجز اعتدال هموا 
سرا پا طراوت؛ تمام آب و تاب 


خط سرنوشتش هویدا شود 


۳ فررغ دو روشن روان یار توست 
رخ لیلی و چشم مجنون نه‌ای 
۱۵ وجودی چو تو جامع آب و تاب 
فسروفی است با آب صافت قرین 
۱۷ نه تنها از ار کسب گرمی نمود 
هر آنکس که شد خلوتت مسکنش 
1۹ ز تسو روی گرم آنکه یک بار دید 
شد از گ لخنت شعله تا کامیاب 
۱ ز خضاکسترگ لخن توفضا 
سپهری است سففت که دارد مدام 
۳ زاللوان جام تسوبسر دور هم 
به هر" خلوت از عکس الوان " جام 
۲۵ تمام آبروبی که سودی جبین 
سر سسروران؛ بادشاه. جهان 
و 
ین 


که‌با آب و آتش سروکار توست 
چندا زاب اتش دمی چون نه‌ای 
نیامد بسه دنیا مگر آفتاب 
که گویی به آتش چو شد همنشین 
که هر روشنی هم که بودش ربود 
عرق تخم راحت شود بر تنش 
ز آرامگ اه خودش دل رمید 
دگر بهر مر کز نکرد اضطراب 
به آیینه دی‌ده بخشد جلا 
فروزان ن_جوم توابت ز جام 
زده چستر طاورس باغ ارم 
ملون بساطی است فرش رخام 
به‌پبای شسهنشاه روی زمسین 


به تأیبید نانی صاحبقران 


۸۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 


عدویش کزار عافیت راست عار 
وشن شود مسج را اب وتات 


جهان یابد از لطف و فهرش" قوام 


چو گرمابه با آب و آتش قرین 
چو گلخن به تب باد پیوسته یار 
چوختاتر که تانق خر از اقغات 
چوگرما به از آب و آتش نظام 
بگیرند چون گل ز اخگر گلاب 
ز آتش توان جامه گلگون نمود 


زجصمام بسر رو نشسیند غسبار 


سود اتش و آب را تافروغ 


۱ ۱ ۳ 
ز رویش بود مهر و مه با فروغ 


۱ ز خلقش چوگلخن شود بهره یاب 
۰ ۳ ۳ ۰ 
در نفع هرجاکه لطفش گشود 
۳ زد باد قهرش چو بر روزگار 
۱- پ: لطف فهرش. 
۲ - پ: نفم لطفش بهر جا. 


نت از وب 6 سای قرغ در «پ») صفحه ۱ و در «س» صفحه ۰ و ۱ اآمده‌است. 


۸۷۴۸ 


۴ 


در تعریف قحط دکن! 
۱ چواقبال از نظام الملک برگشت به کشت بخت او شبنم شرر گشت 
نسهال دولت او این بر آورد که از خود چون چنار آتش بر آورد 
۳ ز مسغروری و مستی و جوانی شدی کج کج به راه زندگانی 
به یک سو می نهادی گاه و بیگاه فدم از شاهراه خندمت شاه 
۵ شهشاه جسهان ک‌امرانی هار گاشن صاحبقرانی 
زفسرق دولتش انسوار تأیید فروزان همچو نور از تاج خورشید آ 
۷ بدستش خاتم فرمانروایی چو اختر بر فلک باشد خدایی " 
اگر قهرش به کین بحر خیزد در آافغوش صدف درباگریزد 
۹ کش کته اشتتانفن سر کترآن کیره بر آن" سر گردنش کارسنان کرد 
چه بخت است اینکه هرکس دشمن اوست گریبان ذوالفقار گردن اوست؟ 
۱۲۱ نظام الملک چون از بخت ناساز نمی شد زآستان بوسی سر افراز 


۱ - عنوان در «پ»: تعریف قحط دکن. عنوان در (ح): مثنوی در قحط دکن گفته. 
۲ - این بیت در «پ» نیست. 

لاه" حدایی. این بیت در پ» نیست . 

۴ - م: بدان. 


۸۳۹ 


عتتقاب فهرشاه چرح اورنگ 


۱۳ هسمای عزم آن خسورشید پایه 
در آمد! رستخیز شکر از جا 

۵ دکن راشد محیط آن بحر خونخوار 
بزرگ و خرد آنجا در غم جان 

۷ سلمت زان ولایت روی بر تافت 
زیکس و موج لشکرهای شاهی 

۱ ۲ ه 5 

سپهر از بهر خصمی چون کمر بست 

۱ شا از ابرو باران آن چنان رفت 
هواگر له ابری جلوه می داد 

۳ به خاک از بس نگشتی فیض نازل 
به سهو ار" قطره‌ای زابری چکیدی 

۱ -م: بر آمد. 

۲ - پ: سیلی. 

۳ - پ: سیر. 

۳ - پ: زد بحستین راه. 

۵ - پ: از. 

۶ - م: شرر. 


۱۵۰ 


شکار سک او را کرد آهنگ 
به سر دکن انگند سایه 
چه لشکره تسند سسیل " بی‌محاب 
کهن زورق به طوفان شد گرفتار 
به سان اهل کشتی گاه طوفان 
خرابی در وی از هر سوی ره یافت 
زدیگر سو فلک در کینه خواهی 
به کین خواهی چو دیگر بندگان بود 
ز هر سوراه؟ فتح الباب دربست 
که‌گوبی برج آبی زآسمان رفت 
ندی تست اس هممچو ک‌اغذباد 
سوی مرکز نمی شد آب مایل 


شسرار شتا ۲ مسوو) رالا دویدی 


۵ مزاج عالم از خشکی چنان شد 
اک وا مسا هار 
۳۷ به خشکی شد چنان ایام مجبور 
درات از بس زخشکی مایه دار است 
6 ضبار از بس بر آب جو نشسته 
چنان بی آب شد آن ملک دلگیر 
۱ اگریک تسطره آب آتشین بود 
به‌ نسوعی آب را افزود عرّت 
۳ چو از سیمای آب اندک اثر داشت 
مرشک باغبان و اشک بسلبل 
۵ دهان غنچه ها در باغ" و بستان 
ز بس خشکی کزین ایام دیده 
۷ رطوبت رخت بست از زیر افلاک 
زکشت و کار دهقان کس چه گوید 
۱- پ؛: که ز اهل. 
۲ - م: بر باغ. 


کنه مسیل بادیه ریگ روان شد 
نظر آسان شمردی قطره هارا 
کز اهل" فسق شد تر دامنی دور 
رقم از هر قلم خط غبار است 
نماید همچو تسیغ زنگ بسته 
که خون می‌شد برای آب شمشیر 
چو آب آبله پسرده نشسین بود 
که بگرفت اشک عاشق قدرو قیمت 
سرابی صد نگهبان بیشتر داشت 
به هم رفتی که شستی چهره گل 
هسمه خمیازه شد بر آب پیکان 
نظر بازی کند بااشک دیده 
سفالین تابه‌ای شد عالم خاک 


درسن تابه کدامین دانه رود 


۵۱ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


سحاب از برق اگر صد سیخ می خورد 
زمین چون مهربانی ز ابر کم دید 
زگرمی خاک همچون آتش " افروخت 
چسان؟ نشو و نما باتیغ آفات 
درایین ویرانه باغ بی مسروبن 
دراین دشت آنقدر تخمی که افتاد 
کدامین نسخل؛ نخل فحطی عام 
تمالی اه زهی نخل برومند؟ 
دکن سرتا به سر از " حکم تقدیر 


زتنگی گرفقیر و گر غنی بود 


زسی نانی دهن بر روی مردم 


به شکل نان چنان مشتاق بودند 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ - «پ» و «66: اخگر. 


۵ - پ: 


0 سر تا سر از. 


۷- این بیت در «پ» نیست. 


۸ <- ب.: 
ی 


بخول. 


۸۵۲ 


دم آبسی به کشت کس نمی‌برد! 
تلافی را به گرمی کرد خورشید 
در ار دانه سپند آسا همه سو ‌ً 
برون آرد سر از جیب نباتات 
نماند از رسستنیها یر ناخن 
همه یک‌جا شد و یک نخل بر داد 
که برگ اوست بی برگی ایام 
که بر چندین ولایت سایه انگند 
زقحطی خلقش از جان می شدی سیر ۲ 
به خوان" رزق اوهغم خوردنی بود 
نمی جنبید چون لبهای گندم 


۵۱ به اد زاهد از اسماء بزدان 
خورش چون اره گر از چوب بودی 
۳ حدیث گوشت. نام بی نشان است" 
دهن گریافتی انگشت یت ۱۵ 
۵ چنان قصاب را دکان خراب است 
زند پروانه ای چون بر چراغی 
۷ به یاد طعمه از بس کرد پرواز 
هدف گر ز استخوان کردی کماندار 
٩‏ نهادی فاخته در رصن ارزن 
چو می‌ماند به دانه خرده گل۷ 
۶۱ نقط بر خط چو" مرغ خانه می‌دید 
چنان بی دانگی بر بود آرام 
۱ - پ: نمیأید. 
۲ - م: میزبانست. 
و۳9 
۴ - م: با 


۶ -م: برون گر آمدی. 
۷-م: خرمن گل. 
۸ -م: چو بر بخط نقطه. 


سامت ات ان رشان 
پس از چندین کشاکش رونمودی 
دهان گر گوشتی دیده زبان است 
به آن" یک هفته می کردی قناعت 
که بزم می پرستان بی‌کباب است* 
خورد بسوی کبابی بر دماغی 
به سینه داغ حسرت سوخت شهباز 
هسماباتیر کشتی گسرم پسیکار 
برون می‌آمد " ار طوقش زگردن 
از آن رو صاشق گل گشته بسلبل 
خیال دانه‌اش می کرد و می‌چید. 


و( 


۶۳ 


۶۵ 


۶۷ 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


۱ - پ: حدیث ذکرو ورد آن. م: حدیث ورد و ذکر او. 


پ. په‌حسی ۰ 


2 
| - ۳ 


به تسبیح الفت زاهد ز دانه است 
از آن رو در شسمارش هر دم آید 
دمن آسبیا از دانسه بسی بهر 
چو انبار جهان از له شد پاک 
اگرچه خاک بسیار آدمی خورد 
ز جنس خوردنی " از پسخته و خام 
چو نان این است بنگر نان خورش چپست 
چتان شد عام رسم بی نوایی 
همه عالم گدای نان و نان کو 
چو شکل نان ز فرص ماه بیداست 
نظر چون فرص مه را کرد تاراج 


دهن زان سان ز خوردن بی خبر بود 


ین بیت در((پ) نیست. 


۳ - پ: مه. 


۵ - م. در. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 


۷و ۸ -اين دو بیت در «پ» نیست. 


۱۵۴ 


حدیث ذکر و ورد او" بهانه است 
که ترسد دانه ای از وی کم آید 
تنور از خوردن نان صائم الاهر 
خمیر نان نشد جز میده خاک 
بنی آدم تلافی عاقبت کرد 
همین خشت است در دکان ابام 
به این برگ و نوا خوش می توان زیست 
که کس را نیست عاری از گدایی ۲ 
به غیر از قرص ماه " از نان نشان کو 
ای فتظ رت" استفان کات ؛ 
به نان شب فلک هم گشت محتاج۲ 


که گفتی او صدف؛ دندان گهر بود۸ 


۷۵ 


۷۷ 


۷۹ 


۸ 


۳ 


۸۵ 


۸۷ 


ز بی برگی دهنها رفته از کار 
اگر از خانه ای برخاستی دود؟ 
به عسرت جمله نعمتها بدل شد 
چو نان پنهان خورند از سایه خویش 
به‌زانو کاسه سر چون رسیدی 
عصجب نبود از این تنگی احوال 
خورش گر خود همه زخم و قسم بود" 
اگر خواهد خورد یکدم هوا را 
نخواهد هرگز این حق رفتش از باد 
چو نان باشد هزیز و میهمان خوار 
به هر در بسکه از حد برد ابرام 
ز شوق نان درین قحط آنکه می مرد 


چو کار زندگی شد در جهان تنگ 


۱- این بیت در «(پ» نیست. 


۲ -ح: دور. 


۳ این بیت در «پ» نیست. 


۴ -پ: ستم بود. 
۵ - پ: زیمن. 


4 4 ۰ ۰ 2 ۱ 
ز جنبش باز مانده همچو سوفار 


به سأن کعبه در شهری نشان بود! 


ز تسنگی مسفرة مردم بسفل شد 
که را بباشد قشم همسایه خویش 
زمانی کاسه همسایه دیدی 
که مادر شیر بفروشد به اطفال 
رهسین" خسرج دیستار و درم بود 
کسی باید که بفروشد قبا را 
اگر سیلی خورد شاگرد از استاد 
گدا را خود چه باشد قدر و مقدار 
گدا زنسبیل او پر شد ز دشنام 
کفن با خود به خاک از سفره می برد 


سوی ملک عدم کردند آهنگ 





۸۵۵ 


۸۹ 


٩۹۱ 


۹۳ 


۹ 


۹۷ 


۹۹ 


خوشا ملکی که آنجا هر که پیوست 
نه آنجا کس ز قحط آشفته حال است 
در اقلیم وجود آدم ریب است 
ز یسباران وطسن پسیفام آسد 
ز بس خواری کزین " غربت کشیدند 
غسریبان دار زنسدگانی 
حباب آسا درین دربای پر شور 
چنان جا کرد در دل ذوق " مردن 
به عژت خواب را در دیده جا بود 
چنان راحت فنزا گردید مردن 
ببه نبوعی رغبت مردن فزول بود 
که تسلیم جان؛ بیمار خوش خو 


چنان آسان سوی لب جان ز تن رفت 


۱ - پ: همه خواری. 
۲ - پ؛ ازین. 


۳ - پ: شوق. 


۴ - مصراع در «پ» و«م»: که دشمن هم نجستی مرگ دشمن. 


۵و ۶ - این دو بیت در «پ» نیست. 


۷- «پ» و «م»: دأمن. 


0۶ 


ز دست انداز هر درد و غمی رست 
اگر قحطی بود قحط ملال است 
غریبان را همین خواری ‏ نصیب است 
که این سرگشتگان العود احمد 
وطن را بساز بر غسربت گزیدند 
سفر کردند همچون کاروانی 
شد از سرها هموای زندگی دور 
که شمع کشته نتوان کرد روشن ؟ 
به این نسبت که با مرگ آشنا بوده 
که دشمن؛ هم نجستی مرگ دشمن ۲ 
که دیدار طبیبان بد شگون بود 
شکفته همچوگل در دادن ۲ بو 


که گفتی بر زبان از دل سخن رفت 


۱ شراب زندگانی شد چنان تسلخ 


ز شیرینی دز در نظر مرگ 
عجب نبود که بی تمهید اسباب 
عدم را بر وجود آنکس که نگزید 
وبا جاروب رفت و روب برداشت 
به خاک افتاده هرسو مرده عریان ؟ 
ز بس در کوچه فرش از مرده افتاد 
زمین میدان رزمی گشته یک دست 
بساط خاک شد چون بزم باده 
سیاهان دکن چون موج سوهان 
برون نارفتن از منزل فتوحی است 


۱۱۳ کسفن را تا کفن‌دوز آورد ب بیش 


کنز آب زندگی گردد" دهسان تلخ 
شکر خوابی نمی‌باشد " مگر مرگ 
به ذرق خویش گردد گشته سیماب 
چو شم از زندگی آزار می دید 
درین ماتم سرا یک زنده نگذاشت 
چوگاه برگ ریزان: صحن بستان 
نان از کوچه تسابوت می‌داد 
ز پاافتاده ای در هر فدم هست 
به هر سو گرسنه مسستی فتاده 
فتاده در گذرها خشک و عریان 
کنون هر کوچه‌ای سوهان روحی است 
که را گور" و کفن بودی میشر 


۱- م: گشتی. 

۲- پ: شکرخوانی نمیباشد. م: نمیباشد شکر خوابی. 
۳ - پ: مردعریان. 

۴ - پ: فنا گردد. 

۵ - پ: کور. 


0۷ 


۱۱۵ 


۱۷ 


به کار خود بدی مشغول غشال 
فغان اندر دهان نوحه گر بود 
چ و گور کنده" را آماده دیدی 
رشن انوم هو شنت تایه 


دوا در دست ول رفتی پرستار 


که دست از زندگی شستی در آن حال 
که در کوی خموشانش گذر بود 
در آن‌جا گورکن خود واکشیدی 
رساند الحمد هستی را به آمین 


فتادی منرده سر بالای سا 


۱۱۹ چو بر مرده گرستی " شخص غمناک فتادی بیشتر از اشک بر خاک ؟ 
به مهمانخانة خاک از پی هم ز بس مهمان فرستد مرگ هر دم 
۱ زمین چون مسیزبان تنگ مأوا خجالت می کشد از تنگی جا 
به گوری چند کس بر روی هم بود نسموداری زنال و از فسلم بود 
۲ به قبر از بسکه ننگی جا نهشته پی پسرسش عجب کآسد" فرشته 
به سان شیشه ساعت. دودنیا رو لیاسو 


۱۳۵ 


ربا را شعله دیگر کمتر افروخت 


۱ - پ: کوره کنده. 

۲ - پ: فتادی بیشتر از اشک بر خاک. م: فتاده. 

۳ - ح: گریستی. ِ‌ .۰ ۱ 

۴ - این بیت در «پ» نیست با این اختلاف که مصراع دوم آن به جای مصراع دوم بیت قبل امده است. 
۵ -م: عجب کایدپی پرسش. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. 


۸0۸ 


مسزاج دهاز اخلاط پالوو! 
۷ جهان را خوردن مسهل سر آمد 
فک مارا بی آزار دارد 
۹ بهگ زار دکن از تخم انسان 
توان صد سرو را از بیخ انگند 
۱ فلک بگذاشت در این " باغ و بستان 
دکن چون عصرصه شطرنج گردید 
۳ جچه میگويم؛ دوتن در این سراچیست؟ 
ز چندین مهرهٌ خاکی مجازیآ 
۵ به یک سر زنده روشن بد دیاری* 
بسه بساقی مانده همای تسیغ ایام 
۷ بهاری آمد و گلخن چمن شد 


۱ - پ: پر بود. 

۲ -م: کی دل. 

۳ - «پ» و («ع»: در ال. 

۴ - پ: خاک مجازی. 

۵ - پ: بماند یک ولی. م: بمانده یکدوی. 


اجل یک چند دست و تیفش آسود 
طتستا قبت گدنکت. کنمی. امس 
به آدم انسن ستمگر کار دارد 
رهاشد جابجا مشتی پریشان 
ز سبزان دکن دل کی " توان کند 
نهالی چند بسهر تسخم ریحان 
به یک خانه دوکس کمتر توان دید 
دو منزل را یک آدم این زمانل نیست 
ب‌ماند یک دوی" پسایان بسازی 
چو آن شمعی که سوزد در ۲ مزاری 
برآمد" خشکسالی کام و نا کام 


۶ - پ: سر زنده شد روشن هزاری. م: سرزنده بد روشن دیاری. 


۷ - («پ» و (ع»۰ بر . 


۵۹ 


فدوم صیش را از هر کرانه زده ابری» بسهاری! شسادیانه؟ 
تین هت اق ترش کال ار باقی نماند از خشکسالی 
جهان از خرّمی بر خویش بالید گل قالی ز پا مالی نخوابید 
۱ به زیر آسمان تا برکنی سر حباب آسا شود تر ؛ جامه دربر 
ز بس نسرم از رطوبت گشت آهن جرس خود پنبه شدء در میغ " شیون 
۳ فتادی گر کسی را طشت از بام ز رسسوایی خبر نشنیدی ایام 
اگر خورشید گاهی رخ نمودی چو ماه نو پس از یک ماه بودی 
۵ پر از گل کرد گردون این طبق را چه خوش گرداند آن روی ورق را 
هوااز بس رطوبت می فزاید به‌گ وش آواز آب از بباد آید 
۷ بان را ببر نی کلک ارنشاری؟ هموادر خامه گردد آب جاری 
به دشت از فوّت سرپنجه شهباز ش‌نا مسیکرد و نسامش بودپرواز 
۱۹ تین رطسوت نت سکیا که ریگ" شیشه ساعت شودگل 


غبار از بای تابر سر رسیده 


شتده ایسر و از آن ۲ باران چکیده 


۱ - «پ» و «ع): ابر بهاری. 

۲ - پ: تازیانه. 

۳ - «پ» و (م»: منع. 

۳ - پ: میفشاری. 

۵ - پ: که زنگ. 

۶ - پ: شده ابری وزان. م: شده ابر و ازو. 


۸5۶۰ 


۱۵۱ چنان گل از هوا شاداب گشته ! .که از سیب شبنم آب گشته" 


جمن چندان نزاکت کار برده که خار از دست گلچین زخم خورده 
۳ به شست و شوی خود چون سبزه خیزد. . به سراز طاس نرگس آب ریزد 

ازین سبزه که رّست از متن جاده " بسه ره بسینی مسواران را پسیاده 
۵ نخزد باه مه کشسور ستانی قسبار از لشکر صاحبقرانی 

زبس آببای عملوی مسهربانند سه کشت ذره‌ای یک دجه رانند 
۷ جچنان باران عنان از کف رها کرد که روزن چشم نتوانست وا کرد 

بسهار آن مسطرب پرکار تردست ز باران تار بر چنگ فلک ست 
۹ جهان زین ساز پر برگ و نوا شد نوای عیش از دل غمزدا شد 

سه ماه این نفمه تر بود در کار که از سازش نش بکسسته یک تار 
۶۱ چگویم بات کین" مطرب چه پرداخت 


در و دی‌وار را در وحد اتفا تن 


۱ - پ: شاداب میسد. 

۲ - پ: آب میشد. 

۳- پ: از تن زیاده. 

۴ - پ: تو این. 

۵ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۵۵ تا ۱ , در «م» صفحه ۷۷ تا ۲ و در «ح» صفحه ۲ فقط سیزده بیت 
از این مثنوی. و در «س» صفحه ۸۵ تا ۸٩‏ امده است. 


۸۱۶۱ 


۵ 


تعریف جنگ فیل شاهزاده اورنگ زیب گفته! 


به مهمانی گوش ارباب هوش 
حدیئی سراسر بیان وفوع 
میدن ان شیر زیرنا نکن 
ز مردم من این نقل نشنیده ام 
چو آراید این قصه هنگامه را 
صسباحی شسهشاه گیتی فروز 
شسهشاه افناق» شاه جهان 
ورف او یهگا 
به درسن " برآمد چو خور بر سپهر" 


جهان صورت روز محشر گرفت 


۱ - عنوان در «پ» بدون کلمه «گفته» امده است. 


۲ - پ: درو. 


۳ - در فرهنگهای آنندراج و غیاث‌اللغات و نیز در کتاب عمل صالح که به کرات این لفت آمده و به‌صورت 


«درشن) ضبط و معنی شده است. 
۴ - پ: بگردش در آمد چو خور در سپهر. 
۵ - پ: ازو شد جهان غرقف. 
۶ -پ: جوی را. 


۸۶۲ 


یکی قَصّه دارم به من دار گوش 
بگویم به تو از زبان وقوع 
ببه نقلش زبان قلمها ی 
من از دل شنیدم. دل از دیده ام 
شمارند افسانه شهنامه را 
شه معدلت گستر ظطلم سوز 
نلک رتبه. نانی صاحبقران 
جهان بادشاه و خلافت بناه 
جهان از رخش غرق٩‏ انوار مهر 


لب جون را" موج لشکر گرفت 


۳۱ 


سران سپاه و وجوه حشم 
کت سور 
خلایق چو بعد از زمین بوس شاه 
گهی از نظر فوج لشکر گذشت 
به فیلان جنگی چو نوبت رسید 
و سی تتی ‏ اس تا سره 
فتادند فیلان جنگی به هم 
ندیدم چنین جنگ در هیچ کیش 
تنم کنر فحعلد کستاو! 
زدنسد آنسچنان کله بر یکدگر 
سری هر دوگ خوردند از هم چنان 


دو ابر سیه در هم آوبختند 


۳ زدی بسرق دنسدانش ان دسمبدم 


۱ - پ: که. 

۲ - پ: پدید. 

۳۳ - پ: خیال. 

۴ - پ: زمین گرم از شعلهٌ کین چنان. 
۵ - پ: سر هردو. 

۶ -م: همی خود. 


فبتادند در سجده بر روی هم 
شود آبله دار روری زمن 
گرفتند در خورد خود جایگاه 
گهی کوه پیکر تکاور گذشت 
در آن عرصه امد قیامت بدید" 
بب عالم فیامت هویدا شود 
نه صلح از ففا؛ نه کدورت ز پیش 
کته ان میانجی شود در میان 
که شیر از صدایش ببازد جگر 
که شد گردن هردو در تن نهان 
چو باران همه خون " هم ریختند 


۸1۶۳ 


زمین خاک مالی دگر بر نتافت 


۲۵ چو شد سد راه تماشا ضبار 
که شهزاده‌های سپهر ! احتشام 
۷ ز قصر شرف سوی میدان روند 
در آن مسحشر عام هریک دلیر 
۹ در آن عرص آسمانی فضا 
به فیلان جنگی نظر دوختند 
۱ کرفتند تعلیم از فسیل مست 
گر" پایداری به روز مصاف 
۳ چواین جنگ از کینه پر مایه بود 
برایینه خاطر شاه تافت 
۵ سبادا که شهزاده های دلیر 
دلیرانه تازند بر فیل مست 
۱ - پ: فلک. 
۲ - پ: وزان. 
ی متا 
و 


۱۶ 


همه گرد شد سوی بالا شتافت 
بسفرمود شباهنشه کامگار 
برآیند بر توسن خوش خرام 
به نسظارة جنگ فیلان روند 
رسیدند زان سان که در بيشه شیر 
گرفتند جاچون ثوابت جدا 
از آن " جنگ بس حکمت اندوختند آ 
به فوج غنیمان فنگندن شکست 
اگر روبرو برخوردک وه فاف 
ساط جدل طی نمی گشت زود 
که باید بر آن عرصه خود هم شتافت ‏ 
شمارند فیلان جنگی حقیر 


که با شیر این بيشه این نشأه هست 


۷ جنیبت طلب کرد و بر بای خاست 

ی رت 

افش نتسه ات رها و کتر ون کشت ان 

سبران در رک اب مبارک اثر 

۱ به آن عرصه چون شاه والا رسید 

خبر جون از " مقدم شاه یافت 

۲ وت تیک شستایه پاش 

چو کم گشت آشوب آن " رستخیز 

۵ زمانی سر از جنگ برداشتند 

در این وقت شطرنجی روزگار 

۷ به نوعی دگر فیل این عرصه راند 

دوید از فضا زان در فیل سهیب 

۹ به خشمی که کوه آیدش پیش ار 
۱ -م: بشهر اشبهی:. 


۳ پ. بارام. 


۵ - پ: وحسشتش. 
۶- پ: که پیش آیدش کوه اگر. 


زمین و زمان گفتی از جای تقاسی ۳ 


۰ هماکرده از سایه اش کسب خیر 


دوان در راب سعادت نشان 
ندانسته از شوی پاراز سر 
زمانی عنان تکاور کشید 
به آوردن در به دربا شتافت 
بدل شد به آرام " جوش سپاه 
به فیلان جنگی اثر کرد نیز 
ولی چشسم بر یکدگر داشستند 
که منصوبه بین است و بازی شمار 
که از دهشتش" عقلها مات ماند 
یکی سوی شهزاده اورنگ زیب 


‌ تاامت ندد 
کمر 


۸۶۵ 


۱ ۳ : 
چه چرخی که چرخ آمدی گر فرو 


۵۱ صف چار؛ عقل " درهم درید 
به مردی ز جایک سر مو نشد 
۳ زپبسیشش عنان تکارر نتافت 
به تمکین سرشته ز بس جوهرش 
۵ به چشم جهان دهر تاریک شد 
چو زین بیشتر صبر را جا نبود 
۷ یکی نیزه‌ای برق سان تافته 
ز فقدرت چنان زد به پیشانیش 
9 زبس نیزه" در کله‌اش شد نهان 
از آن رخنه کز نیز شد در سرش 
۶۱ در آن ک وه پیکر نهان شد سنان 
ز بسرق سنان آتش کسین فزود 
شحو : 
۲ - پ: خلق. 
۳ - پ: برحه‌ای. 


۴ و ۵ پ: برححه. 


۶ - پ: تیره روز. 


۶۶ 


نگ ردان دیش از ره کسینه رو 
به شهزاده؟ شیر صولت رسید 
ز راه چسنین سیل یکسو نشد 
ز بر دستی آسمان بر نتافت 
نسجنبید جسز نبض از پیکرش 
به خورشیدآن ابر نزدیک شد 
وی اوسنحتشخ مسانند آتش به دود 
نسظر از رگ غیرتش یافته 
که جست از شفا برق رخشانیش 
بسرش گشت فانوس شمع سنال 
برون رفت مستی که بد در سرش 
دگر باره در رفت آهن به کان 


همه شعله گردید آن تیره دود ۲ 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 


۵ 
7 


۶۳ 


۶۵ 


2 


۶۹ 


ز خرطوم انداخث پیچان کمند 
گرفت اسب فان بر وی سوار 
بسیفشرد" بسر اسب دندان کین 
بسه دنسدانش شسهزاد؛ کامیاب 
چو در اسب سامان جولان ندید 
هماندم که بر خاک پا را نشرد 
علم کرده شمشیر بر وی دوید؟ 


۷۱ و وا زو تا داش 
به تکلیف فطرت دلیری نمود 

۳ دراین سن اگر بودی افراسیاب 
نسیاررده خسلاق بسالا و پست 

۵ نامد سه دست فضاو قدر 

- پ: شهر بند. 

پ: بیقشاند. 


1 


- «پ» و (ع»: علم کرد شمشیرو. 


اب 
د 
لب 
۹ 
مت ات 
۰ 


۱ درید. 
دو ید. 
: از ال. 


فنتاداسب شهزاده در فیل بندا 
ز بسیم آب شد زهر؛ روزگار 
برآمد خروش از زمان و زمین 
مسقارن چو با صبحدم آفتاب 
چو شهبازی از خانه زین پرید 
روان دست خر آنت رنه امین ات3 
کز آن سوی فیل فتیمش رسید؟ 
که گیرد یکی را دو تن در میان 
به پیکار فیل فنیمش گذاشت 
به سنی که تکلیف بر وی نبود 
همی کشتی از دیدن فسیل آب 
غنیمی درین عرصه چون فیل مست 


سلاحی که بر وی شود کارگر 


۷۷ 


۷۹ 


۸۱ 


۳ 


۸۵ 


۸۷ 


چو از جوش مستی شود ! خشمگین 
حذر کسن ز خرطوم آن پر جدل 
جدل با چنین تند خصم درشت 
در آغاز و انجام انش کس‌وداز ۱ 
از آن شیر دل چون بدید این جگر 
سرش راز عرّت به گردون رساند 
نسظر کرده شا افاق شد 
پس آنگه سرگنجها را گشاد 
گدایی که بود از طلب در تعب 
چنان چشم حرص از گهر گشت پر 
فسقیران زبس گسنج ان‌دوختند 


چنان داد هممّت در آفاق داد 


۱ - پ: نسد. 


۲ - م: آن, 


۳ - پ: کار زار. 
۴ - پ: فیلبار. 
۵ - بعد از این بیت بیتی در «پ» امده است که در نسخه متن و «م» نیست و این بیت این است: 


به زر وزن شهزاده نامجوی 


۶ - پ: رشته شد پر ز در. 


۸۶:۸ 


فشارد بر افلاک دندان کین 
در آن آستین است دست اجسل 
به گردون ستیز است و بر کوه مشت 
همی دیسد شاهنشه کامگار 
براو فیل بالا" جواهر فشاند۵ 
به مردانگی در جهان طاق شد 
تصلق به درویش و محتاج داد 
به آب گهرشست دست از طلب 
, 


۰۰1 یط 
که مژگانش چون رشته در شد به در 


سبند از جواهر بر او سوختند 


که دست طلب از گرفتن فتاد 


نمودند و زین گشت زر سرخ روی 


ایک اه کارش از تست یا کنه دارم بهر دعا بر خدا 
۸۹ همميشه بر اورنگ فرماندهی ۵ بماناد با فر ظل اللهی 
وزین چار شهزاده کامران 


مسخر کند چار رکن جهان 


۱ - «پ» و (ع»: بر. 
۲ - اين مثنوی در «پ» صفحه ۳۵۱ تا ۳۵۵ و در «م» صفحهٌ ۷۵ تا ۷۷ و در «س» صفحٌ ۸۲ تا ۸۵ آمده است. 


۸۶۹ 


۱ - عنوان 
از وی 


۹ 


در تعریف فتح ملک ججهار سنگه بندیله! 


کسی را بخت چون بردارد از خاک 
در آتش تسخم امید ار بک‌ارد 
هتمهباس کشان اورا ول است 
به صد زنجیراگر پیوند دارد 
اگر در راه او هرگام چاهی است"؟ 
رود هرچ از کفش زان" بهتر آید 
زدنیا گر گریزد صاحب اقبال 
حباب از بحر اگر پهلو تهی کرد 
هر آنکس را که باشد بخت یاور 


وگر بر روی کس طالع کند پشت 


در «پ»: داستان سرکوبی وفتل حجهار سکهة بندیله به‌سرداری اورنگ زیب پسر شاه جهان که بعد 


۲ - پ: زخاشاک. 
۳ - م. لا حرم. 
۴ - م: جا تا 


۵ - م: رو. 


۸7۷۰ 


ره سپلاب را بندد به خاشاک " 
گلش بیش از شرر سر را برارد 
به هر در هرچه قفل او را کلید است 
کشتسادق لازم ‏ اه تا رد3 
بسرای حسادنات او را پسناهی است . 
کند ره گم که خضرش رهبر اید 
چو سایه آیدش دولت ز دنبال 
به سوی خویش دریا بازش آورد 
چوگل بازر همی زاید زمادر 


به کف چیزی نمی دارد جز انگشت 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


گر چرح و فلک در روزگار است 
دمسی کادبار ده گس کت 3 
کسی کاب است بهر دشمن خویش 
نبیند جز زبان از حسن تدبیر 
به رفعت گر نماید خودنمایی 
همه اسباب و جاه و ملک و مالش 
اگر با بستر راحت شود یار 
فروشد آبروی خود همیشه 
تنک ظرفی که دارد شيشه دربار 
نحیفی کز عصاامداد جوید 
زحصال مسدبران تابند گیری 
بگویم فتصه ججهار مردود 
همین مديبر که بختش بشت داده 
گر آن نخل خبیث و این بُراوست 


در اینامی کت یت پادشاهی 


0 دم عسیسی دم شسمشیر گسردد 


شود آتش برای خرمن خویش 
به بند افتد زجوهر همچو شمشیر 
فتد در خاک چون تیر هوایی 
وس‌ائل گردد از بسهر زوالش 
به پهلویش گل دیبا شود خار 
خرد از بهر پای خویش تيشه 
زند از ابلهی پهلو به کهسار 
رود با شیر از سر پنجه گوید 
بیارم بسهر این سعنی نظیری 
که آغازش چه و انجام چون بود 
چو دود از آتش بر سنگ زاده 
ولی آن آتش, این خاکستراوست 


بُْ داز نز جهانگیری مباهی 


۸۷۱ 


شه جنت مکان» شاه جهانگیر 
۷ نبودش گرچه پر اصلی شرفناک 
مگر زو خدمت شایسته‌ای دید 
۳۹ بزرگش کرد و بر دولت ستم شد 
سزاوار غلامی» خواجگی یافت 
۱ همان ملکی که جار مسکنش بود 
وطن با برگنات دیگرش " داد 
۳ چو ریشه در وطن محکم فرو کرد 
گرفتی از زمین داران ولایت 
۵ زشاه امداد و مهلت از فلک یانت 
به دستش هرچه مال و ملک افتاد 
۷ ار هندوستان را پاک می زفت 
چنان مشمول لطف بادشه بود 
۱ - م: گردیده. 
۲ -م: خواجکی. 
۳ - پ: وطن تا پر کناب و دیگرش. 
۴ - پ:یکماهه. 


۸۷ 


مس بر مسنگ را گردید! اکسیر 
کزین ساأن بایدش برداشت از خاک 
به ارج منصب و جاهش رسانید 
مسیان قوم بسندیله علم شد 
زگمنامی بر آمد؛ راجگ یآ یافت 
به او از مرحمت اقطاع فرمود 
به صید ملکها بال و پرش داد 
به ملک دیگران آنگاه رو کرد 
شه جنت مکان کردی حمایت 
غنیمان را بسی سر پنجه بر تافت 
شه جنت مکان آن را به از داد 
شه جنت مکان چیزی نمی گفت 


که طول ملک او یک ماه " ره بود 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


به دولت بودتاشاه جهانگیر 


زس مسلکش مسلم بود او را 


زهرده" حاصل شهریش واصل ‏ 


کسی را کاین چنین نقشی نشیند 
زبس بر خرج و دخلش " می‌فزودی 
زری کان یوسفش بود از عزیزی 
کنون در جنگلش انبار گنج است 
فضارارفت بر سنگ از میانه 
همه جاگیرها بایک جهان گنج 
به یکبار از غلط بخشی گردون 
شد آن بد اصل" دون را کار بالا 
پبریشان روزگار بی سرانجام 


نت6 بافت دود آتش خحس 


ِ او آفت تسفییر جاگیر! 
زگ لزارش نبردی باد بو را 
زشسهری دخل اقلیمیش حاصل 
زرش در خانه دیگر جا نبیند 
زر او را جوال از چاه بسودی 
به چاهی داشتش " از بی تمیزی 
درختان ريشه هاشان مارگنج است 
پسرشد صاحب انطاع و خزانه 
منسلم گت برججهار بی رنج 
گدا گردید فارون؛ قطره جیحون 
به سان خس که سازد دیده را جا 
به یک ره مست گشت از باد؛ کام 


زسیر دور بیش افتاد وایس 


۱ -م: آفت و جاگیر تغییر. 
۲ -م: زهر دو. 

زج خحلقش. 

۴ - پ: بچاهش داشتی. 


۵ - پ: کم اصل. 


۳۷۳ 


به روی کار خود چون دید آبی 


۵۳ تراوبدی از او گاهی تری ها 
که ناگه روزگار دیگر امد 
۵۵ هر دولت شاه جهان شد 
شهشاه جهان. دارای عادل 
۷ تف قهرش به جان خود پرستان 
خغقیفت دان راز آفرینش 
۵۹ عسیار راسستان و کجنهادان 
به جز ابرو که بر بالای دیده است 
۶۱ به خدمت ننده هایش صف چو نندند 
تمیزش 3 را جایی نموده است 
۳ همیشه در متام خود بپایند 
بسلند آواز " بسادش ساز تسمییز 
۵ من ارچه از فلامان کمینم 
1 
گنل آرازن: 


۸۷ 


غبار کوی پستی شد سحابی 
هوای سرکشی و خود سریها 
زان بسی تسمیزیها سر امد 
جهان از نانی صاحبقران شد 
ببه جای خود نشان حق و باطل 
با مانند آتش در زمستان 
به نزد فطرتش دانش چو بینش 
چو گیرد پایه." بخشد در خور آن 
کسی ناراستی بالا ندیده است 
به حد خویشتن پست و بلندند 
به چشم هیچکس خارج نبوده است 
تسوپنداری زمسوسیقا نایند 
که این ساز است بر دلها فرح بیز 


۶۷ 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


۷۷ 


۷۹ 


نیم در نکر بالا دسستی خویش 
به صالم پادشاه قدردان اوست 
به تخت پادشاهی چون بر آمد 
به درگ اه آمدند اشراف و اعیان 
شهشه را مسبارک باد گفتند 
خرد ججهار راهم راهبر شد 
در آغاز جهانداری و شاهی 
به لطفش بادشاه از خاک بر داشت 
همه اوضاع او شاه خطا پوش 
ببه تسخیر دکن آفواج منصور 
ه‌میشه در دکن تابود پسیکار 
اگر گاهی خودش اندر وطن بود 
بدین مقدار خدمت شد : 
مقرر شد بر او جاگیر و مالش 


در ایٌامی که سال هشتمین بود 


بنلند آوازه‌ام از پسستی خسویش 
کز او برد آب و آتش دشمن و دوست 
مسبران ملک را پا از سر امد 
همه باب یشکشهای نمایان 
به جبهه خاک آن درگاه ژفتند 
سوی درگاه شاهنشه به سر شد 
نگردد تا شکسته دل سپاهی 
همه اطوار او نادیده انگاشت 
تموهاز فضاحت مدا قرایتن 
روان می شد؛ برفتن گشت مأمور 
در آن لشکر کمک می بود ججهار 
پسر از جانب او در دکن بود 
زسی لطسفی ش‌اهنشاه عصالم 
که آمسد ناگهان وقت زوالش 


که شه فرمانده روی زمین بود 


۷۵ 


۸۱ 


۳ 


۸۵ 


۸۷ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۳ 


۱و۲ - م: 


زبخت تیره روز خویش شب کرد 
پسر برگشت و کار او دگر گشت ۱ 
پسر گویا که بودش کوکب بخت 
چو شاهنشاه ازین معنی خبر یافت 
غضب اول بدین سان مصلحت دید 
رهسد تا خاطر از اندیشة او 
به کشتن چون که داری دست بر مار 
چو دل از دیو در اندیشه باشد 
چو صیدت دارد آهنگ بریدن 
زبد اصلان چه شویی گرد انساد 
دم تیغ عضب گر خون چکان بود 
نبودش تابه کشتن شاه همراه 


زخواب ضفلتش بیدار سازد 


شسد 


۳ - پ:همان بهتر که. 


۴ - پ: بال بربستن بریدن. 


۷۶ 


پسر را بی سبب زآنجا طلب کرد 
بنای دولتش زیسرو زسر گشت! 
کزین رجعت بر ار شد کارها سخت 
عقاب انتقامش بال و پر یافت 
که باید این بساط فتنه برچید 
زین باید بسریدن ريشه او 
که میگوید به افسونش نگهدار 
نباشد به که " اندرشيشه باشد 
به است از بال بستن پر بریدن؟ 
به آب تیغ باید شست و شو داد 
رلی بای ترخم در میان بود 
ولی می خواست او را سازد آگاه 


زهمسستی زرضش هشسیار سسازد 


در آن گوشی که از پندش ملال است 


فزون از منصبش چون داشت جاگیر 


به جای گوشواره گوشمال است 


۹۵ محالی چبند را فرمود تسغییر 
به آن بد گوهر برگشته انام ز دراه مسعَلی رفت پسیفام 
۷ که تقصیرات تو از حد فزون است به عفو ما همینت رهنمون است 
که از جاگیر بعضی واگذاری به درگه پیشکش را؛ هم سپاری 
٩‏ نه این خواهش طمع در مال او بود که تدبیر صلاح حال او بود 
چو دونان را زر و سامان بود! جمم چو آبی دان که در کشتی شود جمع 
۱ نم‌باید که در کشتی بود آب تهی بهتر کف سفله ز اسباب 
زیسان بسیند ز رفعت آدم خام نمی‌باید که باشد طفل بر بام 
۳ دنی را پابه بسالاتر نهادن! ببه دیوانه بود شمشیر دادن 
فلک بر کندنش را داشت در سر نه از جاگیر دل کند و نه از زر" 
۵ جهالت بین که با آن بخت بیمار نکرد از هردو پرهیز آن ستمکار 
چو بر رنجور رفتن گشت روشن بسود پسرهیز را وفت شکستن 
۷ زجای محکم و جمعیّت خویش غروری داشت آن مدبر ز حد بیش 


۱ - پ: سرو سامان بود. م: زر و سامان شود. 
۲ - م. پايه بالا نهادن. 
۳ - پ: دل کنده نه از زر. م: دل کند و نه از شهر. 


۸۷۷ 


۱۱ 


۱۱۳ 


۱۱۵ 


۱۷ 


سسخن کوتاه آن مردود گمراه 
٩‏ 
چو شد معلوم رای عالم افروز 
سپاهی در رکاب شاهزاده 
بگانه وه دریای شاهی 
مسخن از پپردلی در شیر دارد 
نا تنل الهعی پر نصیب است 
تم تأدیب او گردید رای 
سپاهی یکدل و رزم آزمسوده 
نگشته نامشان آلوده؛ٌ ننگ 
همه در سخت جانی همچو سندان 
به سرعت شاهزاده آن چنان راند 
به ره می کرد چون خورشید شبگیر 


نی نت گرد 
۲ - ۵: صحرا. 


۸۷۳۷۸ 


به کوه و جنگل خود رفت از راه 
یز ام شهله را توص کرو 
که شد وقت زوال آن سیه روز 
که از اقبال کشسورها گشساده 
سراپ اجوهر از فیض الهی 
چو جوهر تکیه بر شمشیر دارد 
ز فرایبزدی اورنگ‌زیب است 
کز آب تیغ شوید روسیاهی 
چو نون اندر میان جنگ بوده 
همه تن روی چون آیینه در جنگ 
به‌ گاه رزم چون سوفار خندان 
که گرد لشکرش از همرهی ماند 
که صبح دولتش گردد جهانگیر 


۱ ۲ 
رهش بر کوه و جنگل " بود یکسر 


۱۳۳ 


کجا در جنگلش راه سوار است 


زتسنگی مار اگر آنجا در آیید . 


بسلی. از بيشه شیران را چه پروا 


که در هرگام؛ ۳ راهدار ! است 


۱۳۵ گشاید در" فضایش مرغ اگر بال به سیخ خار گردد بند در حال 
زتسنگی فسضابرگ درخستان به هم چون دسته کاغذ گشته پیچان ‏ 
۷ زبس طوطی خلش می دید " از خار شدی سر تابه پا" همرنگ متقار 
درخت از بسکه از " خرگه درون بود سپاهی خیمه او چل ستون بود 
۱۳۹ به هرگامی ز دست انداز اشحجار سپاهی را زسر رفته است دستار 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


درخت جنگلش مانند رهمزن 


زتن ها" جامه از بس می کند خار 


درخستان از سسواران زره وش 


به چنگ" خا دامان و گریبان 


سبه عربان بود؛ پوشیده اشجار 
همه از تتنگی ره حلقه در گوش 


۱ پ. راهوار. 
1 وتان مفاند از. 


۳ - این بیت در«پ»نیست. 


۸۷۹ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


چو دست باز داران جامه از پوست 
چه می دوزد ندانم سوزن خار 
در این جنگل به دست افتد اگر راه 
به تسنگی راه چون دست هنرمند 
ره پست و بلندش همچو تشدید 
به هم چسبیده اشجارش چو شانه 
دل لشکر بجاو طبع صاف است 
کمانها از درختان در کشاکش 
ذم اسب از قفا در چنگ خاری 
اگر جنگل و گر کوه و کمر بود 
در آن جنگل که خورشید جهانگیر 
به ضرب تیغ جا می‌کرد و می‌رفت 
چنان رفت این چنین " ره را به سرعت 


ز برق تسیغ" او بیدار گردید 


۱ - پ: بسختی. 
۲ - م: آنچنان. 


۸5۸۰ 


اگر پوشند. خاری چند با اوست 
که در رخت کسی نگذاشت یک تار 
تمام راه پا ک وه است با چاه 
در او رهرو به سان نبض در بند 
پی معنی سسختی ! وضع گردید 
رهمی باریک چون مو در میانه 
که هرکس را که بینی موشکاف است 
به شاخی مبتلا هربند ترکش 
قستیان زیاه اتتر فا شارت 
به رفتن شاهزاده گرمتر بود 
کت اک از از هاگ وس 
چو آتش راه وا می‌کرد و می‌رفت 
که آن مردود مست خواب غفلت 


چو خواب آلوده‌ای از تاب خورشید 


1 
وه 


۱۳۹ 


۱۵۱ 


۱۵۳ 


۱۵۵ 


۱۵۷ 


۱۵۹ 


نب 


دمی آگه شد آن مغرور زر مست" 


چو طوفان بلا را سوج زن دید 


به دربا جنگ کردن حد خس نیست ح 


سر خود را و دست اهل و فرزند 
خزانه آنچه بتوانست بر داشت 
زری کز ضبط آن عاجز شد انبار 
وداع دولت و م‌ال و وطن کرد 
هنوزش بخت اگر همراه می بود 
به درا قطره کردی " السجائی 
زخانان دکن دولت فزون داشت 
چو پیش آمد کنون روز سیاهش 
چو منکوب از وطن در رفت ججهار 
نخستین فوجی از افواج منصور 


پس آنگه رو به ضبط ملک آورد 


پ: قطره گر کرد 


که فرصت همچو دولت رفته از دست 


به خود از بیم همچون موج لرزید 
مصاف از فقو ضان عکسی قسست 
گرفت و دل به حسرت از وطن کند 
دگر زر را به جنگلها همه کاشت 
کجا گنجد به پشت بار بردار 
ز راه جنگل آهمنگ دکن کرد 
ز عسفو پادشاه اگاه می بود 
به بحر مملکت می یافت جایی 
به ضرب تیغ؛ ایشان را زبون داشت 
دکن خوب است اگر گردد پناهش 
شکار انگن درون آمد جهاندار 
روان کرد از پسی بد اصل مفهور 


زهر جامردم او را طلب کرد 


۸۸۱ 


۱۶۳ 


۱۶۵ 


۱۶۷ 


۱۶۹ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


فراوان قلعه سودش بر ذخیره 
به خدمت قلعه داران رو نهادند 
به گردون فلعه ها افراخته سر 
به نفرین توپهایش لب گشاده 
دل هر ضرب زن مشتاق ججهار 
همه خمیازه کش از آرزویش" 
همه از برجها سر بر کشیده 
به هر قلعه ز سر بگرفته تابن 
ز خاک همرسراگاه تیمم 
بنازم آن کریمی را که بسی رنج 
زبس گر رفتن زرا سود دز بتیم 
سیه چالی" به هر باغ و سرا داشت 


دل زنسدانیان را شاد کردند 


۱ - پ: کس. 


۳ - پ: اندر جستجویند. 
۲ تا کر ژفتن: 
۵ - پ: سیه چاهی. 


۶ - پ: بغیر از خانه بندی قلعه ها داشت. _ 


۸۳ 


زر یک دیسده بیننده خیره 
کلید قلعه ها بوسیده دادنسد 
همه چون قلعه افلاک پر زر 
بر آن کس کش ! عبث از دست داده 
به نعره هر کدام او را طلبگار 
کشیده گردن اندر جستجویش ؟ 
به راه او همه تن گشته دیده 
نیابی خانه‌ای بسی زر چو گلین 
شدی چون مهر زرین دست مردم 
کرم کرده به یک مار این قدر گنج 
پسی حسبس اسیران زر و سیم 


به غیر از قلعه» بندی, خانه ها داشت ۴ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


۱۸۳۳ 


۱۸۵ 


شدند از" قعر چباهستان خواری 


نه خاک ریت باشیده دینار 


زبس در هر کُسوی زر کرد پنهان 
ز زرهایش که" در خاک است انبار 
سراپا مرزو بوم آن بد اختر 
بسی بختم به پستی مبتلا ساخت 
مگر افتد رهش ناگاه بر چاه" 
به زیر هر بناه زرها زمین گیر 


۰ : ۵ 
زمین قشلعه بکسیر چاه بر زر 


تهی کردند هر چاهی " که زر داشت 


سپاهی* بسکه زر در جنگلش یافت 


۱ -م: شد از. 

۲ - پ.: ز زرها بسکه. 

۳ - م: بحاه. 

۴ پ. ناگاه در جاه. 0 برجاه نا گاه: 
۵ - م. حمله. 

۶ - پ: هرحجائی. 

۷ - م: افشاند و برخاک. 

۸ - پ. سپاهش. 


زر او رفت س‌وی اکسبر آبساد 
چو مهر از فرجه اوراق اشجار 
بلند و پست ملکش گشت یکسان 
بسودگاو زمین یک بار بردار 
تمامی چاه بود و ؛ چاه پر زر 
به چاهی " این چنین هرگز نینداخت 
سپاهی چشم پوشیده رود راه 
به ملکش خانه کندن بود تعمیر 
حصارش گرد غربال است چنبر 
که تخم افشاند بر خاک "وکه‌بر داشت 


۸52۸5۰۳ 


۷ که سر بازی کند. چون هست سامان 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹۵ 


۱۹ 


۱۹۹ 


زبس در سرزمینش مال " مخفی است 
تمام از کنجکاری گشت ظاهر 
به ملکش جای خالی از خزینه 
سخن تاکی کنم از خاک و از زر 
چو لشکر از پی ار شد روانه 
گرفتند از همای فتح پسر وام 
سپاهی را زبالا خانه زین 
همه بر دامن زین سته دامان 
چو مکث آب خوردن اسب کردی 
در آن ره فرصت خوردن همین بود 
ز بس تسعجیل مردان صف کین" 


کسی کار را به غیرت بود پیوند 


کمر ترکش کشد. بابار همیان 
به ملکش مشت خاکی بی کجه نیست 
چه چاره چون کجه گل کرد آخر 
نمی شد یافت جز" صندوق سینه 
بگویم قصه آن خاک بر سر 
پس از ده روز فرصت در میانه 
رمانیدند" از خسود مرغ آرام 
نشد فرصت که آید سوی بایین 
نشسته چون نگین اندر نگین دان 
سوار از غصه خون خویش خوردی 
به وقت تنگ هرکس " همنشین بود 
چو مخمل خوابشان درخانه زین 


زره همچون پلنگ از بر نمی کند 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۰۹ 


۳۱ 


۳۱۳ 


به سان استخوان بهلوی مرد 


نکه تکفر جع ۲ خنجر کین دور از مشت ۵ 


کمان گاهی به چنگ و گه به بازو 


دلیرانی که داد سعی دادند 


یکی زان جمله عبدالله خان بود 


فراوان رزم چون م۸ سمشر دنله 


چنان در جنگ پا را می فشارد 
دگر خان جهان کز آب شمشیر 
تسن تسنها به یک لشکر برابر 
به دست جرأتش پیوسته شمشیر 
دلییر رزم دی‌ده» خان دوران 
ز سیمایش دلیری هست ظاهر 


فدایی وار در خدمت کند زیست 


1 جدایی ! از بدن ترکش نمی کرد 


زبردستان شده جمله شش انگشت 
نشد قربان نشسین " مانند ابرو 
فدم در عرصه مردی نهادند 
که سردار دلیران جهان بود 
گل پیروزی از هر جنگ چیده 
زبس تسمکین به سرداری سزاوار 
که طوفان نقش بایش بر ندارد 
بشست از دهر حرف جرأت شیر 
به ضرب تیغ بر اعدا مظفر 
مسلازم همجو پیکان بانی تسیر 
چو شمشیر است در هیجا نمایان 
بسلای جنگ را پیوسته صابر 


شهشاه جهان را او نصیریست 


۱ - پ: زمانی. 
زا بالا نشین. 


5۰۸۵ 


۳۱۵ 


۳۱۷ 


۱۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


سپهداران که بردم نام ایشان 
همسمه از نشأهٌ جسام مسیادت 
از آن در جسنگ» شیر کارزارند 
کوری یت راز در 
اگرتیغ جهادش آبدار است 
غرض. کاین نامجویان سرافراز 
نسیاسودند هسمچون برق در راه 
چو آب تسیغ گردیدش گلو گیر 
میان راجپوتان" رسسم این است 
کشند اهل و عیال خویش یکسر 


چو جوهر خواست کردن آن بد اندیش 


۳۳۵ نها آوزوعیسی نادزی 
۱ - پ: شحجاعت. 


۲ - «پ» و (ع): کر 


۳ - این بیت در «پ» بیت ۲۰۸ است. 


۴ ِ پ. راجیو تال. 


۵ - پ: بیجاست در بر. 


۸ 


می دیگر بود در جام ایشان 
کته او تون سرگرم جلادت! 
که از شیر خدا میراث دارند 
که بی چنگال نبود پنج شیر 
نمشاز جویبار ذوالفقار است " 
که بودند از تعاقب در تک و تاز 
به آن مقهور بر خوردند ناگاه 
پبی جوهر زجا برداشت شمشیر 
ک از تاجن وت وس انیت 
به نام این غیرت بیجاست جوهره 
گرفت اول کشش از مادر خویش 
نمود از جوهرش بی جوهری را 


بدین گونه حلالی خواست مردود 


۳۳۷ 


عجب نبود اگر زین گونه باشد 


که کار هندوان وارونه باشد 


سزای خویش دید آن مادر پیر چرا بدهد به این فرزند کس شیر 
۹ نشد فرصت به قتل دیگرانش که لشکر می گرفتی در میانش" 
همین او با پسر زآنجا بدر رفت دو جامی ید پیتمل متس زفت 
۱ زر و" اسباب و فیل و ملک " و مالش به دست لشکر آمد با عیالش 


۳۳۳ 


به او چیزی که ماند" از بود و نابود 
ی مه هت رش کیان 


به کوی ایمنی می جست راهی 


پشیمانی بد و آن نیز بسی سود 
به فرق دولت خود خاک بیزان 


طلب می کرد از هر سو پناهی 


۵ ندید از چارسو بک چار دیوار که یک دم باشد او را پسرده؛ کار 
به فکر قلعه های محکم خویش چو افتادی, گرفتی ماتم خویش 
۷ برفته دامن تسدییر " از دست نه فکری» گر کنونش چاره‌ای هست ۷ 
نه راهی سوی اوانه‌چه؛ نه جاسی۸ که یک دم وارهد زین پر هراسی " 


1 2 م: کنارش. 

۲۳ - پ: با او. 

۲ ساب ارو 

۴ - «پ» و (ع): اسب. 

۵ - پ: که بود. 

9 دامن دامونی. 

۷-ح: نه چو را گر کنوش چاره گرهست. این بیت در «پ»نیست. 
۸ سم خحلاصی. 


٩‏ - این بیت در «پ» نیست. 


۸5۷ 


۱ - م: او. 


۳۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


پی پنهان شدن گر بود چاهی 
زچندین چاه پر زر آن سیه روز 
بسی بالیده بُد بیجا بجا " کاست 
سراسیمه هراسان و بریشان 
نه غمخواری» نه یاری نه پرستار 
که ناگاه از قفاشان در رسیدند 
نه دست از لرزه چسبیدی به خنجر ؟ 
چو شانه گر همه تن دست و پایی 
به هم پیچم سر زلف سخن را 
سسربسی مسغز را بالا کشیدن 
مبر بی‌جا دماغ خود به بالا 


زشمع آموز طرز خود پسندی 


۲ - م: شد. 
۳ - پ: بالید بیجا وبجا. 


۵ - پ: همراه او بودی و ادبار. 
۶ - پ: بنخجیر. 

۷ - پ: سیر. 

۸ - پ: برنیابی. 

٩‏ -پ: چو خود. 


۸5۳۸ 


شمردی بهر خویش آن" را پناهی 
به یک چاه تهی راضی بد" آن روز 
غروری آن‌چنان‌این آعجزمی خواست 
به جنگلها دو روزی شد گریزان 
پسر همراه با او بود و ادباره 
به چشم خود چو مرگ خویش دیدند 
نه کردی پا؛ ره بگربختن سرا 
گه دهشت به مویی بر نیایی " 
یرفن ستزود داز تسه کنر 
جو ناخن در عقب دارد بریدن 
که خود" راگم کنی یابی سزا را 


۳۵۱ 


۳۵۳ 


۳۵۵ 


۳۱۵۷ 


۳0۹ 


۳۶۱ 


پسر چون همرهی را خوب می کرد 
دو سر بر" یک سنان یک پار درشد 
به یک نیزه در سر را شد سرر کار 
همه اهل و عیال و مسال یکسر 
پسی نسظاره لشکسر رفت بیرون 
سر از نیزه شده" با کوه همدوش 
عجب تر این که از بهر تماشا 
بود معدذور در این سر بلندی 
تسماشایی این ادبار و نکبت 
که اکثر اهل معنی محو اینند 
که با آن دولت و اقطاع معمور 


چه پیش آمد که زین سان از" وطن رفت 


1۳ آنْ راهمی که رفت او روی آورد 
حساب هر دو آخر سر به سر شد 
به شمعی شد دو پروانه گرفتار 
به درگاه آمدو مسر نیز بر سر 
تسماشایی گسرفته کوه و هامون 
اسیران جمله با هامون هم آغوش 
مسر ججهار هم بر رفت بالا 
تماشا خوشتر آبد در بلندی؟ 
همین تنها نیند ارساب صورت 


به این خواری بروث زین انجمن رفت 


۳۱۶۳ شهنشاه جهان " از وی چه می‌خواست که پشت طاقتش از بار آن کاست۴ 
گر یک باره از اموال و جاگیر طلب می کرد بهر رفع تقصیر 
۱ -م: در. 
۲ - پ: شسد. 
۳ - پ: از بلندی. 


۴ - پ. زانسان در. 
۵ - م: زمان. : 
۶ - پ: از بهر آن کاست. م: از وی همی کاست. 


۸۸۹ 


۳۶۵ بٍه منت به جان نه کامران باش به دولت همچو دیگر بندگان باش 


اگر ملک است ور سامان و جاه است نز فیکورشگری ار فاذفاه اس 
۷ اگر خواهد حق خود را شهنشاه چرا باید به دل ره پابد" اکراه؟ 
بلی؛ پس دادن مسال امانت نود دشوار بر صاحب خیانت 
۹ اگر صد لک " همی خواهد جهاندار بده بی گفت و از جاگیر بردار 
به زر مقدور بودش جان خریدن بدین سان گوهری ارزان خریدن 
۱ ولیکن خستش فتوی چنین داد که زر در خاک باشد. عمر بر باد 
به زر دادن ند راضی و سر داد" قاجا کر ها رش سیم "داد 
۲۳ چه جا گیری» یکی اقلیم زر خیز هوایش بر تهی دستان فرح بیز 
نهالی کر زمینش می کشد سر بود چون شمع؛ برگش "زره برش زر" 
۳۷۵ به جنب هر دهش مصر است روستا زهمر شهریش اقلیم است رسوا 
۳۷۷ نی کار هیلک من ز ثشروت صاحب خرمن بود مور 
۱ - پ: یاد شاهست. 
۲ - پ: یابدره. 
۳ - پ: صد ملک. 
۴ - پ: شرداد م: حان داد. 
۵ - ب: رایگان داد. 
۶ -م: چون برگش. 
۷ - پ: سر بسر زر. 
۸ -ب: حق گذار و ملک. 


72 
۳ 


۳۷۹ 


۳۸۱ 


نیابی بی زراعت یک کف خاک 
گ دای هر دهش " از پشتی زر 
رعصیت سسرکشی از دست داده 
فزونی جمم برده هاش " بسته 


چنان دهقان در نفعش گشوده 


۳ به جنب فیض خاکش نفع اکسیر 
به روی کشت خطهای نباتات 


۳۸۷ 


۳۸۹ 


به ناز از نیشکر ‏ بالا کشیده 
به پیش قامتش دهقانست در بند 
بش ی انا ول ان کارت 5 


تته تاد تست اه یت ازاست 


۱ ِ ت. هر درش. 
۲ - این بیت در «پ» نیست. 
۳ 5 پر ده هاش. 
۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - پ: کشیده میل زخم چشم آفات. 


۷ - پ. بر د. 
۸ - این بیت در «پ» تیست. 


۹ سپ باد مست. 


همنه سر سبز چون بستان افلاک 
مسقّم را هسمی داند مزر 
زر از صد ده ستاند؛ یک بیاده؟ 
نسهاشان از هر سالار تفس عه؟ 
که گر جو کاشته, گندم دروده 
سموم بادیه است و باد کشیمر 
کشیده نیل چشم زخم آفات؟ 
به سر سبزی علم شد نیشکر زار 
به داد" تلخکامان هم رسیده 
به بالایش دلی بسته به هر بند؟ 
که زخم نیزه‌اش را می توان خورد 


۸۰٩۱ 


جواری طرّه " زان سان کج نهاده 
۱ ز مسرواریدهای و خویش 
کسی کم دیده زین سان گوهر ارزان 
۳۹۳ زکشت گندمم ؟ دل ناشکیب است 
دراین ملک آفت خشکی است نایاب 
۵ همه دربا صفت " پیوسته در جوش 
یکی از پر گنات آن" جتهره " است 
۷ در آن عرصه است ششصد" تال لبریز؟ 
چه مصر و شام و چه بغداد و تبریز 
۵۹ سمن ساگر محیط پر تلاطم 


چنان موجش برد زنگ از دل تنگ 


- پ: حواری طره. 
تفه 
پ: درپا صفت. 


۱ 
۳ 
۳ 
۴ 
- : پر کناب آن. 

ط 


د " 4 4 


: جبهره. 
۷- پ: که در پر حاصلی در شهر 
۸ - «پ» و (ع): سیصد. 

٩‏ - پ: چاه لبریز. 


۰ - این بیت در «پ» و «م» درجلو دو بیت قبلی امده است. 


۱- این بیت در «پ» نیست. 


۸۰۹ 


که دهتان دیده. دل از دست داده 
همه تفریح بهر قلب درویش 
کز و شد بخته نان تنگ دستان 
که گندم خود ز اصل آدم فرب است 
که باشد هر دهی را چند تالاب 
کشد موجش کنار ده در آغوش 
که از پر حاصلی در دهر ۲ شهره است 


کز آبش کشت دهقان است زر خیز 


- ندارد حاصل این منلک زر خیز *! 


نا سبعه را گردیده هتم (! 
که از آبش نگیرد آیسنه زنگ 


۱ فرار از تیغ موج آن " گزیده است 
کنارش چون میان دلبران است 
۳ یکی ک وه است سد آن خدایی 
زبس موجش به فکر سر فرازی است 
۵ به سنگ کوه موجش تیغ ساید 
ز خاطرها گره از بس گشود ست 
۷ ز مسرغابی گرفته موج» پر وام 
بود اثبات" دورش از محالات 
۹ به روی دف اگر آبش فشانی 


سخن را بسکه توصیفش روا کرد 


۱ ب ود م‌انند ار در عذوت؟ 


به کام دل گرش نظاره خواهمی 
۳ شرف آن وقت پیدا می کند ماه 
به نوعی در شفا بخشی است کامل 
۵ نسیمش جانفرا و دلنشین است 
۱ - «پ» و «ع»: آو. 
۲تت آکبانت: 


۲ - «پ» و (ع): اتش. 
۴ - پ: عزوبت. 


از آن روساحلش را کس ندیده است 
که از چشسم تماشایی نهان است 
کشسیده تسر زاننام جسدایسی 
به تیغ کوه گرم تیغ بازی است 
که آسانتر سر غم را رباید 
همیشه ناخن موجش کبود است 
اگرگاهی به ساحل برده پیفام 
تسلسل را ولی از مسوجش اثبات 
اصولی را نگسیرد جز روانی 
ورق را در سفینه بسادبان کرد 
به‌کام صاصیان باران رصمت 
همه تن دیده شوه چون دام ماهی 
که عکسش را بود در آب آن راه 
که استسقا شود زین آب زایل 


هوای عالم آب این چنین است 


۸۹۳ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۹ انس قرف اک رباعم 


چو آید آن مسحیط اندر تلاطم 
اگر لنگر شود کشستی سراپا 
ز موجش گه تعذی گاهی " انصاف 
نسیم پر نمش پیوسته مطلوب 
نباشد مسوجه اش از باد" بیتاب 
چنان غالب بود سردی بر آبش 
سپندی کاب از این تالاب خورده 
درات از قطره‌اش گیرد اگر نم 
ز آب سرد آن هرکس دمی خورد 
به کشت آرزوها چون گذشته 
به نوعی صاف کز یک آب خوردن 
نسهالی کز زلالش پرورش دید 


اگر آید به بخواب کور آبش 


چراغ فکر اگر روشن نسوزد 


۱ - پ: گاه. 


سم 
۲ س پ: اب. 


کند از ترس موجش دست و پاگم 
رود از پیش موجش باز از جا 
گهی شمشیر گر گاهی زره باف 
برای گرد غم آب است و جاروب 
کته کسه ارزهاشن از رو ات 
که نتوان گرم گرداندش ز آتش ؟ 
واه از تین انش قی وه 
نه پیوندد حروف از ارزه بر هم 
را وکا کشت :درس ره 
بسرات تشنگان بر یخ نوشته 
شود فانوس آسا سینه روشن 
توان از چوب او عینک تراشید 
شود روشن دو دیده" چون حبابش 
بدارد " روشنش چون عکس " اختر 


به وصف ابش ایسم بر فروزد 


۳ - این بیت در «م» نیست و این بیت بابیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


لیر 


۵ - پ: بسازد دیده روشن. 


۶ - م: برآرد. 
۷ - پ: چسم. 


۹ 


۱ گلیم بخت را اینجا توان شست 
نمی ارم زد از شسیرینیش دم 
۳ نخود را گر به کشت این آب بندی 
به هر سو نهرها زان گشته جاری 
۵ نهال بخت دهتقانان از آن سبز 
چو آید کشته ها را وقت حاصل 
۷ چنین ملکی کزین سان " بود آباد 
به جز هندوستان عشرت انگیز 
۹ بازم وسعت هندوستان را 
جهان هند است و غیر از هند گوشه" 
۱ طرفداران همه گوشه نشینند 
از ایسنجا دولت شاه جهان بین 
که کتمته تفه اس ات تیه 
چه می بابند پس ارک‌ان دولت 
۵ از آن دربا که خس اندوخت گوهر 
۱ - پ: نمیارم. 
۲ - پ: کر آنسان . 


۳ - پ: گشاده. 
۴ - پ: اوست گوشه. 


نباشد بازوی طالع اگر سست 
که می چسبد لبم زین حرف برهم 
ز تأنیرش شود در بار قندی 
همه لایسنقطع چون فیض باری 
زمین زین نهرها چون آسمان سبز 
زنهری حاصل شهری است و اصل 
زکف با جان و مال خویشتن داد 
کجا یابی بدین سان ملک زرخیز 
شاد" عرص دارالامان را 
همین خرمن بود؛ بافی است خوشه 
از این خرمن که بینی خوشه چینند 
شکوه‌ نانی صاحفقران بین 
چنین ملکی که باشد جای یک شاه 
فیاسی کن از اینجا شان دولت 


نهنگان را چه خواهد بود؛ بنگر 


۸۱۹۵ 


شهان گر ملک خود را وا گذارند به خدمت رو به این در گاه آرند 

۷ فزون از ملک خود یابند" جاگیر که از کس جانباید کرد تفییر 

به بزم هند اگر عالم نشیند .. کس از پهلوی کس تسنگی نسپیند 

۹ چنین باید ولی " سامان شاهی که باشد قدرت عالم پناهی 
هميشه تاکه از دولت نشان باد 


پناه پادشاهان جهان باد؟ 


۱ < پ. پابند. 


۲ - پ: بو 
۳ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۸۳ - ۳۹۸ و در «ع صفحه ۷ - ۱۰۷ ودر «ح» صفحه ۲۰۳ باشش بیت این 
مثنوی و در «س» صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۴ امده است. ۱ 


۸۹۶ 


۱۱ 


۳ 


۷ 


کتابة دولتخانه اکبر آبادا 


از این دلکشاقصر عالی بنا 


بسودکنگرش از جسبین سپهر 
شرافت یکی آسه در شأن او 
سجود در ایسن رای مسرور 
ز اطرافش امید حاجت رواست 
زمین را زدیوار او آب و تاب 
فشسلک در بس راو نسباشد بلند 
به فدرش نیابد ره آن کتسسرشتان ! 
به پایش رخ از صدق هر کس که سود 
چو از سای فصرشه یافت عون 
شهشاه آفاق؛ شاه جسهان 
به عهدش ستم از جهان پا کشید 
چسنان دستگیری ظالم خطاست 


بسیابد گر آیسینه از دم فسبار 


سراکبر آباد شد عرش سا 
نمایان چو دندان سین سپهر 
سعادت در آغوش ایوان او 
کند سرنوشت بد از جبهه دور 
صسدای درش سائلان را نسداست 
چو آیینه اندربسر آفتاب 
چوبارفعت ابر دود سپند 
که" با طاق کسریش سنجد زبان 
چو دربای جون آبرویش فزود" 
کت کتک کسب ما تزع 
که نازد به او روح صاحقرال 
همه ناخن خویش, شاهین برید 
که بهله نیامد" به سر پنجه راست 


تشن زا دکنین تست فرستته- مار 


۱ - عنوان در «پ»: کتابخانة دولتخانه اکبر آباد. 
۲ - پ: ره از کسرشال. م: ره آن قدرشان . 

۳ - پ: چو. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - پ: نیاید. 


۸۹۷ 


۱۵ ره جور از بیش" و کم بسته است به زنجیر عدلش ستم بسته است 
بنازم به زنجیر کز عدل شاه همه چشم شد در ره داد خواه 

۱۷ زس علم آراست از عدل و داد راغ ضیفان فروزد زباد 
: ۱ ۳ 1 ۲ ۱ ۳ 
خضورد گر ز ابر کفش بحر آب نسریزد به جز در زمشت حیاب 

۹ به سر تاسر" مملکت بی درنگ روان است حکمش چو دریای گنگ 
دل روشنش آگه از کار ملک عیان نزد وی جمله اسرار ملک 

۳۳ عجو او ان او نی تنل گنفت زمین زین شرف ارجمندی گرفت 
سه تاربخش اندیشه آورد رو و تحت اکتا و از اتسار نسبو: 

«سعادت سرای و همایون ۲ اساس"؟ 
۶ ه. ق. 

نب آن من 

۲ - م: سحاب. 

۵ - م: از او. 

۶ - پ: دقایق. 


۷ - «پ» و(ع»: سرای همایون. که بدین وحه غلط است زیرا تاریخ آن برابر با سال ۱۰۴۰ خواهد شد که با 


۸ - اين مثنوی تاریخ دار در «پ» صفحه۳۳۹ و ۲۴۰ و در «م» صفحه ۶۷ و ۶۸ و در (س» صفحه ۷۴ و ۷۵ 


امده است. 


۸۹۸ 


۸ 


کتابهٌ دولتخانهةٌ سهرند و تاریخ عمارت" 


دیده نظاره وف حیرت است ۱ 


ای کل خاکت بهار رنگ و بر 
تا زدیوار تو نگرفت آب و رنگ 
تاشده دبوار تو افراشته 
پردهٌ گچ گر به رخسارت کشید 
باشد از تسر دستی بنای تسو 
روی دیوارت ز مسوج" آبسرو 
بیش نمّاش تو ای رشک بهار" 


کار تماشانت از بسن دلشر اس 


سیخ تا کارامگاه فولت است 
باشد این دلکش بنا فصر بهشت 
خشتت از خوش طینتی آیینه رو 
صبح را آیینه بر نامد ز زنگ" 
ایسسنه در روی " بستا داشسته 
کرد در آیینه روی خود سفید 
سایه چون ابر سیه در پای تو 
نقش بر آب است. نقاشی " برو 
تستامته: نگ اوری ان له راز 


بید را سار صنویر در بر است 


۱ - عنوان در «ح» کتابه دو لتخانه سهرند و تاریخ آن. 
۲ - م: برناید ز زنگ. 

۳ - م: بر روی. 

۳ - م: روی دیوار تو از بس. 

۵ - ح: است و نقاشی. 

۶ -ح: نقش بهار. 


۸۹۹ 


۱۲۱ 


دلرباگلهای نضقفت جابجا 


تابه ز ف نقشت خانه تصویر رفت 


۳ سانه از ناش تاگاشن نشد 
ای وجودت در جهان رنگ وبو 
۵ ای به صورت شاهد باغ جنان 
عکس موج نهر" بر دیوار و در 
۷ ان در این دارالسسرور دلب‌ذیر 
خانه مایت در صفا همتای چشم 
٩‏ بایه ات در غور چون فکر حکیم 
دلگفتسانش آبه‌ای ؟ در شأن تسو 
۱ می‌رود رضوان آزیین دلکش بنا 
بسکه دیسوارت بود آیینه رو 
۱ -م: عرصه. ۱ 
۲-ح: بالا نشین اب رو. 
اه و 
۴ - ح: التی. 


۵ تا ۷ - این سه بیت در (م) نیست. 


۹۰۰ 


نقش طاووس است بر بال هما 
آب و رنگ گلشن ! کشسمیر رفت 
مععنی بستان سرا روشن نشد 
بسرهمه بالا نشین چون آبرو" 
نهر در تو راست چون در تن روا 
همچو ماهی کافتد از دربا به در 
عالم آبی است هرسو گوشه گیر 
روبروی هم چو منظرهای چشم 
سقفت از رفعت بود دست کریم 
عشرت عالم بود تهمان تتر 9 
تا به‌گلزار جنان رو بر قفا" 


روی دولت می‌توان دیدن و۳ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


تاتورا آب صفا آراست چهر 


بیش ناش تو از بهر شرف 


ای بهاری» رو نمای هر گلت " 


بسکه گلهایت به هم انگند رنگ 
رفعتت گوید به آواز بلند 
فقامتت را هرکه دبد افراخته 
زارت فاع شأن خان نکته دان 
محفل اقسبال را مسند نشین 
آبروی گاشن کون و مکان 
رأی او باشمع اگر" یاری کند 
گر به تعمیر جهان آرد شتاب 


حفظ او بر موم اگر خواندفسون 


۱ تا ۴ - این چهار بیت در «» نیست. 


صبح را ناشسته رو خواند سپهر! 


لاله گلزار جنت شد صدف! 
روح مانی عصندلیبی بر گلت؟ 
یک کسلت اراسته ‏ چسند رنگی؟ 
کزکدامین سر فرازم بهره‌مند 
گوید این را سر فرازی ساختهه 
بای قدرت به فرق فرقدان؟ 
بسنده شاه جهان باید چنین 
نانی صاحبقران شاه جهان 
خانه را از دود گج کاری کند 
خانه ها بنا نخواهد چون حباب 


شممع را در خانه ها سازد ستون 


۵ - بیتی بعد از این بیت در «ع» امده است که در نسخة متن و «ح» نیست وأن بیت این است: 


۶ - این بیت در «(ع» نیست. 


94 شمع گر. 


از عوم مردان بهادرخان رسسید 


۵ نست در عالم به جزاو شاه کس خانة فانوس را یک شمم بس! 


کس نیابد " در جهانٍ آب وگل نوبهاری همچو خلقش معتدل 


۷ ات افتالتی اک سوه ری سل دود آن بسر چسرخ اندازد کمند 

رای او " شسمم سبرای ک‌ائنات خانه زاو خساطرقن ات یات 

۹ چون تمامی بافت این رشک بهار گوهر تساربخها کردم نثار 
لیک تاربخی که لایق " شهرت است 


«قصر اقبال و محْل دولت »است٩‏ 


۸ ده. قف. 


۲ -ح: کس نیاید. 

۳ - ح: روی او. 

۴ - م: صاحب. 

۵ - این مثنوی تاریخ دار در «م» صفحه ۱۱۱ و ۲ و در (ح» صفحه ۲ تا ۲۱۴ ودر «س» صفحه ۱۱۶ و 


۷ امده است. 


ان 


کتابه دولتخانه صفاپور ! 


۱ زهی دلکش بنای چرخ پایه جهان از " آب و رنگت برده مایه 
بهار بوستانٍ آفرینش نظر باز جمالت چشم بینش 
۳ . فتد عکست چو در آیینُ صبح نگنجد مهر خور در سین صبح 
صفاپور از تو زیب " روزگاراست بهار از پهلوی"گل نامدار است 
۵ بر بام و درت کآیینه رنگ است مجال دم زدن بر صبح تنگ است 
درش گاهی مجال دم زدن هست زخورشید آورد پیش نفس دست 
۷ شکوهت طاق کسری را شکسته به پای کرسیت رفعت نشسته 
تو را خورشید انور شد گرفتار به مسان اینه در بند دیوار 
ی مرب هممچو شکل آمستانه 
به سیرت گر بیابد مهر رخصت شود خط شعاع انگشت حیرت 
۱ صدف تا باشد آب این خاک در را فشرد از هر دو دست آب گهر را 
رود در دیدنت چون هوش از کار هوایت پاشدش ات به‌رخسار 
۳ نگه در دیده ال پای شوید پس آنگه سوی گلزار تو پوید 


۱ - عنوان از «پ» و «س» است. 
۲ - م: بهار. 

۳ - پ: تو زیبا. 

۴ - «پ» و «ع: از. 

۵ - م. هوایت اب میباشد. 


در فیض و درت باهم نظر باز 


هميشه چون ره دلها به هم باز 
که عشرت خانة شاه جهانی 
زی من نانی صاحتقران داد 
به فیض عام بخشیدن چو خورشید 
دلش فیض الهی را وطن شد 
به خورشید آینه داری رسیده است 
نباشد خانه آیینه روشن 
که اندر کعبه هم باید چراضی 
جدا از بحر می‌پاید " صدف‌وار 
چ و اشعار کتابه دور خانه 


نخواهمد خانه آبینه روزن 


جهان دایم از آن شاه زمانه 


منور باد همچون چشم خانه ‏ 


۵ از آن مسنظور فیض آسمانی 
سپهرت گر شرافت جاودان داد 
۷ شه روش ندل از انضوار تابید 
از آن روزی که جان مهمان تن شد 
٩‏ از آن پرتو که ار از غیب دیده است 
اگر رایش نگردد پرتو انگن 
۲۱ ز مهرش هر دلی گیرد سراغی 
حباب از حفظش ار یابد هوا دار 
۳ دویده ذکر خیرش در زمانه 
دلش بی علم کسبی هست روشن 
۳۵ 
۱ - پ: میماند. 


۲ - اين مثنوی در «پ» صفحه ۳۹۸ تا ۰ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۱۱۷ و۱۱۸ آمده است. 


۹۲ 


۳ 


مثنوی در تعریف کشمیر بهشت نظیر ! 


دگسر بخت از در یاری در آمد" 
ره و رسم جفا جویان دگر شد 
به گلزاریم طالع ره نما گشت 
ز بستانی ۲ است دست عبش گلچین 
غلط گفتم. چه بستان و چه گلزار 
کسی کشمیر را بستان نگوید 
جهان دلگایی کشسور فیض 
هموایش کرده از جنت حکایت 
ز امداد هموا در مین گرما 
هوایش آن چنان در شب جهان تاب 
عماراتش همه از چوب از آن است 


در این کشور عزیز است آن چنان خاک 


بسه شهرستان عیشم رهبر آمد 
کسی کاو بود رهزن؛ راهبر شد 
که با خارش بود صدرنگ گلگشت 
که شهری را زیک گل کرده رنگین 
بسهارستان نگارستان ارم زار 
به فیر از روضه رضوان نگوید 
که هر روزن در او باشد در فیض 
زب‌ادش ش‌مع را نسبود شکایت 
نسجنبیده است ال بادزن ها 
که باشد چون چراغ روز مهتاب 
که خاکش همچو آب رو گران است 


که می آرند از هندوستان خاک 


۱ - عنوان در «پ» در تعریف کشمیر. 
۲ - پ: برآمد. 
۳ - پ: چه بستانی. 


۹۰۵ 


۱۳ 


۱۵ 


۷ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


بسه باید نیزه بالا سبزه را کند 
اگر طوفان باد اید به اینجا 
ز جوش سبزه در این عالم پاک 
اگر باشد کف خاکی به جاده 
همميشه در هسوایش ابر یار 
ار نه از زسین» نه زأسمان است 
زهر جانب که نخلی فد کشیده 
به رندان تا کش " این تعلیم داده است 
بسود زبنگونه در آفاق؛ کم شهر 


ز خانه تسابه کشتی پانهادی 


کته خاک :را شیاین اب مسانند 
به تعظیمش نخیزد گرد بر پا 
نیارد رسخت کاتب بر رقم خاک 
بود چون دست ممسک ناگشاده 
به سان عاشق اندر کوی دلدار 
در ابرو سبزه این هردو نهان است 
بر او عاشق صفت تاکی تنبده 
که پای هر درختی جای باده است 
که هم باغ است و هم دریا و هم شهر 


فنتحتا ل سره وت و فتادی؟ 





دو دربا دارد این شهر دل افروز 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 
۲ - م: از پا. 
۳ اج با کش : 


۴ - «پ» و «م: او فتادی. 


۹.۶ 


دو عالم زین دو باشد عشرت اندوز 


به روی خوبی کشمیر ازو نیل 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


ز آبش تسازه مسی گردد روانها 
دگر یک دل که دل شد بی فرارش 
عنان سیر را سسرعت نداده 
کشیده از کنار شهر تاکوه 
به سیر دّل بیا؛ گلشن چه باشد 


به نوعی گل به گل تا کوه پیوست 


انظر تاکرده‌ام بر صفحه دل 


رسیده مسوج آبش "گر به زانو 
گلش در چار سوسم جاودانی 
اگر بر فرق ریزد آب ازین ّل 
به زیر سبزه آبش نیست پیدا 
ندادی سبزه‌اش گر راه کشتی 


مان سسبزه کشتی ره گشاده 


۱ - پ: از آن جاریست. 

۲ - پ: خوشا شهر خوشادل و خوشاکوه. 
تور وب 

۴ - پ: سر گل. 


بهت جاری است " نامش بر زبانها 


زخضوبی شهر دارد در کنارش 
چ و طبع من روان و ایستاده 
خوشاشهر و خوشا دریا؛ خوشاکوه! 
به کشتی کل ببر: دامن چه باشد 
که بر دربا پل از گل می توانْ بست 
کبابم کرده رشک چشم احول 
گذشته گل زسر چون سبز؛ُ مو 
چو بحر شمر و گلهای معانی 
بروید سبزه؛ُ مسو از سر کل ؟ 
تو گویی سبز میدانی است دربا 
ز آبش همیچکس آگسه نگشستی 


کسی دبده است این دربا و جاده 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۵۱ 


خسیابانها در آب از راه کشستی 
اک ور هو کم تساه استن؟ 
عجب راهی که چون دیدش مسافر 
نسیم روی دل زان چشم بد دور 
به جایی گلفشانی را رسانده است 
کل آبی به کشورهای دیگر 
در این دریا گل افزون از حباب است 
بسود نسیلوفر اینجا شرمساری 
چه ملک است این خدایا خر مش دار 
جز این دربا نبینی جای دیگر 
گلش در پاکدامانی چو مهتاب 
بسه روی بسرگ شبنمها نشسته 
گل سرخ کول را چون ستایم ؟ 


چه گویم کی زمن دارند باور 


۱ - پ: اگر خود فرودین ور تیر ماهست. 
۲ -م: رنگی. 
۳ - پ: ستانم. 


۸ 


نسمایان همچو انهار بسهشتی 
میان سبزه و گل شاه راه است 
نمی خواهد که راهش گردد آخر 
معطر گشته مغز از وی چو کافور 
که بر تخت سلیمان گل فشانده است 
همین نیلوفر است آن نیز کمتر 
زرنگ هر گلی نقشی " بر آب است 
چو در بزم عروسی سوگواری 
که شاخ موج آبش گل دهد بار 
گْلستان ارم در بسحر اخسضر 
زبرگ انداخته سخاده بر آب 
چو بر سجاده تسبیح گسسته 
چه گونه بر سر این آتش آیم 


ز وجد سبزه در این مسبز بيشه 


۳ دهان فنچه اش گاه تسبشم 

لب معشوق مست پان خورده 

۵ نگه رنگین شود از دیدن آن 

بود آمسیزش درباو این گل 

۷ در آب و رنگ چون جام شراب است 

اگرچه مسحتسب خمها شکسته 

٩‏ زمنع باده جانم روبه ره داشت 

در این فحط شراب و منع باده 

۱ گل زردش که دربا را نقاب است 

به دریا سر به سر پیرایه گستر 

۳ گ.لستان ارم باآن نکسویی 

ببه زور نامیه از فعر درب 

۵ وزین گل کآفتاب گلستان است 
ات رن زا از 


۲ پ. دمیده سبزه‌اش یک نیزه. 


کول را خنده می آید هميشه 
برد خواهی نخواهی دل ز مردم 
به این شوخی دل از مردم نبرده 
حنا بر دست بندد چیدن آن 
به سان آب داخل کرده در مل 
چه حاجت اینکه گویم آفتاب است 
بود در پیش جامش دست بسته 
می جام کول او را" نگه داشت 
به مستان کاسه داده. رو گشاده 
بساطش پهن تر از آفتاب است 
گرفته آب را آیسینه در زر 
ز ایبزد خواسته این زرد روبی 
دسیده سسبز؛ تسر نیزه " بالا 


سراسر نیزه ها ززین سنان است 


۹۰۹ 


2 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


در آن گلشن که گل از آب روید 
ز بافستان این دربا چه گویم 
بسود ایسن بحر اخضر پر جزیره 
عیان از هر جزیره تازه باغی 


سراسر پر گل و مطبوع" و دلخواه 


کس از شادابی گلها چه گوید 
هزاران خلد و من تنها چه گویم 
ز هر یک چشم ادراک است خیره 
تام دار جنتمم و چراقی 


همه خضر طراوت را قدمگاه 


نخست از باغ بحر آرا کنم سر 
ان اقب ناشن 
درخت گل چوگیرد جای دبوار 
درخ تانش تسنومند و برومند 
چنان بالیده گل در این گلستان 


شکوفه چون که گردد گلشن آرا 


۷ زبحر آرا روان شو بادل شاد 


۱ - پ: سراسر برگها مطبوع. 


۹۷۰ 


که گیرد بحر شعرم آب دیگر 
طراوت باغبان ابر آبیارش 
سر دیوار را از گل بود خار 
به اشجار بهشتی خویش و پیوند 
که شد در گل نهان ساق درختان 


شود این باغ ابر روی دربا 


به سیر گلستان عیش آباد 


۷۹ 


۸۱ 


۸۳ 


۸۵ 


۸۷ 


۸۹ 


فتاده عکس کلهایش بهدریا 


چنارش آن‌چنان بالا کشیده است 


بسهنوعی از بسزرگی مایه دارد . 


به‌هر جا دست شاخش بنجه بازید 
به‌ پیش تیغ خور زان‌سان حجات است 
صِ__ اوت آن چسنانش آب داده 


چنان سرخوش ز جام عیش افتاد 


کنند نسظارگی عیش دو بالاا 


که بالا دست خود دستی ندیده است 
که شهری را ببه‌زیر سایه دارد 
مسلم شسد ز دست‌انداز خورضید 
تا هیر بت فان آت:) و ات است 
که عکسش کرده آب دل زیاده 


که کف بر هم زند بی‌جنبش باد 





چو دربا منتهی گردد به کهسار 
به دامن کوه بین باغ فرح بخش 
خیابانش که نظاره نواز است 
اگّر طول امل کوته نبودی 
ره توصیف آن را هرکه سر کرد 


سخن تا دفتر وصفش گشوده است 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۳ - پ: خیابانی زهر سطری. 


فرح را ابستدا آیسد پسدیدار 
که از نزهت به جنت می دهد بخش 
خوش آینده تر از عمر دراز است 
نشانی زامتدادش می نمودی 
سخن دیگر نیارد مختصر کرد 


بایان هب سطری تماهه ات 


۹۱۱ 


۱ چنارو ببید مجنول و سفیده 
چنارش آن چنان بر خویش " بالید 
۳ ز ساقش دسته بر ابینهُ چرخ 
به بالا نامیه برده چسنانش 
۵ به نوعی از بلندی کامیاب است 
گر از شاه نهرش حرف گویم 
۷ چه نهری» زیب دریاه زیور باغ 
ز آبش آن صدا در باغ پیچید 
٩‏ بگردی سر به سرگر گلشن دهر 
کنارش از دو سو بینی سراسر 
۱ زبس طول خیابان» نهر ناچار 
خیابان را به پایان چون رساند 
۱ - پ: با خویش. 
ی 


۳ - پ: همه نهری شده چون خط مسطر. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


ظ 


ز رغفم هم به گردون سر کشیده 
که یک برگ خزایٍ اوست خورشید 
ز برگش دستٍ رد بر سین چرخ 
نع سل 


که هر شاخیش معراج سحاب است 


دهن باید به صد دربا بشویم 
غلط گفتم. روان پیکر باغ 
که بر الحان بلبل غنچه خندید 
نیابی اين چنین باغ و چنین نهر" 
2( 
ز ره ترسم که برگردد چو طومار؟ 


۱۷ 


۱۹ 


تا او لیا تن انفسارشن 
عمارت را همین بس وصف شانش 
چو سایه انگند بیرامن کوه 
سر آمد آن چنان در دلگشایی 
خروشان نهر چون در حوض ریزد 
چنان آیینة حوض است روشن 
نظر همرکس که بر اش گمارد 


۲۱ کشیده نامت فواره سوزون 
ز نهرش گربه ساحل کشتی آری 
۳ رقوم سبزه از اطراف جدول 
ز سجده بید مجنون جبهه فرساست 
۵ چنین باید طریق حق گذاری 
به دور هر نهال ابری پرستار 

۱ - پ: آنکه. 


"نوا آموز کبک کوهسارش 


که غلطد این چنین نهر از میانش 
ببه زیر کوه ماند دامن کوه 
که آبش نالد از درد جدایی 
نهنگی دان که با دربا ستیزد 
که پنهان نیست بروی راز گلشن 
زر صمیان ماهی را شمارد 
علز هم مّت فواره پس داد 
عصای پیری خود یافت گردون 
در آب سبزه خواهد گشت جاری 
نمایان چون حواشی بر مطوّل 
به شکر اینکه " دراین جنتش جاست 
کند با سر بلندی خاکساری 


همه روزه ه‌وا دار و وفا دار 


۳ 


۷ هی ود سش دید گرا 
به روی سبزه هر برگی که افتاد 
۹ تشاب از روی گلها یک تلم" دور 


تیمم نیست ممکن در حریمش 


۱ در این کشور فراوان است گلشن 
زهر باغ ار جدا؟ دستان سرایم 
۳ در این ره بلبل طبع نوا ساز 
ولی" باغ نشاطء آن رهزن هموش 
۵ ربوده از طراوت آنقدر بخش 
گرفته جای در آغوش کهسار 
۷ به دربا روی دارد پشت بر ۲ کوه 
۱ - پ: در پاش. 


۲ - پ: رویدش باز. 


۳ - م: از روی یکقلم. 
۴ - م: زهر باغی جدا. 
۵ - م: دل از. 


۶ - این بیت بابیت بعد در (م) پس و پیش آمده است. 


۷ پ: در 


۹۱۳ 


گهی در پایش ! افتاده چو مستاأن 
به زلف بید مجنون روبدش باد" 
به زیر سبزه روی خاک مستور 


ولی بتوان وضو کرد از نسیمش 


کیان را سل شوم من 
وزین گلشن سوی آن گلشن آیم 
هم از پرواز ماند. هم ز آواز 
به جوش آرد هزاران مرغ خاموش 
که در خوبی بود بعد از فرح بخش 
عماراتش همه همدوش کهسار ۲ 


چه کوهی» تبغ آن خونریز اندوه 


گل اندامی چنین نبود به عالم 


که باشد پشت و روبش بهتر از هم 


۹ زمین باغ از ته تا به بالا بودنه مرتبه, انلاک آسا 
۱ : ۱ من 

به خوبی هرکدام از دیگری پیش همه جاداده هم را بر سر خویش 

۲ زبس فواره‌اش بارد به کهسار گرفت از سبزه تیغ کوه زنگار 


گرفته جدولش چون مطرب مست 


نه جدول. بلکه سیل کوهساری 


۳ 
زنه فواره مسوسیقار در دست 


در او چون فیض حق پیوسته جاری 


کدامین باغ را نه آبشار است 


۵ به بای هر نهالش چشمه‌ای هست که می گردد از آن سیراب پیوست 
نباشد سازگارش آب دیگر گر آب خضر در پایش دهی سر 
۷ ز بس نازک بود طبع نهالش دوآب‌ارخورده‌برهم خورده‌حالش " 


درختالٍ سر افسراز رسیده 


ز اطراف خیابان سر کشیده؟ 


۱۳۹ به سان سرکشان در پهلوی هم ببه روز بسار شاهنشاه عالم 
شهنشاه جهان» خورشید دوران پناه هفت کشور ظل یزدان 
۴۱ سپهرش در ازل شاه جهان خواند تضاهم ثانی صاحبقران خواند 


۲ - پ. ار خورد بترم خورد حالش. 
۳ - پ: صف کشیده. 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۵۱ 


سران را سر بلندی ز آستانش 
کسی را کأسمان انگند از پای 
به هرکشور که محروم آزمرادی است 
کسی کز کام دل دست طلب شست 
جر ک قفیوز کمال شاتیابان 
گرفت از عهدشان زینت زمانه 
به پیش جبهه‌اش صبح است دلگیر 
کسی گر طلعتش در خواب بیند 
مسصوره فر و شان پادشاهی 
بقا بر فامت عمرش فبائی است 


زکری دولتش گردی است اکسیر 


۳ کفش از" پنج انگشت است. پنجاب 


۱۵۵ 


۱ م. را. 


۶ 


دلش؛ بحری که گوهر بر سر آرد 
دلش, از صسیثل الهام روشن 


همه اسرار غیبش حاضر هوش 


بزرگی خانه زاد خاندانش 
گرفتش دست و دادش بر فلک جای 
به درگاهش چو آید, کیقبادی است 
به هند آمد» زخاک درگهش جست 
سر ببریده را آرد به سامان 
که خاتم هاست در انگشت شانه 
ز باغ خلق او یک قطعه کشمیر 
چو بر خیزد گل از بستر بچیند 
مسجشم سعتی عالم پسناهی 
که هر روزش به از اژل صفائی است 
زبحر فطرتش موجی است تدبیر 
وز آن پنجاب عالم گشته سیراب 
کفش؛ ابری که بی موسم ببارد 
در او احوال هرکس پرتو انگن 


نکرده جزگناه کس فراموش 


۱۵۷ 


۱6۹ 


۱۶۱ 


۱۶۳ 


۱۶۵ 


۱۶۷ 


۱۶۹ 


2 


شدش زان دست بالا دست شاهان 
زبس بر ترک بخشش نیست فادر 
به نوعی شا اقبالش بلند است 
به دورانش رگ و نشتر به هم یار 
اگّر از مهر بیند سوی آتش 
در اقلیمی که عدلش باسبان است 
ببین ز اقبال شاه عدل پرور 
ز بیم قهرشاه معدلت کیش 
به ریگ تشنه آب ار بسپرد کس 
زند گر بانک قهرش بر ستمکار 
چنان کوتاه شد دست ستم کیش 
به دستش الب شسر تا نیابند 
چو آید بر سر عاجز نوازی 
ضعیفان را قوی شد آن چنان دست 


به بال قوّت او کبک کهسار 


که ننهد دست رد بر پر گناهان 
گنه بخشد چوگردد گنج اخر 
که رو سازدگرش پروین سپند است 
چو انگشت طبیب و نبض بیمار 
شرر شبنم شود بر روی آتش 
زضبطش خانه بی در چون‌کمان است 
به کنج هر دهی صد شهر بی در 
نیارد برد کس حق کس از بیش 
صدف وارش به از اوّل دهد پس 
زصحرا سیل بگریزد به کهسار 
که نتواند زد آسان بر سر خویش 
به دندانل شیر ناخنهای خود کند 
کند با شعله. خاری تیغ بازی 
که خاشاکی ره سیلاب را بست 


زخون سازه ارد رنگ مسنقار 


۹۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱/۸۱ 


۱۸۳ 


۱۸۵ 


تر است از خنده کبک آن چنان باز 
ز بس داغ است از بیداد نخجیر 
شراب از مجلسش تا گشت مهجور 
شد آگه تا زمنم باده گردون 
ز ای‌مانش فوی بازوی اسلام 
به هندء از سنگ بتهای شکسته 


به میزان دلیبری از همه بیش 
به جایی جرأتش پا می فشارد 
تن تنها در آن میدان بکوشد 
زتیغش سر به خاک راه همدوش 
سر گردنکشان و پای تسیخش 


برید از وصف تبغش رشته حرف 


۱ - پ: بال پرش. م: بال و پرش. 
۲ - پ: در نظر. 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۹۱۸ 


که از بال ترش" رم کرده پرواز 
پلنگی می نماید از نظر" شیر 
زبس دل باخت شد بی دانه انگور 
پرید از رو شفق را رنگ میگون 
ز آب تسیغش؛ آب‌روی اس‌لام 
عجب سذی به راه کفر بسته 
به هند آیند ارباب طریقت 
شود خورشید وش سر تا به پا دل 
به وت کار» چون شمشیر در پیش 
که شیر از لرزه ناخنها بک‌ارد 
که خورشید اربیند چشم پوشد ! 
ز زخم ناوکش دشمن زره پوش 
ظفر یک گوهر از دریای تیفش 


زگفت و گو چه بر بندم دگر طرف 


برآرم! در دعایش بعد از این دم سخن را عاقبت محمود سازم 
کند در یوزه؛ کوه پیر پنجال؟ 


زچتر دولتش رفعت همه تال ۱ 


۱ < پ. در آرم. 

۲ - پ: پیر پیخال. 

۳ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۷۵ - ۳۸۳ و در (ع) صفحه ۱ - ٩۷‏ و در «ح» صفحه ۲۰۳ با چهار بیت این 
مثنوی و در «س» صفحه ۹۸ تا۱۰۴ امده است. 


۹۱۹ 


۳ 


۱۱ 


کتابهُ دولتخانة کشمیر و تاریخ آن! 


زهمی عرش بنیاد دولت اساس 
کل وصف تو تا بگیرد در آب 
ز توصیف اندیشه رفعت گزین 
ز دیسوار تسوا" راز پسنهان نسمود 
تماشایت ای بینش افروز چشم 
زتو گلشن رنگ و بو خرم است 
سرد آب ی سينة روزگار ؟ 
نطر گر زن_ظاره ات مانده دور 
صفابت بر افلاک برتو فشان 
تو را آب" خورشید با تاب " صبح 


زمین دلربایی ندارد چو تسو 


چو خورشید در آسمان روشناس 
نا ی هیا نان 
سر فکر کرسی زانو نسین 
مگر خاکت آبینه سوده بود 
بسهار نگاه است و نوروز چشم 
برای نگاهت در دیده کم است 
که از آاستان تو شوید شبار 
به فربت فتاده است در روی حور" 
ز روی تو روشن سواد جهان 
گچت را فروغ سفیداب صبح 


۱ - عنوان در «ح»: كتابةٌ دولتخانة سهرند و تاریخ آن. 
۲ اج دیوارتا. 

۳ - ح: آیینه را روزگار. 

۲-ح: خور. 

۵ سح تاب. 

6 اب. 


۹۲.۰ 


۱۳ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


در آبینه عکست اگر جاکند 
تیان اساسا اهنا تور 
گرفتی جهان را چه بالا چه پست" 
زمین از تو بر جای خویش ایستاد 
چو ارباب صرفان به قید مکان 
به قارون پیت " گرچه همسایه شد 
لب بام تسوتسنگ درز هملال٩‏ 
چه خوش کردی آفوش افلاک را 
عجب نیست گر سرکش افتاده‌ای 
به از یکدگر جمله اجزای تو 
رواقت اگر خواهد از شيشه زیب 


فلک را همه" سازو بیرایه ای 


۱ -ح: چه بالا و پست. 


2 وفائی. 

۳ ح: بیت. 

۴ -ح مایه شد. 

۵ ح: تنگ در ز حلال. 
۶ج یافت. 


۷ سح تتنتا دادن 


ز دنسندار خسوبان تسبراکند 
چه نازک بر آورده بنا تو را 
تور دارد انام از هرچه هست 
جهان را وقاری"؛ فلک را عماد 
به سر برده و مسیر در آسمان 
ز وصفت سخن آسمان پایه شد؟ 
به هم یافته " چون دولب اتصال 
پیت داد" دل؛ عالم خاک را 
ف لک رتبه‌ای, گر زمین زاده‌ای 
تسناسب اسیر مسراپ‌ای تو 
زعشاق بستان دل ناشکیب 


زمین از تو دارد همین سایه‌ای 


۹۳۱ 


زمین فرش راه تمنای تو 
۳۵ شطاروات شون شوه کتاییات 
تویی گلبن و خشت برگ گل است 
۷ طراوت چنان داده بیرابه ات؟ 
چو از دیدنت پیر گردد جوان 
۵ چو بنا ز خوبیت نازد به خویش 
صفایت که آیینه را داده تتای۵ 
۱ به نقش تو چون کلک " تصویر رفت 
به کان شفق رنگ دیگر نماند 
۳ هس ترمن نقاش مانی قلم 
چوبر صفحه روکشد دیده را 


۵ زبس برده در کار دفت به کار 


۱ م. یکسری پر. 

۲ - ح: باشد اپ. 

ی ز طاق ملت. 

۴۳ 9 داد پیرایه‌ات. 

۵ دم داد تاب. 

۲ سح به کلک تو جود نقش. 


۹۳۲ 


نلک یکسرو پر" ز سودای تو 
نگّه خانة دیده را باشد آن! 
بر آب طراوت زطاقت پل است؟ 
که ابر آب بر دارد از سایه‌ات 
به طاقت چرا مانده از خم نشان 
کند پنجه خویش از بوسه ریش 
به‌گلهای تصویر داده است آب 
نه رنگ از گلستان کشسمیر رفت 
طلادر صدفهای اختر نماند 
نکرده صور بی معانی رقم 
نماید نگّه همای دزدب ده را 


کار با کفتقه است هن یک نها 


۳۷ 


دراید چو از روزنت آفتاب 
کشیده است ناش نازک ادا 


مر ام : 20 
کند نقش گل را ز جزو اشکار 


۹ فلک مانده و یک صدف لاجورد 
به رنگ ارچه طاووس افسانه است 
۱ پر آوازه خوبیت روم و چسین 
شه کشور عدل شاه جهان 
۳ شه آسمان قدر خورشید چهر 
ها امین خسن 
۵ به بزمی که شاه است مجلس فروز 
می بزم را نیست رنگ صفت 
۳۷ سل شسمع بزمش بهار سپهر 
چنان خیزد از عود و عنبر دخان 
۹ فتاده است در بای قدرش هلال 
یباراف اک را س‌طادات ق 
۱ - م: آفتاب. 
۲ -م: گشاد و دل. 
۳ -ح: نقش گلزار جزو. 
۳ - م: بود. 


نهد برگلت نسقطه انتخاب ا 
گشاده دل؟ و تسنگی دستها 
۳ می‌نماید بهار 
همه رنگ‌هارا نار تو کرد 
صدف دار ناش این خانه است 
رای شهنشاه بساید چنین 
جهانبخش نانی صاحقرال 
مور ازاو خنانه چشم مهر 
به اسکندر آیینه یک روکند 
فلک از شوابت نهد" عود سوز 
صراحی است دلهای بر معرفت 
ز دود بخورش فلک سبز چهر 
که اختر شود نافه در آسمان 
رکب از ازل آمده پایمال 


به‌ نه آشیان کرده جاء یک هما 


۹۳۳ 


۵۱ اگر مسوریاه آرد از محفلش شسود بارگاه مسلیمان دلش 
به نام ضمیرش نهی ! گر بسنا شود خاک آن جمله آب و هوا 
۳ که از راحت عهدش افسانه خواند که در خواب خوش چشم روزن نماند 
نگردد اگر در دعایش بلند شود دست در آمستین کوچه بند 
(م(م خور از پاس آداب در عهد شاء؟ ز روزن به بزمی نکرده نگاه 
تمیزش نخواهد از آن بحر آب که باشد صدف زیر دست حباب 
۵۷ گل خاق او چون نماید ز دور کشد پرده دامن به عیب بخور؟ 
نگارد قلم گر ز خلقش سخن شسود نطفه " ناف غزال خستن 
۹ عصلوک فش دوبان را مسدد سپر چسرخ را اخستر او خرد 
چ و گردید دولتسرایش بنا به تساریخ او رفت فکر قضا 
۶۱ رقم دید آخر به لوح ازل 
«سرای شهنشاه والا محل؟ 
۸ ه. ق. 
۱ -ح: تهی. ۱ 
۲ - ح: خود از پاس او آب عهد شاه. 
۳ - م: بچشم بخور. 
۴ - ح: نقطه. 


۵ - اين مثنوی تاریخ دار در «م» صفحهٌ ۱۰۷ تا ۱۰۹ و در «ح» صفحه ۲۰۸ تا ۲ و در «س» صفحهٌ ۱۱۴ تا 


ع۱۶ ۱ اد استه 


۲۳ 


۱۳ 


تعریف بارندگی و گل و لای دامن کوه کشمیر 


| در داسن ک وه عیش احباب کامل آمد چو می به مهتاب 
بسرگ عشرت ببر چو گلبن پا درگل وگل به سرچوگلین 
۳ . بگذشته گل از گل سر جمع مت‌اندهٌ دود از! سر شسمع 
چون خامه سه دستگیر باید تساازگل تسیره پسا براید 
۵ رال شنسفت شاه را شست الردکستن. کتتتتاه: رات 
شب ابر چوگرید از سر سوز در کار بود چو شمع تا روز 
۷ چون رب زد اشک صبحگاهی از چهره: شب برد سیاهی 
از بساده عصسیشای‌اغها خشک اسباب سر و دماغها خشک" 
٩‏ همرخیمه حسباب وار در آب ماچون مسوجیم جمله در تاب 
در خسیماً تسر خسزیده درهیم ... گسویی به گلی نشسته شبنم 
۱ ماراکه خلاب زیر پهلو است چون خاتم خواب سر به زانو است 


بگریزم از او بسه خسانه زین 


۱ - «پ» و (ع: بر. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 


۹۳۵ 


۳ ی بباران خصمی است بی محابا 

گرید بر ماسحاب هر دم خود کشته و خنود گرفته ماتم 

۵ ابر از نظرم زس فتاده است گویم که گهر حرام زاده است 

طفل بسد خنوی ابر گریان برماکرده است دهر زندان 

۱۷ روزی بساشد ببه مانم او خود را بسینم گشساده گیسو 

داریم سبه خوردنی فراوان فصه سرما و آب باران 

۹ زین ره کآمد کدورت انگیز هر اشبهی از گل است شبدیز 

درا بس‌حرگل از گرانی تسن شد کشستی فیل لنگر انگن 

۲۱ فیلان درگل به جانسپاری گنبد به مزارشان عماری 

اسب و فیل و پیاده باصم فاطده و آمده فنراهمم 

۳ افتاده ببه تسنگنای در رنسج چون کیسه و مهره های شطرنج 

اسب تبازی زگ ل نشستن رفستار وزغ کسند ز جسستن 

۵ هر پسالکیی که بد مُتفّش گردید زگل چو ناو" کل کش 
۱ -م: ده. 


۲- «پ» و (ع» و «س): ناو.اين کلمه همه جا به صورت (ناوه, ضبط شده است که آن وسیلة چو بینی است که 
به شکل جعبه مانند و از تخته ساخته می شود و در بنایی برای.حمل و نقل گل استفاده می شود و منظور 
شاعر این است که از اثر زیادی گل و لایی که به پالکیهای نقش دار پاشیده شده. پالکیها مانند ناو گل کشی 
گردیده که هميشه به گل آلوده است ودر اینحا ظاهرآبایستی به صورت مخفف به کار رفته باشد. 


۹۶ 


هر گل که به خاک داشت پیوند مشیر قت اس کت مدسان 316 


۳۷ بساران از سک شد مکور ۱ در چشم ! صدف گل است گوهر 
از گل شخص ار به فرض رسته 
۲ 1 0 ۳ 
در مانده به اب پل شکسته 
وم 
۲ - پ: باب وپل 


۳ - این مثوی در «پ» صفحه ۶ و ۴۰۷ و در «م» صفحه ۱۰۹ و ۰ و در «س» صفحهٌ ۱۱۸ و ۱۱٩‏ آمده 


۹۷ 


۳ 


کتابهٌ دولتخانه شاه جهانآ باه ا 


زهی قصر والای گردون اساس 
تام چنان داده بسیرایهات 
ب‌لندی زتو عالم خاک را 
زمین از توشد با سپهر آشنا 


زمین از تو شد در جهان معتبر 


۱۱ 


۱ - عنوان 
۲ -ح: کو. 


گرفته اساست به تحت الثری 
توسروی و مرغ نگه فاخته 
گلت را چو بگرفت بتا در آب 
از آن آب و خاکت " جهان تاب شد 
غم از دیدنت رفته از دل بدر 


در «ح» کتابة عمارت شاه حهان آباد. 


۹۲۸ 


زمین گشته از سایه‌ات روشناس 
که شد خاک آبنه از سایه ات 
زتو زور و زیب افلاک را 
وگرنه کجا بود آن» این کجا 
تساه کن شود نامدار از سر 
چو مضمون برجسته. گردون نسب 
ز قفارون همه گنجها رونما 
ز آب طرارت قسد افسراخته 
نماند آب در چشسمه آفتاب 
که از دبدنت دیده پر آب شد 
دا یلهالا تسه تستتر 


۳ 


۱۵ 


۹ 


۳۱ 


۳۳ 


ن4 میخانه‌ای! لیک صاحب نظر 


خدایت چنان دلبری داده است 


یل از تو دوری گزین نیم گام . 


اساس تو روزی که فد بر فراشت 
همان دم که طرح تو بنا کشید 
فرح هر کجا هست. جویای توست 
نرفته است از آستانت نشاط 
بهارایش بافش آرد بسهار 
به هر خانه یک شهر" عیش و سرور 
چنان دامن دل کشی سوی خویش 
نگه را فروفت دهد آن صفا 


از او دیده" خسورشید تابان شود 


۱ 9 ز‌ میخانه. 
۲ تب افتاده. 

۳ ما ح. بسدك. 

۴ -ح: بافند اندر. 


۵ 99 خانه و شهر. 
۷- ح: بیش 
۸ ۳ دیك. 


نرفته زبای خود این جا بدر 


که سایه زتو دور نفتاده" است 
نه هنگام صبح و نه نزدیک شام 
یه شوه نصا ییاز کل | شنت 
فرح رخت خود را به آنجا کشید 
رخ او به محراب درهای توست 
چو صورت که شد بافته " در بساط 
اگر خجیزد از آستانت فبار 
چسان " یافت جاء چشم بد باد دور 
که باد از فضایت نرفته است بیش ۷ 
که چون باز گردد سوی دبده‌ها 


خطوط شعاعیش مدگان شود 


۹۳۹ 


۵ فروغت دهد گر به آیینه تاب 
تور دلگشایی بجایی رسید 
۷ چنان دلنشینی که نقش جبین ! 
اد از تو شند دام دی ببه دهر 
۹ به آن کهنگی تازه شد آن چنان 
صفا پروری آن چنان کز برون 
۱ نهان تو پیداست از آب و تاب 
ز رشک توای زینت روزگار 
۳ که‌تاعکس آنجا قدم می نهد 
ز آبسی که در طینتت فیض بست؟ 
۵ سود در ه‌واداربت ناصور 
به روی تو بیند فلک هر سحر 
۷ زهصی دلنشینی نسظر باز تو 
۱ -ح: چنین. 
۲ - ح: بفضل. 
۳ - ح: بر. 


۲ -ح: ز آب که در مه طیئت فیض تست. 


۹۳۰ 


برددست از پنجه آفشستاب 
که ففل از درت وا شود بی کلید 
نرفت از درت همچو نقش نگین 
زطرح تو از نازکی یافت بهر 
که گل داد نخلش به فصل " خزان 
شمردن توال سردم اندرون 
صفا گشته غمّاز تو چون حباب 
جتان شد دل آینه پر" ضبار 
ز بس گرد؛ دیده به هم می نهد 
به گلهای تصویر شبنم نشست 
دوام بسسفقا و بات سسرور 
که گیرد دگر ره جوانی زسر 


شنت انش ] ۱ سر در ب از نو 


۹ شد این چار در چار ارکاِ تو 

خم طاقت آن ابروی دلکش است : 

۴۱ زطاقت سلندی صسمت قصیر 

به دست فلک طاقت" آمد کمان 

۳ پی دی د؛ خویشتن روزگار 

درت بر رخ خلق تا باز شد 

۴۵ درت باد از جبهه خاص و عام 

درین آستان بوسه گر یافت بار 

۷ دربن آستان سلاطین بناه 

بجای فدم بر زمین سر نهد 

٩‏ طسعع تفای مبعفت آگ سر 

رایناز ابر تساه 

۵۱ فرود! از متانت چنان لنگرت 
۱ -ح: طاق. 
۲ - ح: فزود. 


ترو تضازگی خانه زاد تواند 


صفا و هموادل نهاد تواند 


کز آن ماه نو نعل در آتش است 
برش طاق کسری خم پشت پیر 


کمانی که باشد زهش کهکشان 


غبار از درت جسته یک سرمه وار 


ز نسقش جسبین سینه باز شد 
چو گردون ز اختر منقش مدام 
فرامش کند حق لبهای یار 
دهد هرکه را ببخت و اقبال راه 
سرش منت آنگه بر افسر نهد 
شود صفحه کاغذی بهره ور 
چنین کز متانت شدی بهره مند 


که کوه از صدا شد سبکتر برت 


۹۳۱ 


و 


۸ 


ببه جنب وقارت زبی لنگری 
چو دیوارت آبینه‌وش دیده است 
سرای شسهنشاهی و این ادب 
رای شهنشاه عسادل تسوبی 


خدا داده چون بخت شاهی تو را 


۷ شد از نسبت شاه مالک رقاب 
شهشاه افناق شا جهان 
٩‏ به درگاه قصر جلالش سحاب 
ز فرر شک وه سلیمانیش 
۶ فراخور به قدرش نهی گر بنا 
فرازد چو قصری " فراخور بشان 
۳ نشیند چو شاهنشه بی همال 
ز باس ادب؛ خشت در آن بنا 
۵ ستون راست گویی زحلمش نظر 
۱- ح: قصر. 
۲ -ح: جاو جلال. 


۹۳۲ 


فباری بسود سد اسک‌ندری 
نفس را به خود صبح دزدیده است 
ز روشندلان؛ با تو نبود عجب 
از آن پادشاه منازل تسوبی 
بود کرسیت تخت شاهی تو را 
ز افلاک » رفعت پناهت خطاب 
تتست4 با شید فان استاخیه ان 
ببالد به تاه شود گر حساب 
کند فخر خافان به درب‌انیش 
برون رفت باید ز تحت السما 
شود عالم خاک یک خشت آن 
به دولت در ایوان جاه و جلال" 
کند از مسربع نشسستن ابا 


که چون سقف برداشت باری به سر 


زفیض نظر شد چنان کامگار 


۷ نهد حفظ اوگر بنائی بر آب 

به ملکی ! که حفظ ویش داشت پاس 

4 زخاک درش سره دیده دید 

قسم خورده دولت به خاک رهش 

چسه؟ درگه؟ پتاه ند اختران 

به درگاه جاهش, که آورد رو 

۳ چویابد سر از آستانش مکان 

کی راکه آورده او در پسناه 

۵ کند سیل گر خانه ای را خراب 

گر از رنگها شاه روشسن نهاد 

۷ سیاهی دهد زینت و اعتبار 

اشارت نسماید ار سرمه را 

خلاف طبیعت شود زو پدید 
۱-ح: بملک. 
۲ - ح: چو. 
۳ - ح: سبز. 


۴ - این بیت در(ح» نیستا. 


۵ -ح: که. 


که با سر فرازی بود برد 

شود ساخته زودتسر از حباب 
بود خانه همچون کمان بی اساس 
که می بیند آن را که باید شنید 
که سر بر نمی دارم از درگهش 
که خاکش بود انسر سروران 
کر نشد کام او 
شسود جبهه‌اش خط لوح امان 
زنقش پیّش بادگردانده راه؟ 
زند آتش بسرق را در سسحاب 
ز رأفت نسظر انگند بر سواد 
به هر خانه چون خانه چشم یار 
که بر عکس طبعش کند اقتضا 


کند خانه چشم اعدا سفید 


۹۳۳ 


۸۱ 


۳ 


۸۵ 


۸۷ 


۹ 


۹۱ 


۱-ح: گر. 


به تعمیر دل کرده زان سان شتاب 
شسسهنشاه از خساطر مسستنیر 
که می بیند از شعله شمع هوش 
به در چند وارد شده میهمان 
نسهد خانه بر باد حفظش بنا 
نیابی ز یک کعبه دل نشان 
نسیابی ز یک خسانه دل سسراغ 
به عهدش که سوراخ موری شکافت 
ولی نعمت عالم احسان اوست 
سرای جهان چیست ؟مهمانکده 
بسودتاکه روی نیاز سم 


چو کسعبه شهنشاه صاحقر ان 


که سیلاب ویرانه سازد خراب 
به نوعی است از حال دلها خبیر 
که هر روز از روزن چشم و گوش 
از آن خانه کی گشته مهمان روان 
بدان سان که زین است بر بادیا 
کز" احسانش نبودلباسی بر آن 
که از نور مهرش ندارد چراغ 
کز احسان او خرمن آنجا نیانت 
زخورشید تاذره برخوان اوست 
که جودش در او میزبان آمده 
سوی خانه کعبه مسحترم 


سوی درگهش روی امیّد باد 


رسافیض عامش چو خورشید باد؟ 


و 01 6 
ین مثنوی در «ح» صفحه ۲۰۴ - ۲۰۸ و در «س» خاش ففعه ۱۱۷۱۵۱۱۴ آمته استگ 


۹۳۲ 


۱۳ 


کتابة عمارت لاهور ! 


تورامی رسد از سر کبر و ناز 
اساس متینت در این خاکدان 
فسوی دل بود عالم خاک از او 
گرفت از فروغ توصبح آب و تاب 
چنان یافت نور از فروغت رواج 
فروغ آن چنانت جهان تاب کرد 
یکی گشته سقف تو با آسمان 


به کرسیت رفعت فسم خورده است 


که بر" روی قارون کنی پا دراز 
تس 3 اتکی کعمس آسمان 
نشان می‌دهد غور ادراک از ار 
بدان سان که آیینه از آفتاب 
که در شب نداری به شمع احتیاج 
که شب سایه‌ات کار مهتاب کرد 
جدا نیست آبینه ز آبینه دال 


که مثل تو دوران نباورده است 


۱ - عنوان این مثنوی در «پ» و «س» بدین شکل ضبط شده است وحال آنکه توصیف و شرح! ین بنا در حلد 
سوم کتاب عمل صال صفحه ۱ و ۲۳ تحت عنوان عمارات مستحدثه در دارالخلافه شاه جهان آباد[نام 
شهر دهلی است که در رن هفدهم معروف گشت (سرزمین هند صفحه ۴۸ و ۱۱۷ و ۳۷۳). نام دملی 
(مجمل التواریخ گلستانه صفحه ۳). (از لغت محل شوشتر خطی). لقب این شهر. دارالخلافه است 
«دهخدا). ] آمده است و ابیاتی چند از این مشثنوی را : 
ی سا ای هر ی 
ضعیف. کاتب نسخه (س) که نسخه ملکی شاعربوده و اساس این تضحیح فرار داد دجار اشتیاه شده 
باشد. لذا شوح مضبوط در تاریخ مذکور را در تعلیقات این کتاب می آورم تا باب تحقیق بیشتری درآینده 
بر اساس ماخ به‌دست‌آمده مفتوح باشد. 


۲ - پ: در. 


نیز به عنوان شاهد آورده که باعنوان این بنا در لاهور 


۹۳۵ 


۱۳ 


۱۵ 


۱۷ 


۳۱ 


هه استمانشست:دل آنهتاق 
رای دوام با ونبات 
چنان نور بخش و صفا " گستری 
ز طرح خوش و شکل مرغوب تو 
طراوت که از جان هوا خواه ترست 
زحسرت به پس دیده در هر فقدم 
تو از قدر و شأنی سپهر دگر 
محیط کسرم پسادشاه جسهان 
شه عدل کیش ملائک خصال 
ضمیرش به الهام همخانه است 
فتد سای قصرش ار بر زمسین 
اگر خواهد از تند خویان وقار 


زحفظش سفر بی خطر آن چنان 


۱ نت بتو پسته دل آسمان: 
۲ - پ: ضیا. 

۳ - پ: حلال فلاطون. 

۴ - پ: گه. 


۹۳۶ 


که مادر به فرزند و قالب به جان 
گلت شد سرشته ز آب حیات 
که در شب ز آتش نمایان تری 
سزد بال طاووس جاروب تو 
ز احرام بندان در گاه توست 
کس ار رفته زینجا به باغ ارم 
بود آفتابت شسه بسحر وبر 
جهان بخش. ثانی صاحبتقران 
سلیمان جلال و فلاطون" کمال 
خور و رای ار شمع و پروانه است 
دمد نخل طوبی از آن سرزمین 
شود شعله همچون ستون بردبار 


۳ ۱ 
که از د رود حرف سوی زبان 


۳ جهان کهن راست بر وی نظر 


ااستسیز تسایر وال افبال او 


۵ گیاهی کز آن خاک سر بر زند . 


کند قهر او گر به دربا عتاب ۱‏ 


۳۷ سعادت شده صاحب آبرو 


"چوپیری که او را بود یک پسر 


ز سابه دهد ضای زا ا ترا 
به جای گلش چرخ بر سر زند 
شود هته تق اه ها ات 


ز‌ درسانی فصر افبال او 


به‌رفعت مثل تا بود لامکان 


بود قصر جاهش ثریّا مکان؟ 


۱ پ. عقاب. 


۲ - این مثنوی در «پ» صفحهُ ۴۰۳ و ۴۰۴ و در «س» صفحهُ ۱۲۱ و ۱۲۲ آمده است. 


۹۳۷ 


۱۵ 


کتابه دو لتخانه لاهور! 


زه دولت سرای عالم انروز! 


رخ انسلاک را آیسینه بسامت ‏ 


ز شأن تو است گر چرخت به بالا ست 
نمود از رضسعت شأنت عیان است 
گلت را خضر کرده است آب باشی 
ببه آن کرسی است از رفعت بنایت 
سعادت را عجب نقشی نشسته است 
زمین را سایه‌ات فیض سماوی۵ 
به تعریفت مسخن کوته کمند است 


و لک بر" استانت برده داری 


فروغ تسو جهان را صبح نوروز 
چراغ اخستران روشن زجامت" 
به ضبط مغز بالا پوست را جاست" 
مگر خشتت زخاک سرکشان است 
که تاباشد جهان. پاینده باشی 
که باشد طاق کسری خاکپایت 
رخش بر آستانت نقش سته است 
کتسلا نشیمن بردرت دربای وا ۲ 


بلندی از تو" بر طاق بلند است 


۱ - در «پ» عنوان: در وصف قصر پادشاهی. 
۲ - پ: آتش افروز. 

۳ - پ: ز جاهت. 

۴ - پ: از جاست. 

۵ - پ: الهی. 

۶ - پ: گدایی در برت بهتر زشاهی. 

۷ - پ: بلندی تو. 

۸ - («پ» و (ع»: در. 


۹۳ 


را از فک ره ارس ۱ 


۱ به‌گردون بسکه کردی آشنایی 
عجب نبود اگر عرش اشتباهی  .‏ محل جلر؛ طل المی؟ 
۳ شسهشاه جهان: دارای عسالم ‏ پسناه ال " عسالم تسا به آدم 
شهشاهی که از فر خدایی به گردون کرده فصرش خود نمایی 
۵ سر صاحب شکوهان گرچه درباست به پای قصر شاه از درسنی هاسث؟ 
سجود درگهش بر جبهه وین است به مژگان خاک ژفتن فرض عین است 
۷ به پیش همّتش در زبر انلاک کف بگشاده‌ای دان این کف خاک۵ 
ز عدلش دست مظلوم آن چنان جیر " که از سهم هدف ریزد پر تسیر 
۹ همیشه باد از بخت سر آمد 


به تخت شاهی عالم موید 
۱ به رفعت چون کنم تعریف ایوان گذار فافیه افتد به کیوان 


ز بس بر رفته این ایوان والا به گل خورشید اندوده است بنا 


سا ان نی 5 
۲ - این بیت در «پ» نیست. مصراع دوم اين بیت در«پ» به جای مصراع دوم بیت قبل ان امده است. 
۳ - م: جمله. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 
۵ - این بیت در «م» نیست. 


هیا 


۹۳۹ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


۱ پ. پایه. 


۹۴۰ 


مصوّر چون در او صورت نگارد 
فراز مهرومه طاقش کشیده است 
بیابد گر تماشایی در او بار 
به انداز جلایش صبح و خورشید 
در ال پایه اش از خاک بگذشت 
تواضع مایه ! اقبالمندی است 
در او شاه جهان مسندنشین است 
شهنشاهی که از احسان عامش 
به عهدش آهو از شاخ گره گیر 
زییمش‌ه رکهچوشاهین‌جفاجوست 
ضعیفان را قوی شد آن چنان کار 
به نیرويش زموی خویش نحجیر 
کبوتر گر به زنهارش در آید 
زدین داريش دست شرع بالا ست 


بناه دین در این انام هند است 


و یندیس خید ی 
که ابرو را مکان بالای دیده است 
چو در حیران شود بر روی دیوار 
یکی آهار و دیگر مهره گردید 
سرش زان سوی ازافلاک‌بگذشت 
به قدر خاکساری سر بلندی است 
کدامین سربلندی‌بیش ازاین است 
زمین را چون نگین بگرفته نامش 
گره واکرده از پبیشانی شیر 
چو بهله خون ندارد در ته پوست 
که باشد کاه پشتیبان دبوار 
کشد زه بر کمان ناخن شیر 
تماغه از سر شاهین رباید 
زقلب شرع این معنی هویداست 


به عهدش قبْةالاسلام هند است 


۳۹ 


۴۳ِ۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


چنان اسلام از او گردیده! محکم 
ته هندو ماند و نی بتخانه ؟ در هند 
طمع را همّت او روی " داده است 


لبش ذرپاش و دستش گوهرافشان 


که هندو زنده می‌ سوزد از این عم 
نمی‌سوزد به‌جز پروانه در هند 
بلی» دریا به‌سقا رو گشاده است 


نه با دریاست این همتت. نه با کان 


هميشه باد در گاهش ز تعظیم 


چو کعبه قبله گاه هفت اقلیم 


ندارد شش جهت چون این مثمن 
مسلائک چسون کبوتر بر روافش 
صفای هشت خلد از وی عیان است 
ندیدم؛ گرچه گردیدم در آفاق 
هم‌مای میمنت در آستانش 


۱ - م: گردید. 

۲ - پ: نه بتخانه. 

۳ - م: رای. 

۳ - پ: رنگش ز پا جنت. 
۵ - ب: در تاب. 


۶ - پ: بهر گنجی از و گنج سعادت. 


ریا کوزه؛ نسرگس به طاقش 


۰ که هر رکنش زیک جنّت آ نشان است 


چنین هشتی که باشد در جهان طاق 
نیارد اد همرگز زا شتا 
صفايش صبح را انگنده از تاب؟ 


به جامش داده خور دست ارادت 


۹۴۱ 


۵۱ 


۵۳ 


ها( 


۵۷ 


٩‏ مثمن ۲ که دید این چنین دلبذیر 


زشسسوق پادشه در راه امسیّد 
شهنشاه جهان بخش جواأن بخت 
به شوکت انی صاحبقران است 
در امسر او نسفاذ حکم تسقدیر 
به تخت پادشاهی راه حسق پسوی 
چنان اسلام از او قَوّت نصیب است 
غسریق نسعمت" اودور و نسزدیک 


اگر دریاست تر از همّت اوست 


دوچشمش چارو چارش هشت گردید ! 
و 3 ف ول رده و 15۳ 
رت رس 
جهان نازان» که او شاه جهان است 
: 1 2 
حقیقت بین و حق اندیش و حق گوی 
که در هندوستان هند و فریب است 
فلام همّت او ترک و تاجیک 


و گرکان خسته دل از غیرت اوست 


همیشه باد درگاهش فلک سای 
سران در آستانش بر "سر پای 


۱ - این بیت در(اپ» تست 


۲ - «پ» و «ع6: فرقدانش. 


۳- پ: پایه. 


۴ پ: نبرد. 


۵ - پ 


: رحمتا. 


۶ - پ؛: در. 


۷- پ: نشیمن. 


۹۳۲ 


که رکن جهان چار و او راست هشت 


۶ٍ 


۶۳ 


۶۵ 


۶۷ 


۶۹٩ 


۷۱ 


مسرت فزا؛ دلگشا: دلنشین 


فضاریخت در قالب‌خشت جان . 


یکی گشته! آیینه را پشت و رو 


به طاقش زبس رفته " صنعت به کار 
گرفتی اگر رونما از سپهر 
ز نور و صفا در نسظر آینه است 
درش همچو محراب. حاجت رواست 
پناه زمین؛ " پادشاه جهان 
زخاک درش ذره‌ای عالمی است 
به عهدش چنان عالم آراسته است 
ز عزّت بودک و کبش بر فلک 


به عهدش ضمیفان چنان سر فراز 


۱ - «پ» و (ع): کست. 


۲ - پ: به دیوار رو. 


۳ - پ: رفت. 


۴ پ. اعتر ماه 


۵ - «پ» و (ع): که. 
۶ -ه پ. پناه زمان. 


۷ - این بیت بابیت بعد در (پ» پس وپیش امده است. 


"سس بار درش ابسروی زمین 


که حیف است از خاک ترکیب آن 
زبس یک جهت شد به دیوار او" 
زطاق دل افتاده ابسروی بار 
نماندی به چرخ اختر و ماه" و مهر 
بر او نقش چین زنگ بر آینه است 
گر او از خدا: این زظا خنداست 
جهان ببخش ثانی صاحقران 
زبستان جاهش فلک شبنمی است 
که خار از چمن رونما خواسته است ۲ 
چو بیضه نهان زیر بال ملک 


که رشته زگوهر کند احتراز 


۳ 


۳ امید از درش بی طلب حاصل است 


طلب چیست ؛چون‌تشته‌بر ساحل است 


هميشه درش باد عالم مب 


رزو زنده عالم چو ماهی زآب 


۵ کسلید سسخن را چسوپيداکنم 
زبانی زصسمت بلندان بسه وام 
۷ سسررفضعت و بای ببنیاد او 
سرا پا چو طویی است راحت فزا 
۷ سپر افگند پیش جامش حباب! 
زمانه بسی گکسرچه آرایدش 
۸۱ قسه هلت کت )باه وان 
که‌بر درگهش صبحدم سر گذاشت" 
۳ پی راتب شسمم؛ کسمتر لام 


تواند دو صد صف شکستن به رزم 


۱ - پ: سر افکند در پیش جاهش حباب. 
۱- پ: با آن. 

۳ - پ: معد لتخواه. 

۴ بت قتر گضاشتنتا: 

۵ - پ: سر نداشت. 


۹۴۲ 


در وصسف دولت سرا واک‌نم 
بگیرم که گویم ز قدرش کلام 
که عرش آشنا شد به امداد ار 
چو زلف مسیه. سایه‌اش دلربا 
که با او " نمانده است آن آب و تاب 
ولی م‌قدم شاه مسی بایدش 
مسلاز سلاطین: پسناه جهان 
که شب تاج خورشید بر سر گماشت"؟ 


مسقزر کند حاصل ملک شام 


که یک دل نیارد شکستن به بزم 


۸۵ درض ر زشاه کات ی ک در بیش درباه حچه خس؟ چحه نهنگ 
۷ بود پارب از فضل پروردگار 


رد ۱ 
حیات خضر سبزه‌ای زین بهار 


۱ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۵ و در «ع» صفحه ۸۸ تا ۱ و در «ح» صفحه ۲۰۳ و در «س» صفحه 
۶ تا ٩۸‏ امده است. 


۹۳۵ 


۳۹ 


در تعریف ‏ اکبر آباد و باغ جهان آرا 


۱ خوشا هندوستان مأرای عشرت 
زخاک پاک ار برداشتن کام 

۳ متاع خاطر جمع و دل شاد 
سوادش مشق کرده تخته خاک 

۵ هزاران مصر در هرکوچه اش گم 
نیارد کرد دورانش مساحت 
سواداوگرفته صسفحه ارض 
چو خور بیرون شود از ملک گردون 

۹ به سان باد اگر هر سو شتابی 
تعالی الّه اگر مصر است اگر شام 


۱ دراو گردیده گم خلق دو دنیا 


۱ - «پ»: تعربف. 

۲ -پ: چو گنگش. 

۳ - پ: منتهاش آگاه و نه. م: منتها پیدا و نه. 
۴ - پ: از. 

۵ - پ: باز 


۳۶ 


سسواد اعسظم اقلیم راحت 
چنان آسان که بر دارد کسی گام 
بسی ارزان ود در اکبراآباد 
وز آن تخته سبق خوان است افلاک 
چو نیلش" رودهای پر تلاطم 
که آخر می شود در وی مسافت 
نه طول از منتهاش آگاه و نی " عرض 
رود شب در میان زین " شهر بیرون 
ره بسیرون شدن زآن‌جا نیابی 
بود یک گوشه از" این محشر عام 


چو بارانی که می بارد به دریا 


در آن‌جا کم خبر کی خ زیاری 


شمان یهن وار خسن فب له 
۱۵ درین معمور سهر بی کرانه 
ات منت شنت شک رو فد اند 
۷ نمی گردد تنک خلقش زبردن 
چنین شهری به عالم کس ندیده است 
به هر سر منزل از آب طراوت" 
دربن شهر آهن ار برسنگ آید 
۳۱ ز هر کشور در ار خلق آرمیده 
در آن از بساج و از تسمغا خبر نه 
۳ نه خرج از مال و حاصل می ستانند " 
۱ - پ: شام. 
۳ - این بیت در«پ» نیست. 
۳ - م: وی. 
۵ - «پ» و «ع»: نه. 
۶ - ب: میشناسند. 


‌ باری در چه فکری» در چه کاری؟ 
خبر گردد کهن؛ فاصد شود بیر 
که در ملکی فتاده هر مسحله 
مسجاور می کند گم راه خانه 
خلل در ازدحامش کی درآبد 
که دربا کم نمی گردد زخوردن 
که در وی هفت اقلیم آرمیده است 
همه پر برگ و پر چوب عمارت" 
به جای آتش از آن" آب زاید 


ّ تعدی رانه دیده) ی 


سننده 
ز تک لیفات دیوانی اثر نه 


پری رویان همین دل می ستانند 


غریبان را وطن بردند از یاد 


۹ 


0۵ چه شهری بوستان! نو رسیده 
همه چون خانه های چشم پرگار 
۷ عماراتش سر از افلاک بر کرد 
چسنان سرداشته رضعت بنا را" 
۹ به بای انداز باران شد مهیا 
عماراتش همه هم فامت هم 
۱ بناهاسر به سر از سنگ خارا 
زنقش تيشه ها بر صفحه سنگ 
۳ ز صورت سکه دارد سنگ تزئین 
به‌پسای هر بنای اکبر آباد 
۵ خیابان‌های بازارش دل‌افروز 
فتاده در دک‌ان یک مسهاجن 
۷ برون آید اگر باشد خریدار 
۱ - پ: بوستانی. 
۲ - م: پاشد. 


۳ - پ: بپا انداز. 


۴ -م: خویش. 


۹۳۸ 


بسناها سروهای قسد کشیده 
به روی هم چو چین طرَهُ پار 
زمین یکسر سوی بالا سفر کرد 
که آب از ابر باشد" خانه ها را 
برای کوچه همایش فرش خارا 
همه آب بنه دار صسورت هم 
زهسر سنگی هبنرها اشکارا 
سراسر کوچه ها پر نقش ارژنگ 
نماید بیستون و نقش شیرین 
بسه یک پا ایستاده روح فرهاد 
به کسب عیش " اهل حرفه هر روز 
همه سرمایه دراو معدن 


۲ ۳ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


به دک‌انها فتاد؛ بر سر هم 


هه داست سیر افتع رایکانی:: 


تسه ماکان عتطا 
به بازارش زخوبان گل اندام 
به هر دکان که افتاده است راهت 
قماشی دلیر؟ بسزاز دارد 
قماشی کز" بر او ننهاده انگشت 
بت صراف باصد عشوه و ناز 
به پیش روی او از خرمن زر 
به این سفرور زر عاشق چه سازد 
به دستش نقد دل از هرکه افتاد 
ز تسسنبولی دلی دارم همه ریش 


منه بسر وعده تسنبولیان دل 


۲ - پ: قماش دلبری. 
۳ - پ: فماشی کو. 
۴ - پ: جزویش داد. 


7 مستاع ‏ ی مرغ و جان آدم 


زدکانهاش کالای جوانسی 


توان صحت خریدن بهر بیمار 


پسی سودا به جا مانده نگاهت! 
که بر دیبای چینی ناز دارد 
همیشه جایش از عزت پس پشت 
به نقد قلب ماکی بنگرد باز 
نیاید مشستری انسدر بسرابر 
به این پرفن کدامین حیله بازد 
درست از وی گرفت و خرده پس داد ؟ 
زغم پیچیده همچون بیره بر خویش 


که‌ج ز خون‌خوردن ازوی‌نیست حاصل 


۹۴۹ 


۵۱ قسراری نیست با" اقرار ایشان 
مه" جوهر فروش, آن آفت هوش 
۵۳ چه غم دارد اگر عاشق هلاک است 
بت خبّاطه شوخ جامه زیبی است؟ 
۵ بتان را خار در بیراهن از اوست 
بت زرگر به آن عاشق گدازی 
۷ عرق چون از رخش در بوته ریزد 
زحسن شسته دوبی چه گویم 
٩‏ تروتازه شکفته آشنا رو۵ 
چو خر می شود سودای بازار 
۶۱ بتان راجسپوت" و شسیخ زاده 


همه اففان پسر* عاشق نظاره 


۱ - «پ» و (ع»: بر. 

1 پ. مگو. 

۳ - «پ» و (ع» زیبست. 
۴ - «پ» و (): فریبست. 
۵ - پ: روی. 

۶ - پ: جوی. 

۷- پ: را چپوت. 

۸ - پ: بسر. 

۹ سس دست کتاره. 


۹۵۰ 


ورق گرداندن آمد کار ایشان 
که گوهر گشته او را حلقه در گوش 
گهر را چه صدف گر سینه چاک است 
صنوبر قامتی عاشق فریبی است" 
گریبانها همه در دامن از اوست 
سرا باراحت است و دلنوازی 
گل تراز میان شعله خیزد 
از آن بی پرده محبوبی چه گویم 
به سان سرو دایم بر لب جوا 
بستان خسانگی ایسند درک‌ار 
شکسیب عصاشقان ریاد داده 


به دستی زلف و در دستی کتاره! 


۶۳ 


۶۵ 


۶۷ 


۶۹ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


فرور حسن با جهل پتانی! 


فضا روزی که نقش خیرو شرست 


بسیابد تا کمر شان را ببصارت . 


باشد چون سرین لرزان در آن زیر 
کمر افزوده بر ترکیبشان زیب 
به خوبی گر چه از گل عار دارند 
سپاهی زاده ها در پبرده شرم 
همه چون شعله: خون گرمند و مغرور 
اگر در خلوت وگر در بر جمع 
چوگل‌خوش رویوخوش بوی‌وشکفته " 
همین نه دلفریبی مردمش راست 
عمارتهاش هریک دلربایی است 


عماراتش که باشد رو به درب 


۱ - پ: بیانی. م: بتانی. 


۲ م0 راحپودال. پ. راجپو تال. 
۶ - پ: گلندار از چه. ح 


۳ - تپ رسواو مستور. 
۵ - پ: خوشبوی و خوش روی و شکفته. م: خوشبوی و خوش روی شکفته. 


۶ - پ: پشت دلها. 


چوگردد جمع نتوان زندگانی 


به خوبی راجپوتان " را کمربست 
کند شمشیرشان ز انگشت اشارت 
که بر فرفش به موبند آاست شمشیر 
چنین می باید الحق بند ترکیب 
گلند, از نیزه " با خود خار دارند 
رت و ای وت ی 
چه بوی گل؛ همه رسوای مستور؟ 
به عاشق آشنا چون شعله باشمع 
در و دیوار آن سحبوب دلهاست 
خراج کشوری؛ خرج سرایی است 


فوی گردیده زآنها شت ۳ 


۹۵۱ 


چنان هریک به رفعت می گرایند 
۷۷ زقل هرب ناه ندو در ازار 
۷۹ به گردون برج او پیوند ؛ سسته 
گت تا کوه انوا رن شنهان: 
۱ به هندستان نياید در نطر کوه 
جهات ارسع از دروازه همایش 
۳ زیک دروازه‌اش جَون است سائل؟ 
و مد 0 ۴ 
به رفعت سر فراز روزگار است 
۵ صن.ا اندوده دیوارش جلا دار 
چه دیواری نگه لب تشنه او 
۷ از آن سنگش "به سرخی می گراید 
۱ - پ: او را. 
۲ تفت کوآنین: 
۳ - پ: دروازه‌اش جوء پست سائل. م 
۴ - پ: سر فرازه از روزگار . 
۵ - پ: صفحه او. 
۶ - پ: چنان سنگش. م: از آن رنگش. 


۹۵ 


که آسان در خراسان می‌نمایند 
که شد بسیار بر گاو زمین بار 
که بالا برده نام عالم خاک 
چنان چسبان که با آبینه دسته 
که هر سنگش شکوه کوه دارد 
که صرف این بنا شد سر بسرکوه 
گدایی کرده فیض جانفزایش 
ازین یک شد قیاس آن سه حاصل 
به راه سائلان چشمش چهار است 
تمامی عکس شهر از وی نمودار 
زموی درز خالی صفحه رو ۵ 
که رنگ آتش از وی مسی نماید 


که چون آتش سوی بالا سفر کرد 


: دروازه‌اش جون رفت سایل. 


۸۹ 


۱ 


۹۳ 


۹۵ 


۹۷ 


۹۹ 


فلک را همرچه بود از نقد اختر 
زمین را هسرچه بود از گنج مدفون 
به رعنایی و خوبی آن چنان گشت 
به نوعی کنگرش سرپنجه بفراشت 
سعادت دستیارش باد بیوست 
به رفعت گرچه رشک آسمان است 
شکوهش را نمی‌دانم چه کم بود 
چه روبی کرده بختش در بلندی! 
شسهشاهی که از اقبال سرمد 
به دستش چون خدا کار جهان داد 
تفارت در میان این و آذ نیست 
بان نیرف زوسن 
هميشه بیرو حق در همه کار 


فلک کز طوع و رغبت شد غلامش 


هه ون کر درقتتی رای 
۲ - پ: ز فصر. 
۳ - م: دویم. 


نار کسنگر او کرد یکسر 
به پایش ریخت حتی گنج قارون 
که چون خندق به‌گ ردش می توان گشت 
که دایم از شفق بر کف حنا داشت 
که باکف الخضیب افتاده همدست 
ولی خاک ره شاه جهان است 
که دولت‌خانه هم ند شاف افزود 
که قصر " شاه دادش سر بلندی 
چو تاج از پادشاهان بر سر آمد 
خطابش نانی صاحبقران داد 
کز اول تا دوم" ره در میان نیست 
یکی با حضرت صاحبقرانی 
که سایه تابع ذات است ناچار 


به تقد ساه زد سکه به نامش 


۹۵۳ 


۱۱۳ 


۱۱۵ 


۱ - اين بیت با بیت بعد در «پ» و «م» پس و پیش امده است. 


خراشی کآشکار از روی ماه است 
بود برفلس ماهی هم به دریا 
زصمی نامی که از عون الهعی 
یکی برج شرف مأرای شاه است 
زنسور قسبّهاش خور تساب گیرد 
بسه گردون برجها را داغ بسابی 
افیا مه اند کفاده 
همین برجی که شه را دلبذیر است 
که نامش گر به قفل بسته خوانی 
ستونها جمله مرمر؛ قبه از زر 
زچینبهای طاقش " چشم بد دور 
ستاند شاه چون باج از سلاطین 


صراحیهای طاق از چینی و زر 


۲ - پ: چو دریا. 
۳ - م: سقفش. 
۲ - پ: چون ز طاق چرخ اخحضر. 


۵۴ 


به این معنی که می گویم گواه است 
هسمین نام مسبارک 2 آرا 
مسخر کرده از مه تابه ماهی 
که زین قبّهاش بر اوج ماه است 
زسسنگ مرمرش ابر آب گسیرد 
زرشک این همایون بسرج ی 
تماشایی در ار چشسم آب داده 
چنان در دلگشایی بی نظیر است 
فتد در پسره‌اش مسوج روانی 
دمسیله از سسپیده مسهر انسور 
به ف پیشکش آورده فففور 
رسد چینی خراج از کشور چین 


فروزان چون به طاق چرخ اختر ؟ 


به پیش قسصر شاهنشاه والا کمر بسته است شهر از پنج" دربا 
۷ به راه بندگی باید چنین بود که تاب است این کمر را باز نگشود 
به جون اندر مهیا مرغ وماهی کشسیده خوان نسعمای الهی ؟ 
٩‏ چه خوانی " رفته از مشرق به مغرب دو عالم برکنارش از دو جانب 
دو جانب شهر و دربا در میانه کار بسح بحربی کرانه 
۲۱ کدوبر خویش چرخ از مهر و مه بست مگر بگذشتن از جونش دهد دست"آ 
زکشستی پل به روی آب بنگر به سان کهکشان از چرخ اخضر 
۳ زکشتیها که هر جانب روانه است۵ به دربا بیشتر از شهر خانه است 
زکشستیهای گسردون سیر پرگار بسناها بر سر آب است بسیار؟ 
۵ دربن اندیشه حیران است ادراک بنا بر آب و سر رفته به افنلا ۷ 
کمان هیأت" ولیکن تیز رفتار که دید اين سان سبک میر گرانبار 
۱ - پ: پیچ. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 

۳ - پ: جو خوانی. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 

۵ - پ: روانست. 

۶ - این بیت در «پ» نیست. 

۷ - پ: بنابر روی آب و سر بافلاک. این بیت با بیت بعد دز (م» پس و پیش آمده است. 


- م. هیهات. 


٩ ۵۵ 





ببه مرفغابی پریدن داده تعلیم 


هلال عید را ماند به صسورت که در دیدن برد از دل کدورت 
۹ به سیر کشتی از دل غم بدرکن سوی باغ جهان آرا گذرکن 
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برای رونمای این گلستان خیال بار را از دیسده بسستان 


۱۳۱ سیم گلیش تارفت هر سو"؟ 
نهالش را که طوبی احترام است 
۳ هوایش دلگشا. آبش روان بخش 
ز شادابسی این" خرم گلستان 
۵ درختانش که سر بر ابر" برده است 
زمین در سبزه؛ سبزه درته گل 
۷ هس وا از بسسرتو گلهای الوان 


۱ - پ: گه شیرش بود. م: که سیرش را بود. 
۲- پ: هر سوی. 
۳ - پ: حوی شد. 
۴ - پ: خوشبوی. 


۵ - پ: عطرها. 


۶ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۷- م: ازین. 
۸ - پ: سر در ابر. 


۹۶ 


حباب جَون شد چون غنچه خوشبو" 
ز سرو باغ جنت 0 سلام است 
نسیمش مغزها" را عطر جان بخش " 
مسیان شسبنم وگل فسرق نتوان 
ز راه بسرگ دایم آب خورده است 
نهان گردیده همچون نشأه در مل 


پبی قوس قزح بگرفته سامان 


شرابی دارد انسدر جام لاله که هرهس گنها فاش بل 


۹ گل خورشید کآمد عالم افنروز   .‏ به پیش لاله‌اش شمعی است در روز 
ز نرگسهاش کز اندازه بیش است ۱ سراپادیده و حیران خوبش است 

ز از ان گتلفتن کر ان کرد اننتخمی را 
زساق آن" قلم سازد اگر کس فوانشر ناف اهتو زیسب وس 

۱۳۳ سه‌باده تاکه را باشد اراده همميشه جام بر کف ایستاده ۲ 
ز شسبنم جام زرنش پر از مسی صبا در گردشش دارد پیاپی 

۱۴۵ به شکل ناف اما ناف آهو پیاز از نسبتش گردیده خوشبو 
مگو نرگس به خوبی چشم باغ است که گر چشم است او چنپه چراغ است ۲ 

۱۳۷ چه چنپه" شعلهٌ شمعی است بی دود که آتش می زند در خرمن عود 
نهالش تابه گلشن قد بر افراشت ز سر قمری هوای سرو بگذاشت 

۱- پ: جامش. 

۲ - پ: ز نرگس دیده روشن شد چمنرا. 

۳ - پ: کزو. 

۴ - پ: ز ساق او. 

۵ - پ: ناف گوهر. 


۶ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «ع» پس و پیش آمده است. 
۷- پ: حنبه چراغست. 


- پ: چو حنبه. 


۹۵2۷ 


۱۳۹ گلی چون چنبه" از وی می‌توان چید 


دماغ خشک اگر زین گل ببوید 


چه خیر از سرو بی بر می‌توان دید 


هر ۶ ۸ ۲ ۰ 
زفرفش موی ازین پس چرب روید 


۵۱ به صورت چون گل خورشید زرد است ولی گل را زخجلت مسرخ کردست 
۱۵۳ بسه بیش قامت او سرو کشمیر زا افتاده‌ای باشد زمستین کجر: 


۱۵۵ 


۱۵۷ 


۱۵۹ 


به هر بافی که رو آرد نسیمش 
ز برگش سایه تا بر خاک افتاد 
نهالی راکه اینش برگ و بار است 
زموزونان نسظر در یوزه دارم 
نهالش بسکه افتاده است موزون 
نسهال بسولسری در دور لاله 
زبوی خویش چندان می شود مست 


به گرد طبع می گردم چو پر گار 


درختان را کند صندل شمیمش 
زمین طومار مدح خویش بگشاد 
بسه خاک بای او روی بهار است 
که وصف بولسری را می نگارم 
کجی را برده است از ربشه بیرون 
خساره دار مسی کیرد پسیاله 
که افتد هر دمش پیمانه از دست"؟ 


که پسایم بهر تدویرش نمودار 


۱ - پ: حنبه. 
۲ - «پ» و (ع»: مو. 
۳ - پ: حنبه. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۹۵۸ 


۱۶۳ 


به صد گلزار سعنی فکر گردید 


گلش چون چشم ترکان تنگ خانه است . 


که باچتر شهنشاهش سری هست 


که یک گل لایق دستار او جید 


۵ زچشم بد بود این چشم مستور که بویش رفته چون نور نظر دور 
کنتلش روز شتته فکرت کشیدم دماغ از نکهت آن مست دیدم 
۱۶۷ ازین گل رشته چون زینت پذیرد گسهر را بعد ازایس در بر نگیرد 


۱۶۹ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


چومحبوبان سرو بر را تنوازند 
زبویش ناف آهو خاک گلشن 
هر آن رشته که گیرد عطر ازین گل 
به سحریک نسیم افتد دمادم 
نسیمی بر نهالش " تا وزیده است 
گلش از باد چون گردد هواگیر 


از انگه طره. گاهی فا ریات 
بستان را منت هارش " به گردن 
زبوی خسویش بندد پای بلبل 
ازین گل بر عذار سبزه شبنم 
کلستان را بنه زیر کل کشتیده است 
توگویی برف می بارد به کشیمر 


نع : 
هزاره گسترانده فرش مخمل 


۱ - پ: تار سازند. 
۲ - ب: پایش. 
۳ پ. عذارش. 


۴ - م: گستراند. 


۹0۹ 


۵ عجب نبود ز شور بلبل زار که مخمل را کند از خواب بیدار 
نگه بر هر نهال این گلستان بپیچد خویش را چون عشق پیچان 
۷ به پیش گلبن او بال طاووس چو برگ گل کند هردم زمین بوس 
همميشه جدول از عکس رباحین نسماید چون پر طاووس رنگین 
۹ چنان رنگی به روی کار آورد کز آبش کاغذ ابری می توان کرد 
ه‌ميشه شبنمش از سسبزه تسر نگردد دور چون از تیغ جوهر 
۱ کلهاش که تاد ریک اشکار ات صسدنها یش نقاش بهار است 
نسیمش عطرسایی چون کند سر زخضیری مسی ستاند هاون زر 
۳ به بالیدن نهال ار کرده! تقصیر کشیده " عشق پیچانش به زنجیر 
زر سبزه گِ رسته است ناچار دیرگ فیط ای را زمنقار 
۱۸۵ به خوبی سوسنش بر کرده آن رنگ که برده است از دل تیغ خودش رنگ آ 
عروس خوش نظرء هر هفت کرده عجب رنگین برون آمد" ز پرده 
۷ نهالی را که هر برگش بودگل دهد آبش زخضون خویش بلبل 
۱ نت گرق: 
۲ - پ: کشانده. 
۳ - م: گریزی 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 
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۵ - پ: رنئی برون لرد. 


۹۶۰ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


۱۹۵ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


رگ سرخی که از برگش عیان است 
ز رنگ آمیزیش! باغ است رنگین 
سراپا همچو شعله در گرفته است 
ببه هم تاج خروس و جعفری یار 
چنان باهم به سر یارانه بردند 
در اغسوش هسمند از مسهربانی 
بسرای شاهدان ایسن گلستان 
چه پانی دست صنعش بیره بسته 
میان جمله گلها مسر فراز است 
گل گدهل نفهمیده است موسم 
زبس در پایداری بر سر آمد 
ز بیهوشی سمن بر سبزه فلطید 


پر از لیلی است باغ از سرو موزون 


لب مسبزان هند و رنگ پان است 
بهارش خوانده طاووس الّیاحین ! 
چه سان آتش به برگ تر گرفته است 
نشسته بساهم اندر بزم گلزار 
که آبی در چمن بی هم نخوردند 
چسو ی‌افوتی که آندر زر نشانی 
بسه دست کیوره ‏ بین بیره بان 
دا از کوجش در کل ناس 
زبان برگ او برگل " دراز است 
شکفته چون رخ بار است دائم 
ز عیب بی وفایی گل بر امد 
ز بسدمستی؛ ملق می‌زند بید 


عبث بیدش نگردیده است مجنون 


۲ - پ: طاوس و الریاحین. م: طاوس ریاحین. 
۳ م. لیوره. 


۱ مدام از جوش گل بینی درین باغ 
نهال نیمش از بس خوش نسیم است 
۳۰۳ زشاخش! دسته دسته سنبل تر 
به هر برگش چو انگشت هنرمند 
۵ چنان پر" منفعت کز ريشه تا برگ 
اگر در سایه‌اش خوابیده بیمار 
۷ زمینی را که سازد سایه پرورد 
بهارش قدر شاخ گل شکست است 
۹ به سر سبزی چو بخت ارجمندان 
خیابان گرچه باشد فرشش از سنگ 
۱ که سنگش بسکه هست آیینه کردار 
از آن آب طسراوت آشک_-ارا 


۳ بر این گلشن گذر " هرکس که انداخت 


۱- پ: ز شاخ. 
۲ - م: خاصیت. 
۳ - پ: چنان با. 


فتاده گل به گل چون پنبه بر داغ 
دل طوبی وک ان دونیم است 
فرو آوب‌خته چسون زلف دلبر 
نسهاد ایزد جدا خاصیتی " چند 
علاج" پیری است و داروی مرگ 
صحیح از خواب خوش گردیده بیدار 
ز خاک آن زمرد سی توان کرد 
گلستان از نسیمش نیم مست است 
به رفعت؛ فطرت هصمت بلندان 
پر از گل گشته همچون نقش ارژنگ 
بسود عکس ریساحین زو پسدیدار 
نسمایان مسوج از او" مانند خارا 


خیابان را ز جدول باز نشسناخت 


در این فردوس فصری دلفریب است 


که چشم از دیدن او ناشکیب است 


سه جانب گلشن و در پیش درباست که هر موجش خمی زلف فرح زاست ! 
۷ در و دیوارش از تصویر گلزار درو بساید نشستن رو به دیوار 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


گه نظارء؟ ایسن فصر دلکش 
ولی در دل به جا ماند همین درد 
درآن حوضی پرآب زندگانی است 
بود چشم حبابش رهزن هوش 
زمر فواره‌اش آبی بر افلاک 
گنر اول امد ناران زگردون 
زس تر دستی و صنعت نمای یآ 
زمین تا از وجودش سر فراز است 


ز وصفش چون توانم بود خاموش 


گریزد غم زدل چون دود از آتش 
که نتوان چشم دیگر عاربت کرد 
که موجش را خبر از ساحلش نیست 
ک‌مند منوج او در گردن هموش 
روان همچون دعا از سینه باک 
زمین بر آسمان می بارد اکنون 
زا انتیه اه تسیر قیسر انم 
زبان او به گردون خوش دراز است 


که چون فواره معنی می زند جوش 


۱ پ. فرح نشاشتیت: 

۲ - پ: که از نظاره. 

۳ - پ: ازین بیش آب باریدی. 
۴ - پ: ورصفت نمائی. 


۶۳ 


1 
2 
۳ 
است 
8« 
۶ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳ مثنوی در («(پ) صفحه ۳۴۰ تا ۱ ور در «ع» صفهته ۶۸ تا ۷۵ و در (ح) صفحه ۱ و ۲۰۲ ودر «س» 


باکر سفن سیف را تا زوآتیست 
بنای گ‌اشن و این فقصر والا 
فرشته عصمت سلقیس ۱ مسیرت 
چ‌نانش زاهل عالم برتری بود 
چو بانوی جهان بلقیس دوران 
همین جنت که از وی گشت آباد 
مسهین " دلب ند شه تر مسا 
بر اوج سروری خورشید دولت 


زبان فواره آب معانی است 
شد از مسمتاز دوران مسهد علیا 
چو مریم از تتقاس پاک طینت 
که با شاه جهانش همسری بود 
به جنت می شد از بزم " سلیمان 


به فطرزند جهان آرای خود داد 


ولی داره ٩‏ نهان در ار عصمت 


به فرقش سایه باد از ظل یزدان 


نشان تاباشد ازخورشید تابان ؟ 


: پجنت رفت از بزم. م: بجنت میشد از تخت. 


9 
پ: ولی دائم. 


صفحه ۷۵ ا ۲ امده انار 


۹۶۴ 


۷ 


کتابه عمارت باغ فیض بخش 


زصی دلربا قسصر اراسسته ۱ 


کند آسمان چون تماشای تسو 
فوول ن رونت یدای بمب شیف 
سپهرت زس دلربا دیده است 
متانت چنان کرده سنگین تو را 
زئقلش چنان موج گردیده پست 
چنان از طراوت شدی کامیاب 
زهی دلگشایی ه‌وا دار تسو 
به دیوارت از دل فتد عکس راز 
به آبی که گیرد زعکس تو نور 
زخاکی که از سایه ات یافت تاب 
بود فیض بسخشی مسلم به تو 


همای سمادت چو جوید مکان 


۱ - پ: چو با حوض عکست شود. 


به دل بردن چرخ برخاسته 
ستون وار بر سر دهد جای تو 
شده صرف تو آب و رنگ بهشت 
به گرد تو چون حوض گردیده است 
که با حوض عکست چو شد" آشنا؛ 
که چون سکّه بر فلس ماهی نشست 
کون 
صلاحج دل تنگ دیدار تسو 
بسنازم ببه بنای اسینه ساز 
سیاهی توان کرد از ببدخت دور 
توان ساخت پیمانه آفتاب 
که روشن بود چشم عالم به تو 


۵ چو برداخته صورت شاخسار 
نگارد ار صورت رزمگاه 
۷ شاعت ز صورت هویدا کند 
کشد صورت کینه در دل چنان 
٩‏ تنی راکه از زخم سازد نگار 
اکر مجلس بزم رااکرده ساز 
۱ چو زنگ " غم از می زداید زدل 
چو سازد زمی شخص راتر دماغ 
۳ کشد شکل الحان مطرب چنان 
کند بزم را چون که زینت پذیر؟ 
۵ ات ان شتا ات الم 
شه صفت اقليی شاه جهان 
۷ ز قصر جلالش جهان گوشه‌ای است 
پ: مانی رقم. 


مر ۰ يب ۰ ۱ ۱ 
در ایوان زنقاش مانی فلم 


: عیان گردد. 
پ: رنگ. 


پ: حلالش. 


۶۶ 


ث‌ 
ث 

1 

ث‌ 

بت ایاع. 
ك ۳ 
ث 

۰ 

ث 


تت سوه کش کتتلسان ارم 
شده شکل نشسوونما اشکار 
بارش شود سل راه نگاه 
طپیدن ز دل آشکارا کند 
که افتد به چار آبنه عکس آن 
بود شکل جانش به لب آشکار 
عیان کرده " از تاره آواز هار 
پسی رفستن غسم نماید زدل 
کشسد صسورت نشأه را در دماغ؟ 
که سیر مقامات گردد عیان 
زتخت شهنشاه گردون سریر 
مجنم نموده است بخت بلند 
فلک رتبه» ثانی صاحبقران 


زکشت کمالش "فلک خوشه‌ای است 


۳۹ 


۳۱ 


به قصری که قدرش گزیندمکان 
به ملکی که نور ضمیرش رسید 
شگون است خورشید را هر سحر 
به هر جاکه باد عطايش وزید! 
به دوران حفظش به هر کشوری 
وزد بر زرگل چوباد بهار 


شک سر زگ تسش :3 گعیر 


۳۳ سایه اش مار ازین خاکدان 
صدف سان شود خانه بی گج سفید 
که بر روی فصرش گشاید نظر 
زر از خانه چون غنچه گل دمید 
چ وگل مخزن زر ندارد ری 
بسوزد در آتش نگسهبان خسار 


که ففلی شود چین ابروی در 


۵ درایوان فدرش دبیر سپهر که در نیک و بد شد مشیر ا سپهر 
کستابه نسویسی کند اخستیار مگر باعثی بابد از بهر بار" 
بود قصر اقبال او عرش سا؟ 
۱ . رسیك. 


۲ - «پ» و (ع»: مسیر. 
۳ - م: بهر یار. 
۴ - این مشنوی در «پ» صفحه ۰ و ۴۰۱ و در «م) صفحه ۰ و ۱۱۱ و در «س» صفحه ۱۱٩‏ و ۱۲۰ امده 


است. 


۶۷ 


۱ - عنوان در«پ 
۲ - م: حانست.. 


۱۸ 


مثنوی کتابه عمارت شهنو ازخان ! 


زهی قصری که گردونت دهد باج 
زشسوق دیدن ایوانت خورشید 
مسلالک بال بر سقفت کشسیده 
کشیده طاقت از همّت نشان است 
که بحر همتش را طی نمودی 
سبک سیری چنین کم دیده با 
نار کسنگر او نسقد گسردون 
به جز ناب دیگر هیچ موجود 
ز انسبوه مسران سسجده پرداز 
تکه تسا سسته انتجا اشتبانه 


فلک را رشتهٌ جان در کشاکش 


۳ - پ: پل بر وی. 
۴ - م: چنان. 


۹۶۸ 


سخن را برده تعریفت به معراج 
نخوابد همچو طفل اندر شب عید 
به طافت شیشه افنلاک جیده 
کمان قدرت بازوی خان است؟ 
اگر زین طاق بر وی پل " نبودی؟ 
که طی کرده است عالم را به یک گام 
فدای پبایه او گنج قارون 
به گل خورشید نتوانست اندود 
درش از نسقش جبهه سینه باز 
غریبی می کشد در چشم خانه 


»: کتابةٌ عمارت شاهنوازخان (از امرای شاه جهان). 


کسند تاصورت ایوان تماشا 
۳ فک از سهر عالمگرد برسید 
مسوی این آستان کاو باد جاوید 
۵ دم کی در خور این سرزمین است 
بسلندی داده خاک پی مسپر را 
۱۷ به او باید که نازد عالم خاک 
ملالک جمله زآنجا رخت بسته 
۹ تلاشی "کهربایی کرده خورشید 
گل خورشید از خاکش توان چید 
۱ فلک را بین که با چندین بضاعت 
در او از صسورت نواب دوران 
۳ زبس افراخت او را دست هممت 
چه خوش کار تماشا گشته آسان 
۱-پ: تا 
۲ - پ: پشت افلاک. 


۳ - «پ» و «م»: تلاش. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


نها عرش کرسی در" ته پا 
که بر خاک که دیدی روی امیّد؟ 
به ده انگشت اشارت کرد خورشید 
که فرض این زمین نقش جبین است 
چو فرزند خلف نام پدر را 
که از طاقش شکسته طاق انلاک ‏ 
که نتوان ماند در طاق شکسته 
کزین دیوار کاهی دارد امیّد 
فروغ آتش از مسنگش توان دید 
به یک خورشید چون کرده قناعت 
به هر سو هست صد خورشید تابان 
به چین صورتگران حیران صورت 


به محرومایٍ ساکن در خراسان؟ 


۹۶۹ 


۳۵ 


۳۹ 


به عاشق‌پروری زان‌سان سر آمد 
مسحیط حوض راتاابر دیده 
گهی کز آب پاکش مایه دارد 
زلال ک‌وثر است و صاف زمزم 
ز تمثال شه و گلهای بی خار 


شه عادل» خد بو مسلی افسال 


۱ به‌نزد همّت او داشتن عار 
تس آل تسه لتاق منك .۱ 
۳۳ خلیل آسابه نوعی بت شکسته 
۱ 
۳۵ ستم در روزگارش مر عدل است 
به زیر خاتمش زان سان زمین است 
۷ زتیغ تسیز و از تدبیر نسواب 
۱ - پ: نیارد. 


۲ - «پ) و (ع»: ملک. 


۳ - پ: نظم باد تا. 


۹۷۰ 


که در آغوش چندین کشور آمد 
ببه سان مسوج از دربا رمیده 
بسجز بر گلشن جنت نبارد! 
نم او زخم جدول راست مرهم 
در ایوان بینی ابراهیم و گلزار 
گشاد جسبهه‌اش امیّد را فال 
خوشش ناید گرش خوانم جهاندار 
عروس حسن " مفتون چون زلیخا 
که نظم با و تا" از هم گسسته 
به هم پیوندد آن هم نا مرب 
سر زلف بتان زنجیر عدل است 
که پنداری زمین نقش نگین است 


پبی تسخیر عالم دارد انتتتالیج ؟ 


وزسر پیش بین؛ دستور دانا 
۹ زحال دشمنان زان سان خبر یاب" 
خبر دار ازدل بیگانه و خویش 
۱ ز دستش آنچه ناید» انتقام است 


کسی کز آستانش رو بتابد 


نتاس 
که می داند چه می‌بینند در خواب 
چو صاحب خانه از کاشانه خویش 
که تیغ کینه‌اش عاشق " نیام است 


عجب ز آیینه هم گر رو آبیابد 


۴۳ هميشه شاهد بختش جوان باد 


بناه دوستان و دشمنان تا 


۱- پ؛: خبر یافت. 
۲ - پ: عالم. 
۳ - پ: عجب کز آینه هم رو. 


۴ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۶۹ تا ۷۱ و در «ع) صفحه ۸۷ و ۸۸ و در (س) صفحهٌ ٩۳۴‏ تا ٩۶‏ آمده است. 


۹۷۱ 


۱۹ 


مثنوی که بواسطهٌ دست شکستن خود گفته 


۱ کیم من داغداری از" زمانه زمر" دای خدنگی را نشانه 
زگ‌منامی به شهر خود غضریبی شکسته خاطری؛ محنت نصیبی 
۳ همدف وارم هسميشه روگشاده تشت4انستیان تسیر مر اشتا دا 
ز رفعت بسی نسصیبم دارد ایام عجب نبود اگر افتادم از بام 
۵ ز ارج بام» تامسنزلگه خاک به یکدم طی شد این راه خطرناک آ 
عجب راهی که بیش از ده فدم نیست درو از خوف و محنت هیچ کم نیست 
۷ کسی راکاین چنین راهی به پیش است خطر در مسنزلش از راه بیش است 
ک‌نون سامان دردم بسیشتر شد شکست دست سود این سفر شد 
۹ سپهر از بسهر آن دستم شکسته که نگشایم گره از کار بسته 
شلک کس را مسسلم کین رها گنرد شکسته بسته ای در کار ما کرد 
۱ کسی از دست او سالم نجسته است فلک دست همه بر تخته بسته است 


۱ - عنوان در «پ»: در شکستن دست خود گفته. 
۲ - م: در. 

۳ - «پ» و «ع): بهر. 

۴ - پ: متاعی خوش نکرد این جان غمناک. 


۹۷۲ 


۳ کسی کو خدمت محنت پسندد 
شکست دست می باید زدل بیش 

۵ ب‌جای پاکليم از شوق دیدار 
از آن بسسنهاد چرخ مردم آزار 

۷ به چشم دهر بودم خار پیوست 
به جرم اینکه دایسم می پسرستم 

٩‏ ز دستم ففل بر صندوق سینه 
ز تاب درد بی فوّت چنان است 

۱ تس-حرک با کش ده از مسیانه 
چه پرسی حال انگشتان انگار 

۳ پیاله سنوی "لب ایند هميشه 
به کف شد کار گیرایی چنان تنگ 

۱ -م: در. 

۲ - پ: تا منزلگه یاز. 

۳ - م: کندم از. 


۴ - دو مصراع این بیت در «پ» و «م» پس و پیش آمده است. 


۵ - «پ» و «م): که گر نبضم. 
۶ - پ: چو باده سوی. 


که اندر گردنم ناموس دردست 


چنین باید به سینه دست بندد 
اگر دستی نهد کس بر دل ریش 
به سر میرفت تا سر منزل یار" 
به گردن کُسندش از " دست ورم دار 
کنونم بر ندارد چون به یک دست 
به گردن چون سبو بسته است دستم 
فلک زد گشت چون غم را خزینه؟ 
که نبضم گر" بجنبد بشکند دست 
شده انگشتها انگشت شانه 


بسه یک بسستر فستاده پسنج بیمار 


آز دست دیگکری مانند شسيشه 


که نستواند گرفتن از حسنا رنگ 


۹۷۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


امیدم از گرفتن خوش بریده است 
مرا سامان محنت گرچه کم " نیست 
ز صدمه صاعدم نرم آن چنان است 
به یک سومی رود از دوش بازو 
گرفت از بار غم " انگشستها خسم 
بود خم گشته دست درد برور 
هميشه بسته است این دست افگار 
زتاب درد مسی فلطم به هر سو 
مرا درد آن چنان بی تاب دارد 
به نوعی داردم این دست دلگیر 
توگویی پنجه‌ام دست چنار است 
ز دست دیگری نسالد همه کس 


کسی شاعر به این " همّت ندیده است 
به کف از باد دستی جز ورم نیست 
که او سفزه آستینم استخوان است 
به این شاهین نمی استد ترازو 
شد از تأثیر صحبت همچو خاتم 
به روی سینه‌ام چون " حلقه بر در 
به سهد سینه همچون طفل بیمار 
که خواهد مهد جنبان طفل بد خو 
که بسختم آرزوی خسواب دارد 
که هر انگشت بر من میزند تیر 
که از مسوج نسیمی بی فرار است 
زدست خویش می نالم من و بس 


۳ شکسته چند جا چون فرعه دستم 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۱ دو دستم قرعه آمد تخته سینه 


پسی این فال دایم قرعه انداز 
نسمانده" هیچ عضوم " نساشکسته 
به هر شهری که ظلم از حد رود بیش 
به ملک پیکرم از جور گردون 
فتاده ساعد و بسازوی انگ‌ار 
خط زخم بتان مسطر همی خواست 
به تسنگ آمد دلم از درد بازو 
به نوعی گشته‌ام از درد بی تاب 
کند چون ناخن آهنگ درازی 
که ترسم بسکه ضعفم گشته افزون 


شکست خاطرم خود بود ظاهر 


۱- ب: که آید کی. 

۲ - «پ» و (ع): نماندم. 
۳ - پ: عضوی. 

۴ - پ: کسان. 

۵ - م: هر عضو. 

۶ - پ: خاطرم. 


یسه صلم رسل هستم بی قسرینه 
که کی آید" درستی از سفر باز 
چو شمشیرم سرا پاتخته بسته 
چسان " بیرون روند از خانةٌ خویش 
ز جای خود شده هر بند" بیرون 
بسه روی صفحه سینه چو پرگار 
به این پرگار مسطر می‌کنم راست 
کنم پهلو تسهی زین بار بد خو 
که دارم رشک بر آرام مسیماب 
من آیم در مقام چاره سازی 
کشد دست مرا از شانه بیرون 


شکسته ظاهرم " اکنون چو خاطر 


۹۷۵ 


۵۱ 


۵۳ 


۵۵ 


۵۷ 


۵۹ 


۶ 


نبینی در مسیان این خلایق 
همین چرخم نه دست بسته داده است 
ز هرکس چشم پرسش بیش دارم 
ز هسرکس بود امید مومیایی 
برای جان شمع این شعله بس نیست؟ 
بر اطراف من خاطر شکسته 
کشسیده بر من رننجور دلگیر 
به این حرفم یکی دل می‌خراشد 
یکی گوید چو پایت رفت از جا 
دگر گوید چو ظاهر شد فتادن 
چه میگوید ببین آن ینار دلسوز 
شب تساریک و راه بسام بس دور 


یکی گسوید ره نسارفته رفتی ؟ 


۱ - پ: یک باطن و ظاهر موافق. 
۲ - «پ» و (ع»: در. 


۳ - پ: نا رفته رفتن. 
۴ - پ: بر گرفتن. 


«۷۶ 


چو من یک ظاهر و باطن موافق! 
زبان طعن خلقی هم گشاده است 
جر از طْعنه او ريش دارم 
ازو ددم شکست دل فنزایی 
دگر این سرزنش هر لحظه از چیست؟ 
ه‌میشه مهربان ساران نشسته 
زب ان اعتراضی همچو شمشیر 
چرا باید کسی بر بام" بباشد؟ 
ز ره بسایست برگردی ببالا 
مین راه ببابست ابسستادن 
نسبایستی فستادن تاش ود روز 
از آن گردیده ای زین گونه رنجور 


بلد بسایست هسمره می‌گرفتی ‏ 


۶۳ بفانن کف عراز له ات ۱ "سخن باید شنیدن جمله زین دست 


از اس‌نها آنکه بهتر می راید زبان در طعن مستی می گشاید 

۵ زهمی فافل ز بازبهای ایام نسم افستد مگر هشیار از بام؟ 

نمی داند چو آسد وعد؛ٌ کار تو خواهی مست باش و خواه هشیار 

۷ جوا" جاری گشت تقدیر الهعی بلا نازل شود خواهی نخراهی 
چو شد " تقدیر کس می افتد از بام 


اگر گیرد درون چاه آرام" 


۴ - این مثنوی در «پ» صفحهة ۳۶۳ - ۳۶۶ و در «م» صفحهٌ ۸۳ - ۸۵ و در «س) صفحه ۲۱ - ٩۳‏ آمده است. 


۷۷ 


۱۱ 


۳ 


۲۰ 


مثنوی در تعریف و مذمّت اسب! 


مرات‌اانگند هر روز جایی 
ببه سیر هر دیاری چون کنم میل 
ز خوش رفستاری آن بسرق آیسین 
کند گوشه نشسین همم ایسن تما" 
ز سرتاپاهمه شیرین و سرغوب 
فش‌اند نسقش بند باغ و بستان 
دمش را دلبسران آرند در پیش 
به او گر آشنا مسازند ران را 
ز مسویش گر ببندی تار بر چنگ 
همه اعضاش بر هم سبقت اندیش 
ز نام کاه از غیرت رمیده 
ز نسعلش گر کسی پیکان بسازد 


در ارد تسیر رابی خود به رفتار 


۱ - عنوان در «پ»: در تعریف اسب و توصیف بیماری او. 
۲ - م: کرد. 

۳- پ: آن تفا 
- پ: اسان گره. 
ز: 


۴ 
۵ 


۹۷۸ 


نصیبم کرده " گردون باد پایی 
به ره منزل نفهمیده است چون سیل 
مسافر را وطن شد خانه زسن 
کار دا یت کف زو 
سکول و جنبشش چون نبض مطلوب 
غبار یال او بسر سسنبلستان 
زنند آن سان گره" بر طرَه خویش 
سرداز باد صاشق دلیران را 
نوایش می رود فرسنگ فرسنگ 
کفل داغ است از پس" ماندن خویش 
که حرف کاهلی در کاه دیده 
ز گسرمی تکش جوشن گدازد 


۱۵ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


سم سختش ز فید نعل رسته 


فلم چون نسبتی دارد به آن پا 


ز جولانش صفاخیز است میدان 
مگر روزی به بالش " خورده سوگند ! 
زی‌الش بسردل سنبل ضباری 
سپه‌ کی حمله اش را آورد تاب 
درون گرد فسوج آن برق کردار؟ 
به سیرش چشم اختر کرد تأثیر 
ز بسیماری نماندش آن تک و تاز 
اگر باشد دمی چون شعله چالاک 
به گل تشبیه این گلگون " تمام است 
سبک چون رنگ از رو جستی از جا 


سوار او چوگشتی خصم انگن 


۱ - «پ» و «ع): بر او. 
۲ - «پ» و «ع»: بپایش. 


۲ - ب. تقو وق نیتم گن: 


۴ - این بیت در «پ»نیست. 


۵ - پ: بری رفتار. 


۶ - پ: آن گلگون. 


کند چون بال در پرواز اسداد 


نسباشد کاسه هایش بند بسته 
ببه مسیدان سخن گردد سرا پا 
پسرد! پاشیده آب از گرد جولان 
که می لرزد صبا را بسند از بند 
دمش کوه کسفل را آبشساری؟ 
کس از لشکسر نسبندد راه سیلاب 
نمایان همسمچو آتش در شب تار 
نانک سوه متیر 
توگویی بال و پر را ربخت شهباز 
دم دیگر چو اخگر خفته بر خاک 
که ضعف و فوتش هر صبح و شام است 
کنون رنگ حنا می بنددش پا 


به میدان کندی از سم گور دشمن 


۹۷۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


کنون دیوار راهش برگ کاه است 
رران گسسردیده آب اسستاده 
کسنون سر راه سیلش گر بدارم 
بهراه کاهلی تناپانهاده 
ز بس خشک است نسی بست تن او 
کشسم از سنگلاخش برکناری 
گرفته زخم پشستش در بسغل تنگ 
به پسهلو استخوانش در خزیده 
گر بر دید؛ مسورش فتد" راه 
چسوپابر سایه گردن نهاده 
رکاب ار به سان حلقه در 
نخواهد گشت دیگر صحت اندوز 
ز دست آخر عنانش.رفت بیرون 


هوای صسید آهوکرد ایام 


۱ پ. جار راهست. 
۲ - پ: عکسی او فتاده. : عکسش او فتاده. دو مصراع این بیت در «پ» پس و پیش آمده انا 
۳ - پ: شرر. ۱ 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۶ - پ: بیگانه با پ. 


۸۰ 


نشان میخ نعلش چاه راه است ! 
در او مسگاه عکس او فستاده! 
به پیش سیل دیواری بر آرم 
یکی دانسته طول و عرض جاده 
1 انش زند در خرمن او 
مسبادا ن‌ملش انگسیزد شسراری 
حنای زین او پیوسته خوش رنگ؟ 
بسه سان ک‌اقذ مسطر کشیده 
چنان افتد که گویی رفت در چاه 
هگ ردنگاه راهش اوفتاده 
بسود بیگانه" با تابه سحشر 
تنژل میکند چون سیل هر روز 
مسوارم بر خر خود کرد گردون 


فسضااسب ما انگند در دام 


اجل را طرفه دامی صید ! بند است کذ پای باد هم آنجا به بند است؟ 
۳ نمی گویم که اسبم رفت بر باه" نسیمی می وزبد» از جنبش افتاد 
سگان از خوردن او پر بر آرند همان بهتر که در خاکش سپارند 
۵ به خاک آن آتش افتاده از تاب نیراد سان باد در آب 
صبارا سوخت از درد یستیمی نشسته سر رخش گرد بستیمی 
۷ مسزدگر برق هم ماتم گزیند به جای شمع بر خاکش نشیند 
چگونه تنگش از آفوش بگذاشت عنان از گردنش چون دست بر داشت 
۹ زبهلویش به راحت بود شاید که از چشسم رکابش اشک آید 
همه تازی نژادان تعزیت کیش پریشان کرده بر سر کاکل خویش 
۵۱ کنند از شیهه شیون در طویله 
توگوبی مرده لیلی در قبیله 
۱ -م: صیدی دام. 


۲ - پ: نه بند است. 


۳ - م. رفته بر باد. 


۴ - پ: افتادست از. 


۵ - این مثنوی در «پ» صفحه ۳۶۶ - ۳۶۹ و در «م») صفحهُ ۸۵ - ۸۷ و در «س» تقد 3۳۲ آمته انس 


۸۹۱ 


بواسطه نقش کردن بر حاشیه جلد صدف کاری! 


۱ چو دست فضا نقش این جلد بست پر و بال طاووس در هم شکست 
کتابش چو گوهر بود از شرف مناسب فتاده است جلد از صدف 
۳ کند خرده کاریش را چون نگاه گذارد فلک عینک از مهر و ماه 


چو خود را سزاوار این جلد دید 


صدف دامن از دست گوهر کشید 


۵ چنین جلد. ایام کم دیده است کی مقر اه شا مه [شک ! 


گر از عرش آید کتابی فرو تسواند نشستن به پهلوی او" 
۷ . مگ و جلد بستان پر یساسمین چو رخسارهُ دلبسران دل نشین ‏ 

ازین جلد تا تکیه گه" کرده است صدف آب گوهر بر آورده است ۶ 
٩‏ تراوش کند بسکه این" آب از او گلش را نشسته است شبنم برو 

بسرای تسماشای ان نسوبهار نگه بازگردانم از روی یار 
۲۱ کتانی کز از کش زیت :پذ یر 


میان دو گلشس شود جای گر ۸ 


۱ - عنوان در «پ»: برای نقش کردن بر حاشیه جلد کتابی که صدف کاری شده بوده است. 

۲ تا ۴ - این سه بیت در «پ» نیست. 

۵ - ح: تکیه گهر. 

۶ - این بیت در «پ» نیست. 

۷ - پ: تراوش ز بس میکند. 

این موی در (پ») صفحه ۲ و در (م») صفحه و ۳ و در (ح) صفحه ۲۳ و در (س» صفحه ۳ 
۰ امده است. 


۹۸۰۲ 


۳۳ 


بواسطه نقش کردن بر حاشیه سرا برد بادشاهی ! 


برای سرا پسرده‌ات ‏ آفتاب 
چستان ابسرهُ زرکشش آ تا بسناک 
شود اطلس چرخش ار آستر 
چنان از طرارت صفاکستر است 
ز صنعتگر او هنرکامیاب 
جلایی ازین پرده تا می کشید 
به جایی که او سایه گستر شود 
زگهای تصویر دیبای او 
به نقش و نگارش چو طاووس دید 


ز سرمت چنال عرّت ان‌دوخته 


ز زر نار" تابیده ززین طناب 
که زرین شود میخ چوبین به خاک 
بسیابد زاقسبال روی دگر 
که از پرد؛ چشم روشن تر است 
به تر دستی خیمه دوز حباب٩‏ 
چه خواب " پریشان که مخمل ندید 
ز زرسفت او خاک پر زر شود 
وه خاک در بای و۷ 
ز پر بیش از پا خجالت کشید 


که زر خویشتن را بر او دوخته 


۱ - عنوان در «پ» و«ح»: بجهت نقش کردن بر حاشية سرا پرده شاهی. 
۲ تا پ. سراپرده‌اش. 

۳ - پ: ززرتاب. 

۲ نب جنان یره از زرکشی. مٍ. ابره زرکش. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 

۶ - پ: چو خواب. 


۷ - این بیت در «پ» نیست. 


۳ 


۱ به خدمت فشرده است بای درنگ نمی آید از ایستادن به تنگ 


زهی خدمت اندیش صاحب حیا که‌گیرد عصااز درون قبا 
۳ نکرد از ادب پشت بربزم شاه که دارد چو او حد خدمت نگاه 
ز فربش همه محرمان در حسابت چو استد کند پشت بر آفتاب 
۵ به هر سر زمینی که شاه جهان 
نهاده است با گشته بر گرد آن ! 


۱- این مثنوی در «پ» صفحه ۲ و ۶۳ ودر «۶» صفحه ۸۳ و در (ح» صفحهُ ۲۰۲ و ۲۰۳ و در «س» صفحه 
۰ امده است. 


۶*۴ 


بواسطه نقش کردن بر دور سپر پادشاهی گفته ! 


فتاه تفا فان عساخهاو:. کاس راهان اسان 
بات تراهط 
تسیغ به روی فلک افراخته است کاهکشان دست» سیر ساخته است 
در کف درباوش" مالک رقاب تیغ و سپر آمده موج و حباب 
پشت سپر بسکه بود گرم از او از دم شسمشیر نگردانسده زو 
برده اگر زرگر باغ و بهار خسرده زر در سپر گل به‌کار 
هر زرو گوهر که نهان داشت کان این سپر آمد طبق عصرض آ 
دامن دربوزه گشاده است باز پسیش کف" همت عالم نواز 
چسرخ نوی آمده بر روی کار ساخته بر مسحور ساعد مدار ۵ 

۱ گرچه فلک‌شکل فلک‌خوی" نیست کینه کش و کج‌رو و بی‌روی " نیست 
او فلک حادثه زا آمسده است این نلک دفع بلا آسده است 

۳ 0 حفظ الهی سپر شاه باد 

چرخ سپر دار و هواخواه بدا 


۱ - عنوان در «پ»: برای نقش کردن بر دور سپر پادشاهی. 

۲ - پ: دربا کش. 

۳ - پ: نگردانده رو. م: نگرداند رو. 

۴ -م: پیش کفت. 

۵ - پ: ملک خوی. 

۶ -م: کجرو بیروی. 

۷- این مثنوی در «پ» صفحه۳۶۳ و در «م» صفحه ۸۳ و در (س» صفحه ۰ و ٩۱‏ امده است. 


۹۸۵ 


از شاه جهان زمانه مسیمون بادا لفیا ویه قت کون بادا 
زنجیر عدالت سعادت ۱ چون سبحه به‌دست پیر گردون بادا؟ 
۱ 0 
پرداغ دل از جور جهانی است مرا # از هر که نشان دهی نشانی است مرا 
تنها نه همین ستمکش افلاکم هر ذرهٌ خاک آسمانی است مرا" 
۳ 
گیرند ز تو داد جان و تن را دادن نستوان گفت چنین دادن را 
زان‌گونه که کاه و دانه از دهقان است هرچند به‌باد می‌دهد خرمن ۳ 
۳ 
دستی نبود بر تو بداندیش تورا ‏ دارند دم و ریش" پس و پیش تو را 
در قید دو شاخه هر دو دستت خواهم تاپایه شوند منبر ريش تو را" 
۵ 
ای خواجه توگر سری تن قافله را یسارب بسزنند گسردن قافله را 
بسوی... خفتة تو بیدارکند ...طمع راهزن قافله را 
۶ 
هم زلف پریشان تو برگشته ز ما هم عشوه پنهان تو برگشته ز ما 
می‌داد گهی داد اسیران نگهت او نیز چو موگان تو برگشته ز ما" 


۱ - پ: زنجیر عدالتش سمادت‌اثر است. 
- این رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در «ع» ص ۶ آمده است. 

ی ان ی ۰ و در (6» ص ۱ و در «س» حاشیه ص ۱ به‌خط کلیم آمده است. 

۴ - این رباعی در «م» ص ۲۸۶ و در ص ۳۸ آمده است. 
۵ - پ: دارد حسد و کینه. 
۶ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۷ و در (2» ص ۲۸۸ آمده است. 
۷ -ح: گیرد طمع. 

۸ - این رباعی در «م) ص ۲۸۸ و در (ح» ص ۸ ر در «س» ص ۲۵۳ آمده است. 
٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۸ و در «م» ص ۵ و در س» ص ۴ آمده است. 

۹۸۹ 


۷ 
از رخش تو شد کام ستان رنگ حنا رخ سود بر آن سینه در آن" رنگ حنا 
تا رخصت پای‌بوس اسبت دریافت دامن کشد از دست بتان رنگ حنا" 
۸ 
ای آيستة مسب ز رشکت در تساب... سبرمیهز آب سرمرت بسرده سحاب 
ئابت ز بقای دولت پادشهی است نقاشی مرمرت که نقشی است" بر آ؟ 
۹ 
این روزی گرم حق تعالی است نه تب وین پرتو مهر" لایزالی است نه تب 
این گرمی صلح است نه افروزش خشم ای طور معالی؛ این تجلی است "نه تب ۷ 
۱ 
دی زلزله چرج را بر او می‌انداخت 9 سینه بنای ۳ می‌انداخت 
هر ذره چو از جهان به‌جایی انگند ای کاش مرا به کوی او می‌انداخت؟ 
۱۱ 
جمعیتشان سبحه تزویری بود بگنتنک ور دنه ترتع شرها یخی ۲۱ 
۱۲ 
بنگی عربی سوار جمازهٌ چرت از خویش سفر کند به‌اندازه چرت 
۰ و مه ۳ ۰ ۳ م و هه ۸ ۰ ۱ 
هرگز نگسیخت چرتش از چرت دگر بسته است ز تار مژه شیرازهٌ چرت ۲ 


۱ -م: سینه و ران. 
ان رباعی در «(م» ص ۲۸۴ و در «س» ص ۴ امده انتتا 


]ی نقش بست. تصحیح قیاسی. ۴ - این رباعی در (ح» ص ۳۸ آمده است. 
۵ - م: روی. ۶ - پ: این‌طور معانی تجلی است. 

۷- این رباعی در «پ» ص ۱ و در (م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۲ امده است. 

۸ - م. وز. 

٩‏ - این رباعی در (ع») ص ۲۸۲ و در (2» ص ۹ امده است. 

۰ - پ: بگسست چو. ۱ 


۱ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۳ امده است. 
۲ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در (۶» ص ۲۸۸ آمده است: 
۹۹۰ ۱ 


۱۳ ۱ 
شهاک وم هه که اف ات نیو امس ای ور 
خورشید نیارد که بر آن تیغ کشد خاکی که بر او سایه فتد از سپرت! 
۱۴۳ 
ای نقش جبین سرکشان فرش درت . آراسته از شکوه پاتسابه‌سرت 
ای نور و صفا خانهٌ چشمی چه عجب گر ابروی کهکشان بود بر ز برت" 
۱۵ 
ذاتت که ز مجموعهٌ گل منتخب است حرف تب و لرز او خطایی " عجب است 
کس موج محیط را نگوید لرز است ‏ کی گرمی خورشید جهانتاب تب است"؟ 
۱۶ 
شیرینم و مغز سخنانم تلخ است عیش همه عالم از زبانم تلخ است 
من هم از خویش در عذابم که مدام از گفتن حرف حق دهانم تلخ است؟ 
۱۷ 
با ما کین سپهر و انجم پیداست ناسازی بخت بی‌ترحم پیداست 
چون خشکی آشیانه در گلبن سبز بی‌برگی ما میان مردم پیداست" 
۱۸ 
شاهی که حمایت خدایش سپر است مایل به‌سپر نه بهر دفع ضرر است 
از هیچ مسصاف رو نمی‌گرداند منظور شجاعتش ازین رهگذر است۲ 
0 ۱۹ 
از شاه جهان جهان به‌برگ و ساز است کوس عدلش بسی بلندآواز است 
زنجیر عدالتش سراپا چشم است پیوسته به‌راه دادخواهان باز است* 


۱ - اين رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۳ امده است. 
۲ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ آمده ا نگ ی خحطای. 

۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در «م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۵ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۸ و در (ع) ص ۲۸۰ و در «س» ص ۲۵۱ امده است. 
۶ - این رباعی در «پ» ص ٩‏ ۰ و در («م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۷- این رباعی در «پ» ص ۴۱۲ و در (ع» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در (ع» ص ۶ آمده است. 

۹۹۱ 


۷ 
ای دل گر رفع احتیاجت هوس است . بر خویش مگیرا تنگ تا دسترس است 
حاجت " کمتر چو دستگه نیست فراخ خاریدن گوش رایک انگشت‌بس است"؟ 
۳۱ 
در سعرکه این تفنگ فریادرس است خصم‌افگن و گرم‌خوی و آتش‌نفس است 
موقوف اشاره‌ای است در کشتن خصم سویش نگهی ز گوشهٌ چشم بس است"؟ 
۳۲ 
از رنج سفرگفتم اگر دل ریش است در برهانپور مرهم از حد بیش است 
اکنون پی خانه" دربدر می‌گردم ‏ ره طی شد و همچنان سفر درپیش است* 
۳۳ 
از باده گذشتیم به‌پاکان قسم است شستیم ز جام دست اگر جام جم است 
توفیق ثبات همم خدا خواهد داد آری تاریخ هم «ثبات قدم» است۲ 
۷ ه. ق. 
۳۴ 
شاه از حسب و نسب شه شاهان است یک‌یک اجداد او سکندر شان است 
فرزندی او نام پدر کرده بلند چون ابر که روشناس از باران است* 
۳۵ 
هر چیز که مایة تن آسانی تو است برگشت چو بخت دشمن جانی تو است 
آن آب که در گل وجود است تورا . سیلاب شود چو وقت ویرانی تو است"؟ 


۱ - پ: بگیر. ۲ - پ: حاجب. 
۳ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۴ و در «0» ص ۵ امده است. 
۴ - این رباعی در «پ».ص ۴۱۱ و در «م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۵ - م: چاره. 
۶ - اين رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در «م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۷ - این رباعی تاریخدار در «پ» ص ۴۱۷ و در «م» ص ۲۸۱ امده است. 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۸ و در «م» ص ۲۸۴ و در «س» ص ۲۵۴ امده است. 
٩‏ - اين رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در «م» ص ۲۸۶ امده است. 

۹۲ 


۳۶ ۰ 
راحت زین‌سان‌طرب‌سرایی " می‌خواست عشرت در بزم دهر جایی می‌خواست 
فسواره‌اش آسستین ز در پر کرده! آيينة حوض رونمایی می‌خواست "؟ 
۳۷ 
ای آنکه دلت ز راز غیب آگاه است . بی‌جایی و برشکال بس جانکاه است 
جز خانة زین خانه نداریم آن هم چون دست به‌آن رسید پا کوتاه است"؟ 
۲۸ 
تاوزن شهنشاه ترازو کرده است شه گنج گهر به‌دامن او کرده است 
گستاخ به‌پای شاه چون روی نهاد دارد دو سر این جرأت از این" رو کرده است* 
۳۹ 
از مسعدلتت زمانه آگاه شده است زنجیر صدالتت ستمکاه شده است 
از قلعهٌ فانوس برون آمد شمع" دست ظالم ز بس که کوتاه آمده است* 
.۳ 
این خانه که فیض را مکان آمده است ه‌مسایه بسرج آسمان آمده است 
فواره چسه‌سان جسته ز بالاخانه آب ارنه ز جوی کهکشان" آمده است "۱ 
۳۱ 
از حادثه دورتر ب‌صد مرحله است آنکس که ستمکارتر از سلسله است 
یکبار تشد خانة زنجیر خراب با آنکه تمام عمر در زلزله است"" 


۱ - م: طرب‌فزایی. ۲ - ح: پرکرده. 

۳ - این رباعی در «ع» ص ۲۸۷ و در (ح» ص ۲۳۹ امده است. ۱ 

۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در «م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۵ - م: از ال. 

۶ - این ریاعی در (پ» ص ۸ و در «ع» ص ۵ و در «س» ص ۵ امده است. 
۷- م: امده شمع. ۲ 

۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در «م» ص ۲۸۷ امده است. 

٩‏ -م: آسمان. 

۰ - این رباعی در (م» ص ۲۸۷ و در (» ص ۹ آمده است. 

۱ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در «م» ص ۲۸۷ امده است. 


۹۹۳ 


۳ 
هرچند که مرد قول و فعلش تبه است برداشتن پرده ز کارش گنه است 
رسوا شود آنکه می‌درد پرده کس ! روقات هرانک فک وه ات۲ 
۳۳ 
چیزی که توان گفت که دارم روزه است وآنهم چو نکوبنگری از ناداری است؟ 
۳۳ 
زنسجیر عدالتت به‌عالم رقمی است فرمان به‌درکردن هر جا ستمی است 
آرایش و سار ات از اوتیت ٩‏ بر روی زمانه زلف , پیچ و خمی است * 
۳۵ 
دستت اگر ای قدوه احرار شکست نه از ستم جرخ جفاکار شکست 
۳۶ 
با عقده غم خوشم که کام دلم اوست اینجاست که هر چه حل شود مشکلم اوست 
بی‌ناله دسی نیم که از خرمن عمر هر چیز به‌باد می‌دهم۸ حاصلم اوست؟ 
۳۷ 
اسبت که حنا زیب‌فزای تن اوست کوهی است که لاله‌زار در دامن اوست 
نی‌نی غلطم که آسمان دگر است ‏ وز رنگ حنا شفق به‌پیراهن اوست "" 
۳۸ 


این تازه بنا که عرش همسایه اوست رفعت حرفی ز رتبه پایه اوست 


۱ - «پ» و «ع): خلق. ۲ - پ: درأید. 


۳ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۸ و در (ع» ص ۲۸۰ و در «س» ص ۰ امده است. 


۴ << این رباعی در «پ» ص ۴۳۱۶ و در «ع) ص ۲۸۷ ته التتشگ: 


۵ پ. از داستا. 


۶ - این رباعی در «پ» ص ۴۳۱۵ و در (8» ص ۷ آمده است. 
۷ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۴ و در «م» ص ۶ امده است. 


۸ پ. مبد‌هد. 


٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۹ و در «م» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۲۵۱ آمده است. 
۰ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۱ و در (م) ص ۲۸۲۳ و در «س» ص ۳ امده است. 
۹۴ ۱ 


باغی است که هر ستون سبزش سروی است کاسایش خاص و عام در ساية اوست ! 
۹ 
ای قصر که دلنشینی ارزانی اوست هر جا چشمت وقف حیرانی اوست 
کی همسر اوست طاق کسری هرگاه ۰ کسری در قدر بنده بانی " اوست؟ 
,۴ 
گویند ز رخ طرهٌ پیچان برداشت از شاخ گل آشیان مرغان برداشت 
او زلف برید یا صبا ز آتش حسن خاکستر دلهای پریشان برداشت "* 
۴۱ 
آزاده ز سر هوای دستار گذاشت قانع هوس اندک و بسیارگذاشت 


در خانهٌ دهر حرص چون جاروب است هر چیز که جمع کرد ناچار گذاشت"؟ 
۴۲ 


روزی که تن شاه جهان از تب تافت آن نیست که عیسی به‌علاجش نشتافت ۶ 


می‌رفت دعای صحتش بس که به‌چرح می‌خواست که آید به‌زمین راه تیافت ۲ 
۴۳۳ 

" ۸ ۰ 7 2 م یه اد 

ای بارگهت چجو" زینتی دوران یافت زو عرش وفرش هرچه می‌جست آذیافت 

از سیخ زرش که گنجها یافت زمین وز قبه" او فلک مسروسامان یافت "" 
۴۳ 


۱ ض رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و ۴ و در (ع» ص ۶ و در «ح» ص ۸ امده اشیت: 
۲ ح: بنده‌های. تصحیح قیأسی. ۳ - این رباعی در «ح» ص ۲۳۸ امده است. 
۴- این بیت به‌خط کلیم در حاشیه جایگزین بیت قبلی آن شده است که با وصالی صفحه بیت قبلی محذوف و 
محو شده است. این رباعی در «پ» ص ۴۰۹ و در «م» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۲۵۱ امده است. 
۵ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در «م» ص ۲۸۶ امده است. 
۶ پ؛: بشتافت. 
۷- این رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در «ع» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲ امده است. 
2-۸ چه. ٩‏ -ح: وز جسته. ۱ 
۰ - این رباعی در «م» ص ۲۸۴ و در «ح» ص ۲۳۸ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۱ - پ: ملک سر. 
۹۹۵ 


چل قلعه به‌یک سال گرفتی که بکیش شاهان نتوانند به‌چل سال گرفت ! 
۳۵ 
از کسب هنر خوشدلی از دستم رفت سسرمایة ن‌اقابلی از دسستم رفت 
طرفی که ز سعی خویش بستم این بود ک‌اسودگی کاهلی از دستم رفت" 
۳۶ 
بح نا از بی‌برگی ان 
۳۷ 
بسرگشتن عمررا نمود آمدنت بسیار به‌کام شوق بود آمدنت 
از آمسدنت که نوبهار طرب است دانی که چه بهتر است زود آمدنت؟ 


۳۸ 
از جلوه شاهدان فرخ‌پی فتح داد از پی هم ساقی دوران می فتح* 
تاریخ فتوحات ت شسهنشاه جهان م بنوشت: «آمده فتح از پی فتح»" 
۶ «. ق. 
۴۹ 


عالم روشن ز شمع اقبالت باد عيش دو جهان قرین احوالت باد" 
هر جا شب‌وصل و روز عیدی باشد جمع آمده اجزای مه و سالت باده 
۵۰ 
آنکس که تو را رخصت می خواری داد صیقل پی آیینه هشیاری داد 
تاباده ز کم حوصلگان رسواشد از موج به‌مستان خط بیزاری داد" 


ب این رباعی در اپ ص ۴۳۱۷ و در ((ع)) ص‌ ۲ امده انتت: 


۲ رباعی در «پ» ص ۹ و در «ع» ص‌‌ ۲ امده است. 


۳ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «(۶» ص ۵ امده است. 


۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۹ و در (» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۵۱ آمده اشت. 


اوه 


۶ - اين رباعی تاریخدار در «پ» ص ۴۱۶ و در «م» ص ۲۸ اه ات 


بش مت سره دوم و چهارم اين رباعی در «پ» ای آمده است. این رباعی در «پ» ص ۴۱۷ و در «ع» ص 


۳۸۳ امه است. 
٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۷ و در «(ع» ص ۲۸۵ و در «س» ص ۵ امده است. 
۹۶ ِ 0 


۵۱ 
همت سه طلاق دخنتر رز را داد بر فرق کلاه تسرک را کج بنهاد 
در پیش نظر" ز جلوهُ ساقی نیست . از هر چه گذشتی به‌پس پشت افتاد؟ 
۵۲ 
حافظ چو به‌نفمه روح‌فرسا افتد در سیر مقامات که از پا افتد 
جز در ره آهنگ به‌هر سوی رود چون آب که از جوی به‌صحرا افتد ؟ 
و 
از راز دو کون گر کس آگاه افتد چون جاده سر به‌راه هر راه افتد 
بیچاره به‌تنگنای دنیا" چه کند مانند شناوری که در چاه افتد۵ 
۳ 
ابسر آب دگر به‌روی دنیا آورد باید به‌میان ساغر و ممینا " آورد 
این حرف نه من ز پیش خود می‌گويم باران خسبر از صسالم بالا آورد۲ 
۵0 
نی از گریه است ضعف چشمم نه ز درد این پرده به‌روی کار همجران آورد 
هر خانه که صاحبش سفر کرد از آن ناچار در او" غبار بنشیند و گرد" 
۳ 
آنان که به‌خوان رزق روزی‌خوارند رمزی است که از حلال"۱ حاجت دارند 
یعنی چیزی که روزیت نیست در او" گر در دهن تو است برون می‌آرند ۲ 
۵0۷ 
اجداد شه جهان همه تاجورند اولاد چو آفتاب عالی گهرند 


۱ - ح: فطر. تصحیح قیاسی. ۲ - اين رباعی در «ح» ص ۲۳۹ آمده است. 

۳ - این ریاعی در «پ» ص ۴۱۴ و در «م» ص ۲۸۸ امده است. 

۴ - پ: درلت. 

۵ - این رباعی در «پ») ص ۳۰۸ و در «ع») ص ۲۸۰ و در (س» ص ۰ امده است. 

۶ - پ: سبزه مینا. 

۷- اين رباعی در «پ» ص ۴۱۴ و در «» ص ۵ امده است. 

۸ - م: از او. ٩‏ - پ: آن, 

۰ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۷ و در «) ص ۲۸۱ و در «ح» ص ۲۳۷ و در «س» ص ۵۱ آمده است. 
۱- پ: که از خلال. م: که کز حلال. ۲ - پ: یعنی جیزیکه نیست روزی تو آل. 


۳ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در «ع») ص ۶ آمده است. 
۹۷ 


تا آدمش اجداد شه هفت اقلیم تامحشرش اولادشه بحر وبرند ! 
0۸ 
آتش چو گذر به‌دشت برخار کند با سبزه تر لطف خود اظهار کند 
بارب مپسند کاتش دوزخ تور بر تردامن کمتر ازین کار کند" 
۵۹ 
گویند کلیم توبه آسان شکند در میکده آنگاه نه پنهان " شکند 
فصل گل و خونگرم حریفان بسیار" تاتوبه بود خاطر یاران شکند؟ 
۶ 
تاتکلیف تو جامهیا نکند بر انجمن تو بوالهوس جا نکند 
بی‌قدر منم که هر "کجا بنشینم ۲ تا دل نطبد جای مرا وا نکند" 
۶۱ 
زینگونه که روزگار برگشته ز من گر آب شوم تشنه سراغم نکند "! 
۶۲ 
دل در غم آن سرکش جاهل چه کند بی‌حوصله با عقدهٌ مشکل چه کند 
خواهد که ز زلف نشنود ناله دل وا هت دور ود وله کین ۱۱ 
۵ ۶۳ 
بر فیل سفیدت " " که مبیناد گزند شد بخت بلند هر که ار دیده فگند 
چون شاه جهان برو برآید گوس خورشید شد از سفیدهٌ ۲" صبح بلند؟" 


۱ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۸ و در (ع» ص ۲۸۴ و در (س» ص ۴ امده است. 
۲ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۹ و در «م» ص ۲۸۴ و در «س» ص ۳ امده است. 


۳ - پ: آشکار و پنهان. ۴ -م: حریفان چنین. 

۵ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در (۶) ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲ امده است. 
۳ #ر: ۷- پ: بنشستم. 

۸ - پ. تخلد. 


٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۹ و در «م» ص ۲۸۰ و در «س» ص ۱ امده است. 

۰ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۹ و در ( ص ۲۸۲ و در «س» ص ۵۲ آمده است. 

۱ - این رباعی در «پ» ص ۳۱۴ و در «م» ص ۶ امده است. 

۲ - پ: پیل سپیدت. ۰ ۳ - پ: سپیده. 

۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۱ و در «ع» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۳ اه رت 
۹۹۸ ۱ 


۴« 
اين مژده فتح از پی هم زیبا بود این کیف دو بالاچه نشاطافزا بود 
از رفتن دریا سر بیراهم رفت ‏ گویا سر او حباب این دریا بود! 
۶۵ 
تاریخ بنای ایوان د رکشمیر 
این خانه نگاه را عنان گیر بود حوضش مرآأت مهر تنویر بود 
تاریخ بنای آن " ز معمار خرد جستم گفتا «زینت کشمیر بود)؟ 
۹ ه. ق. 
۶۶ 
ساز تو هميشه غم‌فزای دل بود سرتاسر بحر نفمه‌ات" باطل بود 
باد نفست گلشن آهنگ ندید چون آب به‌هرزه رفته بی‌حاصل بود* 
۶۷ 
در خلق ز راستی علامت نبود # جز بردن حق کس دیانت نبود 
آنکس که گرفته را تواند پس داد امروز به‌جز شیشهٌ ساعت نبود۷ 
۶۸ 
دل قافلهٌ درد تو را مرحله بود وین دشت بلاخیمه‌اش از آبله بود 
تا رفت غم تو هر چه بود از دل رفت آبادی کاروان که از قافله بود۸ 
۱ ۶۹ 
دل در بر توست گر بر من می‌بود! در خانة سینه بی‌تو شیون می‌بود" 
دور از تو چه روز سیهی می‌دیدم گر دیده اشکبار روشن ۱ 


۱ 


۱ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «» ص ۲۸۴ و در «س» ص ۳ آمده است. 
۲ - عنوان از تذکره شعرای کشمیر بخش سوم. ص ۱۴۰۵ است. 


۴ این رباعی تاربخدار در 8 ص‌ ۳۸۷ و در ۳« ص‌‌ ۹ امده است. 


۵ - ب: سرتاسر نغمه‌ات همه. 


۶ - این رباعی در «پ» ص ۳۱۷ و در «م» ص ۸ اآمده است. 

۷ - این رباعی در «م» ص ۲۸۱ و در «س» حاشیه ص ۲۵۴ به خط کلیم آمده تاه 

۸ - اين رباعی در «پ» ص ۴۰۹ و در «ع» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۲۵۱ امده است. 

٩‏ تا ۱۱ سح بودی. این رباعی در (ع» ص ۲۸۴ و در (ح» ص ۲۳۸ و در «س» ص ۴ امده است. 


۹۹۹ 


۷۰ 
با مژده اگر ز در درآیی چه شود یا تاخته پیش از خبر آیی چه شود 
زودآمدنت نظر به‌شوقم دیر است از زود اگر زودتر آیی چه شود! 
۷۱ 
خواری از دهر دانش اندوخته دید وز" بی‌ادبان جور ادب آموخته دید 
با تیره‌دلان زمانه را کاری نیست آفت از باد شمع افروخته دید" 
۷۲ 
راز دو جهان به‌تنگ‌دستان بسپار اسسرار ب‌لند را به‌پستان بسپار 
می‌خورده سفال نم به‌بیرون ندهد . هر" راز دلی هست به‌مستان بسپار" 
۷۳ 
شکار آهو ۲ 
چون شاه جهان پادشاه شیر شکار گردید به‌دولت پی نخجیر سوار 
روزی به‌تفنگ خاصان چل آهو افگند و نیفگند به‌یک صید دو با ۷ 
۷۴ 
شبها ز چراغ و شمع در نورسپور؟ هر ذره زند لاف تجلی با طور 
هر روز ز شوق این چراغان تااشب خورشید فتیله تابد از رشتة نور" 
۷۵ 
چون شاه جهان پادشه کشورگیر افنگند به‌صیدگاه پالم نسخجیر 
روزی به‌تفنگ خاصبان چل آهو افگند که نفگند به‌یک صید دو تیر "" 


۱ - این رباعی منحصراً در کتاب عمل صالح جلد دوم ص ۶ ضبط شده است. 
۲ 2ات از 

۳ - این رباعی در «پ» ص ۰ و در (ع») ص ۱ ور در (س» ص ۲ امده است. 
۴ - پ: گر. 

۵ - این رباعی در «پ» ص ۴ و در «م» ص ۶ آمده اتتگا: 

۶ - عنوان از تذکره شعرای کشمیر است. ۰ 

۷- این رباعی در «پ» ص ۴۱۷ و در «ع» ص ۶ آمده است. 

۸ - پ: سبور. ۱ 

٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «ع» ص ۲۸۵ و در «س» ص ۵ امده است. 
۰ - این رباعی در عمل صالح جلد اول ص ۵۱۹ ضبط شده است. 


۱ ۰ ۰ + 


ما 
ای عارضه تو عمرکاه همه کس شام المت روز سیاه همه کس 


تا درد تو را پیش مسیحا گویند دوشینه به‌چرخ رفت آه همه کس ! 
۷۷ 


ای شوخ به‌غمزه بر سر جنگ مباش وی گل ز خزان حسن بیرنگ مباش 


شمثیر که زنگش بزدایند خوش است ابروی توگر ربخته دلسنگ مباش؟ 
۷۸ 


با گردش دهر و خلق پرشور و شرش کاری که نداری چه م است از ضررش ۲ 
خاری که تمام مای آزار است درپا نخلد تا نزنی پا به‌سرش۵ 
۷۹ 


فسمت کردند ماه و خور بی‌کم و پیش بر خود الم شسهنشه عصدل‌اندیش 

فتاداشت شه مت هه نو تمققن را . ون قیال سل نت یی پر و نف ۲ 
.۸ ۱ 

چون شمم خودم اتش پیراهن خویش برفقم امافتاده در خرمن خویش 
۸ ۰ 

چون لاله خودیم آتش خرمن خویش ما خود شده‌ایم خار پیراهن خویش 

ما را به‌دو جرعه ساقی از خود برهان تا چند به‌سر بریم با دشمن خویش* 

۸۷۲ 0 


۱ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در «۶» ص ۷ امده است. 

۲ - اين رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در (م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۳ - پ: حذرش. ۴ - «پ» و «م»: ننهی. 

۵ - اين رباعی در «پ» ص ۴۰٩‏ و در «6» ص ۱ و در «س» ص ۲۵۱ امده است. 
۶ - این رباعی در «پ») ص ۴۰۹ و در (8») ص ۱ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۷- این رباعی در «پ») ص ۴۱۸ و در «م» ص ۴ و در «س» ص ۲۵۴ امده است. 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۸ و در «ع» ص ۴ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 

۱۱ 


در صید بتان جامه صیّادی پوش پساتابه و گیوه و کلاه و کپنک! 
۸۳ 
از حق چو ندا شنیده" ممتازمحل زود از همگی بریده" ممتازمحل 
رضوان در خلد بهر تاربخش گفت: «فردوس محل گزیده" ممتازمحل»۵ 
۰ ده. ق. 
۴ 
شد تنگ ز کم ظرفی ما مشرب جام مشکل که دگر دور" کند کوکب جام 
آیسد به‌فغان ز دست بدمستی ما انگشت زند اگر کسی بر لب جام۲ 
۸۵ 
با آنکه پیاله‌گیر این بزم منم ممتاز به‌لطف ساقی از انجمنم 
گیرد هر کس از کف ساقی جامی گردد چو پیاله آب اندر دهنم؟ 
ود 
زنهار مگ وکه بنده گمراهم هر جاکه روم به‌کویت افتد راهم 
عالم همه آستانهٌ درگه توست هر جاباشم ساکن این درگاهم" 
۸۷ 
دلخسسته ز پیش دادرس می‌آیم آزرده ز گلشن بسه‌قفس می‌آیم 
چون ساغری به‌هر زیان "( در سفرم ‏ پر می‌روم و تهی به‌پس می‌آیم ۱۲ 
۸۸ 
با خویش همیشه ما در جنگ زدیم صد عقده به‌کار این دل تنگ زدیم 


۱ - اين رباعی در «پ» ص ۴۰۸ و در «م» ص ۲۸۸ و در «س» ص ۲۵۱ آمده است. 
۲ - پ: شنید. ۳ - پ: برید. 
۴ - پ: گزید. 
۵ - این رباعی تاریخدار در «پ» ص ۴۱۳ و در «ع» ص ۲۸۴ و در «س» ص ۴ امده است. 
۶ - پ: سیر. 
۷ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «ع4 ص ۲۸۵ و در «س» ص ۵ امده است. 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در ( ص ۲۸۵ و در «س» ص ۵ امده ان 
٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و ۴۱۴ و به‌تکرار در ص ۴۱۹ و در «م» ص ۲۸۵ آمده است. 
۰ - پ: زمان. ح 
۱ - این رباعی در «پ») ص ۴۱۸ و در (» ص ۴ و در «س» ص ۴ امده است. 
۱۰۰۴ ۱ 


ُ ت ۰ وب .۰ ‌ ۳ 
رفستیم و بسهیار سنگدل دل بستیم خود شيشه خویش برده بر سنگ ردیم 
٩‏ 
هنگام بهار سیر گلشن نکنیم ما بلیل را به خویش دشمن نکنیم 
تانستانیم رخصت از پروانه در خانهٌ خود چراغ روشن تکتیم " 
۹ 
بر گرد تسو ای قدوه نیکوکاران روزی دوسه تب گشست چو خدمتکاران 
می‌خواست که از خلق خوشت آموزد شتا کاب تفا ۱ 
۹۱ 
ای همچو مگس بر همه طبعی توگران طاعون صفت از تو محترز پیر و جوان 
زانگونه ثقیلی که ز رفتن ماند افتد اگر از تو سایه بر آب روان* 
۹ 
غم جای دگر نمی‌رود از بر من تا هست نشان از دل غم‌پرور من 
پژمرده نمی‌شود گل باغ۲ جنون تامی‌گذرد سیل سرشک از سر من* 
۹۳ ح 
جاکرده اگر شاخ گلی در دل من تنگ آمده است از دل بی‌حاصل من 
خاک که شدم که او سر از من نکشید از خاک چمن سرشته گویی گل من" 


۳ 
دریاست کفت سحاب می‌خیزد از او پعنی سپرت که فتح می‌ریزد از او 


۱ - پ: خود برده و بر سنگ. 
۲ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۸ و در (ع» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۴ امده است. 
۳ - این رباعی در «پ» ص ۴۰۸ و در «ع» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۲۵۱ امده است. 
۴ - پ: راه روش. ۱ 
۵ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در «ع» ص ۲۸۷ امده است. 
۶ - اين رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در «ع» ص ۲۸۸ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۳ و در (ع» ص ۲۸۵ و در (س» ص ۲۵۵ امده است. 
٩‏ - این رباعی در «پ» ص ۴۰٩‏ و در (۴» ص ۲۸۱ و در «س» ص ۵۱ اآمده است. 
۱۰۰۳ 


شمشیر شکسته از" مصافش برگشت خرمن دیدی که برق بگریزد از او" 
۹۵ 
اسبت که به‌تک باد صبا ماند از او از گرم روی برق بجا ماند از او 
چسبیده به‌موی موی او رنگ حنا ‏ ترسد گه پویه‌اش جدا ماند از او" 
۶ 
ای نقش بدیع شکل جان‌پرور تو اآیینه روی اخستران مسرمر تسو 
بخت و دولت سعادت و یمن و شرف دربان شده‌اند روز و شب بر در تو؟ 
۷ 
آنم که نجویم از غم دهر پناه تا جور بود نمی‌کنم ناله و آه 
اخلاص غلام کرد در هند مرا مانند غلام روی اخلاص سیاهه 
۹۸ 
ای باافلاک عقد الفت بسته رفعت در بای کرسیت بنشسته 
طاق تو به‌طاق کهکشان چسیان شد مسانند دو ابسروی به‌هم‌پیوسته ۲ 
۹۹ 
محسن دایم سرش در سینه زده از شنبه چرت تابه‌آدینه زده 
با سجده ایزد آشنا نیست سرش پیشانی او ز پینکی پینه زده" 
۱ ۱۰۰ 
یارب دایم کمر به‌همت بندی دست ستم فلک به‌قدرت بندی 
زنجیر عدالتت بود پاینده این سلسله بر پای قیامت بندی" 


۱ - پ؛ وز. ۱ 
۲ - اين رباعی در «پ» ص ۲ و در «م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۲۵۳ آمده است. 
۳ - این رباعی در (ع» ص ۲۸۲ و در «(س» ص ۲۵۲ امده است. 
۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۳۱۱ امده است. ۵ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۱ امده است. 
۶ - مصراع در «پ»: مانند دوا بروی هم پیوسته. اين رباعی در شرح و معرفی نسخه مورخ ۵ ده. ق. 
شاهنامة کلیم. ی ات ی ی ی ی ی 
و در «پ» ص ۲ نیز آمده است. 
۷- این رباعی در «پ» ص ۴۱۶ و در (ع» ص ۲۸۸ امه انشا 
۸ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۵ و در (۶» ص ۶ امده است. 
۰۴ ۱۰ 


۱۰ 
کس نیست در این زمانه فسخوار کسی دوری است که کس نمی‌شنود یار کسی 
همچون ناخن سرش سای تیغ است هرکس گرهی گشاید از کار کسی! 
۱۰ 
در بادیه گر دو گام بیآب شوی بی‌درد چرا این‌همه بیتاب شوی 
از آب له پسای تو یک ره خاری سیراب نشد چرا تو سیراب شوی" 
۱۰۳ 
ای خاک در تو سرههٌ بینایی افسوس که بعد ازین جهان پیمایی " 
لشکر همه در شهر فرود آمد و من در خانهٌ زین بماندم از بی‌جایی آ 


۱ - اين رباعی در «پ» ص ۱ و در «م» ص ۲۸۳ و در «س» ص ۲۵۳ آمده است. 
۲ - این رباعی در «پ» ص ۴۳۱۴ و در (م» ص ۵ امده است. 
۳ - م: بماندم تنهایی. 
۴ - این رباعی در «پ» ص ۴۱۰ و در «م» ص ۲۸۲ و در «س» ص ۲۵۲ امده است. 
۱۰۰۵ 





تعلیقات غزلها . 
۵ 
۶ » مقدمه, شیوهٌ سخن کلیم. امثال سائره. 
۹ 
۸ چشمه ورناک: ورناک به کسر اول نام چشمه‌ای در کشمیر است. ابونصر نصیرای 
بدخشانی: 
آن بت کشمیری من ناز چشم من برفت چشم من از اشک رشک چشم ورناک شد 
(آنندراج) 
در جلد دوم کتاب عمل صالح ص ۶ و ۳۷ شرحی در باب تعریف این چشمه و 
ابِنیةُ آن‌که به‌دستور جهانگیرشاه ساخته شده دارد که بیانگر موقعیت طبیعی و وضعیت 
ممتاز آن است. این چشمه سرچشمه رودخانةً بهت در کشمیر است. بر بالای این چشمه 
کوهی است که پوشیده از درختان سرسبز است و تصوير این کوه پردرخت در آبگیر این 
چشمه دیده می‌شود. عرض ابتدای آبگیر چشمه چهل ذراع و بعد که باریک‌تر می‌شود 
به‌سی ذراع بالغ می‌گردد و عمق آب آن ده ذراع است. جهانگیرشاه به حیدرملک کشمیری 
که داروغة آن سامان بود دستور داد عمارتی ابوابی به‌طول هفده و به‌عرض دوازده ذراع 
که یک روی آن به‌طرف کوه سرسبز سرانگیز (< مشرف) بر این چشمه و روی دیگر آن 
به‌طرف آب‌نمای چشمه باشد بنا کند. و در وسط این بنا نیز جویی به‌عرض پنج ذراع . 
بگذرد وبر دو سر این جوی دو عمارت طنبی که هر یک شاه‌نشیتی رو به‌فضای سرسبز 
بالاسر چشمه داشته باشد بسازند و از هر طرف این دو عمارت طنبی هفت ایوان رو 
به فضای سبز بالاسر چشمه که مجموعاً چهارده ایوان می‌شود بنا کنند و از طرفین این 
ابنیه دو جوی به‌عرض چهار گز بسازند تا آب دائمی در آن جاری باشد. بخشی از اين 
ابنیه در سال ۱۰۲۹ ه. ق. و بقیهٌ آن در سال ۱۰۳۶ ه. ق. به‌اتمام رسیده است. دو کتيبة 
تاریخدار که تصویر آن در پایان بخش سوم کتاب تذکره شعرای کشمیر آمده است عینا 
هل می‌شبود: 
کتیبه اول 
پادشاه هفت کشور؛ شهنشاه عدالت گستر ابوالمظفر نورالدین جهانگیر پادشاه 
ابناکبر پادشاه غازی به‌تاریخ سنه ۱۵ جلوس درین سرچشمه فیض آیین نزول اجلال 
۱۹ 


فرمودند. این عمارت به‌حکم آن حضرت صورت اتمام گرفت. 
از چهانگیرشاه اکبرشاه ‏ این بنا سرکشیده بر اذلاک 
بانی عقل یافت تاربخش: ‏ «قصر آباد و چشمة ورناک» 
۹ ه. ق. 
کتيبة دوم 

این کتیبه به‌صورت قطعه‌ای تاریخدار سه‌بیتی به‌شرح زير است: 
حیدر به‌حکم شاه‌جهان پادشاه دهر شکر خداکه ساخت چنین آبشار و جوی 
این جوی داده است ز جوی بهشت باد زین آبشسان یافته کسمیر آیسروی 
تاریخ جوی آب یگفتا سروش غیب از اچشمه بهشت» برون آمده است «جوی» 

۶ ه. ق. < ۱۰۵۵-۱٩‏ 

مصراع تاریخ کتیبه دارای تعمیه‌ای با صنعت اخراج است بدین وجه که بایستی از 
جمع عددی عبارت «چشمه بهشت» که به‌حساب جمل برابر با ۱۰۵۵ است معادل 
عددی واژه «جوی» را که به‌حساب جمل برابر ۱۹ می‌شود کم کنیم تا تاریخ مورد نظر که 
همان سال ۱۰۳۶ ه. ق. است به‌دست آید. 

آنچه که از این چشمه و ابنیةُ آن بجا مانده و شادروان علی‌اصغر حکمت آنها را دیده 
و در کتاب خود «نقش پارسی بر احجار هند» ص ۴۵-۴۳ چنین آورده است: «سرچشما 
ویرناک در ۵۳میلی شرق شهر سرینگر در کشمیر در دامنة کوههای شرقی موسوم 
به پیرپنجال جنب شاهراه و گردنه بنی‌هال چشمه عظیمی از زمین فوران دارد که منبع و 
سرچشمه رود جهلم است. این چشمه بزرگ در دامنهُ تل مرتفعی که مستور از جنگل کاج 
است در ارتفاع ۰ با واقع شده و قصبه آبادی به‌نام ویرناک در جنب ان است. در این 
سرچشمه بهامر جهانگیر پادشاه حوضی مثمن ساخته‌اند که قطر آن ظاهراً پنجاه متر 
ه‌نظر می‌آید و گرداگرد آن بیست‌وچهار دهنه طاقتمای ظریف بناکرده‌اند. سپس به‌امر 
شاه‌جهان از آن حوض به‌طول پانصد متر امتداد داده‌اند که بعد از آبشار خوش‌منظری 
به‌قریة ویرناک می‌رود. شاه‌جهان در کنار آن نهر قصری و باغی ساخته بوده که اکنون 
رات یو ات ان ی سای باندفاو دی ارها بای اند ویر و خراندهاق از 
اخیراً دبستانی بنا کرده‌اند. اکنون در دو طرف آن نهر که قریب سه متر عرض دارد و پارک 
بسیار مصفا و بانزهتی وجود دارد مستور از چمن سبز و گلهای نغز و چنارهای باشکوه و 
۱۰۰ ۱ 


بیدهای خرّم که گردشگاه سیاحان و محل تماشای جهانگردان است». به‌دنبال شرح 
مزبور دو کتيبه مذکور نقل شده است. 


و 
۶و ۴ و ۲ و ۱) » مقدمه سفرهای کلیم 
۱ 
٩‏ + مقدمه ممدوحان کلیم؛ ظفرخان 
۱۳ 
۷ ۰ مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۱۸ 
۶ مقدمه. کاشانی یا همدانی 
۵ ۱۹ 
٩و‏ ۶) مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
,۲ 
۶( > مقدمه سفرهای کلیم 
۸ مقدمه. شیوهٌ سخن کلیم 
۳۳ 


۱) > مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان واعظ قزوینی 
۳۵ 

۸ > مقدمه شیوهة سخن کلیم 
۳۷ 

۶و ۴) > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۳۸ 

۶ + مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۷( مقدمه. شیوه سخن کلیم 

۸ » مقدمه پایان بحث تأثیر کلیم بر آیندگان 
۳۵ 


۷ مقدمه شیوهٌ سخن کلیم و تأثیر کلیم بر آیندگان واعظ قزوینی 


۳۷ 

) > مقدمه شیوة سخن کلیم 

۸ در کتاب چهل‌مقالة شادروان حسین نخجوانی شرحی زیر عنوان منازعه صائب 
تبریزی با کلیم آمده است که این بیت کلیم یکی از ابیات مورد بحث مقالهٌ مذکور است. 
این مطلب نیز با اختلافی در کتاب صحف ابراهیم در شرح حال ظفرخان احسن با 
معاشرینش آمده و نیز همین موضوع را صاحب تذکر؛ شعرای کشمیر به‌نقل از صحف 
ابراهیم در شرح حال ظفرخان احسن در بخش اول ص ۴۳ آورده است. بر اساس 
اختلافی که در شواهد مقالٌ شادروان نخجوانی و ماخذ مذکور مشهود است نمی‌توان 
به‌صحت واقعیت برخورد لفظی و در نهایت مشاجره بین این دو شاعر را درست دانست 
به‌ویژه اينکه نخجوانی استشهاد به‌بیتی از سروده صائب در جواب کلیم. کرده است که 
آن بیت از سروده‌های کلیم است نه صائب. بیت مورد بحث این است: . . 

باشد به‌لبش نشان دندان . نقشی که به‌مدعا نشیند 
بیت مزبور بیت پنجم از غزل شماره (۳۲۸) در طبع حاضر است. 


۷ ۶) > مقدمه. ممدوحان کلیم؛ شاهنوازخان شیرازی و ظفرخان. 
۳۷ 
٩‏ > مقدمه شیوهٌ سخن کلیم 
۳۸ 
۵و ۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان» بیدل 
۳۹ 
۵و ۳) > مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ بیدل 
۵۳ 
۰) > مقدمه» سن و سال کلیم 
5 
» مقدمه شیوه سخن کلیم ۱ 
,۷ 
۰) > مقدمه نقد اجتماعی در اشمار کلیم 


۱۰۲ 


۷۳ 
۸( » مقدمه» سفرهای کلیم 
۷۹ 
۵) > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۷۸ 
مقدمه شیوة سخن کلیم 
۷۹ 
> مقدمه. تأثیر کلیم بر آیندگان؛ سلیم 
٩‏ ۶) » مقدمه, شیوة سخن کلیم 
۸1۹ 
ه مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان» صائب 
> مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ بیدل 
۸۹ 
۸ > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
. 
۱) این بیت نیز یکی دیگر از ابیاتی است که موّید پیری کلیم است. + مقدمه. سن 
فان 
۳( » مقدمه» سن و سال کلیم 
۹۳ 
 )۲‏ مقدمه. شیوهٌ سخن کلیم امثال ساثره 
۷ 
۹( ب» مقدمه, شهرت کلیم 
۱۰ 
۵ -» مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۱۰۵ 
۴ و ۲) » مقدمه کلیم و دیگر شاعران, تأثر کلیم از سنجر کاشانی 
۸ مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 


٩‏ مقدمهه شیوه سخن کلیم 
۱۰۹ 

۸و 0 > مقدمه شیوه سخن کلیم 
۱۱۰ 

۱۰( » مقدمه شیوه سخن کلیم 
۱۱ 

ه مقدمه کلیم و دیگر شاعران, تأثر کلیم از سنجر کاشانی 
۱۱۳ 

۲) > مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان سلیم تهرانی 
۱۱۵ 

(٩‏ » مقدمه شیوه سخن کلیم 
۱۳ 

۷و ۱) > مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان بیدل 
۱۳۷ 

۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان نجیب کاشانی 
۱۳۸ 


۱۳۹ 
۸ ء مقدمه» سفرهای کلیم 

۱۳۵ 
۸ > مقدهه. شیوهُ سخن کلیم 

۱۳۹ 
۵ > مقدمه. شیوه سخن کلیم 

۱۴۲ 


. مقدمه کاشانی یا همدانی‎  )۰ 
۱۳۵ 
. مقدمه. سفرهای کلیم‎ > ۷ 
ِ ۱۰۴ 


۰ ۱۵ 
۶ + مقدمه. شیوه سخن کلیم 
۱ 
» مقدمه. شیوه سخن کلیم ۵ 
۱) + مقدمه, سن و سال کلیم و تأثیر کلیم بر آیندگان؛ سلیم تهرانی بیدل» منشیء 


فیضی» مشفق و لاهوتی 

۱ ۱۰ و ۶و ۱) > مقدمه. شیوهٌ سخن کلیم. امثال سائره 

۱۳۳ 
۱) » مقدمه تأثیر لیم بر آیندگان واعظ قزوینی 
۱۷۹ 
٩‏ > مقدمه. سفرهای کلیم 

۱۳۷ 
٩‏ + مقدمه. شیوهٌ سخن کلیم 

۰۲ 
۸ به مقدمه نقد اجتماعی در اشعمار کلیم 

.۳ 
۶ + مقدمه نقد اجتماعی در اشمار کلیم 

۳۱ 
۷ ۰ مقدمه. شیوه سخن کلیم 

۳۱۷ 
۸ مقدمه کاشانی با همدانی» سفرهای کلیم 

۳۳۹۱ 
۷ + مقدمه ممدوحان کلیم؛ شاه‌جهان 

۳۳۳ 
۱) > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳0۳ 


۰-۸ مقدمه تجرد کلیم 


۱۰۵ 


۳۵۵ 


۵ » مقدمه» سفرهای کلیم. شیوهٌ سخن کلیم 


( 
» مقدمه. شیوه سخن کلیم 

۳۹ 
۵( » مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۷۵ 
۷ > مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۸۹ 
۴ + مقدمه شیوهٌ سخن کلیم 
۵( » مقدمه تجرد کلیم 

۳۹۱ 
۷ + مقدمه کاشانی یا همدانی 

۳.۵ 
> مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۱۳ 
۳ مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۳۰ 
۸ + مقدمه شیوه سخن کلیم 

۳۳۲ 
۷و ۵و ۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان 1 

۳۳۲ 
۹( مقدمه تجرد کلیم 

۳۳۸ 
۵ » مقدمه تعلیقات غزل شماره (۳۷) 

۳۳۱ 


۶ + مقدمه تجرد کلیم 
۶ 


۳۳۳ 
» مقدمه. شیوه سخن کلیم ۱ 
۷و ۶) > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۳۳۹ 
» مقدمه شیوه سخن کلیم 
۳۳۲ 
۲) با اينکه در این بیت مشخص نیست که لفظ «خان» ناظر بر کدام‌یک از دو 
«خان» ممدوح کلیم یعنی نواب شاهنوازخان شیرازی و نواب ظفرخان است ولی می‌توان 
حدس قوی زد که اين بیت ناظر بر ظفرخان است زیرا ظفرخان از ممدوحان کلیم است و 
ظاهراً اشاره به‌غزلی دارد که ظفرخان آن‌را طرح کرده است. -» مقدمه؛ بخش ممدوحان 
و تعلیقات ابیات شماره ۶ و ۷ غزل شماره (۴۴). 


۳۳۸ 
۲( » مقدمه» شیوه سخن کلیم. امثال ساثره 

۳۵۱ 
٩‏ + مقدمه. شهرت کلیم 

۳۵۸ 


مقدمه تأثر کلیم از بیشینیان» حافظ 


۳۹۵ 
۸ » مقدمه ممدوحان کلیم؛ محمد امین میرجمله شهرستانی 
۳۷۲ 
۰) + مقدمه سن و سال کلیم 
۳۷۳ 
۱) + مقدمه. سن و سال کلیم 
۳۸۰ 


۵ » مقدمه. تأثیر کلیم بر آیندگان قصاب کاشانی 


۳۸۵ 
۸ > مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
٩‏ > مقدمه. شیوه سخن کلیم 
۳۸۸ 
 )۴‏ مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۳۹۷ 
۴ + مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
۰۲ 
۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ واعظ قزوینی 
۵) » مقدمه ممدوحان کليم محمد امین میرجملهٌ شهرستانی 
۳۰۷ 
۲ > مقدمه. سفرهای کلیم 
۳۰۸ 
ضمن اينکه غزل را شاعر با ردیف «گوالیار» سروده است در بیت مقطع ممدوح 
خود شاه‌جهان را نیز ستوده است. رک. به‌مقدمه بخش ممدوحان کلیم؛ شاه‌جهاد. 
گوالیار <- گوالیور: شهری است از هند وسطی که دارای ۳۴۵۰۰ تن جمعیت است. 
این شهر در زمان اسلام‌شاه پایتخت بوده است. قلعهٌ معروف و معابد و مساجدی از 
قرون وسطی در این شهر باقی است. (دهخدا) 


۴.۹ 
٩و‏ ۸ > مقدمه. سفرهای کلیم 
۳۱ 
» مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ قصاب کاشانی ابیات شماره ۲ و ۴ و ٩‏ و پبرتو 
بیضایی کاشانی 
۳۳ 
۵و ۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان واعظ قزوینی 
۳۳۹ 


۵( ه مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ سلیم تهرانی 
۱۰۸ 


۱ 


» مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ نجیب کاشانی؛ قصاب کاشانی ابیات شمارهٌ (۱ و 


۳۵۰ 
مقدمه. شیوهة سخن کلیم 

و( 
۷ مقدمه. شیوه سخن کلیم 

۳۵۵ 
۸ > مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۴۵۹ 
۱) » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ سلیم تهرانی 

۳۷۹ 
۲) + مقدمه. نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۷۸ 


 )۰‏ مقدمه کلیم و دیگر شاعران تأثر کلیم از ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی 
۱) » مقدمه. خلق و خوی کلیم و اعتقادات او 


۳۷۹ 
۱) > مقدمه. سفرهای کلیم 

۳۸۱ 

۵ » مقدمه, نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۳۸۵ 


مقدمه نقد اجتماعی در اشعار کلیم 
٩‏ مقدمه. چهره و اندام کلیم 
۱ 
۷ + مقدمه. ممدوحان کلیم شاه‌جهان 
0۰-۷۲ 


۰ ۱( ۰ مقدمه کاشانی ۳ همدانی 


0۲ 
۶ احسن اه تربتی ملقب به‌ظفرخان و متخلص به‌احسن یکی از ممدوحان مورد 
توجه کلیم بوده که او را در قالبهای مختلف شعری ستوده است. بعد از عزل ظفرخان از 
صوبه‌داری کشمیر به‌سال ۱۰۵۶ ه. ق. و رفتن او به‌هند. جای خالیش در خطه کشمیر 
برای کلیم سخت گران آمده و کلیم این غزل را از سوز درون در فراق ممدوح خود -که 
در حقیقت می‌توان عنوان «فراقتامٌ ظفرخان» بر آن نهاد-سروده است [تذکره شعرای 
کشمیر بخش اول» ص ۶۳]. نیز -» مقدمه ممدوحان کلیم. ظفرخان 
۵2۳۲ 
۳ > مقدمه نقد اجتماعی در اشمار کلیم 
۵2۳۳ 
۸ » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان 
کی سا ل‌الزین میا ی یی قوین فتپرمتان افتهای شتامی بهاسیر نز 
سادات محترم اصفهان بود که به‌سال ۱۰۲۹ ه. ق. متولد شد و در دوران شاه‌عباس بزرگ 
و شاه‌صفی و شاه‌عباس دوم زندگی کرد. وی به‌دامادی شاه‌عباس مفتخر گردید. در شاعری 
رتبه و اعتباری والا یافت تا آنجاکه هم کلیم در این غزل طبع وی را ستود و برتری طبعش 
را بر طبع خود استاد دانسته است. صائب هم در بیتی اسیر را چنین می‌ستاید: 
خوشاکسی‌که چو صائب زصاحبان سخن تستبع سسخن مسیرزا جسلال کند 
در عین حال اسیر نیز توجه زبادی به‌سخن صائب دارد و ضمن یاد استادش 
فنصیحی. صائب را هم می‌ستاید: 
با وجود آنکه استادم فصیحی بوده است مصرع صائب تواند یک کتاب من شود 
اسیر عادت به‌شرابخواری بیش از اندازه داشت. چنانکه گفته‌اند اشمارش را بیشتر 
در حال مستی می‌سرود و به‌همین علت افراط در شرابخواری در جوانی درگذشت و 
سال مرگ وی را مأخذ مختلف ۱۰۴۹ و ۱۰۶۹ ه. ق. نوشته‌اند. برای اطلاع بیشتر > 
تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد پنجم. بخش دوم ص ۱۲۲۳-۱۳۱۲. و نیز » مقدمه. خلق و 
خوی کلیم و اعتقادات او. ۱ 
۵۳۵ 
» مقدمه. شیوه سخن کلیم 
۱۰۲۳۰ 


۵۳۸ 
» مقدمه. شیوه سخن کلیم ۱ 
٩‏ + مقدمه. تأثیر کلیم بر آیندگان فصاب کاشانی 
۵0۳۷ 
» مقدمه. شیوهة سخن کلیم 
۵۱ ۵ 
مقدمه تأثر کلیم از پیشینیان؛ محتشم کاشانی 
۵00۳ 
۵۵۸ 
٩‏ + مقدمه. ممدوحان کلیم؛ شاه‌جهان 
۵۰ 
۵۷۰ 
۲ + مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ بیدل 
۵۷۳ 
۷ > مقدمه. ممدوحان کلیم؛ محمد امین میرجمله شهرستانی 
۵۷۹ 
۷ مقدمه». سن و سال کلیم 
۵۹۰ 


» مقدمه تأثر کلیم از پیشینیان عراقی 





۳ 
» مقدمه» ممدوحان کلیم محمد امین میرجمله شهرستانی 
۳ 
» تعلیقات فقطعه شماره (۳۳) 
۵ 
» مقدمه» ممدوحان کليم. شاه‌جهان 
۹ 
۴ و ۲۹ و ۲۸) میرمحمد امین میرجملة شهرستانی اصفهانی از رجال معروف سده 
یازدهم بود که در شعر و ادب نیز نام برآورده و شهرت یافته است. نامش در تذکره‌هاء گاه 
ذیل عنوان میرجملةٌ شهرستانی و گاه ذیل تخلص وی یعنی روح‌الامین آمده و از همه جا 
بهتر در مآثر الامرا میر عبدالرزاق خوافی زیر عنوان «میرمحمد امین میرجملة شهرستانی» 
بازگو شده است. میرمحمد امین شهرستانی اصفهانی از اعیان سادات اصفهان مشهور 
به«سادات شهرستان» است. چه اصلشان از شهرستان اصفهان و از خاندانی بزرگ در آن 
سامان بود... ولادتش چنانکه از اشارهٌ وی در مثنوی شیرین و خسرو برمی آید به‌سال 
۱ ه. ق. اتفاق افتاد. اوائل شباب را در اصفهان به‌تحصیل دانش و ادب گذراند و در 
بیست‌ونه‌سالگی روانهُ هندوستان شد و نخست به‌خدمت سلطان محمدقلی قطب‌شاه 
(۱۰۲۰-۹۸۹) پادشاه گلکنده دکن درآمد و پس از یک سال مقامی از او یافت و چون 
شش سال دیگر برآمد به‌مقام میرجملگی (وزارت) ارتقاء یافت چنانکه گوید: 
چو نه بر بیست افزون شد ز سالم ببیامد آیت دولت بهفالم 
روانم کرد سوی هند اخستر به‌آب خضر شد کامم روان‌تر 
پس از سالیم دولت یار گردید ‏ ز خوابم چشم دل بیدار گردید . 
چو هفده شد فزون بر الف تاریخ درخت دولتم را سخت شد بیخ 
خلاصه این سخن آنکه او در ببست‌ونه‌سالگی به‌هند رفت و یک سال بماند تا در 
خدمت فرمانروایی مقامی یافت و چون شش سال دیگر بر آن برآمد (< بیست‌ونه سال 
به‌اضافة یک سال به‌اضافة شش سال مساوی است با سی‌وشش سال) یعنی به‌قول خود 
او در سال ۱۰۱۷ به‌مقامی که از همه مرتبه‌ها بالاتر بود (-میرجملگی» وزارت) نائثل 
۱۰۲۵ 


گشت. با مسختصر تحلیلی درین قول می‌توان دربافت که او در تاریخ ۱۰۷ 
سی‌وشش‌ساله بود پس ولادتش در سال ۹۸۱ ه. اتسفاق افتاد و بدین تقدیر 
بیست‌ونه‌سالگی او مصادف بود با سال ۰ ه. و در همین سال بود که او سفر هند 
اختیار کرد و... 

روح‌الامین در سال ۱۰۲۳ ه. از هند به‌ایران مراجعت کرد و پس از افامت چهارساله 
در ایران و گذرانیدن پیشکشهای لایق چون منصبی عالی چنانکه می‌خواست نیافت و 
احساس کرد که مقصود شا‌عباس آنست که او را به‌دلگرمیهای زبانی سرگرم دارد و 
نفایسی را که با خود از هند برده بود ازو بگیرد. به‌ملازمان پادشاه ملتجی شد ولی آنان 
حقیقت حال او را دگرگونه جلوه دادند و شاه‌عباس به‌خط خود فرمانی خاص در احضار 
میرمحمد امین نوشت و میر که از حقیقت حال باخبر شده بود از اصفهان فرار کرد و در 
سال سیزدهم پادشاهی جهانگیر (۱۰۲۸ ه.) به‌ملازمت او پذیرفته شد و «به‌منصب 
دوهزاروپانصدی و خدمت عرضص مکرر سرافراز گردید» و در سال پانزدهم (۱۰۳۹) 
درجه «میرسامانی» یافت و این سمت اخیر را در عهد شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷) نیز 
چندی حفظ نمود تا آنکه در سال هشتم پادشاهیش (< ۱۰۴۴ ه.) به‌مرتبة 
«میربخشی‌گری» و «منصب پنجهزاری دوهزار سوار» ارتقاء جست و در همان مقام بود تا 
به‌سال ۱۰۴۷ ه. (سال دهم شاه‌جهانی) در دهلی بدرود حیات گفت. 

درباره او نوشته‌اند که مردی بخشنده و دستگیر تهی دستان بود اما خویی تند 
داشت و... روح‌الامین از شاعران پرکار بود که در مثنوی و دیگر انواع شعر دست داشته 
و اثرهای متعددی بدید اورده است. 

از مثنویهایش یکی لیلی و مجنون است که به‌نام محمدقلی قطب‌شاه سرود. در آغاز 
این منظومه شاعر به‌اثر دیگر خود دربارٌ عشقبازی خسروپرویز (< شیرین و خسرو) و 
نیز به‌مثنوي مطمع‌الانظار اشاره کرده و گفته است که این سومین منظومه از خمسه 
اوست. در مقدمهٌ منظومة دیگر خود که آسمان هشتم نامیده گفته است که مثنوی لیلی و 
مجنون را در مدت هفت ماه سروده... غیر از اینها که دیده‌ایم میرجمله «بهرام‌نامه» در 
مقابل هفت گنبد نظامی و جواهرنامه در برابر اسکندرنامه سروده است و بدین منظومه 
اخیر در شیرین و خسرو اشاره نموده. 

(تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد پنجم. بخش دوم» ص ۱۱۲۶-۱۱۱۷) 


نیز > مقدمه. ممدوحان کليم. محمد امین میرجمله شهرستانی 
۷و 

مقد مه ممدوحان کلیم. شاه‌جهان . . 
۱ 

ه استدراکات. فائت مقدمه تأثر کلیم از امیرخسرو دهلوی 

۱۳۵۳ 
ب» مقدمه. ممدوحان کلیم. شاه‌جهان 
۳ 

۷ در کتاب تذکر؛ شعرای کشمیر» بخش سوم ص ۱۳۵۳ به‌نقل از «کلمات‌الشعراء)» 
در باب لَقّب شاه‌جهان و اين بیت می‌نویسد: «خواندگار روم در تهنیت‌نامهٌ جلوس والا 
تحریر نمود: شما که خود را «شاه‌جهان» لب کرده‌اید اگر ملک ما و ایران و توران داخل 
جهان است شما پادشاهی اینجا ندارید. بهترین نامها نزد خداء عبداله و عبدالرحمن است 
از این اسماء اسمی اختیار کنید. بعد مطالعه به‌یمین‌الدوله (آصف‌خان) مصلحت کردند 
که باید اين خطاب را تغییر داده. ابوطالب کلیم خبر یافته این بیت را گذرانید: 
هند و جهان ز روی عدد چون برابر است بر شه خطاب شاه‌جهان زان مقرر است 

همین بیت کلیم را در جواب نوشتند و وی را به‌زر کشیدند». 

تا آنجا که نگارنده دریافته است ظاهرا اولین شاعری که به«ایهامهای جملی» در 
حساب جمل پی برده و در کار تاریخ‌سازی خود در شعر به کار گرفته محتشم کاشانی 
است. محتشم کاشانی قطعه‌ای سروده است که متضمن به‌تاریخ ورود همایون پادشاه 
(فرزند بابر) و پناهنده‌شدنش به‌دربار شاه‌طهماسب است. بیت مورد بحث ما در این 
قطعه این است: 

تاریخ آن قران طلبیدم ز عقل گفت: «بوسید کامجوی جهان‌شاه را رکاب» ‏ 

محتشم در مصراع تاریخ عبارت «کامجوی جهان» را بجای «کأمجوی هند» -یعنی 
همایون پادشاه که دوباره می‌ خواهد به‌پادشاهی هند دست یابد -به‌ کار گرفته و هر دو 
عبارت به‌حساب جمل با هم برابرند و اولین‌بار در شعر فارسی است که چنین ایهامی 
به کار گر فته شده است. بعد از محتشم میرحیدر معمایی کاشانی شاعر هم عصر محتشم 
از این ابتکار و نوآوری محتشم در کار حساب جمل سود برده. وقتیکه متیر در هنك 

۱۰ ۷ 


بود و در دستگاه اکبرشاه به کار شاعری مشغول بود. روزی اکبرشاه به میرحیدر می‌گوید 
شما از شهری هستید (-کاشان) که با عقرب برابر است. میرحیدر که از حضور ذهنی 
آماده برخوردار بود فی‌البداهه گفت: «(کاشان» با «بادشاه جهان» برابر است و این بیت را 
سرود و بر اکبرشاه خواند: 
کاشان به‌لطف شاه ننازد چرا از آنک کاشان و پادشاه جهان در عدد یکی است 

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که کلیم در اين بیت کاملاً متأثر از دو شاعر همشهری 
سلف خود بوده است. در اینجا بی‌مناسبت نمی‌داند که اشاره‌ای مختصر به‌سابقة 
«ایهامهای جملی » در شعر بنماید ایهامهای جملی چه در نظم و چه در نثر به‌ابهامهایی 
گفته می‌شود که دو واژه از نظر معنایی با هم معکوس و یا موافق و متناسب باشند در 
مورد اول می‌توان به‌دو واه «سپید» و «سیاه» اشاره کرد که دارای تضاد معنایی و در 
نهایت نقطة مقابل یکدیگرند. ولی به‌حساب جمل معادل عددی هر یک از این دو واژه 
برابر با عدد (۷۶) است. مورد دوم واژه‌هایی هستند که مترادفند یا تناسب معنایی دارند 
مانند واژه «دانش» با واژه (فرهنگ) که هر یک از دو واژه دارای عددی برابر با (۳۵۵) 
هستند و دیگر مانند دو واژهُ «کاشان» با واه «عقرب» که به‌حساب جمل هر یک برایر با 
عدد (۳۷۲) است. 

۱۵ 
» مقدمه ممدوحان کلیم؛ شاه‌جهان 
۳۹ 

در تذکر؛ شعرای کشمی بخش سوم ص ۱۳۷۹ در این باب نوشته شده است که 
کلیم این قصیده را به‌سال ۱۰۴۵ ه. ق. بای جشن وزنپادشاه وفتح دکن سروده و قدیم 
ممدوح خود کرده. مولف کتاب مذکور هفت بیت این قصیده را که به‌ترتیب ابیات شماره 
چهاردهم. پانزدهم. هفدهم. بیستم بیست‌ودوم» بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم است 
اورده است. 

۳۵و ۳۴ و ۳۳) جنیر و درب و اودگیر و اوسه از قلاع معتبر و مستحکم و معروف 

خطهٌ پادشاهی دکن بوده است و در کتاب ممل صالح جلد دوم ص ۲ ۱۶۳ دیل 


به حساب جمل با هم برابرند نهاده است. 
۸ ۱۰ 


وقایع سال ۱۰۴۵ ه. ق. در باب فتح اين قلاع موّلّف می‌تویسد: «چنانچه ثناسنج دولت 
تأیید اعتصام کلیم جادو کلام از يقین و تعلیم الهام در این رباعی اشاره به‌عدد حصون و 
اشکال تسخیر آن نموده رباعی: 
شاها ببختت کشور اقبال گرفت تیغت ز عدو ملک سر و مال گرفت 
چل قلعه به‌یک سال گرفتی که کیش "شاهان نستوانند به‌چل سال گرفت 

... ملخص سخن چون در این سرحد امری که باعث توقف موقف اقبال باشد 
نمانده فتح جمیع بلاد و حصون که پيشنهاد خاطر عاطر بود به‌وجه احسن روی نمود مگر 
همین قلعهٌ اوسه و اودگیر و جنیر که در تصرف ساهوی مقهور بود آنها را بهحسن تدییر و 
ضرب شمشیر خان دوران و خان زمان تفویض نموده بودند». کلیم در این قصیده خود را 
ملزم دانسته تا آنجا که می‌تواند اعلام اين واقعه را یاد کند. در مأخذ مربوط اعلامی به‌نام 
الکی و پالکی نیافتم. در لغت‌نامةٌ دهخداء آلکی به‌معنی قسمی تمرین نظامی و پالکی در 
آنندراج به‌معنی مرکبی است مخصوص هند که امرا و اعنیا بر آن سوار می‌شوند و نالکی 
به‌نون در رتبه افزون‌تر از آن است و مخصوص به‌سواری پادشاهزادگان. در ذیل واژه 
پالکی در همین مأخذ واژه پالکیر به‌معنی «نام قومی است در ملک دکن» آمده است 
ظاهر شاعر به‌ایهام و یا به‌تخفیف اینکه این قلعه در ملکیت این قوم بوده آورده است. 
انکی و تنگی نام دو قلعهُ دیگر از قلاع سرزمین دکن است. انجرایی نیز یکی از قلاع خطة 
پادشاهی دکن است که در کتاب عمل صالحء جلد دوم ص ۰۱۳۹ شرحی بدین عبارت در 
باب آن آمده است: «... و در این باب نخست کنهر راو قلعه‌دار حصار انجرایی کس 
فرستاده درخواه امان و التماس عهدنامه نمود. آن خان کاردان متوقعات او را مبدذول 
داشته غائبانه به‌نامه‌نوشتن و پیغام‌دادن مشمول انواع استماله و دلدهی ساخت راو 
مذکور هشتم فروردی‌ماه حصار را با اسباب قلعه‌داری تسلیم اولیای دولت نموده و ...» 

۷) دریای شور ( 2 رودخانة شور): رودخانه‌ای است نزدیک کشمیر. 

نیز > مقدمه؛ ممدوحان کلم شاه‌جهان و قصیده شماره (۲۴). 

۷ ۱۸ ۱۹ 
> مقدمه» ممدوحان کليم. شاه‌جهان 
۲۰ 
» مقدمه, ممدوحان کلیم. شاه‌جهان و نیز قصيدهٌ شمارءٌ (۱۶) و تعلیقات آن 


۱۰۹ 


۸) مراد از جشن گلاب‌ریزان عید گلابی است. در تعلیقات جهانگیرنامه ص 
۲ زیر عنوان «مجلس عید آب‌باشی» آمده است: مراد عید گلابی است. این جشن در 
عهد تیموریان در روز تير از تیرماه برگزار می‌شد. این جشن را عید ترکان نیز می‌گفتند. در 
این عید امرا و بزرگان صراحی‌های مرصم از گلاب خالص پر کرده به‌حضور پادشاه 
می‌بردند. اين امر اندک‌اندک میان مردم عامه نیز معمول گشت که به‌صورت تحفه هم 
گلاب می‌برند. در کتاب عمل صالح جلد دوم ص ۱۲۲ در باب جشن عید گلابی که در 
حضور شاه‌جهان برپا شده است اشارتی دارد: روز تير از ماه تیر که جشن عید گلابی بود 
انجمن حضور پرنور پادشاهی به‌دستور معهود آذین‌پذیر شده سایر لوازم این روز 
برکت‌اندوز چهره‌افروز ظهور گشته از شاهزاده‌های والاقدر گرفته تا ارباب مناصب و 

اصحاب خدمات نزدیک به‌گذرانیدن صراحیهای مرصع و زر ناب میناکار و چینی و 

شيشه سرشار از گلاب ادای رسم معهود هرساله نمودند. 

و در ص ۳۱۱ جلد اول همین مأخذ اشاره‌ای به‌پیشینه و گذشته این عید دارد که 
ملوک عجم نیز از عهد قدیم پیوسته این روز را عید می‌گرفتند. 

در عهد حضرت عرش آشیانی اکبر بادشاه در اغاز بهار عیدی بود که امرا 
شيشه‌هاي گلاب پیشکش می‌کردند و در اواسط عهد محمد اورنگ‌زیب عالمگیر پادشاه 
این رسم برافتاد. ملاابوالبرکات منیر: ز خلقش تا صبا در فیض‌یابی است -به گلشن هر 
سحر عید گلابی است. و له: به‌بزم عشرتش از نشأه یابی -کند در شيشه می عید گلابی. 
(آتندراج) 

جهانگیرشاه در کتاب جهانگیرنامه. ص ۱۵۱ در باب مجلس گلاب‌پاشی 
می نوبسد: چهاردهم تیرماه مجلس گلاب‌پاشی که در زمان قدیم به آب‌پاشی مشهور 
است و از رسوم مقرب پیشینیان است منعقد گشت. 

نورالدین محمد شربف کاشانی متخلص به‌نجیب در تاریخ کشیکخانه در باب 
آب‌پاشان کاشان در روز سیزدهم تیرماه می‌نویسد: «در روز سیزدهم تیرماه دستور است 
که اهل کاشان به‌یکدیگر آب می‌پاشند و در آن روز تفاوتی در میان رعیت و حاکم و 
بزرگ و کوچک و اعلی و ادنی نمی‌باشد هر که به‌هر که برمی‌خورد جام آبی در دست و 
بر روی رخت یکدیگر می‌پاشند و اين را ان می‌گویند و از قدیم‌الایام معمول بوده و 
هست». گفتنی است که تا حدود سی سال پیش مسگرهای بازار کاشان تحت واژه عاميانة 
۱۳۰ ۱ 


آن «لتّوه در همین روز با خواندن اشعاری به‌صورت دسته‌جمعی که ویژهُ این مراسم بود 
آن‌را به جا می آوردند ولی متأسفانه اين مراسم منسوخ شده است. 
۱ ۳۱۳۱ 
» مقدمه ممدوحان کلیم. شاه‌جهان 
۳۳ 
ملف کتاب عمل صالح در جلد دوم. ص ۳۵۵ ذیل وقایع سال ۱۰۵۵ ه. ق. 
می‌نویسد: «بیست‌وهشتم [صفر] در بار؛ مولا نزول اجلال واقع شد. در این تاریخ 
ظفرخان ناظم کشمیر با نوارهٌ پادشاهی و سایر تعینان آنجا آمده ملازمت نمود. روز دیگر 
شهنشاه فلک‌جاه با پردگیان مشکوی دولت کشتی‌نشین شده قریب به‌شام نزدیک به‌خانه 
قاضی محمد قاسم بخشی کشمیر رسیده شب در سفاین گذرانيدند. بامداد غرة ربیع‌الاول 
موافق نهم اردیبهشت ساحت دولتخانه سپهر نشانه از پرتو ورود مسعود. بادشاه 
فرخنده‌مقدم مسیحادم» حسرت‌افزای بهشت برین گشت. موسم شکوفه و گل گذشته 
لاله نافرمان و سوسن به آخر رسیده بود. چهارم ماه به‌تماشای باغچه منزل آصف صفات 
مرحوم که به جهت بودن خان دوران مقرر شده بود تشریف برده از تفرج آن محظوظ و 
مسرور گشتند» خان مذکور یک قطعه لعل گرانبها با دو مروارید که قیمت همگی یک لک 
روپیه باشد به‌عنوان پیکش گذرانید و طالب کلیم که در کشمیر به‌نظم مآثر دولت ابد طراز 
می‌پردازد قصیده‌ای در تهنیت مقدم مبارک به‌سمع اشرف رسانیده به‌انعام خلعت و 
دویست اشرفی مباهی گردید». 
نیز » مقدمه ممدوحان کلیم, شاه‌جهان 
۳۳ 
» مقدمه. ممدوحان کلیم. شاه‌جهان. نیز > تعلیقات فصیده شماره (۱۶) 
۳۵ 
کلیم این قصیده را به‌سبب سوختگی جهان‌آرابیگم. دختر شاه‌جهان سروده است. 
در باب این حادثه شرحی مژلف کتاب عمل صالح نوشته است که در شب بیست‌وهفتم 
ماه محرمالحرام ۴ ه. ق. جهان‌آرابیگم هنگام برخاستن از نزد پدر یعنی شاه‌جهان» 
عطف دامنش به‌شعلهة شمعی که در آن مکان روشن بود گرفت و چون لباس وی آغشته 
به‌عطر و روغن معطر بود به‌یک چشم بهم‌زدن تمامی لباس جهان‌آرابیگم درگرفت و بر اثر 
۱۰۳۱ 


این آتش‌گرفتگی مجروح شد. شاه‌جهان که به‌اين فرزند دلبستگی بیشتری نسبت به‌سایر 
فرزندان خود داشت از هیچ کوششی در بهبود وی دربغ نمی‌داشت و به‌دنبال این 
کوششها مولف کتاب مدذکور می‌نوبسد: «نخست به‌معالجات روحانی پرداختند و از 
شب‌بیداران زنده‌دل و خلوت گزینان پیوند گسل و ارباب صدق و صفا و اصحاب ورع و 
تقوی التماس فاتحه فایحه نموده ابواب خیرات و مبرات بر روی عجزه و مساکین 
مفتوح ساختند. چنانچه روز اول شصت‌هزار روپیه به‌ارباب استحقاق و احتیاج مرحمت 
نمودند و تا سه روز دیگر هر روز پنج‌هزار مهر و پنج‌هزار روپیه به‌فقرا و مساکین قسمت 
کردند و بیست‌ودوم صفر که روز تولد آن صفوت کونین بود همین مقدار زر به‌اهل احتیاج 
دادند و از غرهٌ ریع‌الاول حکم نمودند که تا صحت‌یافتن آن اسوهٌ طاهرات زمان هر روز 
هزار روپیه به‌ارباب استحقاق می‌داده باشند و جمعی از اصحاب جرائم عظیمه که از 
مدت مدید در قید و زندان بودند و به‌هیچ‌وجه خلاصی آنها متصور نبود و دیگر عاملان 
و کارکنان را آزاد فرمود. مبلغ هفت لک روپیه مطالبهٌ عین‌المال بخشیدند و بعد آن 
جراحان و حکمای پایتخت وگروهی دیگر که از اطراف و اکناف جمع آمده بودند شروع 
به‌معالجه نمودند. آن حضرت (2 شاه‌جهان) خود به‌نفس نفیس در خورانیدن ادوبه و 
اغذیه و وضع و رفع مراهم توجه می‌فرمودند». شدت جراحات سوختگی به‌حدی بود 
که دو تن از خدمتکاران چهارگانة جهان‌آرابیگم که از اين آسیب دور نمانده بودند یکی 
بعد از هفت روز و دیگری بعد از بیست روز درگذشتند. پس از گذشت چهار ماه و 
معالحه مداوم اطبّاءی معالجهُ حکیم داوود که طبیب خاصه شاه‌عباس بزرگ بود و به‌سب 
بدسلوکی شاه‌صفی رنجیده و در این ایام از ایران آمده و سعادت ملازمت شاه‌جهان را 
بافته مویْر افتاده و بهبودی در چهره وی ظهور نمود. در روز اول ملازمت. شاه‌جهان 
حکیم مذکور را بهمرحمت خلعت و بیست‌هزار روپیه نقد و منصب هزاروپانصدی و 
دوصد سوار سربلند گردانید. همین حکیم به‌اتفاق حکیم مسیح‌الزمان که از لاهور احضار 
شده بود مشترکاً به‌ادامة معالجات پرداخته و معالجات آنها مورد تحسین و آفرین 
شاه‌جهان واقع شد. اگرچه پس از چهار ماه امراض دیگر رو به‌تنرّل نهاد اما معالجه دیگر 
جراحان هیچ سودی نمی‌بخشید تا آنکه به‌مرهم عارف‌نامی از غلامان خاصه زخمها 
تمامی بهبود یافت. شاه‌جهان عارف مذکور را به‌زر سنجیده» هفت‌هزار روییه همسنگ با 
خلعت و اسب و فیل به‌او مرحمت فرمودند. (-> عمل صالح جلد دوم» ص ۳۳۳-۳۳۲) 
۱۳۲ ۱ 


۳۹۱ 
» مقدمه. ممدوحان کلیم. شاهنوازخان 
۷ 
» مقدمه. ممدوحان کليم شاه‌جهان 
۳۸ 
» مقدمه. ممدوحان کلیم شاهنوازخان 
۹ استدراکات. فائت مقدمه. تأثر کلیم از ظهیر فاریابی 
۳۹ 
در تذکره شعرای کشمیر بخش سوم پاورقی ص ۱۲۷۷-۱۳۷۶ شرحی در باب 
ایجاد و توصیف باغ فیض‌بخش به‌نقل از پادشاهنامه آمده است و به‌لحاظ اهمیت تاریخ 
باغ‌سازی که این خود نیز یکی از مشترکات فرهنگ دیرپای ایران و هند است عیناً نقل 
مر کوخد: «درین ولا به‌فرمان قدر توان» عقب باغ فرح‌بخش باغی دیگر طرح نموده 
به فیض بخش موسوم گردانیدند و حکم شد که: خیابان آن به‌پهنای خیابان فرح‌بخش 
بسازند و شاه نهر به‌عرض پانزده گز از میان بگذرد و سه قطار فواره در آن جوشان باشد و 
وسط باغ حوضی شصت گز در شصت [گز] که شاه نهر مذکور از ارتفاع دو گز آبشار 
شده در آن بریزد ترتیب داده» یکصدوچهل‌وچهار فواره نصب نمایند و میان حوضص 
عمارتی طنبی [متن: طبقی ] ده گز در هشت گز و بر دو طرف طولانی آن دو ایوان 
سنگین» هر یکی به‌طول بیست‌وچها رگز و عرض هفت گز و بر در جانب آن دو حجره هر 
کدام به‌طول هشت گز و عرض پنج [گز] بنا نهند. و نهر مذکور از این حوض برآمده از سه 
جانب سه آبشار شده بریزد. هر آبشاری به‌عرض ده‌گز تا دروازه فرح‌بخش جاری باشد و 
در آن سه رشته فواره و یک جانب نزدیک دیوار باغ جهروکة دولتخانة خاص و عام و 
قرینه آن عمارتی دیگر مرتب گردانند تا هر گاه این مکان نزاهت نشان به‌قدوم اشرف 
رشک‌افزای بهشت برین گردد. منازل باغ فرح‌بخش محل مقدس و عمارت مبانه 
فیض‌بخش دولتخانة خاص و پیش جهروکه جانب بیرون باغ, دولتخانة خاص و عام 
باشند». 
این بنا را که کلیم در اين قصیده به‌توصیف و تاریخ ایجاد آن پرداخته از ابنية 
مستحدثه شاه‌جهان در قلعةٌ سرخ اکبر در شهر اکبرآباد (-اگره) است. مرحوم علیاصغر 
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حکمت در کتاب «نقش پارسی بر احجار هند» ص ۲۶-۲۵ سه بیت این فصیده را که بر 
کتیبه این کاخ منقور است به‌نام کلیم کاشانی نقل کرده است. و این سه بیت به‌ترتیب ابیات 
دهم و دو بیت پایانی قصيدهٌ مذکور است و لازم به‌ذکر است که سه بیت کتیبه با اپیات 
متن اختلافی ندارد. نیز مقدمه اشعار کلیم بر سنگ‌نبشته‌های تاریخی هند. 
۳۱ 

درکتاب عمل صالح جلد دوم ص ۷۴-۷۳ ذیل وقایع سال ۱۰۴۴ ه. ق. در باب 
این قصیده آمده است: «بگانه شاعر نادرسخن جادوکلام؛ طالبای کلیم فصیده‌ای در 
تهنیت اعیاد ثلائه عید نوروز و عید فطر و عید قدوم اسعد به‌دارالخلافة عظمی سمت 
نظم داده و چند بیت در تعریف آن برج شمس و قمر در ضمن آن درج نموده و آن ابیات 
که بادشاه دقیقه سنج هنرنواز او را بر این سر به‌زر وزن نموده بی‌ملاحظة ترتیب با مطلع 
در اين نامه نامی ایراد یافته. ابیات: ...». 

شایان ذکر است که ده بیت منتخب از اين قصیده در مأخذ مذکور ضبط شده با این 
تفاوت که بیت سوم ابیات ده‌گانه جزء ابیات این قصیده در طبع حاضر نیست و آن بیت 
این است: 

شرف پذیرد نوروز در چنین عیدی که بادشاه نشیند به‌تخت استقلال 

بقیه ابیات سنتخب به‌ترتیب ابیات اول» سی‌ام» چهل‌وششم. چهل وهفتم. 
پنجاه‌ودوم» چهل‌وهشتم تا پنجاهم و شصتم این قصیده است. 

و نیز در کتاب تذکر؛ شعرای کشمیر: بخش سوم ص ۱۳۴۹ در باب به‌زر 
سنجیده‌شدن کلیم چنین آمده است: «به‌روز جمعه سیوم شهر شوال (۱۰۴۴ ه.) وقتی 
که پادشاه (< شاه‌جهان) بر تخت طاووس جلوس فرمود؛ طالب کلیم که به‌مناقب گستری 
این دولت فلک‌صولت رطب‌للسان است چون قصید؛ رنگین به‌عرض اقدس رسانید 
به حکم شهنشاه دانش‌پرور به‌زر سنجیده آمد و به‌انعام مبلغ همسنگ که پنجهزاروپانصد 
روپیه بود کامیاب گشت». نیز در باب تخت طاووس ‏ تعلیقات قطعه شمارهُ (۲۲) در 
طبع حاضر. همچنین ‏ مقدمه. ممدوحان کلیم» شاه‌حهان 

۳۲ 


» مقدمه. ممدوحان کلیم, محمد امین میرجملهٌ شهرستانی 


۱۳۴ 


۳۳ 
ب» مقدمه ممدوحان کلیم؛ شاه‌حهان 
۳۳ 
مولف کتاب مرآت‌العالم (برگ ۰)۴۰۹ در باب احداث این مسجد می‌نویسد: 
«شاه‌جهان به‌دارالخیر اجمیر ورود سعادت آمود فرموده دولتخانه واقعه در ساحل تالاب 
اناسکر را به‌نزول معلی فروغ آمود گردانیدند و از دولتخانه تا مزار خلد آثار اسوهٌ ارباب 
تحقیق حضرت خواجه معین‌الدین قدس‌سره پیاده رفته زیارت نمودند و ده‌هزار روپیه 
به خدمه عنایت کرده به‌مسجدی که در ایام مراجعت از جنیر عقب روضه منوره حکم 
بنای آن صادر شده بود. پس از جلوس به‌صرف چهل‌هزار روپیه به‌اتمام رسیده تشریف 
فرمودند. بی‌بدل‌خان (< سعیدای گیلانی) تاریخ اتمام آن یافته: (قبلهً اهل زمان شد 
مسحجد شاه‌جهان)». 
۷ ه. ق. 
مرحوم علی اصفر حکمت در کتاب «نقش پارسی بر احجار هند» ص ۵۴ می نوبسد: 
«اين مسجد در عقب روضه خواجه معین‌الدین چشتی واقع و به‌سال ۱۰۴۷ ه. ق. بنا شده 
است». سه بیت از ابیات اين قصیده که مربوط به کتیبه این مسجد است و به‌ترتیب اییات 
چهاردهم و پانزدهم و بیت تاریخی آن‌که همان بیت پایانی قصیده مذکور است نقل کرده 
است. نیز -» مقدمه. اشعار کلیم بر سنگ‌نبشته‌های تاریخی هند. 
۳۵ 
» مقدمه ممدوحان کلیم محمد امین میرجملهةٌ شهرستانی 
۳۹ 


بي مقدمف ممدوحان کلیم؛ شاه‌حهان 


۱۰۳۵ 





۱ ۱ 

در کتاب عمل صالح؛ جلد اول. ص ۷-۶ ذیل وقایع سال ۱۰۰۰ ه. ق. در باب 
ولادت شاه‌جهان آمده است: «... طلوع نیر اعظم اوج خلافت و پادشاهی از مشرق 
عظمت ظل‌اللهی یعنی ولادت باسعادت سلطان سلاطین روی زمین» ثانی صاحبقران 
سعادت قرین شهاب‌الدین محمد شاه‌جهان پادشاه غازی. بعد از انقضای درازده گهری 
(< واحد زمان؛ هر گهری برابر با بیست‌وچهار دقیقه) و پنجاه پل که عبارت است از پنج 
ساعت و ده دقیقه از شب پنجشنبه سلخ ربیع‌الاول از روی رژّیت و غره ربیع‌الشانی 
به‌حسب دستورالعمل اهل تنجیم از مشهور سنه هزار هجری موافق بیست‌وپنجم دی‌ماه 
الهی (< خورشیدی) سال سی‌وشش اکبری در دارالسلطنت لاهور وقوع یافت ... اعیان 
شعرا در باب تهنیت درر غرر اشعار آبدار آویزهُ گوش وگردن روزگار ساختند و تواریخ 
بدیعه در سلک نظم کشیده به‌صلات کرامند خرسند گشتند. از جملهُ آن یافته تاریخ کلیم: 

..."شاه شاهان جهان قبله عالم آمد») 
۰ مه ق. 

در کتاب مذکور فقط ابیات اول و سوم و پنجم این قطعه ضبط شده است. 
آنچه جهانگیرشاه در باب تولد فرزندش تحت عنوان (تولد خرم) در جهانگیرنامه 
ص ۱۳ نوشته این است: «... از جگت‌ساین» دختر موته راجه سلطان خرم در سنه 
سی‌وشش از جلوس همایون (< ۹۶۳ ه. ق.) والد بزرگوارم [-اکبرشاه] مطابق سند 
95 هجری در بلده لاهور عالم را به‌وجود خود خرم ساخت. رفته‌رفته بهحسب سن در 
احوال او ترقیات ظاهر گشت. خدمت والد بزرگوارم را از همه فرزندان بیشتر و بهتر 
می‌کرد و ایشان از او و از خدمت او بسیار راضی و شاکر بودند. هميشه سفارش او به‌من 
می‌کردند. بارها می‌فرمودند که او را به‌فرزندان دیگر تو هیچگونه نسبتی نیست و این را 
من فرزند حقیقی خود می‌دانم». شایان ذ کر است بجز جهانگیرنامه تمامی ماأخذ تاریخی 
عصر شاه‌جهان تولد شاه‌جهان را به‌سال هزار ضبط کرده‌اند. نیز > مقدمه. ممدوحان 

کلیم شاه‌جهان. 
۳ 

موّلف کتاب عمل صالح. در جلد اول. ص ۷۷-۷۶ ذیل وقایع سال ۱۰۲۴ ه. ق. 
در باب تولد اولین فرزند ذکور شاه‌جهان یعنی داراشکوه می‌نویسد: «... بعد از انقضای 
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دوازده گهری [< واحد زمان هر گهری برابر با بیست‌وچهار دقیقه] و چهل‌ودو پل که 
عبارت است از پنم ساعت و چهارده دقيقهُ نجومی از شب دوشنبه بیست‌ونهم صفر سنه 
هزاروبیست‌وچهار هجری مطابق شب نهم فروردی‌ماه الهی [ خورشیدی]؛ دهم 
جلوس جهانگیری رو نمود... بالجمله چون خجسته مقدم نوروز گیتی‌افروز چند روز 
قبل از عید قدوم سعادت‌لزوم شاهزاده فرخنده‌قدم به‌عالم ظهور نورگستر گردیده ما ده 
ورود آن خجسته‌مولود مسعود به‌عالم شهود آورده بود. پادشاه عالم بنا بر ادای رسم آن 
دو عید سعادت منزل. سعادت نزول شاه بلنداقبال [را ]| فیض ورود مسعود مبذول داشته 
از نور حضور انور فرخنده جشن مذکور را که در کنار تالااب دارالبرکت اجمیر انعقاد یافته 
بود مزین و منور ساختند. شاه والاتبار به‌مراسم نثار و پاانداز برداخته به‌اقامت 
رسم‌کشیدن پیشکش فیام نمودند. و هزار مهر به‌صیغهٌ نذر گذرانیده درخواست نام 
نمودند. حضرت سلیمان منزلت آن شاهزاده نامدار را که فرْ فریدون و شکوه دارایی از 
صفحه روی دل آرایش فروغ ظهور داشت به‌سلطان داراشکوه موسوم ساختند و سایر 
ثناسنجان پایتخت که سرآمد سخنوران روی زمین و زینت صفحه روزگارند مانند ارباب 
تهنیت» از اين فرخنده ولایت عارض صفحات رسائل را بهزیور محسنات بدیعه آراستند. 
از جمله ابوطالب کلیم تاریخ ولادت چنین یافته. مصرع: گل اولین گلستان شاهی». نیز > 
تعلیقات قطعه شمارء (۲۱) 
۳ 

ملک محمد قمی متخلص به‌ملک از شاعران معروف سده دهم و یازدهم است. 
دوران شاعریش از آغاز جوانی شروع شد و هم در جوانی از قم به‌کاشان که مجمع 
شاعران بوده سفر کرد و چندی در آنجا به‌کسب دانش و ادب سرگرم بود و سپس 
به‌قزوین بایتخت صفویان در آن روزگار رفت و نزدیک به‌چهار سال در آنجا ماند تا آنکه 
در سال ۹۸۷ ه. ق. به‌دکن رفت و به‌خدمت نظامشاهیان احمد نگر رسید و از سران آن 
طایفه با نظامشاه مرتضی معروف به‌دیوانه ۹٩۹۶-۹۷۲(‏ ه. ق.) و نظامشاه میران حسین 
(۹۹۷-۹۹۶) و نظامشاه اسمعیل (4۹۹-۹۹۷) و نظامشاه برهان شانی (۱۰۰۳-۹۹۹) 
معاصر و به‌ویژه از ببخششهای مرتضی و برهان برخوردار بود. و چون احمد نگر به‌سال 
۳ بر دست میرزا عبدالرحیم خانخانان فتحم شد. چندی در ملازمت آن سردار 
ادب‌دوست گذرانید و با شاعرانی چون نظیری و شکیبی و جز آنان که در ملازمت خان 
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بودند. معاشرت نمود و قصیده‌هایی در مدح خانخانان سرود و با اجازه او عازم سفر مکه 
شد لیکن چون در راه به‌بیجاپور مستقر حکومت عادلشاهیان دکن رسید همانجا رحل 
اقامت افگند و به‌دربار عادلشاه ابراهیم ثانی (۱۰۳۵-۹۸۷) اختصاص یافت و او را در 
قصیده‌های خود ستود و مجموعه گلزار ابراهیم را به‌دستور او و با مشارکت ظهوری 
فراهم آورد و در آن سامان چنان حرمتی به‌هم رساند که او را با عنوان «ملک‌الکلام» باد 
می‌کردند و گوبا در همین شهر بود که ظهوری دختر ملک را به‌زنی گرفت. قسمت اخیر 
عمر ملک به‌تمامی در بیچاپور و در مصاحبت خویشاوندش ظهوری و ملازمت ابراهیم 
انی گذشت تا سال ۱۰۲۵ درگذشت و او را در بیجاپور نزدیک به‌مقبره سنجر کاشانی 
به‌خاک سپردند. میرزا ابوطالب کلیم تاریخ مزبور را در راء ملک سرود... 

ملک هنگام مرگ نود سال داشت و بدین تقدیر بایست به‌سال ٩۳۴‏ با ٩۳۵‏ زاده 
شده باشد. از جمله شاعرانی که ملک در مدت اقامت دکن ملاقات کرده و با او مدتی 
معاشرت داشته فیضی فیاضی بود... 

ملک از شاعران پرکار عهد خویش و در قصیده و غزل و مثنوی توانا بود... دیوان 
غزلهای ملک در کتابخانة مدرسه عالی سپهسالار به‌شماره ۲۶۸۱ دارای هفت‌هزاروصد 
بیت است. نورس‌نامه یا منبع‌الانهار او به‌استقبال مخزن‌الاسرار نظامی در دوهزار بیت 
سروده شده و او اثرهای دیگری هم به‌مشارکت ظهوری فراهم آورد یعنی گلزار ابراهیم 
در نه‌هزار بیت از اقسام سخن در ستایش ابراهیم عادلشاه, و خوان خلیل به‌نام عادلشاه. 

» تاریخ ادبیات در ایران بخش دوم جلد پنجم ص ٩۵۳-۹۴۹‏ 

۴ 

موّلف کتاب عمل صالح, در جلد اول. ص ۸۰-۷۹ ذیل وقایع سال ۱۰۲۵ ه. ق. 
در باب تولد وی می‌نویسد: «شب یکشنبه یازدهم تیرماه الهی [< خورشیدی] سال 
یازدهم جهانگیری موافق هژدهم جمادی‌الثانی سنهْ هزاروبیست‌وپنج» خجسته‌اختر 
سعادت‌اثر در حرمسرای شاه بلنداقبال از نواب قدسی القاب مریم انی. ممتازالزمانی 
ظهور باسطالنور نمود... آن حضرت به‌رعایت. لوازم پاانداز و پیشکش پرداخته» هزار 
مهر به‌عنوان نذر گذرانیده درخواست نام نمودند. حضرت والارتبت آن شاهزادهٌ نامدار 
را به‌شاهء‌شجاع موسوم ساخته به‌انواع مهربانی تدارک گرانی خاطر آن گرامی نیز اوج 
جهانبانی فرمودند. شاعر سحربیان نیرنگ کلام طالبای کلیم از جملهُ ثناطرازان درگاه 
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والاست. تاریخ ولادت آن والاگهر چنین یافته. مصرع: دومین نیر بادا فلک شاهی را. 
۵ 

موّلف کتاب عمل صالح در جلد اول» ص ۰۳-۲ ذیل وقایع سال ۱۰۲۷ ه. ق. 
در باب این ولادت می‌نویسد: «... شب یکشنبه یازدهم آبان‌ماه الهی [< خورشیدی] 
موافق پانزدهم ذیقعده سنه هزاروبیست‌وهفت هجری» شبستان دولت و حرمسرای 
خلافت از پرتو طلوع اختر اقبالمند شاهزاده والانژاد» فروغ انوار ظهور و ضیای تجلی 
طور یافت. این ولادت همایون بعد از انقضای بیست‌وهفت گهری (واحد زمان» هر 
گهری برابر بیست‌وچهار دقیقه] و سی‌وهشت پل از شب مذکور در پرگنة [زمینی را 
گویند که از آن مال و خراج گیرند] دهود اتفاق افتاده... شاه بلنداقبال بنا بر رسم معهود و 
آیین مقرر هزار اشرفی به‌صيغهٌ نذر از نظر اشرف گذرانیده التماس نام آن شاهزاده 
والاگوهر نامور نمودند. آن حضرت خلافت‌مرتبت آن قرةٌ جبین روی زمین را که زینت 
افسر خلافت و زیب اورنگ سلطنت است به‌سلطان اورنگ زیب موسوم ساختند و چون 
در موضع دهود گل زمینی که لیاقت جشن ولادت آن نوگل بوستان سرای سعادت داشته 
باشد یافته نشد از این‌رو انعقاد محفل طوی [< جشن] به‌ولایت مالوه که در این ولا 
به‌تیول آن حضرت مقرر بود قرار یافت و در باب تاریخ میلاد این قدسی‌نژاد» شاعر 
جادوکلام طالبای کلیم داد سخن داده و حق سخنوری ادا نموده. چنانچه الفی از آن بر 
وجه تعمیه با لطف وجوه اسقاط کرده ابیات: 

چون به‌این مژده آفتاب انداخت افسر خویش بر هوا چو حباب 
خامه از بهر سال تاربخش زد رقسم: آفستاب عالمتاب». 
۷ ه. ق. < ۱۰۲۸۰۱ 

چنانکه موّلف مذکور اشاره کرده تعمیه در تعبیر «انداختن افسر آفتاب» یعتی 
حذف حرف «الف» اول واژه «آفتاب» که بهحساب جمل برابر با عدد یک می‌شود و 
بایستی از مجموع عبارت تاریخ یعنی «آفتاب عالمتاب» کم شود تا سال مورد نظر شاعر 
به‌دست آید. این قطعه به‌تمامی در مأَخذ مذکور ضبط شده است. 

گفتنی‌است نجیب کاشاتی به‌تعمیهٌُ کلیم توجه داشته و از آن در یک قطعه و یک 
مثنوی که مربوط است به‌تاریخ مرگ شاه سلیمان صفوی و تاریخ تعمیر گنبد شیخ 
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صفی‌الدین اردبیلی به‌عینه سود برده است: 
آفتاب افسر ز سر انداخت چون کلک نجیب زد رقم: «فوت سلیمان پادشاه نوجوان» 
5 35 35 
دهد اول و نسانی او نان .ز آف از تسعمیر و انسجام آن 
نخستین چو شد سر حساب آفتاب رقم کرد این بیت بهر حساب 
(بتعمیر سسلطان صادل حسسین» «شسد این قبه نور چون نیرین) 
۶ هه ق. ۱ + ۱۱۰۵ ۷ ه. ق. ۱ 
نیز » مقدمه تأثیر کلیم بر آیندگان؛ نجیب کاشانی 
1 

در تذکره‌های نصرآبادی ص ۲۲۰ و شعرای کشمیر بخش سوم ص ۱۳۷۷ در این 
باب می‌نویسند که کلیم در ماه رمضان یا شوال ۸ ه. ق. همراه قافله حاجیان از 
بیجاپور عازم ایران شد و دو سال در ایران ماند و بعد از این مدت دوباره به‌هند مراجعت 
کرد. » مقدمه سفرهای کلیم و تأثر کلیم از پیشینیان میرحیدر معمایی کاشانی. 

پ# 

مولف کتاب عمل صالح در جلد اول» ص ۰۱۵۳ ذیل وفایع سال ۱۰۳۳ ه. ق. 
می‌نویسد: «در اين ایام به‌مقتضای ارادت کاملهٌ ایزدی» چهار گهری [- واحد زمان؛ هر 
گهری برابر با پیست‌وچهار دقیقه است] از شب چهارشنبه بیست‌وپنجم ذیحجه سنه 
هزاروسی‌وسه. سال نوزدهم جلوس جهانگیری باقی مانده. دولت‌سرای سعادت آن 
حضرت و مهد عصمت. نواب اقدس نقاب ممتازالزمانی از نور ظهور تجلی ورود 
شاهزادءٌ والاگهر که در قلعهٌ سنگین اساس رهتاس به‌عالم شهود روی نموده نمودار 
ساحت طور آمد و آن شاهزاده به‌مرادبخش موسوم گشته. این گزيدهٌ مصرع موافق تاریخ 
مذکور زبانها شد. مصرع: 

مراد شاه‌جهان پادشاه دین و دو دل.» 
۳ ه. ق. 


۸ 


۷ - مقدمه ممدوحان کلیم محمد امین میرجمله شهرستانی. 


0 ۹ 

موّلف کتاب عمل صالح در جلد اول. ص ۲۷۷-۲۷۶ ذیل وقایع سال ۱۰۳۸ ه. ق. 
می‌نویسد: «از سوانح دولت خدیو زمانه که غاثبانه در سرحد کابل چهره‌نما گشته بود و 
نوید آن همین ولا در ضمن وقایع آن صوبه به‌عرض اعلی رسید اینکه خنجرخان و 
عوض‌بیک قاقشال برای فتح قلعة بامیان که میانة بلخ و کابل واقع است روانه شدند و آن 
سرحد را ترکتاز نمودند. اوزبکان از روی عدم ثبات قدم تاب مقاومت نیاورده راه فرار 
پیش گرفتند و ایشان آن قلعه را که از دیرباز در تحت تصرف اولیای دولت بود و در این 
نزدیکی اوزبکان بر آن استیلا یافته بود با خاک رهگذر برابر کرده» قرین ظفر بازگشتند». 

بیت تاریخ این قطعه دارای تعمیه است و تعميهٌ آن در تعبیر «افکندن رایت اقبال» 
است که «افکندن رایت اقبال» یعنی افتادن پرچم اقبال و مراد از آن حذف حرف «الف» 
اول واژه «اقبال» است که به‌حساب جمل برابر با عدد یک می‌شود و این عدد یک بایستی 
از مجموع مصراع تاریخ کم شود تا تاریخ مورد نظر شاعر به‌دست آید. 

۰ 

مولف کتاب عمل صالح در جلد اول ص ۳۰۵-۳۰۴ ذیل وقایع سال ۱۰۳۹ ه. ق. 

می‌نویسد: در اوائل ربیع‌الثانی سنه هزاروسی‌ونه هجری موافق بیست‌وپنجم دی‌ماه الهی 
[<- خورشیدی] بنا به‌دستور شاه‌جهان لشکری را برای تسخیر دکن و سرکوب خان جهان 

که از حکومت روگردان شده و به‌نظام‌الملک در دکن پیوسته نود فرستاد و این لشکر 
به سرداری موّتمن‌الدوله اسلام‌خان بود. 

گفتنی است که در مأأخذ دیگر به‌ویژه تذکره شعرای کشمی بخش سوم ص ۰۱۳۴۵ 
هم در باب عنوان درست این قطعه و هم در نقل و محاسبهٌ تاریخ آن دچار خطا شده‌اند و 
در زیرنویس ص ۱۳۴۵ مأخذ مزبور شرحی را از کتاب حیات کلیم بر آن افزوده‌اند که 
هیچ ربطی به‌این قطعه ندارد. بیت تاریخ این قطعه دارای تعمیه است و تعمیهُ آن در تعبیر 
«تاج اقبال را به‌سرنهادن» است و مراد از تعبیر «تاج اقبال» حرف «الف» اول واژه «اقبال» 
و آن هم به‌حساب جمل برابر با عدد یک می‌شود که با تعبیر «به‌سرنهادن» یعنی 
اضافه کردن عدد یک است به‌مجموع عبارت تاریخ در مصراع دوم بیت یعنی «لشکر 
فتح». نیز در باب ابیات شماره (۰)۴ (۶) و (۸) اين قطعه » مقدمه کلیم و دیگر شاعران 
تأثر کلیم از ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی. 
۱۴۴ ۱ 


۱۱ 
موّلف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۰۱ ذیل وقایم سال ۱۰۴۰ ه. ق. در بات فقوت 
ممتازمحل می‌نویسد: «در این سال ملکه عفت‌نقاب ارجمند بانو بیگم صبیه یمین الدوله 
آصف‌خان» ملقب به‌ممتازمحل به‌سرای جاودانی شتافت و آن گنجینهُ عفت در باغ زین‌آباد 
برهانپور به‌رسم امانت مدفون گردید و بعد از آن شاه‌شجاع و وزیرخان و ستی‌خانم نعش را 
به‌دارالخلافة اکبرآباد آورده؛ بر کنار دریای جون به‌خاک سپردند و حکم شد که در آنجا 
مقبره‌ای رفیع بنا کنند. بی‌بدل‌خان (< سعیدای گیلانی) تاریخ رحلت راء جای ممتازمحل 
جنت‌باد؛ یافته. اعلیحضرت تا دو سال از افسام مستلذات خصوصا سماع ساز و نغمه و 
جواهر و اقمشه و لبس گرانمایه اجتناب نمودند. سی‌وهشت سال و دو ماه عمر داشت و 
نوزده سال و یک ماه و شش روز در مشکوی اقبال بود و چهارده فرزند از آن مرحومه 
به‌وجود آمد هشت پسر و شش دختر. میرزامظفر حسین صفوی که به‌قندهاری‌محل 
موسوم بود پیش از ازدواج مهد علیا به‌یک سال و هشت ماه شرف ازدواج یافته بود و از 
صبیهٌ قدسیه پرهیزبانوبیگم به‌وجود آمده و دختر شاهنوازخان‌ین عبدالرحیم خانخانان 
به‌تزویج آن حضرت درآمد اما به‌منزلت و اختصاص مهد علیا کسی نرسیده. متروکات آن 
مغفوره که از نقد و جنس زیاده بر یک کرور بود نصف به‌بیگم صاحب (< جهان آراییگم) و 
نصف به‌دیگر فرزندان بخشیدند و چهار لک روپیه بر سالیانه پیگم صاحب که شش لک 
روییه بود افزودند). 
کلیم تاریخی دیگر در قالب رباعی برای درگذشت ممتازمحل سروده. > رباعی 
شماره (۸۳). 
یکی از ایرانیان هنرمند بر پایة ذوق خود که مقابر سرزمین بزرگ هند را دیده 
کتابی به‌نام «شرح مقابر هند» تألیف کرده است. این کتاب به خط نستعلیق عالی کتابت 
شده و ظاهراً بایستی به‌خط خود مولف آن یعنی اسمعیل پسر صحافباشی باشد که 
مضبوط در کتابخانهٌ ملی ایران است. کتاب مذکور دارای هفده تابلوی نقاشی آبرنگ 
عالی از مقابر معروف و معظم هند را در بر دارد و بنا به‌شرحی که موّلّف در مقدمه بیان 
نموده نقاشی این بناها از نظر رنگ آمیزی برابری با شکل اصل بنا را دارد. در اولین 
قسمت این کتاب شرح صورت مقبره تاج‌محل با سه تابلو نقاشی است و از جهت اینکه 
هم این کتاب تاکنون مکتوم مانده و هم بیش از یک قرن پیش تألیف شده است عینً 
۱۰۴۵ 


نوشته ملف آن‌را در خصوص بنای این مقبره به‌نقل می‌آورم: 
صورت مقبرة تاج‌محل 

این مسجد در شهر آگرا بنا شده بنایی و حجاری که در این مسجد به کار رفته است 
در تمام عالم منحصر است. الحق فابل این است که شخص از بلاد بعیده محض تماشای 
این مسجد بیاید والحق مایه تحیر و تعجب است که چنین بنایی از دست بنی‌نوع انسان 
به‌ظهور آمده باشد. مقبرهُ شاه‌جهان و حرم محترمه‌اش در سردابی است که چهارپنج پله 
می‌خورد؛ روی قبر هر یک تخته‌سنگی است مرمر و بالای سرداب وسط مسجد زیر 
گنبد مشابه همان دو تخته‌سنگ زیرین دو پارچه سنگ مرمر است که از احجار ملونه 
منبت شده‌اند. روی سنگ قبر آیات قرآن و ازهار و نباتات بسیار ممتاز منقش شده و 
روی سنگ قبر شاه‌جهان هیچ آیات کلام‌لّه نیست فقط اسم و تاریخ وفاتش مرتسم است. 
سبب اختلاف را از متولی مسجد پرسیدم گفت: سنگ قبر ملکه [-ممتازمحل] را 
به‌فرمان شاه‌جهان منبت کاری کرده‌اند ولی سنگ قبر شاه‌جهان را به‌فرمان اورنگ‌زیب 
پسرش ساخته‌اند. چون این پادشاه خیلی متعصب بود شایسته ندید آیات ربانی را روی 
سنگی که لطمه‌خور پای مردم است بکنند. خلاصه قبر ملکه در وسط مسجد و قبر 
شاه‌جهان در طرف یسار آن واقع است. ملکه موسوم بود به‌مینوتاج‌محل رانی‌بیگم در سنه 
۵ (مولف در ضبط این تاریخ دچار اشتباه شده است] عالم فانی را بدرود نمود و 
شاه‌جهان در سنه ۵۳۰ [موّلف در ضبط این تاریخ نیز دچار اشتباه شده است] به‌عالم بقا 
شتافت. از قراری که مذکور است ملکه هنگام وداع دو وصیت به‌شاه‌جهان کرد یکی آنکه 
دیگر زن نگیرد مبادا اولادی بباورد که در سر تاج و تخت با پسران او درآویزند؛ دیگر 
آنکه مقبره‌ای برای او بسازد که اسمش باقی بماند. شاه‌جهان مطابق وصایای او رفتار 
نموده فوراً حکم به‌ساختن مقبره نمود. گویند روزی بیست‌هزار نفر عمله تا بیست‌ودو 
سال در این مسجد کار می‌کردند و مبلغ سه کرور [و] هفده لک و چهل‌وهشت‌هزار و 
شش روپی [روپیه] مطابق پانزده کرور [و] چهارصدوهفت‌هزار و شش تومان و نیم 
پول ایران خرج شده. از طرف شمال مشرف است به‌رود جمنه و از سه طرف دیگر 
دیوارهای بلندی است از سنگ سرخ مدخل مسجد از دروازه جنوبی مقابل مقبره 
است. طرفین دروازه دو مسجد بسیار ممتاز یکی برای نماز [و] دیگری راحتگاه سیاحان 
است. سطح تمام مسجد باغچه‌های گلکاری است. اشجار دیگر به‌خصوص سرو آزاد 
۱۶ 


زیاد دارد. در وسطء حوض بزرگی اما فاتفهای تن اینجا تفرجگاه مذاهب 
مختلفه است از مسلمان و انگلیس و هندو و برهمن و غیره. روزها هنگام غروب برای 
گردش اینجا می آیند. روی سنگ قبر و گنبد و مناره‌های مرمر جواهرات نفیسه نصب 
کرده بودند ولی نادرشاه و سایر سلاطین خاریت: که به‌هندوستان پورش آوردند تمام 
جواهرات درشت و قیمتی را کنده؛ برده‌اند. اکنون کمی باقی است. سنگهای مرمر را از 
جیپور هفتادفر سخی و سنگهای سرخ را از نتح‌پور و دولی‌پور که قریب آگرا است 
آورده‌اند. از قرار مذکور شاه‌جهان از روی کرد اکبرشاه این سنگهای قرمز را فرستاده 
آورده‌اند. چون دید شهر آگرا و دهلی همه از آجر است حکم کرد اکثر جاها را از سنگ 
مرمر ساختند و هر بنای جدیدی که بنا می‌کرد تماماً از سنگ مرمر بود. از قراری که 
شهرت دارد عمارات و ابنیهٌ شهر آگرا و دهلی را سین دو بردی معمار فرانسوی ساخته که 
بعد معروف شد به‌استاد علی نادرالعصر [اين گفته و نظر مولف در مورد معمار آن جای 
تأمل دارد]. وقتی که عمارت دهلی و مقبره و عمارات آگرا تمام شد اکبرشاه حکم کرد 
نقشه سقف دهلیز یکی از عمارات آگرا را برداشته بدهد از نقره بسازند. در اثنای 
نقشه کشی برای امر مهمی مأمور به وا شد و در مراجعت در شهر کوچین وفات کرد. 
پسری از او ماند مسلمان شده بجای پدر مقزر گردید. یکی از تمجبات این است که اگر 
مزمار در سرداب بزنند به‌نوعی صدایش در رواق و گنبد می‌پیچد که گویا ملائک آسمان 
بالاتفاق موسیقی می‌زنند. بطوری که هوش از سر انسان می‌رود. و در اینجا بی‌مناسبت 
نیست از مقالهٌ مفصل و مستندی که از شادروان دکتر محمد عبدالّه جفتایی تحت عنوان 
«تاج‌محل» به‌ترجمه مسعود رجب‌نیا در شماره ۱۲۷ مجله هنر و مردم منتشر شده است 
ذکری به‌میان آید. در این مقاله تصاویر متعددی از نقشه و بنا و کتیبه‌های آن به‌دست داده 
و ضمن بررسی تاریخچه این بنا نام معماران آن‌را نیز آورده است. کتیبه‌های معرفی‌شده 
در این تصاویر به‌خط زیبای ثلث امانت‌خان شیرازی است. نیز > مقدمه» ممدوحان 
کلیم. شاه‌جهان. ۱ 
۳ 

موّلف کتاب عمل صالح در جلد او ص ۳۱۹-۳۱۸ در باب تعیین سردار قشون و 
انتخاب یمین‌الدوله آصف‌خان به‌عنوان سردار کل قشون برای تسخیر دکن در ذیل وقایع 
سال ۱۰۴۰ ه. ق. می‌نویسد: رای صوابآرای حضرت شاهنشاهی به‌مقتضای وقت. 


۱۰۷ 


اتتضای آن نمود که سرداری تعیین فرمایند که کل عسکر را از دقایق بیم و امید در درجه 
اعلی باشد و سرداران دیگر را با او خیال برابری در خاطر نقش نتواند بست. و همگنان را 
از متابمت صلاح دید و عمل به‌مقتضای تدابیر او گریزی نبود. لاجرم در این ولا سرداری 
کل سپاه به یمین‌الدوله امین‌الملت نامزد فرموده. در وقت رخصت خلعت فاخره با 
چارقب زردوزی و خنجر و شمشیر مرصع و دو اسب عربی و عراقی مزین به‌زین مرصع 
و فیل خاصه با ساز نقره مرحمت فرمودند و شایسته‌خان خلف آن والاشان جیغهٌ مرصم 
با خلعت و اسب و اقویردی‌خان به خدمت بخشیگری فوج مذکوره خلعت و اسب یافته 
رخصت گردیدند. 
۱۳ 
این مولود نوه دختری یمین‌الدوله آصف‌خان است. برای اطلاع از شرح حال و مقام 
جعفرخان و خانواده او » شرحی که در تعلیقات قطعه شماره (۱۷) در باب فوت نواب 
۰ صادق‌خان آمده است. ۵ 
۱۳ 
مژلف کتاب عمل صالح در جلد اول» ص ۰۴۰۸ ذیل وقایع سال ۱۰۴۲ ه. ق. در 
باب آمدن شاه‌جهان به‌اکبرآباد (<اگره) می‌نویسد: «... مجموع امرای عظام و ارباب 
مناصب والا و اعیان اکابر و اعالی و اهالی دارالخلافه و سایر اشراف و موالی اطراف که 
بنا بر ادای تهنیت درجات فتوحات بی‌پایان و مبارکباد قدوم اقدس به‌اکب رآباد آمده بودند 
در این انجمن خاص بار یافتند و جمیع علما و فضلا و ارباب ورع و تقوی و اصحاب 
عمائم خوانده و ناخوانده در این محضر عام شرف حضور پذیرفتند و حضرت 
خلافت‌پناهی خود به‌نفس اقدس در خلوت مقدس عزلت‌گزین شده. آن شب را به‌احیا 
و عبادت و طلب آمرزش آن مغفرت‌مآب (2 ممتازمحل) گذرانیدند». 
۱۵ 
موّلف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۰۳ ذیل وقایع سال ۱۰۴۲ ه. ق. در این باب 
می‌نویسد: «بعد از پیست روز از تاریخ تزویج و کدخدایی شاهزاده محمد داراشکوه (آنچه 
همه ماخذ در باب اینکه شاه‌شجاع بیست روز بعد از داراشکوه ازدواج کرده نوشته‌اند 
درست نیست برای رفع این شبهه ‏ تعلیقات قطعه شماره «4۲۱) کدخدایی محمد 
شاه‌شجاع با دخترعمة خاندان نجابت میرزا رستم صفوی انعقاد یافت و تاریخ او را کلیم 
۱۰۴۸ « 


چنین گفته: مهد بلقیس به‌سرمنزل جمشید آمد ( ۱۰۴۲ ه. ق.). یک لک و شصت‌هزار 
روییه از نقد و جنس ساچق ( هدایایی که از طرف داماد و خانواده‌اش قبل از عقد برای 
عروس می‌فرستند) فرستادند و ده لک روپیه؛ از آن جمله پنج لک روپیه جواهر ثمینه و 
مرصع‌آلات و پنج لک روپیه طلاآلات و نقره‌آلات و غیره‌ها به‌امر نواب خورشید 
احتجاب بیگم صاحب ( 2 جهان آرابیگم) و سرکاری ستی‌خانم به‌منزل پادشاهزاده رسید 
و چهار لک روپیه کابین قرار گرفت». 
۳۹ 
» تعلیقات مثنوی شماره (۵) 
۱۷ 
موف کتاب مرأت‌العالم در برگ ۴۰۴ در باب فوت نواب صادق‌خان ذیل وقایع 
سال ۱۰۴۲ ه. ق. می‌نویسد: «نهم ربیع‌الاول این سال صادق‌خان یزنه (< شوهرخواهر) 
یمین‌الدوله آصف‌خان رحلت فرمود. تاریخ فوتش: دیگر نشو سفید صبح صادق 
(< ۱۰۴۳ ه. ق.؟) بافته‌اند. چهارهزاری چهارهزار سزار منصب داشت. اعلیحضرت 
برای مفاخرت اخلاقش خصوص جعفرخان که نسبت دامادی یمین‌الدوله داشت 
زیب‌اورنگ خلافت را به‌تعزیت فرستادند و جعفرخان به‌خلعت خاصه و به‌اضافة هزار 
یدات پانصد سوار به‌منصب چهارهزار یدات دوهزار سوار سرافرازی یافت و دیگران نیز 
به‌اضافه افتخار اندوختند». مصراع تاریخ مستند کتاب مرآت‌العالم که در ذیل وقایع سال 
۲ ه. ق. برای فوت صادق‌خان امده است مغایر با ثبت واقعه است. این تاریخ دارای 
دو تعمیه است یکی در تعبیر «بی‌سرانجامیم» است که حذف حرف «الف» اول واژه 
«انجام» را اراده می‌کند. دوم تعبیر «ما را بر ما بگذار» است که آن هم حذف واژهُ «ما» را 
به‌حساب جمل از مجموع مصراع تاریخ اراده می‌کند. مجموع این دو تعمیه که بهعساب 
جمل برابر با عدد (۴۲) می‌ شود بایستی از مجموع مصراع تاریخ کس رگردد تا تاریخ مورد 
نظر شاعر به‌دست آید. کلیم قطعهٌ دیگری نیز در رثای فوت صادق‌خان سروده است. 
برای اطلاع از آن > به‌طبع حاضر قطعه (۱۸). 
۱۸ 
» تعلیقات قطعه شماره (۱۷) 


۱۹ 
در باب وفات خواجه ابوالحسن موّلف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۰۴ ذیل وقایع 
سال ۱۰۴۲ ه. ق. می‌نوبسد: در این سال خواجه ابوالحسن که به‌منصب شش‌هزار سوار 
سرافراز بود رخت هستی بربست و ظفرخان پور او که خدمت صوبه‌داری کشمیر به‌نیابت 
پدر می‌نمود اصالتأ بدان خدمت مقررگشت. نیز » مقدمه. خلق و خوی کلیم و اعتقادات 
او. 
,۲ 
در ذیل وقایع سال ۱۰۴۳ ه. ق. مولف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۰۵ در باب آمدن 
شاه‌جهان به‌لاهور می‌نویسد: سیوم شوال موکب جلال از دارالخلافة اکبرآباد به‌صوب 
پنجاب راهی گردید. 
۳۱ 
تمامی مأخذ تاربخی آن زمان برخلاف واقعیت سرودهٌ تاریخی کلیم در باب این 
ازدواج» شرح این واقعه را در ذیل وقایع سال ۱۰۴۲ ه. ق. نوشته‌اند و جالب‌تر ابنکه 
برای ثبت این تاریخ» مورخین به‌شعر تاریخی کلیم که سال ۱۰۴۳ ه. ق. از آن استخراج 
می‌ شود استناد جسته‌اند. بنا به‌دلایل و شواهدی که در دست است درستی این تاریخ 
معلوم می‌گردد. شرح اين.واقعه که در کتاب مرآت‌العالم برگ ۴۰۲ ذیل وقایع سال ۱۰۴۲ 
ه. ق. آمده بدین قرار است: در این سال جشن ازدواج شاهزاده محمد داراشکوه با 
نادره‌بانوبیگم دختر سلطان پرویز و جهان‌بانو منعقد گشت و طالب کلیم تاریخ این چنین 
یافته: «قران کرده سعدین برج جلال» و در این جشن سی‌ودو لک روپیه خرج شد. شش 
لک روپیه از سرکار خاصه شریفه و شانزده لک روپیه از سرکار نواب قدسی القاب 
بیگم صاحب [< جهان آرابیگم] و دو لک روپیه از جانب محمد داراشکوه و مادر عروس و 
دو لک روپیه از نقد و جنس به‌طریق ساچق [2 هدایای نقدی و جنسی که دو روز پیش از 
ازدواج از طرف داماد به خانة عروس فرستاده می‌شود] فرستادند و پنج لک روپیه کابین 
مقرر شد. به‌فاصله بیست روز از ازدواج داراشکوه در سال ۱۰۴۲ ه. ق. شاه‌شجاع برادر 
کهتر وی ازدواج کرد و کلیم تاریخ ازدواج شاه‌شجاع را در قطعه شمارُ (۱۵) برابر با سال 
۲ ه. ق. است سرود. بنا به‌شرحی که در کتاب عمل صالح جلد اول. ص ۴۴۴ آمده 
است کلیم به جهت سرودن اين قطعة تاریخی به‌جایز کلی فایز گردید. در مأْخذ مذکور 
۱۵۰ ۳ 


به‌ترتیب ابیات شمارهٌ ۰۱ ۰۲ ۱۰ ۱۲ و ۱۵ اين قطعه ضبط شده است. 

نگارنده قصیده‌ای را در باب این ازدواج از شاعری بنام میرزا طهماسب‌قلی افشار 
خوانده‌ام که تمام ابیات تاریخی آن به‌همین سال است یعنی سال ۱۰۴۳ ه. ق. بر پایه این 
قرائن می‌توان اذعان نمود که اولا ازدواج شاه‌شجاع یک سال قبل از داراشکوه بوده و 
مطابق همان تاریخی است که کلیم تاریخ آنرا سروده و ثانیا مورخین؛ هم به‌رعایت 
ولیعهدبودن داراشکوه و هم به‌رعایت برادر بزرگتر شاه‌شجاع قبل از شرح واقعة ازدواج 
شاه‌شجاع ازدواج داراشکوه را به خلاف صحت آن نوشته‌اند. با ارائه اين قصیده شکی 
باقی نمی‌ماند که داراشکوه یک سال بعد از شاه‌شجاع ازدواج کرده است و صرفاً ثبت آن 
در تواریخ بر اساس مقررات و آیینهای تشریفاتی درباری بوده و بر پا همین آیینها؛ 
داراشکوه در همه مراتب امور مملکتی بعد از شاه‌جهان بر دیگران مقدم بوده است. 

ذکر نمونه‌ای دیگر از این مدعا که خود شاهدی بارز و آشکار از جعل واقعات و 
ثبت دروغ وسیلهٌ مورخین حکومتی است در باب قتل امیرکبیر است. همه می‌دانیم 
امیرکبیر را به‌طرز ناجوانمردانه و فجیعی که منجر به‌قطع رگهای دست او شد مقتول 
کردند. ولی در این باب محمدتقی‌خان سپهر موّلف کتاب ناسخ‌التواریخ می‌نویسد: پس از 
مدت یک اربعین که میرزا تقی‌خان در فريه فین روز گذاشت از اقتحام خزن و ملال؛ 
مزاجش از اعتدال بگشت» سقیم و علیل افتاد و از فرود انگشتان پای تا فراز شکم رهین 
ورم گشت و شب دوشنبه هیجدهم ربیع‌الاول درگذشت؟! 

فتل فجیع داراشکوه هم به‌دست برادرش اورنگ‌زیب نمونه دیگری است که 
مورخین عصر اورنگ‌زیب به‌وجهی غیرواقع خبر مرگ وی را در تواریخ ثبت کردند نه 
قتل وی را. فصیده میرزا طهماسب‌قلی انشار در چهل بیت سروده شده است که بیست 
بیت اول آن فاقد تاریخ و از پیست بیت پایانی» نوزده بیت آن موشح است که به‌ترتیب از 
نوزده بیت حرف اول دو مصراع هر بیت» بیتی را در پایان به‌دست می‌دهد. تمام مصاریع 
ابیات نوزده‌گانه و حتی بیت موشح تاریخ سال ۱۰۴۳ از آن استخراج می‌گردد و بنا 
به‌بیانی که سراینده در یکی از ابیات بدون تاریخ فصیده داشته تاریخی دیگر هم از آن 
مستفاد می‌شود و آن تاریخ با احتساب حروف نقطه‌دار و حروف بی‌نقطهٌ هر بیت است 
که برابر با سال ۱۰۴۳ و بیت موشح نیز چنین است و در حقیقت از هر بیتی چهار تاریخ 
یکسان حاصل می‌شود. یکی مجموع حروف نقطه‌دار هر بیت؛ دوم حروف بی‌نقطه هر 

۱۲۵۱ 


۱۱ 


۳ 


((آب 


ست سوم‌وچهارمهرمصراع ابیاتبیست گانه‌به شکل مستقللگویای تاریخ‌مورد نظر است. 
قصیده ذیل برگرفته از کتاب موادالتواریخ ص ۱۱۲-۱۰۷ است: 
تاریخ جشن و تهنیت ازدواج داراشکوه 


جهان از خرمی گردید همچون روضه رضوان 
شسهنشاهی کسه از فسیض نسیم التفات او 
جهانداری که چون دامن فشاند باد خشم او 
ز گرمی از عسنایتهای دست گوهرافشانش 
جهان در عهد او از خارخار فتنه ایمن شد 
بسود خورشید نزد مهر رای عالم‌افروزش 
زد کسز اشستیاق نعمت خوان عطای او 
به‌سامان است سرتاسر» جهان از فیض انعامش 
کرم بخشا به‌این گوهرفشانی ابر دربا دل 
به‌دست زرفشان از هسند عزم فتح بالاکن 
برد هر روز خلقی بهره از جودت نمی‌دانم 
جسهاندارا نسیم ضاعر ولی از فر احسانت 
اگرچه زین روش من نیز حرفی می‌توانم زد 
خدا داناست شاها؛ کز همه عالم جز این درگه 
جبینی را که زیبش سجله این استان باشد 
رقسم زد نسوزده بسیت موشح خامهٌ نکرم 
ببود هر مصرعی تاریخ و پس ملفوظ هر بیتی 
به‌عز عرض حضرت می‌رسانم گر قبول افد 
کسی گر زین نمط شعری تواند گفت بسمال 
از از شد اختبارم نوزده بیت آندرین معنی 


زفودولت شساهجهان فرمانده دوران 
دهد از شاخ گلبن غنچه همچون پسته خندان 
خزف گردد ذر اندر جیب دربا ز آتش مرجال 
تمنا زر نساند هر نفس در دامن احسان 
سزد گر بعد از این پیکان نبیند زحمت سوهان 
چوکرم شب‌چراغ از شرم گه پیدا گهی پنهان 
برآرد در رحم من بعد طفل آرزو دندان 
به‌غیر از جود نمی‌بینم کسی را بی‌سروسامان 
بود پیش کف جود تو از بمی‌مایگی گریان 
که دارد مهر یک اقلیم. هفت اقلیم در فرمان 
که بعد از هر دو هفته مه چرا پر می‌کند دامال 
سزد گر شاعران بابند زین‌پس رتبهُ حشال 
نمی‌گويم ولیکین تا نرنجد خاطر باران 
ندارم ملجائی دیگر نه در ایران نه در توران 
نم‌آرد سر همت فرود از سجده کیوان 
ی طسوی مبارکبادی شهزاد؛ دوران 
دگر بی نقطه‌هایش هست توشیحش بدین عنوان 
سلیمان کرد از رحمت. قبول هدیه موران 
که نتوان گفتنش خط می‌دهم در حضرت خاقان 
که آمد از تیمّن با حروف بسمله یکسان 


بحمدالا که شد دیگر ز سعی نایب سلطان 3 رواج اسیاه افزون دود وصل آبادان 


۱۰۳۳ 


(۴۳ 


صسلای امن دردادند بهر طوی شهزاده ق‌ فبول یکدلی پابی از این جشن عماد ارکان 
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در ایسن دولت که بارب جاودان بادا ز جود او ۱ مبزین شسد دلم گلگل ز لطف داور سبحان 


۱۴۳ ۱۳۳ 

تعالی اله زمی گردون‌مابی هادی کامل د دلیسل و مود و دانا؛ بسعز و دانش و عرفان 
۱۴۳ 0 ۱۱۰۴۱" 

زقبی شاه نک وآیین؛ که بادا تاج اقبالش ی سمین هد را بازون بسار جود را سامان 
۳۴۶( ۱۴۳ 

یم از صیت عصطای او کند از سفلسی ناله د دراز قید نوال وی بو هم اندر صدف نالا 
۱۳۳ ۱۳۳ 

یقین دانم که قصد او کند حل همه مشکل م مدیح جودار دارد دلا هر مشکلی آسان 
۱۰۳۳ ۱۳۳ 

وید جلسن شهزاده ز وصل آمد بحمداله ق قرین فرّابزد باد جهد صاحب دوران 
۱۳۳ ۱۳۳ 

بود در سابه شاه جسهان سور بفای او ر رهین‌شادی‌جهان,جاویدوعدل, امن محیط ایمان 
۱۳۳ ۱۳۳ 

لوای جود او هر جابمقصد سابه‌انکن شد ا امل آنجا رسد کامل؛ گشاده‌دل بکف دامان 
۱۳۳ ۱۳۳ 

رجود جاء او بادا؛ صضفای حکم را قیمت ن نسوای بسزم او سازد دل پژمرده را شادان ‏ 
۱۴۳ ۱۴۳ 

حسود بسدگوی او را ن_حوست مایل طالم م مسرید کسلک ار بادا سعادت از بن دندان 
۱۰۳۳ ۱۳۳ 

مراد و سفصود سادح؛ شهاب‌الدین والدنبا ه همه زیب و همه منت» همه بر و همه احسان 
۱۳۰۳۳ ۱۳۳ 

حصول مسروری فایم) بباین طوبی بقا مایل ر رواج عسدل بافی باده زسن جشن نکوبنیان 
۱۰۳۵" ۱۳۳ 

مسحبت بسین که دردسر دوام جود کد ار ب بود پیش کف نامی وی سنگ و گهر یکسان 
۱۹(۱۱۰ ۱۳۳ 

لوای جیش را فسائد جهان را داد ار انجم | ابد با جودار همدم ستم را عدل او زندان 
۱۶" ۱۴۳ 


۱۳ 


۷س شهی کر لطف ناز وی کند چون شاهدی دایم مِ مسیح آید چو بیماران بعطار از پسی درمان 


۳ ۳ 

الیی تاابد بادا بنای قدراوبرجا ا الی تابود صالم امل را جهد ار سامان 
۱۰۴۲" ۹-۱۳ 

۹ همه فرباافبال اوبارفم وباایین ه هممیشه حاسد احوال او بیجا و سرگردان 
۱۴۳ ۱۴۳ 


حروف موشح هر دو مصراع هر بیت از ابیات نوزده‌گانه به‌صورت بیتی ظاهر 
می‌شود که از آن هم همین تاریخ استخراج می‌شود و همچنین از حروف بی‌نقطه و بانقطه 
این بیت دو تاریخ مانند ابیات فوق به‌دست می‌آید: 

بصد تزیین بلوح محمل شاه رقم دیدم قران مهر با ماه 
۱۴۳ ۱۴۳ 0 

لازم به‌ذکر است که پنج بیت از ابیات بیستگانة تاریخ‌دار این قصيده موشح با 
تاریخ مورد نظر موافق نیست و ظاهرا بایستی در مأخذ مربوط تحریفی صورت پذیرفته 
باشد. 

داراشکوه شخصیتی عالم متفکر شاعر و هنرمند بود. وی با عمر کم آثار زیاد و 
ارزشمندی از خود بجا گذاشت. آقای دکتر سیدمحمدرضا جلالی نایینی در مقدمه کتاب 
سر اکیره ص ۱۹۴ بدین ترتیب آثر داراشکوه را معرفی کرده‌ند 

۱) سفینة‌الاولیاء از معروف‌ترین تألیفات داراشکوه است که به‌سال ۱۰۴۹ ه. ق. در 
بیست وپنج‌سالگی آن‌را به‌پایان برده است. این کتاب در شرح حال بزرگان مشایخ 
سلسله‌های مختلف است. 

۲) سکینةالاولیاء» دومین اثر مهم داراشکوه است که در سن بیست‌وهشت‌سالگی 
یعنی به‌سال ۱۰۵۲ ه. ق. از تألیف آن فراغت یافته است این کتاب در شرح حال مشایخ 
قادریه است. 

۳) رسالاً حق‌نماه این رساله را داراشکوه به‌سال ۱۰۵۶ ه. ق. تألیف کرده که مشتمل 1" 
بر فصول ششگانهٌ زیر است: فصل اول: در بیان عالم ناسوت فصل دوم: در بیان عالم 
ملکوت فصل سوم: در بیان عالم جبروت فصل چهارم: در بیان عالم لاهوت فصل پنجم: 
در بیان هویت رب‌الارباب فصل ششم: در بیان وحدت وجود 
۱۵۴ ۰ 


۴ حسنات‌العارفین یکی دیگر از تألیفات اوست که آن‌را شطحیات نیز می‌نامند. 
تالفان کات ار م۱۶۲۰ آهای ال ۱۵۴ هرق تیان وه ات 
شطحیات بسیاری از مشایخ در آن آمده است. 

۵) مجمم‌البحرین داراشکوه این کتاب را به‌سال ۱۰۶۵ تألیف کرد. در این تألیف 
داراشکوه کوشش نموده تا قدر مشترکی بین مذهب اسلام و آیین هندو بیابد. 

۶ سر اکبر یا سرالاسرار که ترجمه پنجاه اوپانیشاد از متن سانسکریت به‌فارسی 
است این ترجمه به‌سال ۷ ه. ق. انجام یافته است. 

۷ دیوان داراشکوه» تخلص داراشکوه در کار شاعری «قادری» است. 

۸ نامه‌های عرفانی داراشکوه به‌مشایخ همزمان خود. 

٩‏ طريقةالحقيقة يا رسالهٌ معارف منسوب به‌داراشکوه است. 

۰) رسالهة سوّال و جواب داراشکوه و بابالال. 

داراشکوه از خطاطان و خوشنویسان عصر خویش به‌شمار می‌رفت. وی شاگرد 
عبدالرشید دیلمی خواهرزادهٌ میرعماد بود و در نوشتن خطوط نستعلیق و نسخ دستی توانا 
داشت. چند نمونه از خطوط وی در مقدمه کتاب سر اکبر گراور شده است. وی 
صرف‌نظر از مقام علمی و هنری ولیعهد شاه‌جهان نیز بود. اورنگ‌زیب فرزند ذکور سوم 
شاه‌جهان در سال ۱۰۶۸ ه. ق. بر پدر شورید و او را از سلطنت خلع کرد و داراشکوه را با 
ساير برادران به‌طرز ناجوانمردانه‌ای کشت. ولی قلیخان شاملو صاحب قصص الخاقانی؛ 
ماده‌تاریخ قتل داراشکوه را به‌سال ۱۰۶۸ ه. ق. در قطعه‌ای شیوا و هنرمندانه سروده 
است (تاریخ تذکره‌های فارسی» ۶۹۴/۲): 
دوش از روی تحیر از خرد کردم سوال بسازبس ان بسی‌زبانی و دل دان‌اپژوه 
هیچ می‌دانی که کی بر تخت جرأت تکپه زد زیب‌اورنگ تهور صاحب فوج و گروه 
سر برآورد از گریبان تفکر در جواب گفت می‌آید به‌گوشم این صدا از دشت و کوه 
قتل دارا چون به‌تیغ قهر او موقوف بود گشت تاریخ جلوسش: «قاتل داراشکوه» 


۸ ه. ق. 


۲۲ 
در بات این تخت مرصع مولف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۳۰۶ دیل وفایع تال 
۵۵ ۱۰ 


۴ ه. ق. می‌نویسد: «شاه‌جهان در جشن نوروز بر مخت مرصع که طول آن سه گز و 
ربعی و عرض دو و نیم گز ارتفاع پنج گز تازه انجام پذیرفته بود اجلاس نمودند. قیمت 
تخت صد لک روپیه است و در مدت هفت سال صورت اتمام یافت و تخته میانکی که 
خاقان سلیمان مکان بر آن تکیه زده می‌نشیند ده لک روپیه قیمت دارد و از جواهری که 
در این تخته نشانده‌اند لعلی است در وسعت آن به‌قیمت یک لک روپیه که شاه‌عباس 
مصحوب زنبیل‌بیک به‌رسم ارمغان نزد حضرت جنت‌مکانی (< جهانگیرشاه) ارسال 
داشته بود و آن حضرت در جلدوی (<انعام و صله و عطا) فتح دکن به‌اعلیحضرت 
به‌دست علامی افضل‌خان به‌دکن فرستاده بودند. نخست اسم سامی حضرت صاحبقران 
(< تیمور) و میرزاشاهرخ و میرزا الغ‌بیک بدان منقوش بود و بعد از آن به‌انقلاب ایام 
به‌دست شاه‌عباس افتاد. او : نیز نام خود را بر آن مرتسم نمود. چون بهحضرت جنت‌مکانی 
(< جهانگیرشاه) رسید نام نامی خود را با نام سامی پدر بزرگوار (<اکبرشاه) بر آن 
تام ید مر ام یار ابا تا بای آرا ] 
حاجی‌محمد حان قدسی چنین بافته: 

بگفت: اورنگ شاهنشاه عادل 


۴ ه. ف. 


چو تاریخش زبان پرسید از دل 
ای و نی توافت 


بنا به‌نوشته کتاب نت صالح در جلد دوم ص ۷۳-۷۲ مثنوی قدسی در کتابه درون 
آن به‌مینای زمرد خام نگاشته آمده است و موّلف ده بیت منتخب از مثنوی قدسی را 
آورده است. به‌لحاظ اهمیت تاریخی آن. مثنوی قدسی را از تذکر؛ٌ شعرای کشمیر» بخش 
سوم ص ۱۳۴۴ نقل می‌کنیم: 


زمی فرخنده تخت پادشاهی 
فلک روزی که می‌کردش مکمل 
به‌حکم کارفرما صرف شد پاک 
جز این تخت از زر و گوهر چه مقصود 


تسافینگر کتف دز فد نها تبیست:.. 


ببسرای بایه‌اش عمری کشسده 


۱۵۶ 


که شد سامان به‌تأیید الهعی 
زر خسسورشید را بگکداخت اول 


وجود بحر و کان را حکمت این بود 


لب لعل بتان را دل بسجا نیست 
گهر افسر به‌سر خاتم ندیده 


به خرجش عالم از زر شد چنان پاک 
رساند گر فلک خود را به‌پایش 
سرافرازی که سر بر پایه‌اش سود 
خراج بحر وک ان پيرايه ار 
ز انسواع جسواهر گشت الوان 
در اطسرافش بود گلهای مسینا 
چو می‌کرد از فرازش کوتهی دست 
شب تار از فروز لسل و گوهر 
دهد شا‌جهان را بوسه بر بای 
کند شاه‌جهان بخش و جوان بخت 
خداوندی که عرش و کرسی افراخت 
اثر باقی است تاکون و مکان را 
بود تختی چنین هر روز جایش 
چو تاربخش زبان پرسید از دل 


که شند از گنج خالی کیسة خاک 
دهد خورشید و مه را رون‌مایش 


ز گردون بایه‌ای بر تخت افزود 


پستناه عرش وکرسی سایه او 


خسراج صالمی هر دانَه آن 
فروزان چون چراغ از طور سین 
نگین خویش جم بر پایه‌اش بست 
تواند صد فلک را داد اختر 
از آن شد پایة قدرش فلک‌سای 
تواند قدرتش تختی چنین ساخت 
ودب رتخت جاشا‌جهان را 
خراج صفت کشور زیر بایش 
بگفت: «اورنگ شاهنشاه عادل» 


۴ ده. ف. 


شروع ساخت این تخت مرصع که در کتب تواریخ سرزمین هند از آن بنام تتخت 
طاووس یاد می‌کنند از سال ۱۰۳۷ ه. ق. به‌دستور شاه‌جهان آغاز گردید. طراح و سازنده 
آن بی‌بدل‌خان [ سعیدای لاهیجی گیلانی] داروغة زرگرخانهُ شاهی بوده وی بنا 
بهمعرفی تذکرءٌ نصرآبادی فرزند حاجی خواجه علی لاهیجانی است و پیشه تجارت داشته 
و معتبر بوده و بر اثر آتش‌سوزی که در شهر لاهیجان روی داد و هست و نیست خود را بر 
اثر این واقعه از دست داد ترک وطن کرد و به‌هند رفت. در فن نقاشی و طراحی طلا و نقره 
دست عظیمی دارد و طبعش در ترتیب نظم خالی از لطف نیست. 

بر اثر استعداد ذاتی و نبوغی که در فنون مذکور داشت جذب دربار جهانگیرشاه 
شد و داروغگی زرگرخانة شاهی به‌وی مفوض شد. موّلف کتاب عمل صالح در باب 
"وصف تخت طاووس می‌نویسد: جمیع جواهر که دو کرور رویبه قیمت داشت سوای 
جواهری که در جواهرخانه خاصه محل می‌باشد از آن جمله موازی هشتادوشش لک 
روپیه به‌وزن پنجاه‌هزار مثقال از لعل و یاقوت و زمرد و مروارید که در سنگ و رنگ و 


۱ ۷ 


قیمت امتیاز داشت اختیار فرمودند و با یک لک توله [< مقداری معین است در اوزان 
هندوستان که او را توله گویند و آن دو مسثقال و نیم است. (آنندراج)] طلا که 
دویست‌وینجاه‌هزار مثقال جوهری باشد و قیمت آن پانزده لک روبیه است تحویل 
بی‌بدل‌خان [< سعیدای گیلانی] داروغه زرگرخانه سرکار خاصه شریفه نمودند و در 
مدت هفت سال تمام سمت اتمام یافته مبلغ یک کرور روپیه که سیصد وسی وسه‌هزار 
تومان ایران و چهار کرور خانی توران باشد در مصارف آن به‌خرج رفت. 

و به‌دتبال آن مولف شرحی را در باب قصیده یکصدوسی وچهاربیتی سروده 
بی‌بدل‌خان دربارهُ تخت طاووس و جلوس شاه‌جهان بر آنکه همه مصاریع آن تاریخ است 
آورده و می‌تویسد: 

به‌میامن دانش‌پروری اعلیحضرت [< شاه‌جهان] استعداد هنر بجای رسیده که 
داروغه زرگر بی‌بدل‌خان» قصیده مصنوع مشتمل بر ۱۳۴ بیت در سلک نظام انتظام داده؛ 
که دوازده بیت از اول آن بر این نهج است که از هر مصراع تاریخ ولادت شاه‌جهان 
[< ۱۰۰۰ ه. ق] مستنبط می‌شود. و از هر مصراع سی‌ودو بیت بعد از ابیات مذکوره. 
تاریخ جلوس فرخنده [< ۱۰۳۷ ه. ق] و از هر مصراع نود بیت باقی تاریخ نهضت آن 
حضرت از دارالخلافه [< اکبرآباد] به‌سوی لاهور و کشمیر که تاریخ سال ۱۰۴۳ ه. ق. از 
آن معلوم می‌گردد و غریب‌تر آنکه مصراع «هزار بود و چهل سه بسال از همجرت» با 
همین تاریخ به حساب جمل موافق می‌آید. 

بعد از اين عبارت موّلف کتاب عمل صالح بیست بیت از قصیدهُ مزبور را آورده 
است در تذکر؛ شعرای کشمیر مرحوم سید حسام‌الاین راشدی اشاره و نقدی بر این مطلب 
دارد که: از این قصیده بی نظیر بیست بیت به‌ما رسیده اما از یک بیت که در جمیع نسخ که 
بدانها سراغ یافتم غیرخواناست باید صرف‌نظر کرد. علاوه بر این آنچه شاه‌جهان‌نامه 
(<-عمل صالح) می‌نویسد که: از هر مصراع نود بیت آخرین قصیده تاریخ ۱۰۴۳ ه. ق. 
برمی‌آید این قول درست نیست. چه تاریخی که از آن مصراع برمی‌آید ۱۰۴۴ ه. ق. 
است. و ثبت کردن همین تاریخ که تاریخ جلوس شاه‌جهان بر تخت طاووس است مقصد 
اصلی قصیده بوده. فقط به‌مناسبت آنکه شاه‌جهان در سنهٌ ۱۰۴۳ ه. ق. از کشمیر برای 
جلوس بر تخت طاووس به‌آگره عزیمت کرده. سعیدای گیلانی یک مصراع درخشان 
گفته: 


۱۸ 


«هزار بود و چهل سه بسال از هجر ت) 
۷۳ ه. ق. ۰ 


که تاربخش چه عبارت و چه به حساب ابجد سنه ۱۰۴۳ ه. ق. می‌باشد. خلاصه 


چهار نوع سنوات مختلفه در مصاریع این قصیده مضمر است. 
تاریخ ولادت شاه‌جهان سنه ۱۰۰۰ ه. ق. بیست‌وچهار مصراع ابتدایی 
تاریخ جلوس شاه‌جهان سنه ۱۰۳۷ ه. ق. شصت وچهار مصراع متعاقبه 
تاریخ مراجعت شاهء‌جهان از کشمیر سنه ۱۰۴۳ ه. ق. یک مصراع 
تاریخ جلوس شاه‌جهان بر تخت طاووس سنهٌ ۱۰۴۴ ه. ق. یکصدوهفتادونه مصراع 
خلاصه اينکه آن نوزده بیت که به‌زحمت بسیار به‌تصحیح آنها موفق شدم؛ تصحیح 


بعضی از الفاظ بر اختلافات فرائت مبتنی است و تصحیح چهار اغلاط که عبارت است 


از: «ابرش» بجای «ابرشی». «زمی» بجای «زمین». «عنان تأب زود شد» بجای «عنان تاب 


زد و شد). و حذف یک واو بدیهی است. اببات نوزده‌گانه تصحیح شد ه وسیله و ۳ 
سید حسام‌الدین راشدی را به‌نقل از تذکر؛ شعرای کشمیر ص ۳۷۲-۳۷۱ می آورم: 


«خدای واحد بی‌چون جهان نموده عیاد» 
۰ ه. ق. 

«بداد و جود و باحسان شهنشه آفاق» 
۰ ه. ق. 

«همزارسلله بماناد شه که هر دم ازو» 
۰ ه. ق. 

(بمدح شاه‌جهان طبع این دوازده بیت» 
۰ ه. ق. 

«از آن دوازده. هر مصرعی بگاه نگار) 
۰ ه. ق. 

(باکبرآباد از جهد کامران بسریر) 
۷ ده. ق. 

«هزار بود» چهل سه بسال از همجرت» 
۳ ده. ق. 


«برای شاه‌جهان پادشاه کل جهان» 
۰ ه. ق. 

«علیم و عالی و دانا نواز و ملک ستان» 
۰ ه. ق. 

«بود بدور جهان صدهزار جان شادان» 
۰ ه. ق. 

فتبس هت اول آورد از دلم بسزبان» 
۰ ه. ق. 

«کند تسود شاه‌جهان بناه بیال» 
۰ ه. ق. 

وشن کی از تامست عالم منان» 
۷ ه. ق. 

(که شد بدهلی با شاهی و سپاه گران» 
۴ ه. ق. 


(ب‌نوبهار یامد تسام مسر هند) 


۴ ه. ق. 

«هزار گونه بود گل بکوه هر قدمش» 
۴ ه. ق. 

«ز ک‌امرانی نوروز عزم کرده نمود» 
۴ ه. ق. 

(بسوی هند عنان تاب زود شد باجاه» 
۴ ه. ق. 

«بداد و جود بدارالخلافه آمده باز) 
۴ ده. ق. 

«هزار شکر که بفزود باز حسن جهان» 
۴ ه. ق. 

«بهر زمی که از آن سایة فتاده فلک» 
۴ ه. ق. 

«جمال و رنگ ز اورنگ پبادشاه زمن» 
۴ ه. ق. 

«.خدایگان ز ازل. قبله‌گاه کل ملل» 
۴ هد ق. 

«جسهان‌پناهاه شاهنشهی و دربادل» 
۴ ه. ق. 

«ز سهم گرز و سنانت دل عدو جاوید) 
۴ ه. ق. 

«از آن بود سر دشمن بسان سنگ سیاه) 
۴ همه ق. 


«گل بهار ابد. با هوا چ وگل خندان» 


۴ ه. قٌ. 

«هزار چشمه ولی به‌ز چشمه حیوان» 
۴ مه ف. 

«سوی مدینه لاهور؛ بر جهان شادان» 
۴ ه. ق. 

(جهانده برق‌نما ابرش چو باد وزان» 
۴ ه. ق. 

«فلک بدور رکاب و ملک بدور عتان» 
۴ ه. ق. 

«ز نسوبهار سریر جسواهسر الوان» 
۴ ه. ق. 

«بداد تا بابد دستگاه و ماب کان» 
۴ ه. ق. 

«بکار جلوهٌ صد رنگ بر زمین و زمان»" 
۴ ه. ق. 

«جهان گشاد بامداد قوّت ایمان» 
۴ ه. ق. 

«محیطی از کرم و جان خوب بی‌پایان» 
۴ ه. ق. 

«شود بزیر زمین چو رگ جهنده طپان» 
۴ ه. ق. 

«که از برای حسامت دهد مدام فسان» 
۴ ه. ق. 


۱ - در کتاب منتخبات زرین شعر فارسی (۳۵6۱۲۷ «منجه۳ ۶ 1۲626۷1۷ 001067 ۸). تالیف هادی حسن. 
۶ دهلی. ص ۳۷۷-۳۸۱ در ذیل شرح حال سمیدای گیلانی ضمن نقل نه بیت از ابیات مذکور که 
شامل اببات ۱ تا نه. ۶ ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۸ و ۱۹ است این مصراع از بیت پانزدهم به‌وحهی دیگر امده و 
اختلافی در سال تاریخ مورد نظر نیز ندارد: ۱۰۴۴ ه. ق. < زدود گیتی صد رنگ از زمین و زمان 


+ ۶ م ۱ 


نیز > مقدمه. ممدوحان کليم. شاه‌جهان. 
۳۳ 

این مرقع را اولین‌بار گدار در کتاب آثار اینران به‌سال ۱۹۳۶ م. با چند نمونه از 
نقاشیهای آن معرفی کرد. سپس بخش اول این کتاب را مرحوم رشید یاسمی به‌فارسی 
ترجمه کرد و در تشریة آثار ایران از نشریات ادارهُ کل عتیقات به‌سال ۱۳۱۴ شمسی 
منتشر گردید. ترجمهٌ فارسی مقالهٌ گدار در باب مرقع گلشن فاقد چند تصویر متن فرانسة 
آن است. اين مرقع تنها مرفع گلشن نیست بلکه چنانچه بعد خواهد آمد مرقع گلستان نیز 
بدان منضم است. این قطعه تاریخی را کلیم برای مرفع گلشن سروده و برای مرقع گلستان 
نیز کلیم قطعهٌ شمارهُ (۲۵) طبع حاضر را با عنوان مرقع پادشاهی سروده است و بیت 
هفتم آن ظاهراً اشاره به‌نام مرقع گلستان دارد. آغاز فراهم آمدن مرقع گلشن از زمان 
جهانگیرشاه بوده و به‌تاریخ ۱۰۴۶ ه. ق. در زمان پادشاهی شاه‌جهان پایان بافته است. 
مرقع مذکور جزء مرقعات کتابخانة کاخ گلستان است و در فهرست مرقعات کتابخانة کاخ 
گلستان معرفی گردیده. با معرفی و اطلاعاتی که دربارهٌ مرفع گلشن و مرقع گلستان که هم 
در مقدمه فهرست مذکور و هم در متن آن آمده است بهذکر موارد و مشخصات آن 
می‌پردازيم. ۵ 

مرقع گلشن در قرن یازدهم هجری به‌ایران رسیده است و در اواسط قرن سیزدهم 
در زمان ولیعهدی ناصرالدین‌شاه قاجار به‌دربار قاجار وارد ده و در کتابخانةٌ سلطنتی 
قاجار به‌ثبت رسیده است و در حاشیه متصل به‌متن قطعه ٩۱‏ این مرقع به‌خط 
ناصرالدین‌شاه نوشته شده است: این مرقع مال ناصرالدین محمدشاه غازی خلداللّه ملکه و 
دولته انشااله تعالی غره جمادی‌الاخر ۱۲۶۳. قطعهٌ فوق مجلس شاهانه‌ای است که 
تصویر شبیه میرزامیرانشاه ابن‌امیرتیمور صاحبقران را با لباس فاخر بر کرسی مرصم در 
سایهٌ درختی نشان می‌دهد که به‌ساز و آواز نوازندهٌ جوانی که در برابرش ایستاده گوش 
فرا داده و در پشت سرش شکاربانان پادشاهی حامل باز شکاری و چند اردک صیدشده 
با وسائل شکار آماده به خدمت ایستاده‌اند. 

این مرقع شامل دو بخش است. بخش اول شامل ٩۰‏ ورق به‌قطع ۲۵/۱ < ۴۰/۶ 
سانتیمتر. بخش دوم شامل ۴۳ ورق به‌قطع ۲۶/۴ < ۴۲/۲ سانتیمتر. که مجموع اوراق 
این دو بخش برابر با ۱۳۳ ورق می‌شود. با توجه به‌دوروبودن قطعات مجموع آن برابر با 

۱۶۱ 


۶ قطعه است که چهار قطعهٌ آن سفید است و نوشته و تصویری ندارد. بخشی از این 
مرقع از گحشته در تصرف کتابخانة سلطنتی بوده و تعدادی از قطعات دیگر آن به‌تدریج از 
طریق خریداحی به‌بخش قدیمی آن پیوسته گردیده است. بنا ب‌معرفیی که شده است 
همه قطعات این مرقع از مرقع گلشن نیست بلکه مربوط به‌مرقع دیگری به‌نام گلستان نیز 
هست که این قطعات به‌مرقع گلشن اضافه شده است. 

آغاز بخش اول مرفع گلشن: هو العزیز الحمید. مفردات نسخ تعلیق علی طریق 
واضع الاصل خواجه میرعلی التبریزی نمقهاله بغفرانه. 

انجام بخش اول مرقع گلشن: 

دل را که بسه‌ذلبری سبیارد کب مسهر دلش نکه ندارد 
نو هتکن ایک کار کفن دلن تیان سر شکتاوق 

فقیرعلی. 

آغاز بخش دوم مرقع گلشن (مرقع گلستان) 
نقاش ازل کین خط مشکین رقم اوست یارب چه رقمهای عجب در قلم اوست 

به‌عنایت بی‌نهایت صانعی که ترتیب مرقع زرنگار سپهر زبرجد فام اثری از 
مصنوعات دست قدرت آثار اوست این مرقع بدیع الخط عجایب تزیین که غیرت‌افزای 
ریاض رضوان و گلستان همیشه‌بهار جهان است. نظم: 

هر صفحه او ببه‌نزهت گلزاری هر سطر چو زلف عارض دلداری 

هر حرف چو خط چهره مطلوبی هر نقطه چو خال لب خوشگفتاری 

مانند درج زر و گهر به‌شگرف کاری و نیرنگ‌سازی استادان مانی مثا بی‌بدل و 
هنروران بهزادتمثال در بی‌مثلی مثل به‌موجب فرمان سعادت عنوان خاقان اکبر اعظم. 
شهریار عرصه عالی صاحبقران همایون‌بخت برازنده تاج و فرازنده تخت گوهر افسر 
تاجداران افسر تارک جهانداران شهنشاه فلک‌قدر خرد رخش جهانگیر و جهاندار و 
جهانبخش مطلع انوار نامتناهی الهی ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر پادشاه غازی 
خلداله ملکه ابدا به‌ساعت سعد و زمان مسعود صورت اختتام و شیرازه انتظام یافته. 
زینت‌افزای کتابخانهٌ آفرینش و روشنی‌بخش دیدهٌ اصحاب بینش گردید. 

این مرقع که به‌توفیق ال صورتآرای شد از لوح و قلم 
«رشگ گ‌لزار ارم» تاریخش چهره‌پرداز خرد کرد رقم 


۹ ه. ق. 


العبد محمد حسین زرین‌قلم جهانگیرشاهی ۱ 
قطعاتی که از این مرقع معرفی شده بدین قرار است: 
قطعه ۲۳۳ نستعلیق دو دانگ سلطان علی مشهدی به‌دارالسلطنة هرات به‌تاریخ ۴« 


چه 


ه۵. گی. 
قطعه ۲۱۳ در حاشية متصل به‌متن به‌قلم نستعلیق یک دانگ دو بیت شعر به‌قلم 
سلطان علی مشهدی امده است: 
ای آنکه ز تو یافت شرف فضل و ادب لطف و کرمت عجم گرفته است و عرب 
در سلخ رجب تمام شد این دیوان وین طرفه که تاریخ شدش «سلخ رجب» 
۵ ه. ق. 
قطعه ۱۰۹ که قطعه‌ای دیگر است به‌خط سلطان علی مشهدی بدون تاریخ. 
قطعه ۰۲۴۶ به‌خط نستعلیق یک دانگ و خط غبار جعفر الکاتب به‌دارالسلطنه هرات 
بدون تأریخ. 
قطعه ۰.۱۷ به‌قلم غبار سلطان محمد نور برای فرزندش امیر عزالدین محمود بدون 
تاریخ. ۵ 
قطعه ۱۵۶ به‌قلم نستعلیق دو دانگ و نیم علی الکاتب جهت مشق محمد باقر 
به‌تاریخ ٩۳۲‏ ه. ق. 
قطعهُ ٩۷‏ به خط محمد حسین کشمیری بدون تاریخ. 
قطعه ۸۱ بدون امضای راقم. قطعهُ ۱۲ و ۰۱۳ شامل نامه‌های اکبرشاه به فرزندش 
به‌قلم محمدحسین زرین‌قلم کشمیری به‌تاریخ ۱۰۱۷ ه. ق. قطعهٌ ۰۱۸ نقاشی آبرنگ 
جوانی با لباس فاخر با رقم فقیر عبدالرحیم عنبرین‌قلم. قطعه ۴۹ به‌خط نستعلیق یک 
دانگ خفی بدون تاریخ و رقم. 
قطعه ۶ شامل تصویر خوابانیدن دو شتر و ساربان و دو شتر دیگر که در حال 
نشستن هستند با رقم بهزاد در سن هفتادسالگی نقاش. 
قطعة ۰۳۸ تصویر سراپردهُ امیری بدون رقم نقاش و تاریخ. قطعهٌ ۵۵ و ۶۲ مجلس 
بزم سلطان حسین بایقرا در بوستان با رقم بهزاد بدون تاریخ. قطعهٌ ۰۱۴۷ منظره زمستان و 
درخت کهنسال با رقم بهزاد بدون تاریخ. قطعه ۰۱۷۷ تصویر سلطان محمد خوارزمشاه با 
رقم بهزاد و بدون تاریخ. قطعهُ ۰۲۵۰ تصویر یک مرد محکوم در حال نیایش با رقم بهزاد 
بدون تاریخ. قطعه ۱۵۸ و ۰۱۵۹ منظرةٌ بیابان و صورت مجنون در میان وحوش بدون رقم 
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و تاریخ احتمالاکار قاسم‌علی شاگرد بهزاد باشد. قطعةٌ ۰۲۷ مجلس کیمیاگری بدون رقم و 
تاریخ. قطعهٌ ۰۴۲ صحنه شکارگاه با رقم دولت و بدون تاریخ. قطعه ۰۱۳۸ مجلس بزم 
امیری» بدون رقم و تاریخ. قطعٌ 0۱۴۶ قصر سلطنتی احتمالاً کار محمود مذهب بدون 
تاریخ. قطعه ۶۳ تصوير بیداری و هشیاری درویش با رقم عبدالصمد شیرین‌قلم و بدون 
تاریخ. قطعه ۰۷۰ مجلس بزم همایون‌شاه و اکبرشاه» با رقم عبدالصمد شیرین‌قلم. قطعة 
۰ و ۰۱۵۱ تصوير مرد و اسب. با رقم عبدالصمد شیرین‌قلم بدون تاریخ. قطعه ۰۱۵۸ 
مجلس دوستانه با رقم نوروزی مولانا عبدالصمد سنه ۹٩۵۸‏ ه. ق. قطعه ۰۱۵۹ منظرة 
صحرا و مجنون با حیوانات» با رقم نوروزی مولائا عبدالصمد سنه ۹۶۵. قطعه ۲۰۶ 
تصویر چهار مرد» شبیه مظفرخان؛ صورت نظر کوالیالی شبیه قباحاش. با رقم بنده درگاه 
عبدالصمد بدون تاریخ. قطعهٌ ۲۲» تصویر چند مرال و شاهزاده با رقم رضا و بدون تاریخ. 
قطعهٌ ۲۶ و ۰۲۷ مجلس ملاقات پیر و شاهزادهُ جوان با رقم آقارضا و بدون تاریخ. قطعه 
۱ مجلس بزم پادشاه با رقم رضا مرید پادشاه سلیم و بدون تاریخ. قطعه ۱۰۵ در 
حاشیه تصویر مداح حضرت عیسیرع) و حضرت مریمرع) و پیرمرد نشسته. با رقم 
آقارضای مصور در اگره به‌تاریخ بیست‌وهشتم رمضان سنه ۱۰۰۸ ه. ق. قطعه ۰۲۹ تصویر 
جوان نشسته بر روی تن درختی با رقم آقارضا بدون تاریخ. قطعه ۰۱۴۵ تصویر جوانی در 
حال خواندن نامه‌ای با رقم بندهُ شاه سلیم آقارضا بدون تاریخ. قطعه ۱۸۷ تصوير دیدار 
پادشاه سلیم از عابدی» با رقم آقارضا بدون تاریخ. قطعة ۹ تصویر پادشاه سلیم. با رقم 
آقارضا بدون تاریخ. قطعة ۰۲۱۶ شاهزاده‌ای با شاخه گلی روی تخت زرین نشسته با رقم 
آقارضا بدون تاریخ. قطعه ۰۲۱۸ پادشاه سلیم با همراهان در تفرجگاه؛ با رقم آقارضا مرید 
به‌اخلاص عمل نادرالزمانی جمعه دهم ماه رییع‌الاول تمام شد. قطعه ۰۱۴۸ تصویر جوانی 
نشسته بر روی قالیچه. با رقم ابوالحسن جهانگیرشاهی بدون تاریخ. قطعه ۰۲۱۷ تصویر 
پادشاه بر تخت زرین, با رقم ابوالحسن بدون تاریخ. قطعه ۰۱۴۳ تصویر پیرمرد» با رقم 
احمد نقاش بدون تاریخ. قطعه ۳۴ و ۰۳۵ تصویر یک خروس و یک مرغ با رقم علیقلی 
بدون تاریخ. قطعه ۵۰ تصویر حضرت مریم(ع) و حضرت عیسیرع)» با رقم علیقلی بدون 
تاریخ. قطعه ۷ تصویر خوابانیدن شتران که از روی کار کمال‌الدین بهزاد ساخته است. با 
رقم تانهای مصور. در حاشیه تصویر جهانگیرشاه چنین نوشته است: الّه اکبر» این کار 
استاد بهزاد را دیده. نانهای مصور کرده» حسب الحکم من» حرره جهانگیرین اکبرشاه 
پادشاه غازی ۱۰۱۷ ه. ق. قطعهٌ ۱۰۲ تصوير درخت با شکوفه‌های سفید» با رقم 
۱۶۴ 0 


صادقی بدون تاریخ. قطعه ۳ تصوير چند نوع از گلهای بهاری با رقم مسنصور 
جهانگیرشاهی بدون تاریخ. قطعه ۰۲۳۷ تصویر مردی با لباس هندی و وسائل نقاشی 
بدون رقم و تأریخ نوشته شده است صورت آقالطفی مذهب. قطعه ۰۸۶ تصوير جوانی در 
گلزار با رقم فرخ‌بیک در سن هفتادسالگی. قطعهٌ ۸۷ تصویر جوانی در کنار آبشار و 
تپه‌ای سبزء بدون رقم و تاریخ. قطعه ۰۱۹۸ تصویر بابرشاه در بوستان بدون رقم و تاریخ. 
قطعهٌ ۰۱۹۹ تصویر شاهزاده‌ای بر تخت مرصع. با رقم حرره المذنب فرخ‌حسین مصور. 
در بالای این تصوير چنین رقم رفته: تصویر شاهزاده عالم عالمیان میرزا محمدحکیم بهادر 
و مقرب الحضرت حاجی‌الحرمین الشریفین حاجی‌یاقوت فی مقام باغ شهرآرای کابل 
صورت تحریر بافت سنه ائنی و تسعین و تسعماثه ۹٩۲‏ ه. ق. قطعه ۰۴۷ تصویر 
شاهزاده‌ای بلندقامت با لباس فاخره با رقم فرخ مصور بدون تاریخ. قطعه ۰۲۳۴ تصویر 
امیری بر چهارپایه‌ای در بوستانی نشسته. با رقم فرخ‌حسین بدون رقم. قطعه ۰۲۵۹ 
تصویير عابدی تسبیح در دست. با رقم بولاقی بدون تاریخ. قطعه ۰۱۹۵ تصویر 
شاهزاده‌خانمی بر روی تخت مرصع پادشاهی در ایوان قصر سلطنتی در هند. با رقم 
آچهه. قطعهُ ۰۴۴ تصاوبری از نقاشان و هنرمندان هندی» شبیه ابوالحسن. شبیه منوهر 
شبیه بشنداس برادرزاده نانهای مصوره شبیه کور دهن. الّه اکبر به حکم شاه‌جهانگیر نقش 
این تصوبر نمود بنده دولت شبیه خود تحریر قائله و راقمه فقیرالحقی دولت. قطعه 
۰ شبیه مولانا عبدالرحمن جامی و تصویر جوانی در حال خواندن کتابی هر دو 
تصویر با رقم دولت مصور بدون تاریخ. قطعة ۸ تصویر جوانی کتاب به‌دست. با رقم 
دولت محمد فی شهر ذیقعده ۱۰۱۸ ه. ق. در همین قطعه تصویر زن جوانی در بستری 
شاهانه با همین رقم و پیرمردی ایستاده با همین رقم. و جوانی ایستاده با همین رقم. قطعة 
۸ تصویر اندرون خانه‌ای با دختر جوانی در حال نواختن سازی. با رقم منوهرداس 
بدون تاریخ. قطعه ۰۲ تصویر نوجوانی شاه‌جهان با رقم منوهر بدون تاریخ. در زیر تصویر . 
آمده است: شبیه خوردسالی منست حرره شاه‌جهان. قطعه ۰۷۴ تصویر دیدار لیلی و 
مجنون در میان حیوانات وحشی. با رقم منوهرداس بدون تاریخ. قطعه ۰۱۷۶ تصویر 
جهانگیرشاه با پیرمردی در کنارش» با رقم منوهر بدون تاریخ. قطعه ۰۲۴۸ سه تصویر از 
لیلی و مجنون با رقم منوهر بدون تاریخ. قطعهُ ۰۱۲۷ تصویر یکی از پیشوایان دین مسیح, 
با رقم نادره‌بانو شاگرد رضا دختر میرتقی بدون تاریخ. قطعهٌ ۵۵۱ تصویر مرد مقدسی که 
مشغول خواندن کتابی است. با رقم نادره‌بانو بنت میرتقی شاگرد آقارضا و در کتابی که در 
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دست پیرمرد است نوشته شده کمترین علیقلی بدون تاریخ. قطعه ۰۶۶ تصویر حضرت 
مریم(ع)» با رقم چکنار مصور بدون تاریخ. قطعه ۰۱۶۶ شامل تصاویری از لیلی و مجنون و 
دو عاشق و معشوق و پیرمرد و درويش جوان, با رقم بساون بدون تاریخ. قطعه ۱۸۲ 
تصویر حضرت مریم(ع) بدون رقم و تاریخ. قطعه ۰۱۴۳ تصویر مرد جوانی با لباس عهد 
صفوی با رقم رقیه‌بانو بدون تاریخ. قطعهُ ۰۱۲۵ تصاویری شامل اشخاصی که مشغول 
نوشتن. خواندن تراشیدن قلم و تهیه نوشت‌افزار می‌باشند با رقم بشنداس بدون تاریخ. 
قطعه ٩‏ تصویر منظرةٌ بوستان با ایوان و سایه‌بان مجلل با رقم گیسوداس بدون تاریخ. 
۳۵ 
ب» تعلیقات قطعه شماره (۲۴). 
۳۹ 
باری: بر وزن جاری نام قصبه‌ای است از ملک هندوستان. فرخی گفته: 
آن شاه عدو بند که بگرفت و بیفکند گرگی و دژم شیری اندر ره باری 
(آنندراج) 
قصبه باری دو منزل راه با دارالخلافة اکبرآباد (<اگره) فاصله دارد. عمارتی که در 
قصبهٌ باری به‌سال ۱۰۴۶ ه. ق. بنا شده و کلیم تاریخ آن‌را سروده است از ابتیه مستحدثه 
شاه‌جهان است. قبل از شاه‌جهان. جلال‌الدین محمد اکبرشاه نیز ابنیه‌ای در این مکان که 
شکارگاه شاهی بوده ایجاد نموده بود. ساختمانهای بناشده در این شکارگاه با سنگ سرخ 
بنا شده‌اند و شاه‌جهان به‌همین اعتباره شکارگاه باری را بنام لعل محل موسوم گردانید 
(» اعلام کتاب عمل صالح تحت نام باری). 
۳۷ 
در باب ازدواج اورنگ‌زیب موّلف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۱۰ ذیل وقایع سال 
۶ ه. ق. می نوبسد: «ساعت خجسته عقد پادشاهزاده جهانیان زیب‌اورنگ سلطنت 
نزدیک رسید. نواب فلک جناب؛ بیگم‌صاحب [< جهان آرابیگم] که مواد ازدواج 
پادشاهزاده محمد داراشکوه و شاه‌شجاع [را] ترتیب داده بودند فرمودند که لوازم این 
جشن خجسته از سرکار اقدس سرانجام خواهد یافت. پانزدهم ذبحجه ده لک روبیه نقد 
به زیب‌اورنگ خلافت انعام شد تا اسباب طوی [< جشن] آماده نمایند بیست‌ودوم از 
خانة شاهنوازخان حنا آوردند. بزم حتابندان در دولتخانةٌ خاص منعقد گشت. سه‌شنبه 
پیست‌وسوم ماه مذکور که ساعت عقد بود فرمان شد که پادشاهزاده محمد مرادبخش و 
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یمین‌الدوله و جمیع عظام در گرامی خدمت پادشاهزاده عالم زیب‌اورنگ سلطنت سوار 
شده به‌منزل شاهنوازخان بروند و اواخر این شب اغلیحضرت از وفور شفقت. منزل 
شاهنوازخان را به‌فر قدوم آسمان پایه گردانیدند و در حضور پرنور» این دو گرانمایه 
گوهر در سلک عقد ازدواج انتظام یافتند و چهار لک روپیه کابین مقرر شد. طالبای کلیم 
تاریخ یافته: : 
دو گوهر بیک عقد دوران کشیده). 
۷ ه. ق. 
۳۸ 
این مولود نوهٌ دختری یمین‌الدوله اصف‌خان است. کلیم برای ولادت پسر جعفرخان 
به‌سال ۱۰۴۰ ه. ق. قطعه شمارهٌ (۱۳) را سرود و اين قطعه دومین قطعه تاریخی کلیم در 
باب فرزند ذکور دوم اوست. برای اطلاع از شرح حال و مقام جعفرخان » تعلیقات قطعه 
شمارءُ (۱۷). 
۳۰ 
در باب فوت نواب آصف‌خان موّلف کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۱۷ ذیل وقایع 
سال ۱۰۵۱ ه. ق. می‌نویسد: «هفدهم شعبان یمین‌الدوله اصف‌خان خان خانان سپهسالار 
همرض مزمن استقسا ره‌گرای سفر آخرت شد. اعلیحضرت به کزات و مات بهمنزشی 
تشریف برده‌اند. مقبره‌اش آن روی آب راوی واقعهٌ دارالسلطنت لاهور است منصب آن 
زبده مومنان بلندمکان نه‌هزاری نه‌هزار سوار دواسبه سه‌اسبه بود به‌شایسته‌خان خلعت 
تعزیت فرستادند و عنایتها نمودند و به‌دیگر فرزندان نیز به‌اين پایه منصب و نسبت و 
دولت هیچ نوبتی در عهد هیچ پادشاه نرسیده. بعد از ارتحال او سوای حویلی (< منزل) 
که در دارالسلطنت لاهور بنا نموده و بیست لک روپیه از نقد و جنس بر آن خرج کرده و 
به‌پادشاهزاده محمد داراشکوه عنایت شد. از نقد و جنس مبلغ دو کرور و بیست‌وپنج لک 
روپیه, طلاآلات و نقرهآلات سی لک روپیه دیگر اجناس بیست‌وسه لک روپیه با آنکه 
وصیت کرده بود که همگی اندوخته‌هایش به‌خزانهُ عامره عاید گردد پادشاه فتوت آیین 
مبلغ بیست لک روپیه نقد و جنس به‌سه پسر و پنج دختر او مرحمت فرمودند». 
این شخصیت والد ممتازمحل و به‌عبارتی دیگر پدرزن شاه‌جهان بود. 
۳۱ 
ذیل وقایع سال ۱۰۵۴ ه. ق. موف کتاب عمل صالح, جلد دوم ص ۳۴۰-۳۳۸ در 


۱۶۷ 


باب کشته‌شدن صلابت‌خان می‌نویسد: به‌تاریخ سلخ جمادی‌الاولی سنه هفدهم جلوس 
مبارک (- ۱۰۵۴ ه. ق.) وقتی که صلابت‌خان میربخشی مشغول خواندن مکتوبی در 
حضور شاه‌جهان بود راو امرسنگه راتهور که یکی از زمین‌بوستان آستان شاه‌جهان بود و در 
نزدیکی صلابت‌خان ایستاده بود با خنجری زهرآلود او را کشت بلافاصله نگهبانان و 
گرزداران وارد معرکه شده و راو امرسنگه راتهور را از پا درآوردند. 

۳ 

کتلن 0 سنگ بزرگی که از آن آب يا چشمه بیرون آید. دریاچه. آبگیر و یا 
استخر می‌سازد (از افادات آقای دکتر شاهد چوهدری). این عمارت در کشمیر ساخته 
شده چنانکه در بیت شماره (۱۲) بدان اشاره شده است. 

۶) این بیت ناظر بر داراشکوه است. 

۸) در این بیت شاعر اشاره به‌بانی آن یعنی داراشکوه دارد. 

۹) داراشکوه مردی عارف. متفکر شاعر و هنرمند بود در ابیات دیگر این قطعه 
شاعر اشاره به فضل و عرفان او نموده و در اين بیت مقطع کلیم عبارتی را برای تاریخ 
یافته که متناسب با شخصیت علمی بانی این عمارت است. 

۳۳ 

در باب فتح بلخ و بدخشان صاحب کتاب مرآت‌العالم در برگ ۴۲۴ ذیل وقایع سال 
۶ ه. ق. می‌نویسد: «در همین سال فتحنامة بلخ و بدخشان مصحوب ارسلان‌بیک 
به‌جانب دارای ایران ارسال فرمودند و در این ولا جشن شمسی وزن وسیله نشاط 
جهانیان شد و پادشاهزاده مرادبخش را که از منصب بازداشته بودند باز از روی کرم 
به‌عطای منصب سرافراز فرمودند و زیب‌اورنگ خلافت از گجرات به‌موجب طلب 
به‌حضور رسیده شرف ملازمت دریافتند و اعلیحضرت ایشان را به‌عطای ولایت بلخ و 
بدخشان برنواخته بدان صوب رخصت فرمودند و شکرنسابیگم صمه محترمه خاقان 
مملکت‌ستان که رخصت والا جهت تهنیت فتح بلخ و بدخشان از اکبرآباد به‌دارالسلطنت 
لاهور آمده بودند پادشاهزاده داراشکوه پذیره شد به‌مشکوی دولت آوردند.» بیت تاریخ 
اپن قطعه دارای تعمیه است و تعميه آن در تعبیر «پست‌شدن رایت والی ملک» است و 
مراد از پست‌شدن «رایت والی» افتادن پرچم «والی» است که حذف حرف «الف» واژه 
«والی» را افاده می‌کند. پس بایستی معادل عددی حرف «الف» را به‌حساب جمل که برابر 
باعدد یک‌می‌شود ازمجموع مصراع تاریخ کم کنیم تا تاریخ مورد نظر شاعر به‌دست آید. 
۱۰۶۸ ح 


۳ 
در کتاب تذکر؛ شعرای کشمیر بخش سوم ص ۱۳۹۹ ضمن نقل این قطعه از کتاب 
حیات کلیم در پاورفی آن نوشته شده است: «در سال ۵۶ ه. ق. مراد به‌بلخ عازم بود 
ولی پیش از رسیدن او نوبد فتح رسید و پادشاه او را به کشمیر طلبید. مراد بازدهم 
جمادی‌الاخر ۱۰۵۷ ه. ق. به کشمیر عازم شد». نیز > قطعةٌ شمارهٌ (۳۵) که در اين باب 
سروده شده است. 
۳۵ 
» تعلیقات قطعه شماره (۳۴). 
۳۱ 
حکیم مسیح‌الزمان از طبیبان مورد توجه شاه‌جهان بود و در لاهور اقامت داشت. 
این طبیب یکی از طبیبانی بود که در مداوای جهان‌آرابیگم دختر شاه‌جهان که بر اثر 
سوختگی مجروح و مصدوم شده بود شرکت داشت. ‏ تعلیقات قصیده شماره (۲۵). 
نیز > مقدمه. سن و سال کلیم. 
۳۷ 
» مقدمه کلیم و دیگر شاعران تأثر کلیم از ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی. 
۳۸ 
» مقدمه» ممدوحان کليم, شاهنوازخان و کلیم و دیگر شاعران تأثر کلیم از 
پیشینیان خافانی. 
0 ۳۹ 
مقدمه ممدوحان کلیم؛ شاهنوازخان. 
۹۰ 
۴ + مقدمه. تجرد کلیم. 
۷ > مقدمه. چهره و اندام کلیم. 





کلیم در اين ترجیع‌بند ساقی‌نامه از مفاهیم و فضامین ترجیع‌بند ساقی‌نامة معروف 
ابو تراب‌بیک فرقتی کاشانی متوفی به‌سال ۱۰۳۵ ه. ق. تأثیر پذیرفته است. > مقدمه کلیم 
و دیگر شاعران؛ تأثر کلیم از پیشینیان؛ ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی. 

۱) ظفرخان احسن [احسن‌اله ملقب به‌ظفرخان و متخلص به‌احسن] پسر 
رکن السلطنه خواجه ابوالحسن تربتی از امیران صاحب نفوذ شیعی‌مذهب و از شاعران 
پارسی‌گوی هندوستان در سده یازدهم هجری است و یکی از ممدوحان کلیم است. در 
تذکرهٌ میخانه ذیل پاورقی ص ۸۵۴ و ۸۵۵ درباره وی چنین آمده است: در سنهٌ ۱۰۳۳ 
ه. ق. حکومت دارالملک کابل ضمیمه وزارت مقرر گشت. و ظفرخان از جانب پدر 
[< خواجه ابوالحسن تربتی (۱۰۴۲-۹۷۲)] بهحکومت کابل مأمور گردید و چون نوبت 
دارایی هندوستان به‌صاحبقران ثانی شاه‌جهان رسید. خواجه را به‌منصب شش‌هزار سوار 
سرافراز فرمود و در سنه ۱۰۴۲ ه. ق. صوبه کشمیر مرحمت شد و نظر به آق‌سقالی و 
دولتخواهی» خواجه را از رکاب جدا ننموده ظفرخان را به‌نیابت پدر رخصت کشمیر 
فرمود» و چون خواجه نوزدهم رمضان سنه ۱۰۴۲ در سن هفتادسالگی ودیعت حیات 
سپرد صوبهٌ کشمیر اصالتاً به‌طفرخان تفویض یافت و منصب سه‌هزاری و علم و نقاره 
مرحمت گردید. ظفرخان مدتی بهحکومت کشمیر پرداخت و ملک تبت را مفتوح ساخت 
و پایان عمر در دارالسلطنه لاهور فروکش کرد و در سنه ۱۰۷۳ ه. ق. محمل به‌صحرای فنا 
کشید. ظفرخان صاحب جوهر و جوهرشناس بود و سری به‌صحبت و تربیت ارباب 
کمال داشت. افتخارش همین بس که مثل میرزا صائب مادح آستان اوست. [صائب 
می‌فرماید: کلاه گوشه به خورشید و ماه می‌شکنم -به‌این غرور که مدحتگر ظفرخانم ] 
ظفرخان چند جا در مقاطع غزل میرزا را یاد می‌کند از آن جمله است: 

طرز باران پیش احسن بعد ازین مقبول نیست ‏ تازه‌گویی‌های ار از فیض طبع صائب است 
موّلّف کتاب تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد پنجم بخش دوم ص ۱ تا ۱۲۴۵ در 
باب منش و سخنوری وی می‌نویسد: 
همچنانکه از گفتار میرعبدالرزاق برمی آید ظفرخان از مشوقان بسیار بزرگ شاعران 


پارسی‌گوی و از ترویج‌کنندگان گرم رو زبان و ادب پارسی در هند است و درین راه از 


۱ ۳ 


سنت خانوادگی خود که خاندانی خراسانی بوده پیروی می‌کرد» و چون مردی بلندهمت 
و بخشنده و گشاده‌دست بود. شاعران از هر سوی به‌درگاه او روی می‌آوردند. چنانکه 
باید گفت ظفرخان احسن از ایرانیانی است که توانست سنت ایرانی دیگر یعنی میرزا 
عبدالرحیم خانخانان را در سخن‌پروری و شاعرنوازی در هند تجدید کند و یا آن‌را ادامه 
دهد خصلت شاعرپروری ظفرخان از آنجا نشأت می‌کرد که او خود شاعر بود و از نیروی 
معاشرتش با شاعران شیوه‌ای دوستانه داشت و بزرگانی همچون کلیم و قدسی و صیدی و 
صائب ازین خوی و خصلت او کامیاب بودند. نیز » مقدمه؛ ممدوحان کلیم. ظفرخان. 


۱ ۸۷۴ 


فرهنگ نوادر لغات ! 


ابره: رآ توی زیرین قبا و کلاه و مانند آن. 
۳ 
عارضش را جامه پوشیده است نیکویی و فر 
شاه کان رازه ات تست فراعت اسر 
«عتصری»: دهخدا 
لباس عافیتی بهر دل نمی‌دوزم 
که ابره در گرو استر نمی‌باشد 
«غزل ۲۶۸/۲ 
ارگجه: به‌فتح الف و گاف نوعی خوشبو که 
مخلوطی از چندین عطر به‌دست آید و رنگش 
زرد است و از مخلوط کردن صندل» نیلوفر 
آبی کافون و عنبر و گل آلاله حاصل 
می‌شود (از یادداشتهای دکتر شاهد چودری). 
ز چوه دوش و بر دلبران چو سینه باز 
ز ارگجه تن مردان لباس شیران یافت 


»۱۵/۱٩ «قصید؛‎ 


... حاجی‌منصور به‌عنایت خلعت و شمشیر 
با ساز طلا و پاندان مرصع طلا و پیالة طلا پر 
از ارگجه با خوانچهة نقره و بیست و پنجهزار 
روییه سرافراز گشته... «عمل صالح» ۲۵۶/۲ س 
۵ ۰ 
بدید: به کسر باء پدید و پیدا. (فلانی بدید 
نمی‌آید - فلانی پیدایش نیست). این واژه 
هنوز هم بدین شکل در گویش مردم کاشان 
رایج و متداول است. «م. صدری» . 
میان گرد کدورت بدید نیست دلم 
چه سازم آینه گم گشته در غبار افسوس 
«غزل ۴۱۳/۲» 
به‌فیلان جنگی چو نوبت رسید 
در آن عرصه آمد قیامت بدید 


«مثنوی ۱۵ /۵» 


۱- این فرهنگ بدان منظور فراهم ان است که اولا بعضی از واژه‌ها در فرهنگها شاهد شعری ندارد. ۳9 
اینکه بعضی از واژه‌ها در هیچ‌یک از فرهنگها نیست. سوم اینکه فرهنگ آنندراج بعضی از لغات را با ذکر 
یک شاأهد از کلیم 0 است که نگارنده شواهد منعد د آن‌را که در شعر کلیم بافته بدان افزوده است. 


(م. صدری) 


پرشکال: ابر يا بر] (هندی) برسات و در 
بهار عجم نوشته که لفظ هندی است و نزد فقیر 
موّلف کتاب مفرس برسکال است که به‌سین 
مهمله باشد چه در هندی برس به‌معنی بارش 
و گال به‌معنی وقت (غیاث‌اللغات) (آنندراج). 
مرو ز میکده باقر اگر حریف میی 
رسید خم به‌ته و برشکال می‌گذرد 
«باقر کاشی, به‌نقل از دهخدا» 
پرشکال دولت آباد است و ما بی‌باده‌ایم 
دامن دولت که ساقی باشد از کف داد‌ایم 
«غزل 4۴۹۸/۱ 
هوای برشکالی مومیایی است 
ز گلبن شاخ بشکن امتحان را 
«قصید؛ ۵/۱۷» 
ز تأشیر هسوای بسرشکالی 
اثر باقی نماند از خشکسالی 
«مثنوی ۴/۱۳۹» 
بولسری: نام درختی ات که 0 مردم 
مولسری گویند «آنندراج». 
ز موزونان ننظر دریوزه دارم 
که وصف بولسری را می‌نگارم 
«متنوی ۱۶/۱۵۷» 
بهله: به کسر با و لام پوستی باشد که به ترکیب 
پنجه دست دوزند و میرشکاران چرخ و باز در 
دست کشند و آذرا دستکی شکاری نیز گویند 


«آنندر اج . 


از فسون عشق شهبازی به‌چنگ آورده‌ام 
در بر و بومی که آنجا بهله دست‌آموز نیست 
«غزل ۱۲۶/۲» 
جنان دنت کب ان ظالم خطاست 
که بهله نیامد به‌سرپنجه راست 
«مثنوی 4۷/۱۲ 
ز بیمش هر که چون شاهین جفاجوست 
چو بهله خون ندارد در ته پوست 
«مثنوی ۱۵/۲۲» 
بیره‌پان: چند برگ تنبول که همراه کات و 
فوفل و چونه و اکثر در برگ کیله و پله پیچند و 
مخصوص اهل هند است و در وقت رخصت 
به کسی نیز می‌دهند و خوردن آن دهان را 
خوشبو و رنگین می‌کند. میرمعز فطرت: 
به‌هندوزاده‌ای دادم دل خود را که از طفلی 
خیال بیره‌پانی می‌کند دلهای پرخون را 
«آنندراج» 
دوران ز خوان حشمت شاهی به‌جشن وزن 
اوراق نه فلک را یک بیره‌پان گرفت 
«قصید؛ ۱۶/۱۷ 
ز تسئبولی دلی دارم همه ریش 
ز عم پیچیده همچون بیره بر خویش 
«متنوی ۱۶/۴۹» 
رای شاهدان ایسن کلستان 
ببه‌دست کیوره بسین بیره پأن 


«متنوی ۹۶/۵۴ 


بان: بر وزن جان. هندی. و است معروف 
در هند که با فوفل و کات و نوره خورند و تمام 
سال سبز ماند و چون آنرا در برگی دیگر 
به‌رسم معهوذ بپیچند بیره به‌موحده به‌وزد 
خیره خوانند و هر دو لفظ در اشعار امیرخسرو 
و بعضی متأخرین آمده. 
بوی گلزار شهادت هر که را بیتاب کرد 
چون لب پان‌خورده می‌بوسددهان شمشیر را 
«صائب. آنندراج» 
ببین ببین چه گل عیش می‌توان چیدن 
از آن حدیقه که یک برگ سبز او پان است 
«قصید؛ ۱۳/۱۷» 
لب معشوق مست پان‌خورده 
به‌این شوخی دل از مردم نبرده 
«مثنوی ۱۰/۵۴» 
رگ سرخی که از برگش عیان است 
لب سبزان هندو رنگ پان است 
«مخنوی ۱۶/۱۸۸ 
پرگنات: جمع برگنه به‌فتح اول» زمینی ر 
گویند که از آن مال و خراج گیرند «آنندراج». 
وطن با پرگنات دی داد 
به‌صید ملکها بال و پرش داد 
۵ «مثنوی ۶/۳۲» 
نتوین اش کتانی:آن جتهره است 
که از پرحاصلی در دهر شهره است 


«مثنوی ۶/۲۹۶» 


تال و تالاب: آبگیر و برکةٌ بزرگ را گفته‌اند 
ک 0 

در این ملک أفت خشکی است نایاب 

. که باشد هر دهی را چند تالاب 
«مثنوی ۶/۲۹۴» 

قو ان تاه اس زان له 

اش کت فان اس ز شید 
«مثنوی ۶/۲۹۷» 

سپندی کاب ازین تالاب خورده 


چم 


شود از صحبتش اتش فسرده 
«متنوی ۶/۳۲۲» 
تماغه: کلاه شاهین و باز و امثال آن. 
کبوتر گر به‌زنهارش درآید 
تماغه از سر شاهین رباید 
0 «متنوی ۱۵/۳۵» 
خواجه عبداله سرسامی: 
ای کرده به‌صید آه و دل آهنگ 
بر بسته کمر به‌چین دامن بس تنگ 
این پرده سینه‌بند بر پستان نیست 
مانند تماغه‌ای است بر چشم پلنگ 
علیرضای تجلی: 
شهباز قدرتش چو زند بال و پر به‌هم 
نه چرخ را بیفکند از سر تماغه‌وار 
«آنندراج» 
تمفا: باجی که بر درهای بلاد و معابر بحار از 
تجٌار گیرند که مهری از چوب ضبط باج بر 


اجناس ححاز زنند و در ملحقّات مهری سر 
روی انبار غله و امثال آن زنند. کلیم در تعریف 
اکیرآباد [مثنوی ۱۶/۲۲]: 
«آنندارج» 
کند و دندان را پاک دارد «آنندراج» . 
ز تسنبولی دلی دارم همه ریش 
ز غم پیچیده همچون بیره بر خویش 
«مثنوی 0۱۳۶/۴۹ 
پیجند و بالای آن روغن دهند «آنندراج» 
7 
0 «قطعه ۵۷/۱۴ 
حاسی: سخت و درشت «آنندراج» . 
نه راهی سوی او نه جه. نه جاسی 
که یکدم وارهد زین پرهراسی 
«مثنوی ۶/۲۳۸» 
جاگیر: فارسی. پاره‌زمین که سلاطین و امرا و 


از کشت و کار هر چه پیدا شود متصرف گردند 


و به‌اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین هندوستان 
تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه تنخواه 


۱! ۷۸ 


نمایند و این‌که در اشعار بعضی از متأخرین 
ایران واقع شده زبان خودشان نیست و به‌تازی 
اقطاع خوانند «آنندراج» . 
جاگیر گرفتی بدل بلخ و بدخشان 
ملکی که به‌توران ندهد یک ره آنرا 
«قصید؛ ۴/۹ 
به‌دولت بود تا شاه جهانگیر 
تنل اف اف تفت تا کی 
«مثنوی »۶/۲٩۹‏ 
همه جاگیرها با یک جهان گنج 
تسام گنک بسر ججهار بسی‌رنج 
«مثنوی ۶/۴۷» 
مقرر شد بر او جاگیر و مالش 
که آمد ناگهان وفت زوالش 
«مثنوی ۶/۷۹» 
فزون از منصبش چون داشت جاگیر 
مسحالی چند را فرمود تسغییر 
«مثنوی ۶/۹۵» 
که از جاگیر بعضی واگذاری 
به‌درگه پیشکش را هم سپاری 
«مثنوی ۶/۹۸» 
قلک برکندنش را داشت در سر 
نه از جاگیر دل کند و نه از زر 
«متنوی ۶/۱۰۴» 
اگر یکباره از اموال و جاگیر 
طلب می‌کرد بهر رفح تقصیر 


«مثنوی ۶/۲۶۴» 


اگر صد لک همی خواهد جهاندار 
بده بی‌گفت و از جاگیر بردار 
«متنوی ۶/۲۶۹ 
بسه‌زر دادن نشد رای و سر داد 
همه جاگیرها را سر ببه‌سر داد 
«مئنوی ۶/۲۷۲» 
چه جاگیری» یکی افلیم زرخیز 
هموایش بر تسهی‌دستان فرحبیز 
«متنوی ۶/۲۷۳» 
فزون از ملک خود یابند جاگیر 
که از کس جانباید کرد تغییر 
«مثنوی ۶/۳۴۷» 
جام: شبتشه رنگین که در دیوارهای خانه و 
حمام در تابدانها تعبیه کنند و آن‌را ايینٌ جامی 
وگل جام نیز گویند. 
میرمعز فطرت: 
در آن خلوت که شرمش برقع از رخسار بردارد 
کند معمار عشق از شيشه ناموس گلجامش 
ذهنی تبریزی: 
شب روم بر بام آن مه چشم بر روزن نهم 
جام بردارم به‌جایش دیده روشن نهم 
«آنندراج» 
ز الوان جام تو بر دور هم 
زده چتر طاووس باغ ارم 
«متنوی ۳/۲۲ 
به‌هر خلوت از عکس الوان جام 
ملوّن بساطی است فرش رخام 


«متنوی ۳/۲۴ 


زرزویش بود صبح را آب و تاب 
چو جامی که تابد بر او آفتاب 
«مثنوی ۳/۲۹ 
به‌هر کنجیش گنجی از سعادت 
به جامش داده خور دست ارادت 
«متنوی ۱۵/۴۹» 
جزوناری: پاره آتش و پارسیان به‌معنی خشم 
و غضب که مبداء آن جزوناری است استعمال 
کنند و این مجاز است. 
اشرف: 
در بدن کافور کی با جزوناری کرده است 
آنچه برف دی مهی کرده است در عالم به‌نار 
تا 
اثر تأثیر اگر وارون نبخشد کوشش بیجا 
چرا از جزوناری کار مردم خام می‌گردد 
کلیم [غزل ۳۱۳/۲]: 
چه بخت بی‌اثر است اینکه جزوناری من 
دمی که شعله کشد کار پخته خام کند 
«آنندراج» 
باده آب جزوناری می‌شود در طینتم 
وقت هشیاری چو آتش بی‌محابا می‌شوم 
«غزل ۴۹۰/۵» 
گرمی ز جزوناری ما برطرف شده است 
از پسکه حرف سرد به‌تن برگرفته‌ایم 
«غزل ۴۹۷/۲ 
بنگر به‌جزوناری من گر ندیده‌ای 
آن آتشی که طرح کش بوریا شود 
«غزل ۳۵۶/۷ 


۱ ۷۹ 


قهرش دمی به‌آتش اگر سر گران کند 
هر تن ز جزوناری خود می‌کند کنار 
«قصید؛ ۲۵/۳۲۲» 
جواری: به‌ضم جیم ذرّت. این واژه را مردم 
هند و ورارود (- ماوراءالنهر) همچنان تا 
روزگار ما به کار می‌برند «م. صدری» . 
جواری طرّه زان‌سان کج نهاده 
که دهقان دیده. دل از دست داده 
«مثنوی ۶/۲۹۰ 
در این بیت کلیم اشاره صریح به‌زلف ذَرّت که 
همان کا کله باشد دارد. 
جیر: سوگند است به‌معنی حقاً و آری و بله 
«آنندراج» . 
ز عدلش دست ظالم آن‌چنان جیر 
که از سهم هدف ریزد پر تیر 
«مثنوی ۱۵/۱۸» 


چارآیینه: نوعی از اسلحه و این عبارت از 


چهارپارة اهن پهن باشد که در زره بر سینه 
وحید. 


چو بندد چهار آینه در نبرد 

نماید از آن حسن کردار مرد 
والةٌ هروی: 
ز بس میدان کین از حمله‌ات شد تنگ بر اعدا 
نگنجد عکس در آیینه چار آیینه‌دان را 


«انندراج» 


قیمت روشندلان بنگر که در روز مصاف 
شیرمردان حرز جان سازند چارآیینه را 
«غزل ۳۲/۵» 
چشم جستن: با نتح جیم؛ در فرهنگ آنندراج 
تحت ترکیب چشم پریدن کنایه از جستن 
چشم و این اکثر از رنج باشد آمده است. 
صائت: 
چنین که می‌پرد از حرص خاکیان را چشم 
عصجب اگر پر کاهی به کهکشان ماند 
«آنندراج» 
جایی که اوج گیرد شهباز فطرتش 
پرواز طایر فلکی چشم جستن است 
«قصید؛ ۱۴/۱۷ 
چنپه: چمپه (چمپا) بر وزن تنهاء نام گلی 
است زرد شبیه به‌زنبق سفید. در هندوستان 
بسیار است و بعضی گویند هندی است و 
آنرا؛ رای‌چنپا هم خوانند «جهانگیرنامه 
ص ۵۲۰». 
مگو نرگس, به‌خوبی چشم باغ است 
که گر چشم است او چنپه چراغ است 
«مثنوی 0۶/۱۴۶ 
چوه: موش. دستبند یا بازوبندی که دانه‌های 
طلایی آن با نخ طلایی در یک ردیف سفته 
شده و به‌شکل دندان موش دیده می‌شود. 


نهر. دریاچه. رودخانه. نوعی خمیر یا ماده‌ای 


خوشبو مخلوطی از چهارگونة عطر 
(از بادداشتهای دکتر شاهد چودری). 
ز چوه دوش و بر دلبران چو سینه باز 
ز ارگجه تن مردان لباس شیران یافت 
«قصید؛ »۱۵/۱٩‏ 
حرون: (حَ) اتب سر کش )مت ناف رشانع: ان 
اسب که بر جای ایستد و نرود. 
منحیک: 
لطیف چیزی جز با تو توسن است و حرون 
«دهخدا» 
سکندری خور و گهگیر و بدلجام و حرون 
«قطعه ۶۳/۶» 
خصل: آنچه از قسم نقود که بر سر داو قمار 
گذارنن: 
ظهوری: 
کسی خصل دولت در این عرضه برد 
که دانسته از خویش بازی نخورد 
طغرا: 
ز بی‌نقشی دوشش گر می‌زنم یک خال می‌اید 
«آنندراج» 
دین و دنا بازو عالم‌سوز و سامان دشمنیم 
زهره ر می‌بازی از خصل قمار ما مپرس 
«غزل ۴۱۳/۴» 


خط مسمی: مقابل خط معزولی. 
صائب: ۰ 
قدم ز میکده بیرون منه که چون خط جام 
خط مسآمی آنسدر جهان نمی‌باشد 
حسط مسلمی از انقلاب دوران یافت 
رسید هر که به‌دارالامان درویشی 
«آنندراج» 
در سرنوشت بختم خط مسلمی نیست 
گم می‌کنم رهی را کان راهزن ندارد 
«غزل ۲۱۲/۵» 
خط معزولی: حکم عزل از مقامی. در فرهنگ 
آنندراج در مقابل معنی «خط مسلمی» آورده 
اشزت (م. صدری) . 
این سطرهای چین که ز پیری به‌روی ماست 
هر یک جدا جدا خط معزولی قواست 
«غزل »٩۰/۱‏ 
خلاب: بر وزن سراب. گل و لای و آب را که 
به‌هم آميخته شده باشد گویند که آدمی و 
خیرات ان مات کال انشا در 
خود گفته: 
مانم به‌چشم بسته به‌گاو خراس لیک 
هستم ز آب دیده چو خر مانده در خلاب 
مختاری گفته: 
رخشی چنانکه از تک آن باد شد خجل 
رانندم چنانکه از خوی او ریگ شد خلاب 


«انندر اج ( 


مارا که خلاب زیر بهلو است 
چون خاتم خواب سر به‌زانو است 
«غزل ۱۲/۱۱» 
حسن شسته: حسن در غایت صفا و بها. 
سالک یزدی: 
این حسن شسته‌ای که تو داری نداشت صبح 
همرچند گرد چهر؛ او آفتاب شست 
«آنندراج» 
ز حسن شستة دوبی چه گویم 
از آن بی‌پرده محبوبی چه گویم 
«مثنوی ۱۶/۵۸ 
دخل بجا, دخل بیجا, دخل کج: در فرهنگ 
آنندراج زیر عنوان «دخل» جنین شا 
«به‌اصطلاح شعرا اعتراض را گویند و بجا و 
بیجا و کج از صفات دخل است». 
بکر معنی را مشاطه سخن فهمانند 
ناخن دخل بجا شانه زلف سخن است 
«غزل 0۷۹/۶ 
بر روی شاهد سخن ابرو دلکشی است 
آرایشی که ناخن دخل بجا کند 
«غزل ۳۱۰/۶» 
دخل بیجا ندهد غیر خجالت اثری 
تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 
«غزل ۶۶/۶» 
۵ دخل بیجا همه جا در سخنم می‌آید 
این مگس لازم شیرینی گفتار من است 


«غزل ۱/۸ 


تا چند نیش عقربی از دخل کج خورم 

کسب کمال شعر دلم را گزیده است 
«غزل ۱۰۵/۸ 

فوستا ایروی تور که.ن غیب امه اسست 

جز دخل کج به‌خاطر مژگان نمی‌رسد 
«غزل ۲۵۸/۴ 
درسن يا درشن: با فتح دال و سین يا شین 
دیدار. ملاقات. نگاه کردن. نمایش دادن. دیدار 
کردن (از یادداشتهای دکتر شاهد چودری). درسنیها 
گروهی در هند بوده‌اند که جان‌نثار و جان‌فدای 
شاه بوده‌اند که هر روز تا روی شاه را از روزنه 
جهروکه نسمی‌دیدند نسمی‌نشستند و 
نمی‌خوردند و نمی‌رفتند (تاریخ کشیکخانه. نسخه 

خطی, ص .)٩۸‏ 
به‌درسن برآمد چو خور بر سپهر 
جهان از رخش غرق انوار مهر 
«مثنوی ۵/٩‏ 
تیرساسی فگرهان کر دنس 
ببه‌پای قصر شاه از درسنیهاست 

«مثنوی ۱۵/۱۵» 
.۰ تربیت درسنیان که فدائیان معرکة 
جانفشانی او بودند نهایت لطف نموده ایشان 


را با خود ار و تیغ بی‌دریغ انتقام از نیام 


برآورده اکثر قلعه‌جات و ولایات هندوستان 


مسخر و مفتوح و هیچکس از رایان خودارای 


بتکده هندوستان در آن زمان کاب مقاومت 
یک حمله درسنیان و جانفشانان معرکه 
دشمن‌شکاری او نیاورده به‌اندک‌زمانی تدارک 
اختلال زمان همایون پادشاه را به چندین مرتبه 
اضافه‌تر نمود. . . (تاریخ کشیکخانه. نسخة خطی. ص 
۹۹ 
دستار به‌هوا افکندن با کلاه به‌هوا انداختن: 
کنایه از شادمانی و شادی کردن است. نجیب 
کاشانی گوید: 
دهر بازیگاه طفلان است چندان دور نیست 
از سر ما هم کلاهی بر هوا انداختن 
کته تسین انه اش شین هه 
همچون حباب دستار در رونمای باران 
«غزل ۵۱۶/۲» 
دوبی: به‌زبان هندی یعنی رختشوی. 
ز حسن شستةٌ دوبی چه گویم 
از آن بی‌پرده محبوبی چه گویم 
ح «مثنوی ۱۶/۵۸» 
راجپوت: پسر راجه. شاهپور (جهانگیرنامه ص 
۱ ۰ 
بتان راجپوت و شیخزاده 
شکیب عاشقان بر باد داده 
«متنوی ۱۶/۶۱» 
روی دل: متواضع و متبسشم و ملایم و حلیم 
(دهخدا) . 
ز ذزه روی دل آفتاب مسی‌جویم 
در آن دیار که خورشید ذره‌پرور نیست 


«غزل 0۱۳۳/۷« 


اهم ز سرکشی به‌تلاش اثر نرفت 
هر جا ندید روی دل آنجا دگر نرفت 
«غزل ۸ 


است از شاخ و استخوان و غیره که در انگشت 


ابهام کنند و زه کمان را گیرند و کشند و تیر 
انگنند و عوام آن‌را شصت گویند (آنندراج). 
جهان چو حلقهٌ زهگیر تنگ شد بر من 
مرا مصیبتش از بسکه در میان دارد 
«قطعه ۵۷/۱۶» 
سال‌گره: سالروز تولد. 
ز جشن سال‌گره همچو ریسمان گهر 
به‌عید غوطه خورد رشته سنین و شهور 
«قصید؛ٌ ۲۷/۱۰ 
سیماب کشته: سیمابی است که اطبای قدیم 
ارات وت تاداع سا تن یبارت 
سیّالی سیماب از بین می‌رفت و جیوه کشته 
نیز بدان می‌گفتند و اطبا این ضماد را برای 
بهبود زخمهای پوستی به کار می‌بردند. اگرچه 
در فرهنگهای لغت آن‌را ضبط نکرده‌اند ولی تا 
حدود پنجاه سال پیش این دارو را اطبای 
کاشان برای بیماران خود تجویز می‌کردند 
(از یادداشتهای استاد مصطفی فیضی کاشانی) . 
سیماب پیکر خصم ار زان که کُشته گردد 
باشد ز آب تیفت در طینتش روانی 


«قصید؛ ۳۶/۱۸ 


شادیانه: مژدگانی (آنندراج) . 
قدوم عیش را از هر کرانه 
زده ابری» بهاری شادیانه 

«مثنوی ۱۳۸ /۴» 
شد: به‌اصطلاح موسیقیان نغمه را بلند و پست 
کردن تا وقتی که موافق فتعا رات ان 
بعضی نوشته به‌معنی دراز کشیدن آواز و در 

جهانگیری به‌معنی راست و بلند کردن نغمه 
(آنندراج) . 

گلبانگ نغمه‌سازان شدذی بلند دارد 

از فرش رفته تا عرش این صیت کامرانی 
«قصید؛ 0۳۶/۹ 
صدف: مرادازاین صدف»ظرف رنگ‌نقاشان‌درآن 
زمان بوده است که نقاش هر رنگی را در که 
صدفی جداگانه می‌ساخته است و نقاشان از 
آن کم صدفها به‌جای بشقاب رنگ امروز 
استفاده می‌کرده‌اند. تشبیه و توصیف شاعرانة 
کلیم از نقاشیهای این دولتخانه به‌طاووس 
به خاطر گوناگونی رنگها و سایه‌روشنهایی 
است که نقاش در نقشهای در و دیوار این بت 
به‌وجود آورده, همچنانکه نقاش طبیعت در پر 

طاووس نق ش آفرینی کرده است (م. صدری) . 

به‌رنگ ارچه طاووس افسانه است 
صدف دار نماش این خانه است 

«متنوی ۱۱/۴۰» 


صریر: فارسیان به‌معتی مطلق اواز استممال 


نمایند (آنندراج) . 
درت ای چو قصر ارم دلپذیر 
فرح را بخواند به‌بااگ صریر 
«مثنوی ۲/۱۴» 
به‌ارباب تجرید و اصحاب ترک 
صریر درت گفته آداب ترک 
«مثنوی ۲/۵ 
طلاا بهکسر طاء دوایی رقیق که بر عضو بمالند 
و به‌معنی زر خالص و ضاحب رشیدی نوشته 
که‌غالا لفط طلا معت جله ابیت کته لرظ 
هندی است (آنندراج) . 
سر به‌زانو نیست غیر از گربه کار دیگرم 
داروی صد درد دل را می‌کنم بر وی طلا 
«قصید؛ ۲/۱۰» 
طومار ابری: همان کاغذ ابری است با طولی 
بلند و در فرهنگ اشعار صائب در باب کاغذ 
ابری چنین آمده است: «نوعی کاغذ تزیینی 
است که در حاشیه کتب و مرقعات به‌ کار 
می‌رود و چون مانند ابر نقش سایه‌روشنی 
دارد و به کاغذ ابری معروف است. مخترع این 
کاغذ ملامحمد امین جدول‌کش مشهدی 
معروف به‌جدول از مشاهیر مُدْهبان خراسان 
است که در فتنة اوزیکیه با خاتوادةُ خود راهی 
هندوستان گردید و به‌سلسله خانخانان 


۰ عبدالرحیم‌خان سیهسالار بیوست و در ایا 


عکس هفت‌رنگ را نیز که نسوعی از تزیینات 


ظریف کتاب است اختراع کرد. وی قسمت 
اعظم عمر خود را در کتابخانة اما هشتم(ع) و 
بقیه را در کتابخانة خانخانان گذرانید و در 
اوایل فرن یازدهم در هندوستان وفات یافت». 
ز طومار ابری دهد نهر باد 
ز سقف تو تا عکس بر وی فتاد 
«مثنوی ۲/۵» 
عالم آب: به‌اصطلاح می‌خواران نشأءُ شراب و 
عالم شراب و حالت می‌نوشی و مستی. 
ساقی چه دمی پند من اين بزم شراب است 
از گریه مرا مسنع مکن عالم آب است 
کلیم [غزل ۶۹/۷]: 
هیچ منظوری‌به‌بزم می‌کشان چون‌شيشه نیست 
عالم آب است آنجا سبز؛ٌ مینا خوش است 
ملاحسین آشوب مازندرانی: 
نیست با کم از فلک امشب که با او می‌خورم 
عالم اب است پندارم که ایش برده است 
میرزا صائب: 
تو را که عالم آیینه عالم آب است 
چه احتیاج به تحصیل باده ناب است 
«انندراج» 
در سر به‌سر ملک وی از توبه خلل نیست 
تا ساقی ما پادشه عالم آب است 
«غزل ۸/۷ ۵۲» 
هر جا که می و مطرب و معشوق دهد دست 
مععمورة آراسته عالم آب است 


(« ترجیع‌بند ۱/۳۸ 


نسیمش جانفزا و دلنشین است 
هراق ان پاش سین آییتا 
«مثنوی ۶/۳۱۵» 
غازه: فارسی» گلگونه (آنندراج). ۵ 
به‌یمن عشق ز خاک وجود می‌سازیم 
گلی که غازهٌ رخسار آفتاب کنیم 
«غزل ۵۰۸/۸» 
فسان: به‌فتح فا سنگی که بدان کارد و شمشیر 
تیز کنند و آن‌را فسان گویند و سان مخف آن 
است. انوری گفته: 
بادام دو مغز است که از خنجر الماس 
تا داده لبش بوسه سراپای فسان را 
«آنندراج» 
خونم از ذوق شهادت جنگ دارد با بدن 
هر که تیغی بر فسان زد شوق او را تیز کرد 
«غزل ۲۳۳/۲ 
قبةالاسلام: لقب شهر بخارا و در منتخب 
نوشته که لب بصره است (آنندراج). ده‌خدا 
می‌نویسد لب شهر بلخ نیز هست. 
پناه دین در اين ایام هند است 
به‌عهدش قبه‌الاسلام هند است 
«مثنوی ۱۵/۲۷» 
از پسی تاریخ فتح قباةالاسلام 
برد چو غوّاص فکر سر به گریبان 
«قطعه ۳۳/۲۲ 
کاسهٌ همسایه: فرستادن همسایگان و برادران 
چیزی را با یکدیگر و آذرا در عرف هند 
بهاجی گویند و بدین معنی تنها کاسه نیز آمده 


۱۰۸۹۵ 


و به‌همین معنی است کاسة همسایه دو پا دارد 
یعنی از این خانه به‌آن خانهه از آن خانه به‌این 
خانه رود. 
میریحیی شیرازی: 
بود کاسه در پیش همسایه فرض 
دل او هسم آخر ز ما می‌شود 
فصلی جرفادقانی: 
خونابه فرستند به‌هم چشم و دل من 
چون کاسه که همسایه به‌همسایه فرستد 
سلیم درمحیطیه: 
فتاده سنگی از این سقف مینا 
شکسته کاسه همسایه را پا 
«آنندراج» 
به‌دیده کاسه همسایه دل ار ندهد 
دو شيشه خون جگر با خمار ما چه کند 
«غزل ۳۱۶/۴ 
به‌زانو کاسة سر چون رسیدی 
زمانی کاسةٌ همسایه دیدی 
«مثنوی ۴/۷۹» 
کاغذ ابری: کاغذی است که به‌طریق خاصی با 
چ‌ند رنگ آن‌را رنگ‌آمیزی می‌کنند و 
خوشنویسان بر روی آن می‌نویسند و هنوز هم 
درست کردن اینگونه کاغذ معمول است و 
خوشنویسان از آن استفاده می‌کنند. 
چنان رنگی به‌روی کار آورد 
کز آبش کاغذ ابری می‌توان کرد 


«مثنوی 0۱۶/۱۷۹ . 


کاغذ باد: به‌اضافت و فک اضافت به‌معنی 
کاغذ اطفال [کاغذی که اطفال به‌ریسمان 
بندند و به‌هوا فرستند]. 
عظیم نیشابوری: 
نوآموز حیا طفلی که در دام غمم دارد 
رود گر عالمی بر باد کاغذ باد می‌داند 
ملا طاهر غنی: 
کسی که عشق بود روز اول استادش 
کتاب صرف هوایی است کاغذ بادش ‏ 
«آنندراج» 
چه حاجت است به‌قاصد که نامه‌های کلیم 
به‌دست آه روان همچو کاغذ باد است 
«غزل »۵۶/٩‏ 
مرغ دل مارا روش کاغذ باد است 
بی‌رشته به‌پا از کف طفلان نپریده است 
«غزل ۱۰۶/۵» 
روان چو کاغذ بادش کنم نه پیچیده 
ز بسکه نمه‌ام از ون دیده نم دارد 
«غزل ۲۰۰/۶ 
هوا گر لکّه ابری جلوه میداد 
بدی بی‌آب همچون کاغذ باد 
«مثنوی ۴/۲۲» 


کاغذ توتیا: کاغذی که توتیا در آن پیچند و آن 


باطل و ازکاررفته می‌باشد و لهذا بر چیز 
بی‌اعتبار اطلاق کنند. 


بابافغانی تبریزی: 


نسخة سحر سامری کاغذ توتیا شود 
گر به‌ کرشمه سر دهی نرگس سرمه‌سای را 
«آنندراج» 
نشد بی‌روی او چشم سفید از توتیا روشن 
" نبیند بهره‌ای هرچند کاغذ توتیا دارد 
«غزل ۱۹۶/۴» 
کاغذ گرده: به‌فتح گاف. کاغذی که مصوران 
نقش سیاه‌قلم بر آن کشند و آن‌را سوزن‌زده کنند 
و باز بر کاغذ سفید گذاشته و سوده ذغال را در 
پارچه باریک بسته بر آن انشانند و آن نقش 
صورتی پیدا کند. بعد از آن بر سیه‌قلم 
استخو ان‌بندی آن درست کنند, 
شاه‌عباس: 
چو مژگان بتان کلک مصوّر عشوه یاد آرد 
اگر بر کردةٌ تصویر افتد چشم شهلایش 
«آنندراج» 
کاغذ گرده شد از سوزن مژگان تو دل 
رنگش از سرمهٌ آن نرگس پر فن کردم 
۰ «غزل ۴۴۸/۷» 
کاوکاو: تفخص و تجشس (آنندراج). 
شعر بلندم را چه غم از کاوکاو دخل 
آب گهر به‌سفته شدن از گهر نرفت 
«غزل ۱۷۷/۸ 
کتاره: به‌فتح کاف بر وزن هزاره» فارسی؛ 
خنجری است شمشیرمانند که بیشتر امالی 
هند داشته‌اند. اکنون در ایران متداول و کاف را 


به‌غین و تا را به‌دال تبدیل کرده‌اند [- غّاره] 
امیرخسرو دهلوی راست: 
سر آن دو چشم گردم که چو هندوان رهزن 
همه را به‌نوک مژگان زده بر جگر کتاره 
«آنندراج» 
همه افغان پسر عاشق نظاره 
به‌دستی زلف و در دستی کتاره 
«مثنوی ۱۶/۶۲» 
کتلن: با فتح کاف و لام از سنگ بزرگی که از 
آن آب یا چشمه‌ای بیرون آید و دریاچه آبگیر 
و استخر سازد. چشمه؛ آبگیر؛ دریاچه (از 
یادداشتهای دکتر شاهد چودری) . سرچشمه کتلن در 
کشمیر واقع است و داراشکوه فرزند شاه‌جهان 
و ولیعهد او عمارتی در آنجا به‌سال ۱۰۵۳۴ 
ه.ق. ساخت و قطعه شمار: ۳۲ با عنوان 
«تاریخ عمارت سرچشمه کتلن» حاکی از آن 


انتننت: 


کجه یا گچه: بر وزن بچه انگشتری بی‌نگین 
خانه را گویند (آنندراج). 


ز بس در سرزمینش مال مخفی است 
به‌ملکش مشت خاکی بی‌کجه نیست 
«مثنوی ۶/۱۸۸» 
تمام از کنجکاوی گشت ظاهر 
چه چاره چون کجه گل کرد آخر 
«مخنوی ۶/۱۸۹» 


کول: در هندی به‌فتحین به‌معنی نیلوفر آفتابی 


۱۰۸۷ 


که گلش سرخ باشد و آنرا به‌هندی کمل نیز 
گویند (غیات‌اللغات) . 
گل سرخ کول را چون ستایم 
چگونه بر سر این آتش آیم 
ز وجد سبزه در این سبز بيشه 
کول را خنده می‌آید هميشه 
ز منع باده جانم رو به‌ره داشت 
می جام کول او را نگه داشت 
«مثنوی ٩۵و‏ ۵۲: ۱۰/۵۰» 
کیله: بر وزن پیله» پیمانه. کیله کردن < پیمانه 
کردن. هنوز هم این واژه در گویش مردم کاشان 
متداول است (م. صدری) . 
رسم شمار بهر حساب مه است و سال 
در عهد همتش که سپرکیلة زر است 
«قصید؛ 4/۲۰ 
کیوره: نام گلی است سفید مایل به‌اندک زردی 
که به‌درازی نیم گز شود و به‌غایت خوشبوی 
باشد و درخت آن و طلع آن به‌درخت و طلع 
آن به‌سرما شبیه باشد و این گل در بلاد عرب و 
یمن و گرمسیر شیراز و ولایت هندوستان 
بسیار باشد و به‌تازیش کادی و به‌هندی کیوره 
خوانند (فرهنگ جهانگیری» تحت ماد؛ کندی) . 
برای شاهدان این گلستان 
به‌دست کیوره بین بیره پان 


«مثنوی 4۱۶/۱۹۴ 


گزک: بروزن‌نمک‌به‌معنی مزه که شراب خواران ۰ 


۱ ۸ 


برای تغییر ذائقه خورند چون کباب و پسته و 
بادام و سیب و انار و مانند آن چنانکه گفته‌اند: 
ساقیا می اگرم خواهی داد 
تح م بو بت 

«آنندراج» 
گزک ضرور نباشد شراب غفلت را 
دلت بر آتش حرص اینقدر کباب چراست 

«غزل ۶۲/۸» 
خدمت بزم شراب تو ز ما می‌آید 
می‌توانیم که از گربه گزک شور کنیم 
«غزل ۵۱۰/۳ 
گل زمین یا گل خاک: مقدارکوچکی از زمین 
به‌انداز؛ سطح یک گل. این اصطلاح هنوز هم 
در گویش مردم کاشان رایج و متداول است. 
بگذاشت یادگار به‌جا خرمن گلی 
بر هر گل زمین که شکم ابرتر گذاشت 
«غزل 0۱۶۰/۶ 
گهگیر: به‌فتح اول اسبی که تن به‌سواری ندهد 
و اگر بجهد بر آن سوار شوند هرچند مهمیزش 
کنند قدم برندارد و پا پس کشد (آنندراج). 
سکندری خور و گهگیر و بد لجام و حرون 
کسی ندارد ازین‌گونه اسب خوش تعلیم 
«قطعذ ۶۲/۶» 


۱ (انندراج) ۰ 


اگر صد لک همی خواهد جهاندار 
نده له کت و از جاگیر بردار 


«مثنوی ۶/۲۶۹» 


شطرنج و درست و خوب نشستن نقش کار و 


مهمات و ظاهر آن است که به‌معنی انديشة 
نیک باشد چه فایدهٌ آن خواه مترتب شود یا 
نشود و از بعض مواقع به‌معنی بساط شطرنج 
نیز مستفاد می‌شود و این مجاز است و با لفظ 
نشستن و چیدن و پیش شدن و باختن و دیدن 
و پیش بردن مستعمل. 
مزن لاف منصوبه بینی بسی 
که قایم نکرده است با وی کسی 
«آنندراج» 
در این وقت شطرنجی روزگار 
که منصوبه بین است و بازی شمار 
«مثنوی ۵/۴۶» 
مهاجن: بر وزن صلازن» قومی از هندوان و 
اين لفظ هندی‌الاصل است. کلیم در تعریف 
هندوستان [مثنوی ۱۶/۳۶]: 
فتاده در دکان یک مهاجن 
همه سرمايهٌ دریا و معدن 
«آنندراج» 
میده: با فتح میم آرد گندم که به‌مبالغه بيخته 


باشند. 


ملا طغری: 
ذف نقش پاایش چو در دل گذشت 
صدا در می انبان تن میده گشت 
«آنندراج» 
چو انبار جهان از غله شد پاک 
خمیر نان نشد جز میده خاک 
«مثنوی ۴/۶۶» 
نصیر: به‌ضم اول و فتح دوم یکی از فداییان 
حضرت شاه مردان بوده که قَصَهّ موت و 
حیات او مستغنی از بیان است (آنندراج). 
فدایی‌وار در خدمت کند زیست 
شهنشاه جهان را او تصیریست 
«مثنوی ۶/۲۱۳» 
نقل‌دان: طاقهای خرد که به‌اشکال عجیبه در 
دیوارها سازند و نقلها و لوزیات در آن گذارند 
و آنرا جامگاه و چینی‌خانه نیز گویند. 
ملا طغرا: 
برآوردن از نقل‌دان بهار 
دوصد نقل با پنجه شاخسار 
محمد قلی سلیم 
گرچه گستاخ است با پیر مغان اما سلیم 
نقل‌دان پایست باشد طاقها میخانه را 
طالب کلیم در تعریف خانه [مثنوی ۳ 
دلیل فرح‌بخشی جاودان 
دهنهای پرخنده نقل‌دان 


«آنند راج ( 


۱۸۹ 


نمی‌یارم: نمی‌توانم. هنوز هم بدین وجه در گویند با این معنی لغت هندی است و هار و 


گویش مردم کاشان رایج است. سنگهار به‌معنی علاقه‌ای است از گل که زنان 
نمیپارم زد از شسیرینیش دم در رفته کشند و برای زینت در گردن اندازند. 
که می‌چسبد لبم زین حرف بر هم (آنندراج) 
«متنوی ۶/۳۳۲» رال شم تن 
یعتی از شیرینیش دم برنمی‌آورم وگرنه از گفتن تاه بخانب ما ناما ها ناوت 
آن لبم بر هم می‌چسبد (م. صدری) «قصید؛ ۷/۲۵ 


هار: بر وزن مار چیزی را به‌ترتیب پی‌درپی ۱ هم 

ین ۱ 1 چو محبوبان سر و بر را نوازند 

دراورده باشند عموما و مروارید و و ۲ 

۳ ر گ از ان طوه گاهی هار سازند 

یاقوت و دیگر جواهر که به‌ترتیب در رشته 

کشند و در گردن اندازند رضا. چنانکه ۱ 
 ...‏ هولی: به‌ضم اول در هندی نام عیدی و جشد 


«مثنوی ۹۶/۶۸ 


فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و را 


ز درد مادر و هجر برادر ۱ (انندراج) . 
۲ و دهلوی گفته: درختان جمن را ارغوان کرد 


قطره‌هایی جنل ز آب چشم او پا کان چرخ «قصید؛ ۱۷ /۱۹» 


از پی تسبیح خود زان آبگینه کرده هار 


در پایان کلیم از دو واژه در مثنوی شماره ۱۶۶ استفاده کرده که معنای آن‌را نگارنده در هیچ یک از 
مأخذ نیافت دو واژهٌ مورد بحث چنین است: ۱. تعبیر گل کدهل یا گدهل که صحیح آن‌را نمی‌دانم 
چیست و بدین‌ترتیب این واژه در مثنوی مذکور که بیت شماره ۱۷ است چنین به کار رفته 
و دیگر واه پتانی است که در بیت ۶۳ این مثنوی به کار رفته است و چنین می‌نماید که ظاهراً نام 
فرقه‌ای از هندوان باشد؟ 


غرور حسن با جهل پتانی چو گردد جمع نتوان زندگانی 


آب ايينة روزگار ٩۲۰/۸‏ 

آب الماس ۷۶۹/۴ 

آب تکلف ۸۰۰/۴ 

آب بقا ۰۵۳/۱۵ ۰۲۵۰/۱۵ ۰۲۵۱/۵ 0۲۹۵/۳ 
۰٩۰۶‏ ۰ ۰۳۵۸/۶ ۰۳۸۴/۵ ۳۷۸/۵ 
۱۲« ۵ /(1/(/۱(ح(آم«/(چ/(خ۱(/(/۷"۲۵, ( ۷ ۱۷۱۵ 
۲ ۶۹۳/۱۷ ۶۹۳۴/۲ 

آب پیکان ٩/۲‏ 

آب سیخ ۷۷/۲ ۶۹۰/۱۰ ۷۳۳/۶ 
۰ 1-۰( 

آب تیغ عدل ۶۸۷/۱۰ 

آب چشمهٌ سوزن ۶۹۸/۷ 

آب حسرت ۳۸۸/۱۸ 

آب حیات ۷۲/۵ ۰۵۴۸/۲ ۰۲/۴ ٩۳۶/۲‏ 

آب حیات‌نامه ۱۸۱/۳ 

آب حیوان ۰۲۱/۱۴ ۰۲۷/۲ ۰۶۳/۲۰ ۰۱۳۱/۸ 
۴۴ ۵ ۲ ۴( 


۳۸۵۵5۵ 5 ۵ ۹ 
۰۶۵۱/۱ ۰۵۱۸/۸ ۰۵۱۴/۱ ۱ 
۷۲۵/۱۲ ۰۶۸۵/۳۲ ۶۶۶۲۳ ۴ 


۷۱/۷۸ ۷۳ ۷ 2۲+ 
آب حیوان تغافل ۵۸۷/۱۸ 
آب خضر ۰۲۲۶/۵ ۶۶۳/۸ ۷۰۸/۹ ٩۱۵/۹‏ 
آب خورشید ٩۲۰/۱۱‏ 
آب در بناگوش ۵۴۹/۱ 


آآب در متأع تقوی کردن ۳۹۶/۷ 


آب دم تیغ ۲۲/۴ 

آب زندگانی ۰۳۵/۱۸ ۰۳۶/۱ ۰۷۴۲/۳ ۸٩۳۴/۹‏ 
آب زندگی ۸۵۷/۱ 

آب سنگ مرمر ۷۳۵/۵ 

آب شمشیر ۷۶۲/۲ ۸۸۵/٩‏ 

آب طراوت ٩۴۷/۸ ۲۸/۹ ٩۲۲/۳‏ 
آب طیئت ۱۲۸/۱ 

آب قبول ۱۳۷/۷ 

آب گل وجود ۲۴۲/۶ 

آب گوهر ۴۵/۲ 

آب گهر ۰۸۲۰/۴ ۰۸۶۸/۹ ٩۰۳/۱۲‏ 
آبلهٌ فراخ‌دامن ۱۴۲/۱۲ 


۱-۱ 


آب مرمر ٩٩۰/۴‏ 

آب ملال ۷۲۳/۶ 

آب و گل وجود ۱۱۶/۹ 

آتش بیانی ۵۳۳/۲۰ 

اتش پنهان عشق ۵۵۰/۱ 

۳ پیری ۶۰۵/۱۰ 

آتش تیغ ۷۰۱/۷ 

آتش حرص ۶۳۴/۸ 

آتش حرمان ۵۱۲/۲ 

نها فش ۸۳۱۱ 

انش تشر نت ۷۳۸/۲ 

آتش حوادث ۵۲/۱۹ 

آتش خورشید ۷۶۹/۴ 

آتش داغ 0۱۹/۹ 

آتش دل ۰۸۰/۲ ۱۷۱/۱ 

تش دیگ هوس ۴۶۹/۱ 

0 

رک ۰۶۳/۱۱ ۲۳۲۲/۲ 

آتش سخن ۴۳۱/۷ 

آتش سودا ۱۶۹/۱۰ ۰۲۵۶/۶ ۰۵۱۸/۳ 
۵۰ 

آتش شوق ۰۸۴/۷ ۰/۵ ۰۱۱۳/۱۴ ۰۱۲۸/۷ 
۴ ۰۲۳۰/۳ ۰۳۶۶/۶ ۰۵۰۵/۱۱ 
2۶۵۱۳ 

آتش عشق ۰۱۷۶/۷ ۰۱۷۸/۱ ۰۲۰۰/۹ ۴۲۱/۵ 

اتش غم ۴۹۹/۵ 

اتش غمخانه ۵۵/۶ 

آتش غیرت ۸۱۳/۱۵ 

آتش قهر ۴۰۵/۱۱ 


آتش کین ۰۵۴/۱۰ ۸۶۶/۱۳ 
آتش گل ۶۲۸/۱۰ ۶۲۹/۷ 
آتش می ۰۱۲۰/۳ ۱۷۷/۲ 
آتش تاکامی ۴۹۲/۳ 


1 تش هجران ۳۷۷/۷ 
۳ یاقوت ۵ ۷۲۷۲ ۷۶۹/۶ 


آداب فقر ۳۰۷/۴ 

آزار زندگانی ۵۸۶/۱۱ 
آسایش خواب اجل ۵٩۰/۴‏ 
اما تفه ۲۵۱/۲ 
آسایش کام ۲۰۹/۹ 

استان پستی ۴۳۴۳/۸ 
آستان فقر ۴۷۳/۲ 

آستان و مسند دنیا ۱۱۴/۱۸ 
آستین خامه ۰۱۳۸/۹ ۱۷۹/۱۷ 
آستین کاهکشان ۷۲۱/۵ 
آستین کهکشان ۷۷۸/۱۰ 
آستین گریه ۴۷۷/۱ 

آسمان حسن ۳۳۴/۵ 
آسمان فیض ۷۳۵/۸ 
آسیای سپهر ۵۷۷/۵ 
آسیای فلک ۱۹۷/۶ 

آشنای معنی بکر ۱۱۲/۲۰ 
آشنای یأس ۴۹۶/۵ 

آشوب طمع ۲۱۵/۱ 
اغوش کمان ۱۴۳۴/۷ 

آفتاب التفات ۱۱۱/۱۰ 
آفتاب روی ساقی ۲۸۷/۶ 
آفت سیلی روزگار ۱۵۱/۳ 


آماجگاه جور ۸۷/۵ 

آه بی‌سرشک ۷۶/۱۳ 

آه حسرت ۰۴۳۹/۱ ۸۲۱/۱ 

آه سرد ۷۹/۱۵ 

آه که ۳۵۷ 

آه یه بوشن ۱۱۳/۹ 

آه شررفشان ۳۰۴/۷ 

آه شعله‌ناک ۲۳۶/۳ 

آهن‌دلی ۵۸۸/۱۷ 

ین آفتاب ۵۳۹۰/۴ ۷۰۰/۱۴ 
آینهٌ اشک ۴۶۱/۱۰ 

آينة برگ ۶۹۹/۶ 

آینه جسم ۵۳۱/۸ 

آینة حسن و عشق ٩۱/۳‏ 

آينة داغ ۳۵۹/۱ 

آینهٌ دل ۲۱۲/۶ 

اينة زانو ۳۲۹/۹ 

آینژ صبح ٩٩۰/۴‏ 

آینهُ صورت احوال نهان ۸۳۰/۷ 
ین صورت جان ۸۳۰/۱ 

آینة صورت حیرانی ۵۰۹/۴ 
آينة طبع ۰۲۳۷/۹ ۸۷۹۹/۲ ۸۳۳/۳ 
آینهٌ مهر ۴۷۵/۷ 

آیین سرگردانی ۳۶/۶ 

آیینهٌ چرخ ٩۱۲/۳‏ 

آيينةٌ حوض ۱۳/۶ ٩٩۳/۲‏ 
آیینهٌ خاطر ۸۶۴/۱۱ 

آیینٌ خورشید ۰۲۳۹/۲ ۸۲۴/۷ 
آیینهٌ دل ٩۳/۱‏ ۲۶۶/۷ 


آیینهٌ دل‌روشنی ۵۶/۱۵ 
امه ِ" 1:۷۹ 

آیینهٌ زانو ۰۴۵۹/۶ ۴۶۲/۸ 
آیيتة سوده ٩۲۰/۵‏ 


آيينة صبح ٩۰۳/۴‏ 


آیینهةٌ ضمیر ۲۴۲/۱۱ 
آییته کیش تما 6۷۲/۹ 
آبینه مه ۶۹۰/۷ 

آيينةٌ وجود ۷۰۵/۱۰ 
آیینهٌ هشیاری ۹۹۶/۱۸ 


۱ 

ابرام خنک ۱۲۵/۱۰ 

ابر پنبه ۴۳/۲ 

ابر رحمت ۰۱۶۸/۱ ۵۱۶/۲ 
ابر عنابت ۶۷۶/٩‏ 

ابر کف ۸۷/۶۶/۴ ۸٩۸/۴‏ 
ابروی تمکین ۴۱۶/۶ 

ابروی زخم ۴۳۸۸/۵ 

ابروی شمشیر ۳۱۶/۶ 

ابروی طاق ۷۰۸/۳ 

ابروی موج ۰۳۷۲/۴ ۷۳۶/۱۳ 
ابلق زمانه ۷۴۳/۱ 

اتحاد حسن و عشق ۴۳۴۷/۳ 
احرام آسمان ۴۴۲/۵ 

اختر بخت ۱۱۹/۳ 

اختر جاه ۷۲۷/۱۳ 

اختر داغ ۴۲۷/۴ 

اختر طالع ۰۸۲/۱۷ ٩۱/۱‏ ۵۳۸/۳ 


اختر طالع وارون ۶۲/۱۰ 

اختر فتح ۷۵۶/۸ 

اخگر داغ ۴۲۷/۵ 

اخگر دل ۴۹۳/۶ 

ارباب جنون ۱۰۳/۹ 

ارباب عادت ۷۰/۴ 

ارباب عمّل ۴۳۹/۳ 

ارباب معانی ۲۵/۸ 

ارباب هنر ۱۳۰/۲ 

اژدهای خامه ۴۸۰/۱۰ 

استقامت طبم ۷ ۶۹۵/۶ 

اسیر وفا ۳۶۳۴/۷ 

اشک انشتاک: ۱۱/۱ 

اشی ان ۱۳/۲۲ 

اشک اختر ۰۳۹/۷ ۲۵۳/۴ 

اشک ارغواتی ۳۶/۳ 

اشک بلبل ۸۵۱/۱۰ 

اشک بهانه‌جو ۵۵۶/۲ 

اشک به‌دیده سوخته ۸۴/۷ 

اشک بی‌اثر ۱۶۳/۱۰ 

اشک بیقرار ۰۱۴۰/۱۰ ۱۶۶/۳ 

اشک پشیمانی ۱۹/۸ 

اشک جگرسوز ۶۲/۴ 

اشک جهان‌گردیده ۳۰/۲ 

اشک حسرت ۰۲۴/۱۶ ۰۱۸۸/۳ ۰۲۶۳/۱۴ 
۳ ۷ ۷۷۹/۷ 

اشک خونین ۸۷۷/۱ ۰۴۸۳/۶ ۵۸۵/۶ 

اشک دوبده ۱۰۵/۱ 

اشک رنگین ۴۳۷/۳ 


۱۴ 


اشک شام ۴۸۰/۷ 

اشک شرارافشان ۵۵۹/۳۴ 
اشک شمع ۵۳۹/۱۴ 
اشک شوق ۳۸۶/۹ 

اشک عندلیت ۳۸۸/۱۱ 
اشک غماز ۴۳۳۴/۱ 

اشک قلم ۸۲۰/۷ 

اشک کم‌فرصت ۱۳۸۳/۰ 
اشک کواکت ۸/۱ 

اشک گلگون ۴۱۸/۷ 
اشنک نل هت ۲۲۲/۲۳ 
اصول رقص بسمل ۱۷۲/۲ 
اصول رقص سپند ۱۷۳۴/۸ 
اضطراب نگاه ٩۷/۸‏ 
اطفال آرزو ۰۱۲۲/۱۱ ۶۶۰/۳ 
اطفال سرشک ۴۶۹/۱۰ 
اطلس افلاک ۶۱۲/۱ 
انسانهٌ گلشن ۲۶۲/۹ 
افسانه وصل ۲۱۳/۸ 
افسر خورشید ۵٩۱/۵‏ 
افسر داغم جنون ۶۰۲/۱۳ 
افسر فتح ۷۵۶/۲ 

افسون وفا ۵۵۴/۴ 

اقلیم خیال ۳۶۱/۸ 

اقلیم درد ۵۸/۱ 

اقلیم دل 0۳۷۵/۱ ۶۳۴۱//۱۰ 
اقلیم راحت ٩۴۶/۲‏ 

اقلیم سخن ۸ 
اقلیم عشق ۲۲۶/۲ 


اقلیم غم و درد ۱۳۹/۷ 

اقلیم فقر ۳۰۷/۹ 

اقلیم گمنامی ۴۳۷/۲ 

اقلیم وجود ۸۷۷۶/۲ ۸۵۶/۳ 
اکسیر سیر چشمی ۳۰۰/۵ 
اکسیر عمر ۶۰۷/۲ 

اکسیر غم ۴۴۳۴/۹ 

الفت ابروان ۵۸۹/۳ 

الفت موج و کنار ۵۳۷/۲ 

الف زخم ۵۲۳/۹ 

امتداد فرح ۷۶۷/۳ 

امتیاز قرب ۷۲/۲ 

انبار جهان ۸۵۴/۴ 

انتخاب خار خوش‌قدی ۴۸۳/۶ 
انتخاب کام دونان ۶۰۱/۱۰ 
انتظام عیش ۶۸۹/۱۱ 

انديشه فیل زور ۶۷۲/۱۳ 
انکشت پشیمانی ۵۰۹/٩‏ 
انگشت حسرت ۰۵۸۰/۱۸ ۷۴۹/۹ ۸۵۳/۴ 
انگشت حیرت ٩۰۳/۱۱‏ 
انگشت خار ٩۵/۶‏ 

انگشت طوفان ۴۹۸/۷ 

انگشت کنگره ۶۶۹/۱ 

انگشت موج ۶۳۱/۲ 

انگشت ندامت ۰۲۲۴/۶ ۲۲۶/۶ 
انوار تأیید ۸۴۹/۷ 

انوار عدل ۶۸۷/٩‏ 

اوج قدر ۵۳۳/۲ 

اوراق خزان ۷۸۶/۷ 


اوراق نه فلک ۰۶۶۸/۶ ۸۰۰۱/۹ 
اورنگ زرنگارسیهر ۱ ۷۳۷/۱ 
اهل طلب ٩۲/٩‏ 


اهل غیرت ۱۲۶/۱۰ 
ایام سیاه تو به ۱۵/۷ 


ب‌ 

باد دامن‌فانوس ۱۵۵/۳ 
باد عطا ٩۶۱/۴‏ 

باد قهر ۸۴۸/۷ 

باده روز ۴۱۶/۴ 

باده صحبت ۱۷۲/۱۱ 
بادهٌ عیش ٩۲۵/٩‏ 

باده کام ۸۷۳/۱۲ 
بادیهٌ انتظار ۶۹۳/۷ 
بادیة زهد ۸۳۳/۱۱ 
باران پیکان ۳۰۱/۵ 
باران غم ۲۷۶/۲ 

بار خاطر ۶۳/۱۳ 

بار درد بی‌دوا ۴۰۳/۲ 
بار زندگانی ۵۸۶/۳ 
بار شکابت ۱۶۷/۳ 
بار عشرت ۱۱۷/۵ 
بار عشق ۴۱/۵ 

بار غم ۰۱۹/۱۱ ۰۴۳۴/۶ ۰۶۰۲/۹ ٩۷۳۴/۵‏ 
بار غم عشق ۱۹۵/۱۰ 
بار لخت دل ۷۱۷/۹ 
بار ناموس ۵۱۵/۱ 
بار ندادن شرر ۱۸۶/۱۲ 


بازار امتیاز ۱۲۶/۸ 

بازار جهان ۲۱/۱۴ 

بازار چمن ۲۳۸/۵ 

بازار سخن ۵۲۶/۱ 

بازار شهرت ۳۰/۱۶ 

بازار عیش ۸۱۳/۶ 

بازوی موج ۵۲۷/۱۳ 

بازوی هنر ۰۵۲۶/۵ ۵۸۲/۱۲ 

بازی ایام ۷۲/۱۲ 

باغْ آفرینش ۸۷۶/۹ ۰۲۷۳/۶ ۶۲۹/۱۲ 

باغ امید ۲۹۵/۷ 

باغبان قضا ۱۶۳/۶ 

باغبان گلشن رزم ۷۸۳/۷ 

با بی‌در و دیوار روزگار ۴۷۵/۹ 

باغ جنون ۷۱۳/۱۴ 

باغ جهان ۰۱۸/۷ ۰۵۷/۴ ۰۱۳۰/۷ ۰۲۱۳/۶ 
۳«( ( ۷۱۷/۱۱۵ ۲ ۲ 
۸1۳۹/۲ 

باغ حسن ۵۶۱/۸ 

باغ خاطر ۲۹۵/۳ 

باغ دلگشا ۸٩/۱‏ 

باغ دنیا ۰۳۷۲/۶ ۶۳۰/۷ 

باغ دهر ۶۱/۴ ۰۱۷۰/۴ ۰۴۶۳/۹ ۴۶۷/۶ 

باغ صفحه ۷۷۲/۱ 

با عمر ۰«۶/۴,* 

باغ گیتی ۱۶۳/۶ 

بافتن حصیر از موج ۶۲۵/۶ 

بال پرواز فلک ۵۶۹/۸ 

بال جذبةٌ خورشید ۸۴/۲ 


بال رعایت ۶۱/۶/۱۲ 

بالش خورشید ۶۲۳۴/۳ 

بال طایر شوق ۷(« ۷ 

بال قوت ٩۱۷/۱۵‏ 

بال نفس سوخته ۳۱۵/۳ 

بام آسمان ۴۳۲/۲ 

بام وصف ۶۶۹/۶ 

بانگ سگ نفس ۵٩۱/۱۰‏ 

بتخانه تعلق ۲۱۴/۲ 

٩۱۰/۳ ٩۰۸/۱۰ بحر اخضر‎ 

بحر تعلق ۱۸۸/۱۰ 

بحر پرخطر عشق ۳۰۳/۳ 

بحر حوادث ۱۵۱/۷ 

بحر حیرت ۵۲۶/۷ 

بحر خونخوار ۸۵۰/۴ 

بحر رزمگاه ۶۶۴/۱ 

بحر زندگی ۸۷۸/۲ ۳۹۶/۶ 

۶۹۶/۶ ۰۶۷۰/۱ ۰۶۵۱/۲ بسحر شعر‎ 
٩۱۰/۷ ۸٩۰۷ ۹ 

بحر عشق ۵۲/۸ 

بحر غم ۷۳۸/۵ 

بحر فطرت ٩۱۶/۱۱‏ 

بحر فیض ۰۲۱۴/۸ ۰۵۱۷/۸ ۶۸۵/۳ 

بحر لطف الهی ۱۸۲/۳ 

بحر مدحت ۷۳۶/۳ 

بحر معانی ۸۱۹/۶ 


بحر مملکت ۸۸۱/٩۹‏ 


" بحر همت ۶۵۶/۱۲ ۹۶۸/۶ 


بخت بدکار ۱۸۶/۷ 

بخت جرب‌دست ۵۸۸/۱۵ 
بخت خفته ۷۶/۱۷ 

بخت دون ۹/۷ 

بخت زبون ۱۵۰۱/۸ 

بخت سفله ۷۶/٩‏ 

بخت سیاه ۸۷۳/۷ ۷۳۴/۱ 
ببخت سیه ۰۸۳/۹ ۱۶۰/۸ 
بخت عشرت‌سنج ۶۴۲/۵ 
بخت ناتمام ۸۶۰/۰ 

بخت نگین ۲۶۱/۲ 

بخت واژگون ۰۸۹/۳ ۴۷۵/۱۰ 
بدگردی اقلاک و انجم ۱۷۱/۵ 
بدیههٌ اشک ۳۶/۵ 

برات بوسه ۱۷۶/۱۰ 

برات تشنگان ۸٩۴/۱۰‏ 

برات روزی چشم ۳۰۶/۵ 

بر رو ۴۳۳/۲ 

برق بلا ۱۶۰/۷ ۱۶2۹۵2۸۱۶ 
برق حادثه ۰۲۴۲/۱ ۲۸۳/۵ 
برق حسن ۰۳۴/۱۷ ۵/۸ ۴۲۰/۵ 
برق ستم ۵۱۶/۷ 

برق ناامیدی ۵۵۶/۳ 

برق هجر ۶/۷ 

برق هستی ۳۷۰/۷ 

برگ ریز تجرید ۲۱۴/۶ 

برگ شادی ۲۹۸/۵ 

برگ عیش ۰۶۸۳/۴ ۷۵۵/۱۱ 
برگ نشاط ۶۶۷/۸ 


بزم آفرینش ۴۹۶/۷ 

بزم جهان ۵۷/۵ ۳۳۰/۹ ۴۷۶/۷ 
بزم دهر ۰۴۶۷/۴ ۷۶۴/۲ 
بزم قرب ۱۳۴/۱۷ 

بزمگاه وجود ۷۹۹/۸ 

بزم ماتم ۳۹۱/۴ 

بزم می ۱۳۸/۱۸ 

بزم میکشان ۷۱/۱۳ 

ستان افلاک ۸٩۱/۱‏ 
بستان امل ۶۳۴۶/۱۳ 

ستان تمنا ۳۴۰/۵ 

ستان ثنا ۸۱۷/۱۰ 

بستان جاه ٩۴۳/۹‏ 

بستان دهر ۶۳۲/۲ 

بستان سخن ۶۵۰/۱۱ ۸۱۸/۲ 
بستان شعر ۶۵۰/۱۲ 
ستان عشق ۵۶۳/۴ 

بستان عقیدت ۵۳۳/٩‏ 
بسیاری دل ۴۲۸/۱ 
بضاعت هنر ۳۲۰/۲ 
بلای آشنایی ۴۰۳/۱۰ 
بکرتراشی ۲۸۸/۴ 

بکر معنی ۰۸۱/۱۱ ۷۴۹/۶ 
بنای دوستی دهر ۳۸۱/۷ 
بنای فتح ۱۸۲/۶ 

بند اعتبار ۵۷۶/۱۳ 

بند تعصب ۴۷۹/۹ 

بند وفا ۱۱۸/۱۱ 

بنیاد بت ۵۸۲/۵ 


بنیاد سخن ۸۲۵/۸ 

بوستان تصویر ۶۶/٩‏ 
بوستان دهر ۶۶۲/۹ 
بوستان سخن ۷۰۳/۱۲ 
بوسه‌بازی ۴۱۵/۷ 

بوی دل ۸۲۲/۱۱ 

بوی سخن ۴۸۰۱/۶ 

بوی کین ۳۴/۴/۱ 

بوی وصل ۴۱۱/۲ 

بهار ارواح ۲۱۴/۶ 

بهار امید ۳۳۸/۱ 

بهار بوستان آفرینش ٩۰۳/۳‏ 
بهار شوق ۱۰۱/۱ 

بهار عشرت ۱۹۶/۶ 

بهار گلشن حسن ۱۶۳/۴ 
بهار مقدم ۷۸۶/۷ 

بهار نگاه ٩۲۰/۶‏ 

به‌تر داشتن آرزو ۳۴۳/۴ 
به‌خود فروشده ۵۴۸/۱۰ 
به‌سجده رفتن صبا ۵۵۸/۶ 
بیابان‌طلب ۰۲۸۳/۶ ۰۴۳۰/۶ ۴۳۴۴/۳ 
بیابان‌نورد غم ۲۰۲/۳ 
بیاض دیده ۴۷/۴ 

بیاض گردن ۷۹/۸ 

بی‌برگی تجرد ۵۱۶/۸ 
بی‌برگی نهال محبت ۱۰۲/۷ 
بیت ابرو ۲۶۰/۴ 
بیت‌الحزن ۰۱۹۱/۶ ۵۸۲/۶ 
بیت معمور سخن ۸۲۱/۱۰ 


بیخ صبوری ۱۹۶/۱ 
بیراهه‌پیما ۴۹۲/۱ 

بی‌رنگی عشق ۲۴۷/۲ 

بيشه ظلم نار نمرودی ۳(« ۰« ۷ 
بیمار حرص ۶۰۱۷/۱۲ 

بیمار زندگانی ۵۸۶/۱ 

بیمار غم ۱۹۱/۷ 

بیمار هوس ۲۳۵/۳ 

بی‌نمکی دهر ۸/۳ 


پادشاه حسن ۰۵۳/۱۳ ٩۲/۷‏ 
پادشاه سخن ۷۴۰/۲ 

پادشاه کشور دانشوری ۷۲۸/۳ 
پادشاه ملک معنی ۷۴۹/۲ 
پادشه عالم آب ۵۴/۷ 

پاسبان چشمه حیوان ۴۹۱/۱۸ 
پاسبانی دل ۴۶۱/۷ 

پاس غم ۲۹۷/۷ 

پاس وفا ٩۸/۱‏ 

با فشردن بل ۳۸۸/۳ 

پامال حوادث ٩۳/۳‏ 

پامردی عصا ۴۳۵/۱۱ 

بای استغنا ۴۳/۷ 

بای امید ۲۶۸/۶ 

پای در دامن کشیدن گردباد ۱۸۳/۲ 
پای دریوزه ۳۸۹/۱۱ 

پای دل ۷۰/۸ 

بای سخن ۶۶۹/۵ 


بای سرشک ۴۳۴۹/۳ 
پای سعی ۳۸/۲ 

پای طلب ۳۱/۷ ۱۰۵/۱ 
پای فکر ۲۷/۸ 

پای کساد ۲۰۷/۷ 

بای کینه ۳۲۲/۱ 
پایمرد عجرّ ۳۳۵/۱ 
یای همت ۳۷/۴ ۰۱۲۶/۲ ۴۹۵/۸ 
پایه پرواز ۵۲۸/۲ 

پای پستی ۱۴/۱۹ 
پختگی جنون ۱۱۵/۵ 
پختن تمنا ۵٩۹۰/۱۴‏ 
پرتو باده ۸۲۹/۴ 

پرتو شام ۷۳/۷ 

پرتو عشق ۳۰۸/۴ 
پرتو غم ۳۲۰/۳ 

پر خدنگ جفا ۶۵۵/۲ 
پردة حیرت ۴۸۹/۳ 
پرد؟ شب ۳۵/۱۷ 

پرده شرم و حیا ۰۵۶۲/۱۰ ۵۷۱/۱۴ 
پرستار مست ۱۳۹/۱۶ 
پرگار پا ۱۹۷/۲ 

پرند لاله ۶۲۹/۳ 

پرنیان خیال ۷۲۷/۵ 
پرواز شهرت ۳۷/۸ 
پرواز وطن ۵۵۴/۲ 
پرواز اندیشه ۷۶۹/۵ 
پرواز بزم ۲ ۱ 

پروانه بودن روح ۰/۶ 


بر همت ۳۳۹/۸ 

ات ۳۳۰۹۱ 

پستان امل ۰۲۰۹/۴ ۳۳۶/۴ 
پست و بلند سخن ۱۲۹/۱۳ 
پستی بخت بلند ۲۰۶/۴ 

پس زانوی غم ۴۹۹/۱۰ 

پشت امید ۸۴۶/۲ 

پشت چرخ ۵۰۳/۸ 

پشت طاقت ۰۱۲۷/۶ ۵۶۰/۸ 
پشت و پناه بودن بردباری ۷۳/۳ 
پله اهل کرم ۲۷۷/۹ 

پناه جهل ۷۵/۶ 

پنبهٌ ابر ۶۱۷/۴ 

پنبهٌ صدف گوش ۲۰۰/۶ 
پنبه غفلت ۵۴۵/۸ 

پنبهٌ گوهر ۶۵۶/۸ 

پنجهٌ آفتاب ۶/۲ ٩۳۰/۱‏ 
پنجه خورشید ۰۱۰۵/۸ ۲۲۶/۱ 
پنجه مذگان ۷۳۸/۷ 

پنجه موج ۷۸۰/۱۲ 

پنجهٌ هنر ۵۰۱۶/۲ 

پوست تخت ۵۷۲/۱۰ 

پوست تخت فقر ۲۵/۳ 

پهلوی چرب غنا ۲۷۳/۲ 
پهلوی دلبستگی ۵۲۳/۷ 

پیچ و تاب جوهر ۴۰/۹ 

پیج و تاب خاطر ۱۱/۷ 

پیج و تاب عندلیب رشته ۸۰/۴ 


وب و 


پیچ و تاب فکر ۱۷۵/۱ 


۱۹۹ 


پیج و تاب هزار آرزو ۱۷۹/۱۱ 

پیراهن سال ۶۳۰/۴ 

پیراهن شاخ ۶۲۹/۱۰ 

پیراهن فانوس ۰۵۵/۱۸ ۰۲۰۷/۶ ۴۰۱۷/۱۴ 
۱۳/۶ 

پیراهن گل ۵۸۸/۷ 

پیراهن لاله و ریحان ۸۲۲/۲ 

پیر جام ۰۳۸۱/۳ ۰۴۵۱/۶ ۴۵۵/۹ 

پیر زال چرخ ۶۲۲/۱ 

پیر مرقع‌پوش چرخ ۷۷۳/۱۴ 

پیر مغان ۰۴۰۷/۱۵ ۴۶۰/۸ 

پیرهن پوست ۱۰۳/۱۰ 

پیرهن طاقت ۱۰۸/۶ 

پيشه عجز ۵۲۳/۵ 

بیک آاشک ۳۷۷/۵ 

پیکان خدنگ اه ۱۴۹/۱۸ 

پیکان ستم ۳۳۹/۱ 

پیکان غمزه ۴۰۶/۳ 

پیکان نخل آه ۴۵۵/۳ 

پیل سحاب ۷۳۱/۱۲ 

پیل فلک ۸۲۳/۳ 

پیمانة آفتاب ۹۶۵/۱۲ 

پیمانه داغ ۵۳۹/۶ 

پیمانهٌ عمر ۲۳۵/۱۰ 

ت‌ 

تاب صبح ٩۲۰/۱۱‏ 

تابوت ارزو ۱۸۵/۳ 

تابوت تمنا ۴۳۷/۳ 


۱۱ ۰ ۰ 


تاج اقبال ۷۵۶/۹ 

تاج خورشید ۸۴۹/۷ 
تاج فلک ۷۴۷/۴ 

تاج گردون ۷۵۳/۳ 

تاراجم خزان ۱۴۴/۳ 

تار جان ۵۲۳/۱ 

تار دل ۴۵۴/۷ 

تار رقم ۸۳۲/۲ 

تارک ادبار ۰۸/۶ ۸۲/۱۸ 
تار مذگان ۳۸۸/۱۴ 

تار ندامت ۵۵۶/۷ 

تار و پود جهان ۶۵۲/۹ 
تار و پود راحتِ لباس روزگار ۵۴۰/۶ 
تار و پود وجود ۶۵۳/۵ 
تسخال رشک ۶۷/۲ 

تبسم خریدن ۴۱۷/۲ 
تبسم نمکین ۲۳/۴ 

تب شمع ۳۳۳/۶ 

تب عشق ۰۱۰۸/۲ ۴۶۶/۴ 
تب فراق ۳۲۶/۷ 

تب هجر 0۳۸۱/۳ ۵۷۰/۴ 
تب هجران ۳۱۹/۴ 
تجربة همت ۱۷۶/۸ 
تحصیل غرور ۶۰۹/۱۱ 
تحفه درد ۳۲۰/۴ 

تحفهٌ روسیهی ۲۲۲/۵ . 
تحفه فتح و ظفر 2۸ 


تخته خاک ٩۴۶/۵‏ 


۰ تیخته مشق جراحت ۳۰۳/۸۷ 


تخم اشک ۱۵۴/۵ ۲۹۲/۱ 
تخم امید ۰۲۹۰/۶ ۸۷۰/۳ 
تخم راحت ۸۴۷/۶ 

تخم ریا ۲۱۵/۳ 

تخم شرر ۰۲۰۸/۵ ۵۱۱/۷ 
تخم شید ۲ ۲۹۳/۴ 
تخم عیش ۶۲۳/۸ 

تخم غم ۱۳/۱/۳۰ 

تخم گریه ٩۷/۳‏ 

تخم مراد ۱۳۰/۹ 

تخم مهربانی ۳۶/۱ 

تخم وفا ۱۴۳۰/۵ 

تخم هزار افت ۲۰۸/۵ 
تخم هوس ۴۴۳۴/۲ 

تدبیر تنگدستی ۷۸/۷ 
ترازوی تمیز ۲۴۷/۸ 
ترازوی تیر جفا ۲۷۹/۶ 
ترازوی خرد ۶۸۷/۱ 
ترازوی صدف ۳۰/۱۳ 
ترقی وارون ۴۷۵/۵ 
ترکتاز لرز ۸۰۱۵/۱۱ 

ترک چشم ۰۵/۱ ۰۲۹/۵ ۲۲۶/۱ 
ترکش اقبال ۲۹۵/۲ 

ترک کلاه تجرید ۲۱۴/۲ 
تر و خشک تعلق ۲۵۳/۱ 
تری طالع ۸۳۳/۳ 
تسبیح عمل ۲۱۵/۳ 

تشنه ارزو ۲۷/۲ 

تعلیم خاکساری ۵۵۶/۵ 


تعلیم نادانی ۱۹/۶ 

تعمیر دل ۳۱۹/۶ 

تعویذ اضطراب ۳۰۶/۴ 

تف آه شعله‌بار ۵۰/۱۴ 

تف تب هجران ۴۳۷/۴ 

تف خون ۱۶۷/۱۰ 

تف دل ۰۵۱/۴ ۰۱۵۷/۱۲ ۱۶۱۷/۹ 
تف قهر ۸۷۳۴/۶ ۰ 

تلاش اثر ۱۷۹/۱ 

تلخ عیش ۲۰۰/۵ 

تلخی طلب ۶۰۸/۲ 

تلخی منت چشیدن همت ۱۷۶/۵ 
تمکین حسن ۵۴۵/۲ 

تن الفاظ ۸۲۵/۱ 

تن ساغر ۵۶۰/۱۰ 

تن شعر ۸۲۵/۴ 

تنک زورق ۱۳۹/۶ 

تنک ظرف ۰۷۱/۹ ۰۱۹۸/۳ ۰۲۲۶/۳ ۵۶۳/۸ 
تنگ‌چشمی فلک ۴۲۵/۵ 
تنگدست فقر ۳۲۳/۷ 

تنگنای خلوت غم ۳۲۳/۹ 
تنگنای رگ شاخ ۷۲۳/۱۳ 

تن نای ۳۱۵/۲ 

توتیای قناعت ۳۲۶/۶ 

توسن اراده ٩۴/۶‏ 

توشه تحسین ۳۵۳/۱۷ 

توسن توفیق ۵۳۳/۶ 

توشه راه فنا ۵۷۷/۵ 

توشه سفر لامکان ۴۸۲/۱۰ 


ته قاف قناعت ۶۰۱/۸۱۴ 

تهی پایی ۳۸/۲ 

تیر آه ۳۶۳/۵ 

تیر اجل ۷۶۴/۷ 

تير انکار ۴۸۷/۱۰ 

تير باران بهاری ۶۸۰۱/۴ 

تیر باران غم ۵۳۶/۹ 

تير بلا ۰۱۴۴/۲ ۱۷۳/۱ 

تیر تقدیر ٩۷۲/۴‏ 

تیر جفای آسمانی ۳۵/۸ 

تیر جفای باران ۵۱۸/۵ 

تیر جور ۰۳۰۳/۷ ۵۸۴/۶ 

تیر جور فلک ۴۶۰/۱۵ 

تیر حوادث ۳۸۸/۲ 

تير دعا ۵۸۸/۱۳ 

تیر ستم ۳۸۱/۴ 

تیر فکرت ۵۳۵/۲ 

تیر قلم فکر ۱۰۸/۷ 

تیر مراد ۰۳۲/۵ ۰۲۹۶/۴ ۵۳۸۸/۱۰ ۶۹۴/۴ 

تیر ناله ۱۰۴/۵ 

تیم آزموده ۴۰/۹ 

تیغ افات ۸۵۲/۴ 

تیغ ابرو ۰۳۸۴/۳ ۴۹۳/۳ 

تیغ اجل ۶۷۱/۱۳ 

تیغ ایام ۸۵٩/۱۱‏ 

تیغ استغنا ۵۸۰۱/۱۳ 

تیغ بلا ۱۸/۶ 

تیغ بیداد ۸۷۹/۲۰ ۰۱۵۷/۷ ۰۲۲۱/۵ ۰۲۸۲/۶ 
۳۹۶/۹ 


تیغ بی‌زنهار ۵۴۶/۷ 

تیغ جفا ۰۲۳۷/۳ ۰۳۴۳/۱ ۸۱۵/۶ 

تیغ جور ۷۸/۶ ۰۲۷۰/۷ ۰۲۷۶/۶ 0۲۸۵/۷ 
۳۰۳/۰ 

تیغ جور حادثه ۳۸۶/۶ 

تیغ جور گردون ۷۷۹/۲ 

تیغ حدت طبع ۷۷ ۱ 

تیغ خور ٩۱۱/۵‏ 

تیغ خورشید سخن ۸۱۷/۱۰ 

تیغ زبان ۰۴۶/۸ ۰۵۶۶/۸ ۶۷۴/۹ ۳۷/۲ 
۱ 1+۳ 

ات 

تیغ سرشک ۱/۴ 

تیغ شعله ۲۳۲/۶ 

تیغ شعله‌سوز ۶۳۹/۴ 


تیغ فضا ۶۵۲/۳ 

تیغ کشیدن عشق ۴۲۸/۹ 

تیغ کین ۵۰۵/۳ 

تیغ کینه ٩۷۱/۴‏ 

تیغ مژگان ۴۲۲/۲ 

تیغ موج ۰۳۲۳/۳ ۰۴۶۶/۵ ۸٩۳/۱‏ 
تیغ موج خون ۴۱۶/۱ 

تیغ موم ۱۳۸/۱۳ 

تیغ ناز ۲۴۸/۱۰ 

تیغ همت ۲۰۳/۱۰ 


ِ 


متا کاهکشان ۱۲۱/۳ 


جاروب منگان ۲۱/۱۶ 

جام جهان‌نما بودن آبله ۸۱/۲ 
جام دهن ۸۳۰/۳ 

جام سرشار تغافل ۴۷۱/۱۲ 
جام عیش ۴۳۰/۳ 

جام گردون ۱۳۸/۱۱ 

جام لاله ۰۴۵/۵ ۰۳۳۲/۸ ۴۸۸/۲ 
جام مراد ۵۳۹/۵ 

جامه اه ٩۳/۱۰‏ 

جامهٌ ارباب جنون ۱۰۳/۹ 
جامه خانه کرم ۶۹۵/۸ 

جامه دام ۴۷۰/۵ 

جامهٌ دیوانگی ۴۱۲/۴ 

جامه رعنایی ۳۸/۱ 

جامة ژنگار آیینه ۵۳۹/۱ 

جامه صبوری ۶۷۳۴/۷ 

حامه طاقت ۷۶۴/۷ 

جامه عرض نکویان ۳۲۸/۷ 
جامه عریانی ۵۰۹/۲ 

حامه لفط ۸۲۱/۶ 

جامه ناموس ۰۴۸۷/۱۱ ۴۹۱/۵ 
جامهٌ وارون طالع ۴۸۸/۱۳ 
جان شرار ٩۷/۵‏ 

جان معنی ۸۲۵/۴ 

جدول انگشت ۶۱۵/۷ ۸۰۸/۴ 
جذب پای طلب ۲۸۰/۳ 

جذب حرص ۶۰۷/۶ 

جذب عشق ۵۴۲/۱۱ 


جذب معنی بی‌مغز ۷۸۹/۱۰ 


جذبُ رام ۵۰۵/۶ 

جذبه جنون ۱۲۸/۲ 

جذبهة حرص ۲۴۸/۳ 

جذبهةٌ شوق ۲۷۹/۲ 

جذبةً نسب ۲۱۶/۲ 

جریده ایام ۶٩۹۲/۲‏ 

جریده رفتن ۶۹/۵ 

جزر و مد مستی ۵۱۶/۵ 

جزوناری ۰۳۱۶/۲ ۰۳۵۸/۷ ۴۹۲/۵ ۰۴۹۹/۲ 
۷/۰/۱۵ 

جسم دهر ۷۸۰۱/۱۶ 

حفای خار ۵۲۸/۹٩‏ 

جفای دهر ۵۱۳/۵ 

جفای نصیحت ۱۹۷/۸ 

جگر خسته ۱۹۵/٩‏ 

جگرگوشه اشک ۳۸۹/۸ 

جلوء انشا ۵۱۲/۶ 

جلوه مستانه ۵۱/۱۸ 

جلوه ناز ۵۷۴/۵ 

جلوة یغمایی ۳۸/۱ 

جمعیت دل ۵۸۴/۱ 

جمعیت هواس ۵۵۳/۲ 

جنت طبیعت ۶۴۰/۱ 

جنس سخن ۱۲۹/۱ 

جنس کساد چارسوی ناروایی ۵۱۷/۱ 

جنس هنر ۸۲/۳ 

جنگ شیشه ۵۰/۵ ۱۳۸/۱۴ 

جودسیهر ۵۲۳۴/۸ 

جورگل ۲۰۱/۱۰ 


جور مادر ایام ۱۰۴/۸ 

جوش سرشک ۰۱۴۱/۱ ۵۰۱۹/۳ 
جوش گریه ۰۳۳۱/۱ ۵۵۵/۱۰ 
جوشن تدییر ۵۱۵/۸ 

جوی آب زندگی ۸۱۶/۲ 
جوی اشک ۵۱۶/۳ 

جویبار خامهٌ معنی ۱۳۷/۸ 
حویبار ذوالفقار ۸۸۶/۵ 

جوی تیغ بیداد ۳۹۶/۹ 

جوی رگ ۶۴۸/۹ 

ججویسطر ۳۰۶/۶ 

جوی کهکشان ۳۴۴/۱ ۰۵۲۴/۳ ٩٩۳/۱۴‏ 
جهان کمال ۸۴۰/۲ 
جهل‌فروشان ۵۲۸/۸ 

جهل مرکب ۵٩۱/۱‏ 

جیب تفکر ۱۰۱۸/۴ 

جیب چرخ ۶۶۳/۱۲ 

جیب صبر ۱۵۱/۱۲ 

جیب صدف ۷۰۳/۳ 

جیب گل ۶۸۶/۳ 


چارباغ گیتی ۲۶۹/۱۱ 
چار تکبیر فنا ۵۷۱/۳ 
چارراه زندگانی ۳۵/۱۴ 
چارسوی دهر ۲۱۱/۵ 
چارسوی ناروایی ۵۱۷/۱ 
چار موج حوادث ۴۰۳/۳ 
چاشنی درد ۲۹۷/۷ 


چاک دل ۶۰۱/۸ 

چاک سینه را با پیکان رفو کردن ۴۸۳۴/۱۱ 
چاه دقن ۱۷۵/۲ 

چاهستان خواری ۸۸۳/۱ 

چراغ آشنایی ۱۳۳/۴ 

چراغ اه ۰۱۴۹/۸ ۶۸۱/۱۱ 

چراغ اختر ۳۰۱/۸ 

چراغ اهل فقر ۱۳۵/۲ 

چراغ توران ۷۸۰/۱۳ 

چراغ خلوت ایینه خانه ۶۸۳/۲ 
چراغ دیده ۰۳۰۱/۱۰ ۱۰۱۹/۱ ۱۳۲/۱ 
چراغ روان ۸۴۳/۱۱ 


چراغ روز ۱۵۲/۲۰۱۳۸/۲ ۶۸۴/۸ ٩۱۵/۱۱‏ 


چراغ عرفان ۷۸۱/۸ 
چراغ عقل ۳۰۸/۴ 
چراغ عیش ۳۰0۵۳ 
چراغ فکر ۸٩۴/۱۵‏ 
چراغ کوکب ۵۵/۶ 

چراغ لاله ۶۷۹/۹ 

چراغ تاله ۱۹۰/۴ 

چراغ نجوم ۷۱۷/۴ 
چراغ وادی ایمن ۲۳۹/۹ 
چراغ وصف تلعل ۷۶۹/۵ 
چراغ هنر ۴۳۰/۳ 
چراگاه فلک ۳۶۸/۱۱ 
چرخ اندک‌بخش ۴۴۳/۷ 
چرخ پیر ۱۳۵/۷ 

چرخ زبون ۵۳۰/۹ 
چرخ غم‌اندود ۸/۱ 


چشم آتشبار ۱۲۷/۲ 

چشم اثر ۰۸۸/۱۰ ۲۵۹/۱۰ 

چشم‌اختر ۱ ۳۳/۱( ۱( (/( ۹ ۰۰۶۴ ۶ 
۳ ۹۷/۹/۹ 

چشم ادافهمی ۳۹۳/۹ 

چشم استغنا ۱۱۴/۴ 

چشم اعتبار ۰۵۷۶/۷ ۶۴۴/۴ ۷۰۵/۱ 

چشم امید ۰۲۹۵/۵ ۰۴۱۸/۱۲ ۳۶۵/۱۱ 
۱((۰(«-۶ 

چشم انتظار ۴۱۵/۳ 

چشم ایران ۷۸۰/۱۳ 

چشم بخت ۰۲۹۵/۳ ۳۳۸/۷ 

چشم بدایام ۸۳۱/۲ 

چشم بدمست ۳۱۴/۱ 

چشم بهار ۰۷/۱ ۵۵۹/۱۰ 

چشم به خون‌پرورده ۲۸/۸ 

چشم پرحرف ۲۶۵/۲ 

چشم پرویزن ۴۱۸/۲ 

چشم پریشان‌نظر ۱۳۹/۹ 

چشم ترازو ۶۹۱/۱۱ 

چشم تماشا ۰۴۷۱/۱۰ ۴۸۵/۸ 

چشم تماشای فکر ۷۸۹/۶ 

چشم تمنا ۴۳۳/۳ 

چشم جادو ۰۴/۱۷ ۴۱۲/۱ 

چشم جمعیت ۳۸/۵ 

چشم جهان ۸۶۶/۶ 

چشم حباب ۰۳۴۳/۲ ۲/۴ ۰۸۳۱/۲۰۳۷ ٩۶۳/۸‏ 

چشم حباب قدح ۸۳۱/۷ 

چشم حرصض ۸۶۸۰/۰ 


چشم فد ۱۳۱/۳ ۷ ۳۴۷/۴ 
۳۹ 

چشم حیرت ۵۳۵/۵ 

چشم خونفشان ۰۸۷/۱۰ ۰۵۴۸/۳ ۵۴۹/۳ 


چشم‌داغ ۲/۵۰۱۶۹/۵۰۱۴۱/۱۷۰۱۰۹/۲۰۱ ۲۷ 


۵٩۹۰/۵ ۰۴۸۸/۵ ۷‏ 
چشم دلجویی ۱۵۷/۱ 
چشم دوات ۸+1۱۳۵/۵ 
چشم دهر ۳۱/۴ 
چشم رخنه دیوار ۱۴۲/۵ 
چشم رکاب ٩۸۱/۸‏ 
چشم روزن ۰۸۵/۴ ۰/۳ ۰۱۲۲/۶ ۰۱۳۳/۵ 
۱ ۴۷۱۷/۴ 
چشم روشنی داغهای کهنه ۲۳۶/۴ 
چشم زخم گردون ۷۹۰/۸ 
چشم زره ۸۱۷/۶ 
چشم زنجیر ۵۴۶/۱۱ 
چشم ساغر ۰۴۰/۸ ۰۵۱۴/۳ ۷۲۱/۴ 
چشم سحاب ۳۹۰/۶ 
چشم سخن‌ساز ۳۱۵/۶ 
چشم سخنگو ۲۶/۶ 
چشم سخنور ۳۲۴/۷ 
چشم سوزن ۴۴۵/۶ 
چشم شرمسار ۴۱۳/۸ 
چشم شهلا ۴۲۳/۱ 
چشم صدف ۳۳۴/۱۰ ۸۷۰۱/۷ ٩۲۷/۲‏ 
چشم طرب ۶۶/۲ 
چشم طمع 2 
چشم طوفان بار ۳۵۵/۱۱ 


چشم عالم 2 

چشم عقل ۶۹۰/۴ 

چشم عیب‌بین ۳۳۶/۵ 

چشم عینک ۱2۷/۲ 

چشم عینک‌دار ۶۹۶/۳ 
چشم فتنه‌جو ۴۵۴/۶ 

چشم فتنه‌خیز ۳۸۵/۱۱ 
چشم فلک ۲۹۴/۲۰ 

چشم کم‌نگه ۲۱۲/۴ 

چشم گشایش ۳۵۸/۲ 

چشم گیتی ۷۲۱/۳ 

چشم لاله ۲۶۱/۵ 

چشم لگن ۲۲/۵ 

چشم ماه و خورشید ,"۴۳۱ 
چشم مست 8/۶ ۰۲۸/۱۷ ۰۱۰۶/۷ ۰۱۵۲/۳ 


اش و( 
۳۹۰/۵ 
چشم مست شهلا ۴۷۱/۸ 


چشم مصلحت‌بین ۲۳۴/۸ 

چشم می‌پرست ۱۱۰/۱ 

چشم نیم مست ۵۶۳/۳ 

چشم و دل‌سیر ۵٩۰/۱۳‏ 

چشم و دل و غنچه خندان ۸۲۲/۱ 
چشمه آفتاب ۰۲۷۳/۵ ٩۲۸/۱۰‏ 
چشمه حیوان ۰۳۱۳/۴ ۰۴۹۱/۱۸ ۵۶۱/۵ 
چشمه حیوان سخن ۸۱۸/۳ 
چشمه‌سار سحاب ٩۲۰۱/۳‏ 
چشمه سراب ۵۳/۱۶ 

چشم همت ۴۹۸/۲ 


چشمه مهتاب ۷۶۹/۴ 
چشم هوس 20۴(" 
چشم هوش ۷۹۹/۱۷ 
چمن بی‌قدری ۴۵۳/۶ 
چمن جمال ۲۷۴/۷ 
جمن حسن ۱۰۱۸/۱۰ 
چمن خرمی ۲۱۶/۷ 
جمن خلد ۱۶۰/۳ 
چمن خوشدلی ۱۲۹/۳ 
چمن دلگشای فتح ۱۸۲/۵ 
جمن دهر ۷۱۳/۵ 
چمن روزگار ۳۶۹/۳ 
چمن قدس ۸۲۱/۳ 
چنگ خار ۸۸۰/۹٩‏ 
چنگ عیش ۶۹۵/۲ 
چنگ فلک ۸۶۱/۸ 
چاربالش عیش ۶۸۵/۱ 
چهار حد وجود ۵۷۷/۷ 
چهره؛ شب ٩۲۵/۸‏ 
چهرة صلح ۳۵/۱۵ 
چهر؛ می ۸۳۱/۷ 

چین ابروی در ٩۶۷/۷‏ 
چین پیشانی سپر ۴۵۷/۷ 


ح‌ 


حال زره ۱۸۲/۱۰ 
حال سخن ۸۱۸/۱۱ 
حباب‌آسا ۱۳/۲ 
حباب دشمن‌سر ۷۵/۴ 


خابت مربع ۰:۳/۵ 

حجاب تن ۷۸/۴ 

حجاب حسن ۳۰۱//۵ 

حجاب شیشه ۲۵۹/۴ 

حجاب ظلمت نادانی ۶۰۸/۱۴ 
حدیث آرژو ۱۷۰/۷ 

حدیث بحر ۳/۲ 

حدیث چشم طوفان بار ۳۵۵/۱۱ 
حدیث زلف ۰۱۸/۲ ۵۱/۶ 
حدیتث زلف شبرنگ ۳۸۸/۸ 
حدیث شوق ۰۲۶۰/۶ ۳۶۲/۶ 
حدیث شوخی و بیباکی ۱۶۶/۱ 
حدیث عشق ۳۸۸/۶ 

حدیث عقّل و عشق ۱۸۴/۷ 
حدبث مهر و وفا ۱۴۰/۸ 
حدیث میان ٩٩/۱۲‏ 

حرص جود ۶۸۷/۱۲ 

حرص نظربازی ۴۷۶/۲ 

حرف رخسار ۳۸۸/۷ 

حرف قامت ۲۹۳/۱ 

حرف مداوا ۵۸۵/۴ 

حریف آزار ۱۲۷/۱۴ 

حریم وصل ۱۰۳/۶ 

حسن معاش ۵۲۸/۲ 
حسرت‌نصیب ۴۷۰/۴ 

حصیر فقر ۰۸۴/۴ ۵۷۱/۵ 
حلقهُ اهل وفا ۳۰۸/۹ 

حلقه تعلیم ساحری ۷۲/۳ 
حلقه حروف ۷۷۱/۳ 


حلقه دام ۷۳/۸ 
حلقه ماتم ۵۰۰/۶ 
حمال حرص و 0/۳( 


حنای عیش جهان ۳۶/۳ 


حیات گردی ۱۱۵/۱۲ 


ح 

خاتم خواب ٩۲۵/۱۲‏ 
خاتم لعل لب ۵۳۹/۱۱ 
خار الم ۸۳۲/۱ 

خار به‌جگر کاشتن ۵۵۴/۷ 
خار بیداد ۳۱۵/۷ 

خار تعب ۷۰۰/۶ 

خار جور ۱۷۸/۶ 

خار جور گردون ۳۶۹/۵ 


خار خوش‌قدی ۴۸۳/۶ 


خار راه ملامت ۱۹۷/۱۲ 
خارزار تعلق ۱۸۸/۵ 
خارستان پا ۵۵۱/۱۸ 
خارستان دنیا ۶۴۸/۹ 
خار سعی ۵۳۲/۱ 

خار غم ۰۳۴۷/۸ ۰۴۷۳/۹ ۵۲۹/۳ 
خار محنت ۲۸۱/۲ 
خار مزژگان ۴۹۸/۹ 

خار وادی قرب ۷۵/۳ 
از زا 921۸ 

خازن روح ۶۷۳/۴ 
خاشاک خطر ۸۸/۵ 


۱۱۰۷ 


خاشاک وجود ۰۲۵۳/۴ ۰۴۶۰/۳ ۵۱۵/۶ 

خاشاک وجود بی‌بقا ۸۵۸/۱۲ 

خاطره پژمرده ۲۸/۱ 

خاطر خورشید ۷۱/۸ 

خاطر عنقا ۷۱/۱۶ 

خاک آستان فقر ۴۷۳/۲ 

خاکبازی تن ۵۷۵/۴ 

خاکپای صراحی ۶۹۷/۹ 

خاک خواری ۱۸۱/۱ 

خاکستر دل ۰۲۳۹/۴ ۳۷۸/۸ 

خاک تواضع ۶ ۵02۰ 

خاک خاکساری ۲۸/۱۵ 

خاک خواری ۵۲۴/۶ 

خاک عجز ۵۷۱۷/۳ 

خاک کوی قناعت ۵۱۱/۱۰ 

خاک کوی وفا ۷۱۴/۴ 

خاک کوی یأس ۴۳۳/۳ 

خاک محنت ۳۹/۶ 

خاک مدذلت ۶۸/٩۹‏ ۰۲۴۳/۷ ۵۰۱/۸ 

خاک وجود ۵۱۰/۸ 

خامه بریده‌زیان ۱۰۷/۱۰ 

خامهٌ تقدیر ۰۳۳۶/۳ ۶۴۲/۱۳ ۶۵۸/۸ 
۷۹۱۹/۴ 

خامه فکر ۲۸۸/۴ 

خامهٌ معنی ۱۳۷/۸ 

خانقاه تجرید ۷۸۱/۴ 

خانهٌ آسودگی ۱:۶۹ 

خانه آیینه ۲۶/۵ ٩۰۳۴/۷/۱۱‏ 

خانه بینایی ۱۹۷/٩‏ 


۱۱۸ 


خانهٌ تاریک عقل ۶۶/۶ 

خانه تن ۳۲۳۴/۱ ۵۷۵/۱ 

خانة تنگ جرس ۵۷۹/۲ 

خانه چشم ۰/۳ ۰۱۰۹/۱۲ ۱۵۵/۶ ۲۹۷/۵ 
۳ ۹۳۱۳/۷۱/۱۴۲۳ 

خانه چشم مهر ٩۲۳/۸‏ 

خانه حباب ۰۴۶/۳ ۰۱۵۱/۱۷ ٩۳۷/۴‏ 

خانه خس و خاشاک ۳۳۸/۲ 

خانه دل ۰۳۴۰/۱۰۰۲۴۲/۷ ۰۳۶۲/۵ ۰۵۰۳/۴ 
٩۳۴/۱۷ ۶۱۳ ۵‏ 

خانهة دنیا ۱۴۲/۹ 


خانه دهر ٩٩۹۵/۱۰‏ 


خانه دیده ۴۰/۷ ۵/۱۹/۱۰۳۲۵/۵۰۲ ۸۴۳/۱۰ 
1 

خانه‌زاد آستان پستی ۴۴۳/۸ 

خانه‌زاد جگرسوخته ۴۲۵/۳ 

خانه زنجیر ۰/۴ ۰۴۰/۱ ۶۶/۶ ۰۱۱۲/۱۸ 
۱ ۰۱۳۳۲ ۳۰۹/۲ 
۳ ۱ ۷۳۶/۱۶ 

خانه زین ۰۲۳/۳ ۰۲۴۳/۶ ۰۲۲۲/۳ ۰۲۵۳/۶ 
۰ ۰۳۱۳/۷ ۰۵۳۶/۱ ۲۵/۱۳ 
۴ ۰۹۳/۵ ۱۰۰۵/۸ 

خانة صبر ۲۷۱/۹ 

خانهةٌ صبر و خرد ۲۲۱/۷ 

خانه طبع ۷۱/۳۷ 

خانه فانوس ٩۰۲/۱‏ 

خانه کمان ۰۷۶/۶ ۰۱۷۸/۴ ۰۲۳۷/۵ ۴۹۰/۶ 

خانهٌ ناموس و ننگ ۵۱۰/۶ 


خانٌ هستی ۳۹۴/۹ 


خدنگ آه ۰۲۵۱/۸ ۳۹۳/۳ 
خدنگ بلا ۳۳۲/۵ 

خدنگ جفا ۰۲۳۸/۵ ۰۳۰۳/۸ ۳۴۵/۱ 
خدنگ جور ۵۲۴/۱ 

خدنگ خامه ۵۳۵/۲ 

خدنگ طعنه ۵۷۱/۱۵ 
خدنگ ناله ۲۹۸/۹ 

خراب‌آباد دنیا ۴۳۴۰/۱ 

خرابهٌ تن ۷۳۹/۲ 

خراج باده ۱۶۹/۱ 

خرقه داغ ۲۱۷/۱۱ 

خرفه عریانی 2( 

خرمن اهل غرور ۵٩۱/۸‏ 
خرمن خورشید ۳۷۰/۷ 
خرمن عیش ۷۷۴/۳ 

خرمن وجود ٩۲/۴‏ 

خرمن هستی ۵۶۲/۴ 

خرمن هوش و خرد ۳۶۱/۷ 
خریدار وفا ۲۱۱/۵ 

خزان بیری ۵۶۸/۸ 

خسته‌ای را با غمزه تیرباران کردن ۱۰۱/۸ 
خسته موگان ۳۸/۷ 

خسرو اشعار ۸۲۲/۱۵ 

خسرو حسن ۳۴۲/۵ 

خسرو سیارگان ۷۲۷/۱۱ 
خسرو ملک قناعت ۶۱۶/۱۳ 
خس سیلاب سودا ۵۱۳/۳ 
خس و خار سیلاب فنا ۳۷۸/۷ 
خس و خار وجود ۳۷۷/۷ 


خشکسال عافیت ۱۳۰۱/۵ ۵۴۶/٩‏ 


: خشکی بخت فرومایه ۳۶۴/۲ 
خشکی زاهد ۲۷۷/۱۳ 


خشکی زهد ۵۲۷/۱ 
خشکی طالع ۰۱۳/۶ ۴۷۷/۷ 


خضر اثر ۱۴۹/۶ 

خضر طراوت ٩۱۰/۵‏ 

خضر قلم ۶۵۱/۲ 

خط بیزاری ۰۱۸۱/۴ ٩۹۶/۱۹‏ 
خط بیزاری خواب ۴۷/۴ 
خط زخم ۷۲۷۲۵ ۴۸/۱۷ ۴ 
خط مسلمی ۲۱۴/۵ 

خط مغرولی ٩۲/۱‏ 

خلعت آسایش ۴۷۶/۱۳ 
خلعت آسایش گیتی ۵۶۵/۴ 
خلعت ابجاد ۷۸۳/۱ 

خلعت خارای عریانی ۵۸۷/۱۴ 
خلعت عنایت گردون ۲۷۶/۵ 
خلوت آینه ۸۴۴/۷ 

خلوت دل ۲۴۰/۷ 

خلوت راحت ۴۸۰/۲ 

خلوت غم ۴۹۴/۳ 

خلوت فانوس ۵۴۰/۳ 
خلوت قرب ۲۲۳/۳ 

خلوت گور ۵۳۵/۹ 

خمار صحبت ۴۳۴/۳ 

خم افلاک ۱۰۶/۱۵ 

خم تواضع ۴ ۶۶ 

خم چرخ ۴۹۰/۷ 


خم زلف ۶۵/۱۳ 

مت 2/۷ 

خمیازه کردن لب زخم کهن ۲۲/۴ 

خمیازه کشیدن گل ۴۷۰/۴ 

خمیر زندگی ۶۰۵/۴ 

خنجر کین ۰۲۶۳/۲ ۸۸۵/۲ 

خنجر م؛گان ۲۰/۴ 

خنده جام ۷۳/۲ 

خنده حبات ۵۳/۲ 

خنده ساغر ۴۹۵/۳ 

خنده سوفار ۰۱۹۳/۵ ۸۱۷/۸ 

خنده شمع ۸۳/۴ 

خندهٌ گل ۰۲۸/۲ ۰۱۶۲/۴ ۰۲۹۸/۵ ۳۱۶/۳ 
۳۳/۵ 

خنکیهای بخت ۴۷۲/۴ 

خنکیهای روزگار ۶۱/۴ 

خواب اجل ۵٩۰۱/۴‏ 

خواب عافیت ۴۷۹/۵ 

خواب غفلت ۰۳۵۵/۳ ۰۸۷۶/۱۳ ۸۸۰۱/۱۳ 

خوات مرگ ۴۵۵/۴ 

خواب مستی غفلت ۴۴۳۴/۱ 

خوان بلا ۰۳۹۴/۲ ۴۸۶/۱۱ 

خوان تهی ۴/۶ 

خوان روزگار ۴۸۲/۸ 

خوان عشرت ۶۳۸/۳ 

خوان عمل ۴۴۳/۲ 

خوان مصیت ۷۸۲/۱۴ 

خوان وصل ۳۲۷/۸ 

خودارا ۶۸/۵ 

خورش غصه ۲۹۴/۱۸ 


۱۱۰ 


خورشید اقبال ۷۵۳/۲ 
خورشید پایه ۸۵۰/۲ 
خورشید حسن ۱۵۶/۱۱ 
خورشید دولت ٩۶۴/۸‏ 
خورشید رحمت ۶٩۳/۳‏ 
خورشید ضمیر ۶۲۲/۳ 
خوشه‌چینی افلاک ۷۸۹/۱۱ 
خوناب حسرت ۴۱۸/۶ 
خونابة غم ۳۳۲/۸ 

خون ارغوان ۱۰/۸ 

خون بهار ۷/۹٩‏ ۷۴۰/۷ 
خونبهای مرغ دل ۳۰۷/۸ 
خون‌پالایی دل ۴۳۳۴/۶ 
خون توبه ۰۴۵۱/۴ ۵۴۴/۴ 
خون حنا ۸۲/۹ ۶۵۳/۷ ۶۵۴/۷ 
خونریز اندوه ۲ ٩۱۳۴/۱‏ 
خونریزی غمزه ۳۳۳/۷ 
خون قلم ۶۵۶/۴ 

خون گریه ۷ ۵۱ 

خون گل ۱۶۴/۴ 

خون نوبهار ۷۷۳/۴ 

خویش و فوم ۴۵/۹ 

خویش و قومی ۱۱۰/۷ 
خیاط عشق ۴۲۰/۳ 

خیل و حشم اشک دل ۷۹/۱۳ 
خیمه‌دوز حباب ٩۸۳/۶‏ 


۵ 


داد کتان ۲۰/۱۰ 
دارالشفای عشق ۱۷۱۷//۷ 


داروی پأس ۳۸/۸ 

داغ اسایش بخت ۳۳۹/۴ 

داغ بلا ۸۶/۱ 

داغ غلامی پادشاه سخن ۷۴۰/۲ 

داغ به‌سینه کاشتن ۵۵۳۴/۷ 

داغ تمنا ۲۵۲/۱ 

داغ حفّا ۱۴/۱۵ 

داغ جسسنون ۰۱۱۰/۴ ۰۲۱۸/۱۵ ۰۳۵۶/۵ 
۴۶ ۵۲۳/۶ 

داغ جور ۳۸۳/۱۱ 

داغٌ حرمان ۰۴۹۵/۴ ۵۸۳۴/۵ 

داغ حسرت ۴۸۷/۵ 

داغ عشق ۳۵۰/۱ 

داغ غربت ۲۵۷/۵ 

داغ فراق ۲۰/۶ 

داغ لاله ۳۵۶/۶ 

داغ محبت ۱۰۶/۵ 

داغ وفا ۰۴۵/۴ ۰۶۳/۱۱ ۱۵۶/۹ ۱۳۴۵/۶ 
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دام آرزو ۳۳۲/۳ 

دامان آرزو ۲۷۹/۲ 

دامان استغنا ۳۸۳/۱۰ 

دامان اقبال ۷۸۷/۳ 

دامان تعلق ۱۰۹/۶ 

دامان چیده ۴۲/۴ 

دامان حنا ۴۰۳/۶ 

دامان زین ۳۰۹/۷ 

دامان ساحل ۱۲/۱۰ 

دامان عافیت ۱۴۲/۱۱ 


دامان عصمت ۴۲۰/۵ 
دامان قبای دولت ۷۵۴/۳ 
دامان قناعت ۱۰۸/۹ 

دامان نگاه ٩۳/۱‏ 

دام تعلق ۴۹۸/۴ 

دام حادثه ۳۱۷۹/۳ 

دام زهد خشک ۵۰۰/۲ 

دام شیطان تعلق ۱۱۷/۱۶ 
دام صحبت ۵۶/۲ 

دام عشرت ۶۶۷/۱۱ 

دام غم ۵۷۱/۱۷ 

دامگاه عشق ۵۵۳/۷ 

دامن تدبیر ۸۸۷/۱۱ 

دامن حرص ۶۲۲/۱۲ 

دامن خرگاه اسمان ۴۰۹/۲ 
دامن دل ٩۲۹/۱۰‏ 

دامن رفعت ۷۰۸/۶ 

دامن صحرای جنون ۴۴۸/۴ 
دامن ضبط روزگار ۶۳۶/۱۲ 
دامن عصیان ۵۳۷/۵ 

دامن عیش ۰۱۲۳/۳ ۷۷۴/۴ 
دامن قناعت ۴۲/۳ 

دامن مزگان ۵۸۸/۱۱ 

دانة بی آب اختران ۴۰۰/۶ 
دانه دام تعلق ۴۹۸/۴ 

دانة دام ملایک ۵۵/۱۵ 

دانه کام ۴۳۲/۸ 

دانةٌ کشت مکافات ۳۳۳/۴ 
دایة مشرب ۴۵۱/۴ 


۱۲۸ 


فنستان کلس: ۸۳۳۲ 


دبیر سپهر ٩۶۷/۸‏ 
دحله اشک ۰۱۰۱/۱ ۵۸۱/۱۰ 


دجله خون ۴۱۴/۲ 

دختر رز ۶/۱۰ ۰۱۳۰/۹ ۰۱۴۱/۸ ۰۱۷۷/۱ 
۵ اظ م ۲( 
۶ ۲ ۰۵۴۰/۹ ۷۱۲/۷ 

دخل بجا ۳۱۲/۶ 

دخل بیجا ۰۶۸/۱۱ ۸۲/۱۵ 

دخل کج ۰۱۰۷/۸ ۰۱۴۷/۸ ۲۶۰/۴ 

در افتاب ۶۶۵/۵ 

در آبینه ٩۴/۱‏ 

در باران ۶۲۵/۴ 

در پنبه غفلت ۵۴۵/۸ 

در حرص ۲۷۸/۵ 

در داغ ۴۲۷/۱ 

درد انتظار ۴۲۰/۴ 

درد بیدردی ۴۸۵/۵ 

درد فقر ۰۱۵۳/۱۱ ۴۳۴۹/۱ 

در دل ۰۴۷۳/۳/۲ ۰۵۴۳/۸ ۵۶۹/۵ 

درد نه خم افلاک ۸۶/۵ 

درس خموشی ۱۳/۷ 

در عشرت (/(۸,,* 

در عشق ۳۸۷/۶ 

در عیش ٩۹٩/۳‏ 

در فیض ۲۶/۳ 

در گوش ۱۰۸/۶ 

درمان روزگار ۲۸۹/۳ 


۱۱ 


در نفع ۸٩۱/۵‏ 

درون خلوت فانوس ۳۹۵/۳ 
دریادل ۱۸۹/۷ 

دریای بیداد ۴۳۶/۷ 

دریای تیغ ٩۱۸/۱۳‏ 

دریای خون ۵۶۰/۱۴ 
دربای رحمت ۷۰۵/۵ 
دربای وحود ۲۲۹/۴ 

دریای هستی ۰۴۹۲/۴ ۸۴۲/۵ 
دربای همت ۱۳۵/۳ 

دریوزه میخانه ۱۹۲/۹ 

دزد سخن ۰۲۱۴/۸ ۳۹۵/۹ 
دست ۳ ۴۳۹۰/۵ 

دست ۱ ۵۸۳۱۰ 

دست اجل ۸۶۸/۲ 

دستار آفتاب ۶۹۰/۶ 

دست ارادت ۳۸۱/۳ 

دستار تعیّن ۴۷۹/۱ 

دستار جنون ۵۰۵/۸ 

دستار سخن ۵۲۶/۱۱ 
دست استاد قضا ۷۲۳۵/۳ 
دنت انستهنا. ۱۲/۱۰ 

وت اک ۴6۶۴/۳ 

دست افلاک ۸۳۹/۴ 

دست امید ۰۱۳۷/۳ ۰۵۳۵/۱۰ ۷۰۸/۵ 
دست‌انداز اشک. ۳۵۴/۱۱ 


دست‌آنداز خورشید ٩۱۱/۴‏ 


دشت‌انداد نا 2۳6۱۳۱ 


دستبرد حسن ۱۶۴/۴ 

دسترد حوادث ۱۷۴/۲ 

دست بینایی ۰۱۳۱/۱۱ ۰۴۴۹/۱۶ ۵۴۱/۱ 
دست بیداد ۵۶۰/۱۷ 

دست پروانه ۷۰۴/۱۲ 

دست تأسف ۰۳۰۸/۵ ۸۲۱/۱۲ 
دست تاک ۱۱/۷ 

دست تربست ۱2۵/۷ 

دست ج أت 1+2۱ 

دست جنون ۰۱۵۵/۱۱ ۵۴۰/۸ 
دست چنار ۶۷/۳ 

دست حادثه ۲۴۴/۳ 

دست حسن ۰۲۲۶/۱ ۵۴۷/۷ 
دست خرد ۸۲۹/۳ 

دست خشک بخت ۳۶۵/۲ 
دست دعا ۰۶۹۳/۱۲ ۴/۵ ۸۷۰ ۸۳۴/۳ 
دست دل ۴۱۷۹/۱۰ 

دست دهر ۰۴۰/۹٩‏ ۴۷۲/۱ 
دست رنگرز وبهار ۷۲۳۴/۱۲ 
دست سعی ۱۵۲/۱۶ 

دست شانه ۱۵۲/۱۶ ۶۸۵/۶ 
دست شستن از سخن ۱۳۷/۸ 
دست صد دل ۱۸۹/۵ 

دست ضبط دامن گردون ۶۹۰۱/۳ 
دست طلب ۷۸/۱ ۸۶۸/۱۲ 
دست طنبور نشاط ۶۸۶/۵ 
دست عدل ۷۱۲/۵ 

دست عروسان شاخسار ۱۶۱/۴ 
دست عیش گلچین ٩۰۵/۵‏ 


دست غم ۴۰/۰/۹ 
دست فتنه افلاک ۴۵۴/۶ 


دست فلک ۶<««/۲* 
دست قدرت ۰۱۸۲/۶ ۰۳۱۰/۸ ۷۲۲/۴ 


دست قضا ۰۴/۱۰ ۰۱۲۹/۳ ۳۶۵/۸ ۵۱۹/۶ 
۰۳/۲ 

دست کهکشان ۵۰۳/۸ 

دستگاه عیش ۱۱۴/۷ 

دستگاه قناعت ۴۶۱/۳ 

دستگیری افلاک ۸٩/۵‏ 

دست مهگان ۲۲۰/۲ 

دست معنی خواهش ۱۷۹/۱۸ 

دست و پا زدن سعی ۲۹۶/۱۵ 

دست همت ۰۴۰۳/۶ ۰۳۷۱/۴ ۰۵۳۵/۸ 
٩۹۶۲‏ 

دست هصوس ۰۲۶۸/۶ ۰۲۸۰/۳ ۰۵۱۲/۴ 
۲ ۵۸۳/۵ 

دشت آتشین ۳۲۵/۷ 

دشتان وادی ۱۸۹/۳ 

دشت بلا ۱۷۳۴/۲ 

دشت خیال ۵۳۵/۳ 

دشت شوق ۳۵۲/۴ 

دشت وجود ۶۳۶/۱۰ 

دعوی داغ ۱۲۰۰۰۷ 

دعوی دل ۱۱۵/۱۳ 

دعوی وصول ۷۲/۱۰ 

داغ حسد ۰/۴« ."۱ 

داغ شراب ۱۹۹/۷ 


۱۳۳ 


دفتر حسن بهار ٩۶/۱۵‏ دود دل ۰۲۵۵/۵ ۲۹۴/۲۰ 


دفتر دل ۵۷۰۱/۶ دود زلف ۳۹۰/۳ 
دکان ایام ۶ دود شکایت ۴۹۹/۵ 
دکان شعر ۱۲۶/۸ دودمان ۳ 92 
دکان عرض غفلت ۵۶۸/۶ دور غم ۱۲۴/۱ 
دل آتش ۴۸۰/۳ دوزخ هجر ۴۴۹/۱۳ 
دل آینه ٩۳۰/۸‏ دوش بردباری ۴۳/۶ 
دل آبینه ۲۲۱/۱۰ دوشش فقر ۲۵۱/۶ 
دل پررخنه ۴۰۱۸/۲ دوک شمح ۶«۰۳/(۱ 
دل تیغ ۹۶۰/۱۱ دولت فتراک ۲۴۳/۹ 
دل جمع ۵۵۷/۶ دولت گمنامی ۴۰۳/۴ 
دل حرص ۸۴۳/۸ دولت وصل ۴۵۹/۲ 
دلجویی مدگان ۴۲۹/۳ دوبدن اشک ۵۶۱/۲ 
دلخستهٌ هجر ۵۴۹/۷ دهان تیر ۲۴۴/۲ 
دل صراحی ۲۰۵/۱۷ دهان چرخ ۴۱۰/۴ 
دلگشایی چشم ۵۶۱/۳ دهر بی تمیز ۴۳۶/۸ 
دل گم‌شده ۴۸۱/۴ دهقان اجل ۸۲۰/۴ 
دل لبریز الم ۱۹۲/۱ دهقان قضا ۲۴۹/۶ 
دل معنی ۸۲۴/۷ دهن تدگدست ۲۱۳/۳ 
دل ورق‌ورق ۳۹۷/۴ دیار درد ۱۵۴/۶ 
دماغ ارغوان ۳۸۸/۱۶ دیار طلب ۴۹۴/۵ 
دماغ جستجو ۵۳۲/۸ دیار عشق ۳۴/۱۶ ۵۸/۲/۶ ۳۶۱/۴ ۴۰۱/۶ 
دماغ خامه ۷۳۱/۱۴ دبار فقر ۷۹/۱۷ 
دماغ خرد ۲۲۱/۱۶ دید و وادید ۴۹۰/۲ 
دم تیغ غضب ۸۷۶/۱۱ دیده آبله ۲۶۶/۴ 
دندان کین ۰۸۶۷/۳ ۸۶۸/۱ دیده افتاب ۸۳۹/۸ 
دود آتش سودا ۱۸۳/۳ دیده آیینهةٌ خورشید ۲۷۱/۶ 
دود آه ۷۳/۱ ۱۶۸/۵ ۰۲۲۰/۱ ۴۳۰۵/۴/۱۰ دیده ادراک ۷۲۱/۲ 
دود آه عندلیت ۳۰۱۷/۲ دیده اعتبار ۶۳۴/۱۲ 


۱۲۴ 


دیده اقبال ۸۱۷/۶ 

دیده امید ۰۱۸۱/۷ ۰۵۶۸/۲ ۶۹۴/۱ 
تا انجم ۶۴۹/۳ ۷۹۸/۷ 
دیده ایام ۶۸۹/۲ 

دیده بخت ۲۸۷/۹ 

دیده بستان ۳۳۳/۲ 

دیدهٌ بی آب ۱۴/۱۷ 

دیده بی‌دل ۱۰۹/۱۹ 

دیده پیمانه ۶۶۲/۲ 

دیده توقع ۲۷۳/۲ 

دیده جهنده ۲۰۸/۱۰ 

دیده حرص ۷۴۱/۶ 

دیده حسرت ۴۶۰/۱۰ 

دیده خواهش ۴۳۳/۳ 

دایده خونبار ۰۱۲۴/۲ ۵۰۵/۳ 
دیده داغ ۴ ۲۲/۵ ۵ 
دیده دا جنون ۱۱۰/۴ 

دیده داغ وفا ۳۴۵/۶ 

دیده دام ۰۳۹/۴ ۰۱۴۳/۵ ۵۸۹/۶ 
دیده روزن ۴۰۸/۳ 

دیده زنجیر ۰۱۶۸/۷ ۴۵۰/۲ 
دیدهٌ طوفان‌خیز ۱۵۷/۱۱ 
دیده قدرشناسی ۱۸۶/۱ 
دید گردون ۳۹/۷ 

دیده گوهرفشان ۵۱۱/۶ 
دیده مجمر ۸۲۱/۷ 

دیده نرگس ۸۱۳/۷ 

دیده نشو و نما ۴۳۲/۴ 
دیگ آرزو ۴۷۶/۹ 


دیگ تما ۳۲۳/۵ 

دیگ سودا ۰۴۳۳/۵ ۵۳۳/۱۰ 
دیگ همت ۵٩۹۲/۹‏ 

دیگ هوس ۴۶۹/۱ 

دیوار زندگانی ۵۸۶/۹ 

دیوار سخن 9۶/۲ 

دیوار عافیت ۳۸۴/۷ 


۵ 

ذخیره اقبال ۷۵۶/۳ 

ذخیره شبهای تیره‌روزی ۵۴۲۸/۷ 

ذخیره خورشیدنواد ۴۴۸/۱ 

ذوی خموشی ۰۳۰۹/۴ ۰۴۰۴/۷ ۴۷۳/۴ 
ذوق شهادت ۱۳۸/۷ 

ذوق فقر و فنا ۶۴/۴ 

ذوق گرفتاری ۰۱۰۹/۸ ۲۶۴/۵ 

ذوق مسبت ۲۱۶/۶ 

ذوق نیستی ۳۹۶/۴ 


ر‌ 

راحت‌آباد فنا ۲۵۱/۵ 

راه آرزو ۱۸۵/۷ 

راه پرخطر عشق ۱۴۲/۷ 

راه تجرد ۲۴۱/۵ 

راه جنون ۳۳۱/۴ 

راه خاکساری ۵۱۷/۱۰ 

راه دل ۳۴۳۴/۳ 

راه سخن ۵۸۲/۳ 

راه شسوق ۰۶۴/۷ ۰۷۵/۲ ۰۱۹۷/۲ ۰۲۸۹/۶ 
۶ ۴۶۴/۶ 


۱۱۵ 


راه طلب ۹ ٩‏ ۳۵۶ 


پم غش۵_/ص۳۹۹صتصش۵/آ/۹/ / ۳ ۴۵۸/۵۵2 
۸ ۰۴۶۵/۸ ۴۹۴/۸ ۰۵۵۴/۵ 
۱ ۰۵۷۵۶ ۰۵۸۸/۵ ۶۰۸/۱ 
۸33 
راه عدم ۷۲/۱ 


راه عشق ۰۸۴/۵ ۰۱۴۶/۱ ۰۱۵۸/۹ ۰۲۲۰/۱۱ 
۳( ۰( ۴۰۹۳۴ 

راه عقل ۵۵۱/۱۱ 

راه فقر ۳۹۵/۵ 

راه فقر و فنا ۱۷۴/۷ 

راه فنا ۰۱۵/۲ ۸۷۳/۵ ۷۵/۴ ۳۹۶/۶ 

راه ناامیدی ۰۴۸۷/۶ ۵۸۷/٩‏ 

راه‌و فا ۳/۷ ۳۵۸۷/۸۰۸۴/۳۰۶/ ۱۸۰/۱۰۱۰۱۱۷۶ 

رایت اقبال ۷۵۵/۱۳ 

رایحه مردمی ۲۷۹/۱۲ 

رخ افروخته ۲۹/۳ 

رخ پای‌خفته ۱۷۰/۵ 

رخ پروانه ۱۱۷/۱۴ 

رخت‌خانه ۵۲/۲۰ 

رخت سیاه معنی ۸۱۸/۸ 

رخت شور و شر ۷۱۲/۶ 

رخت فرح ٩۲۹/۵‏ 

رخت ماتم ۱/۴ 

رخت هستی ۰۲۵۱/۹ ۸۵۷/۱۳ 

رخ جان ۷۳۲/۸ 

رخ دل ۶۸/۳ 

رخسار افتاب ۵۱۰۱/۸ 

رخسار خورشید قیامت ۳۵۳/۸ 


۱۱۶۴۶ 


رخسار دریا ۴۷۷/۲ 

رخسار سخن ۱۴۷/۸ 

رخ ساقی گلرنگ ٩۶/۱۳‏ 
رخش کین ۵۷۸/۵ ِ 
رخ عمر ۵۷۲/۷ 

رخ ماه ۲۰/۴ 

رخ معنی ۲۲/۸ 

رخ مقصود ۳۹۶/۱ 

رخ مهر ۸۳۱/۳ 

رخنه دین ۳۲۵/۸ ۴۲۶/۱ 
رخنهٌ سنگ ستم ۳۹۶/۳ 
رخنه وبرانة تن ۳۷۳/۲ 
رسایی عشرت ۷۲۴/۱ 
ژستای عقل ۴۱۳/۲ 

زستای غیرت ۴۳/۶ 

رستم دل ۷۶-۰۳۷ 

رشته اشک ۴۲۵/۷ 

رشته اعداد ۶۱/۶/۱۰ 

رشته امید ۵۳۶/۲ 

رشته پرتاب فکر ۱۱۷/۱۷ 
رشته جان ٩۶۸/۱۲‏ 

رشته حرف ٩۱۸/۱۴‏ 

رشتهٌ سرشک ۵۳۶/۴ 
رشته سنین و شهود ۷۱۱/۱۱ 
رشته طافقت ۷۰/٩‏ 

رشته طول امل ۰۲۵۶/۲ ۳۵۷/۱۳ 
رشته عمر ۶۲۴/۵ 


رشته فکرت ٩۵۹/۵‏ 


تیه ال تیه ۸۲۳ 


رشته مژه ۴۷۰/۲ 
زشکه نسبت. ۴۲۹/۶ 
رشته‌های موج ۴۹۸/۷ 
رشک ارو ۶۰/۴ 

رشک رخ ۳۳/۳ 

رشک دستار ۶۰/۲ 
رشک رو ۳۴/۱۳ 
رشک شمم ۲۲۶/۸ 
رعشه شوق ۵۲۳/۲ 
رعنایی آه ۴۲۳/۴ 
رعیت بخت ۱۷۳/۴ 
رقص برق ۷۳۱/۶ 
رقص سرو ۶۳۴۲/۲ 
رقص شادی آتش ۶۷۸/۱ 
رقص شوق ۷۶۷/۱۰ 
رقص کشتی ۳۹۶/۴ 
رقعهٌ معشوق باغ ۱۶۲/۳ 
رکاب عزل ۶۷۳۴/۲ 

رگ جان ۴۵۴/۷ 

رگ خواب بخت ۲۳۳/۷ 
رگ طنبور ۱۳۳/۲ 

رگ غیرت ۶۱۷/۵ 

" رگ کان ۸۳۰/۹ 

رم طایر معنی ۱۰۸/۷ 
رنگ ست ۱۸۷/۱۲ 
رنگ بقا ۴۲۰/۹ 

رنگ تلون ۰۱۰۰/۸ ۴۱۷/۱ 
رنگ تمنا پختن ۵۰۸/۳ 
رنگ جوانی ۳۸۳/۷ 


رنگ حسد ۳۶۸/۶ 
رنگ جنای شفق ۶۸۴/۱۱ 
رنگ خجلت ۵۱۵/۶ 
رنگ رضامندی ۴۱۶/۸ 
رنگ شکسته ۴۱/۴ 


رنگ عیش ۶۸۲/۹ 

رنگ گل عیش ۶۸۵/۸ 
رنگ نعیم ۶۷۵/۶ 

رنگ وفا ۱۷۹/۷ 

رنگین سخن ۱۰۷/۹ 
رنگینی اشک ۴۲۳/۴ 
رواج شانه ۱۱/۴ 

روان پیکر باغ ۹۱۳/۸ 

رو بر قفا رفتن ۱۵۸/۷ 

روز بازار سخن ۵۲۶/۱ 
روز سیاه ۷۴/۴ 

روزگار دریادل ۴۳۴۱/۸ 

روزه امید ۴۸۶/۸ 

روزه حرمان ۰۴۶۹/۸ ۵۰۱۷/۹ 
روزه قناعت ۵۰۸/۲ 

روز؛ محرومی ۳۹۵/۶ 
روزه همت ۵۸۰۱/۱۷ 
روزی برق بلا ۴۶۵/۱۶ 
روسفیدی آماجگاه ۱۷۳/۳ 
روشناس ابر رحمت ۱۹/۱۵ 
روشنایی ایمان ۷۵/۷ 
روشنی شمم وصال ۴۱۳۴/۴ 
روضه فکر ۷۸۰/۳ 


۱ ۱۷ 


روغن کشیدن اندیشه از مغز قلم ۲۲۱/۱۵ 

روگشاده ۷۲/۷ 

رونق دشمنی ۳۳۰/۱۲ 

رو اتشتاک: ۱۱/۶ 

روی اختر ۶۰۳/۱۲ 

روی امید ۳۶۲/۴ 

روی تنک ۲۰۷/۵ 

روی خرد ۷۹۹/۱۸ 

روی دل ۰۴۵/۷ ۰۱۲۸/۳ ۰۱۳۴/۱۳ ۰۱۷۹/۲ 
۷۲ ۰۳۷۹/۵ ۶۳۶/۱ 

روی راحت ۵۳۴/۴ 

روی مقصود ۸۸/۹ 

ره آوارگی ۱5/۳ 

ره ادبار ۳۸۷/۲ 

ره تجرید ۸۴/۵ 

ره جرأت ۲۳۰/۸ 

ره خوف و رجا ۱۰۶/۱ 

ره شوق ۱۹۵/۵ 

ره عزلت ۵۳۲/۷ 

ره عشق ۰۲۰۶/۹ ۳۱۷/۵ 

ره عصیان ۵۴۲/۳ 

رهگذار دعا ۷۱۲/۱۱ 

ره معنی ۸۱۵/۱۱ 

رهن باده ۱۱۵/۹ 

رهن خم می ۸۳۳۴/۲ 

رهنورد راه عشق ۳۱۱/۶ 

ره هوش و خرد ۵۵۷/۷ 

ریاضص عالم حان ۷۸/۴ 


۱۲۸ 


ز 

زاری دل ۱۲/۱ 

زاری‌شناس ۷۲/۴ 

زاری طنبور ۸۲۹/۱۱ 

زانوی اندوه ۲۵۴/۵ 

زانوی غم ۰۱۰۱/۱۳ ۰۴۹۹/۱۰ ۵۴۱/۱۵ 

زانوی فکر ۰۳۴۴/۶ ۷۱۳/۱۳ 

زانوی گلبن ٩۹/۹‏ 

زاهد خشک ۰۲۰۵/۱۵ ۰۲۴۰/۴ ۳۸۵/۲ 

زبان برگ ٩۶۱/٩‏ 

زبان بی‌زبانی ۳۵/۱ 

زبان ترازو ۶۱۱/۷ ۰ 

زبان تيشهٌ دشمن‌تراشی است ۲۸۵/۹ 

زبان تیغ ۰۱۸۲/۹ ۳۷۹/۴ 

زبان تیغ جفا ۳۴۳/۱ 

زبان خامه ۱۱۱/۱ 

زبان دعوی ۱۰۱۷/۷ 

زبان شانه ۵۱/۶ 

زبان شعله ۳۹۳/۱ 

زبان شمع ۱۳۶/۹ 

زبان فوارء اب معانی است ٩۶۴/۱‏ 

زبان قلم ۰۳۱۷/۳ ۷۳۴۷/۶ 

زبان کلک ۸۶/۳ 

زبان مژه چشم ۲۱۶/۹ 

زخم تیغ جفا ۶۳/۱ 

زخم حفا ۶۸/۱ ٩۱/۵‏ ۰۱۱۲/۱۵ ۰۱۲۹/۷ 
۷ ۸ ۸۲۰/۵ 

زخم حوادث ۷۳۶/۹ 

زخم رشک ۴۳۷/۳ 


زخم ستم ۰۲۱۳/۱ ۰۲۴۶/۵ ۰۳۰۳/۸ ۳۸۷/۴ 
زخم غنچه ۴۲۲/۵ 

زخم فقر ۳۸۷/۳ 

زخم لاله و گل ۱۱۶/۱۶ 
زکزه ستلستان ۵۳۰/۲ 
زکوءة فطر می ۵۲۷/۵ 
زکوة وقار ۷۸۴/۱۰ 
زلال خضصر ۱۷۰/۳ 

زلف پرگار ۱۹۲/۶ 

زلف پریشانی ٩۱/۷‏ 
زلف جوهر ۳۵۰۱/۷ 
زلف خم به‌خم ۴۸۳/۱ 
زلف رسا ۱۰۳/۱۳ 

زلف زره‌پوش ۵۳۵/۴ 
زلف سخن ۰۸۱/۱۲ ۱۷۵/۱ 
زلف سنبل ۱۱/۷ 

زلف سیه‌روز ۱۳۰/۳ 
زلف معنی ۵۱۴/۶ 

زمین حسن ۵۵/۱۵ 
زمین دل ۳۹۲/۳ 

زثار زندگانی ۵۸۶/۵ 
زنبور هوس ۲۱۵/۱ 
زنجیر زلف ۰۵/۷ ۳۶۰/۵ 
زنجیر سرشک ۱۳/۶ 
زنجیر علایق ۲۲۰/۳ 
زنجیر موج ۵۵۸/۴ 
زنجیر موج آب ۵۳/۱۲ 
زن حرص و طمع ۳۱۸/۶ 
زندان غم ۷۱/۱۲ 


زنگبار مجاطر ۳ 
زنگ حادثه ۳۳۲/۹ 
زنگ دل ۱۷۰/۶ 

زنگ غرض ۵۶۹/۶ 


: زنگ غم ۶۴۱/۵ ۹۶۶/۸ 


زنگ کین ۱۲۲/۲۰ 
زنگ ندامت ۷۵۴/۵ 
زور بازوی هنر ۵۸۲/۱۲ 
زور رعشه شوق ۵۲۳/۲ 
زهد خشک ۳/۱ ۲۰۱۶ /۶۸۴/۱۲۰۵۰۰۱/۲۰۴۹۵ 
زهر اندوه ۱۹۶/۵ 

زهر غفلت ۵۶/۱ 

زهر فرقت ۳۴۸/۲ 

زه کهشان ۴۶۰/۱۶ 

زه گریبان ۵۵۳/۳ 

زیب روزگار ۸۳/۱۰ 


زینت بخت ۸۲/۱۸ 


تس 
ساحل دریای بیداد ۴۳۶/۷ 


ساحل دریای جود ۸۱۶/۱۰ 

ساز اقسام سخن ۸۲۲/۹ 

ساز بخت ۶۱/۵ 

ساز عشرت ۶۳۴۲/۳ 

ساز غم ۴۷۸/۱ 

ساغر آبله ۴۹۹/۴ 

ساغر امید ۰۲۰۶/۱ ۲۴۷/۲ 

ساغرتبخاله ۸۳۱/۱۵۰۵۸۵/۴۰۲۷۹/۳۰۵۳۴/۱ 
ساغر جوانی ۳۴۸/۳ 


۳ 


ساغر داغ ۴۲۷/۶ 

ساغر غم ۵۶۳/۲ 

ساغر کف ۶۱۵/۶ 

سالک راه فنا ۲۲۶/۸ 
سال‌گره ۷۱۱/۱۱ 
سامان اشی‌ریزی ٩۵/۷‏ 
سامان خونفشانی ۴۸۰/۷ 
سامان دلربایی ۵۶۳/۳ 
سامان عیش ۶۶۷/۱۱ 
ساب آه ۴۵۵/۳ 

سایه خرابه فقر ۶۵۲/۱۴ 
سایه دولت ۲۲۱/۴ 
سابه دیوار کنج فقر ۲۷۹/۷ 
سابه مرحمت ۷۴۷/۲ 
سایه مذگان ۴۲۹/۱ 
سایه‌نشین آء ۵۱۶/۳ 
سبحه تزویر ۵۳۵/۸ 
سبز شدن نهال عشق از گریه ۴۱۵/۱ 
سبزه تیغ ۸۱۷/۷ 

سبزء مینا ۷۱/۱۴ 

سبق قناعت ۵٩۲/۸‏ 
سبق نظم ۶۵/۱۷ 

سیاه حسن ۳۶۶/۱ 
سپاه دل و جان ۱۲۱/۶ 
سپاه شرر ۷۹/۱۴ 

سپاه غمزه ۱۸۰/۲ 


سپر تسلیم ۱۰۳/۷ 


سپرداری دل ۴۲۸/۱۰ 
سپر داغ ۳۰/۱ 


۱۱۰ 


سپر زخم زیان ۱۶۵/۱ 
سپر عجز ۳۸۹/۹ 

سپر گل ٩۸۵/۸‏ 

سپند بی‌هتری ۳۶۰/۷ 
سپهر تفرقه‌افگن ۶۶/۱۱ 
سپهر خاکساری ۲۵۳/۲ 
سپهر خرده‌بین ۲۲۶/۶ 
سپهر دون ۲۰۶/۴ 
سپهر غم ۷۳۹/۱ 

سپه ناز ۲۱۰/۶ 

ستاره اهل هنر ۳۶۰/۷ 
سجود چرخ ۶۵۵/۱۴ 
سجود صراحی ۵۲۷/۲ 
سحاب کرم ۴۷۵/۲ 
سخن پشت و رو ۲۱۷/۵ 
سخن فروشی ۱۲۶/٩‏ 
سد غم ۸۳۱/۳ 

سراب اامیدی ۳۱۰/۵ 
سراب نومیدی ۵۲۸/۴ 
سراپ هوس ۴۴۱/۲ 
سراچه چشم ۲۷۲/۵ 
سر اندیشه ۰۷۸۰/۲ 
سرانگشت شمع ۷۱۲/۱۳ 
سرای جهان ۸۴۳/۱۱ 
سرپوش آسمان ۳۴۳۴/۷ 
سرجوش ۲۲۴/۵ 
سرچشمهة سراب ۳۴۹/۴ 
ویس 0۳/۳۲ 
سرحساب ۸٩۹۸/۷‏ 


سردار وفا کیشان ۱۸۰/٩‏ 
سردمهری دورآن ۵۵/۱ 
سررشتهة هزار موافق ۱۰۵/۷ 
سر زلف سخن ۸۸۸/٩‏ 
سرسبز گردیدن شعله ۱۸۶/۱۲ 
سرسپری ۱۴۲/۳ 

سرسخن دفتر اشعار ۸۲۳/۸ 
سرشک جگرگون ٩۱/۴‏ 
سرشک دل ۳۸۷/۷ 

سرشک رحم ۳۹۰/۶ 

سرشک سرخ ۳۸۱/۱ 

سرشک عندلیبت ۳۷۱/۶ 

سر صحبت نداشتن آیینه با زنگار ۲۰۷/۵ 
سر فکر ٩۲۰/۴‏ 

سرکوب محنت ۴۴۰/۲ 

سرکه ابرو ۶۴۸/۱۰ 
سرگرمی‌پسندی ۷۱/۴ 
سرگرمی حربا ۷۱/۸ 
سرگوشی حباب با دریا ۵۸۳/۲ 
سرمای سردمهری ۳۲/۲ 
سرمایه ترقی ۲۱۴/۸ 

سرمایه تعلق ۵۳/۷ 

سرمایه خونابه ۵۳۴/۷ 
سرمایه سعادت ۶٩۹۳/۴‏ 
سرمشق فکر ۴۹/۱۷ 

سرمه بینایی ۴۵۸/۵ 

سرمه تیره‌روزی ۲۸۷/٩‏ 
سرمه کشیدن چشم داغ از ابروی زخم ۴۸۸/۵ 
سرمهٌ نگاه ۴۷۱/۱۰ 


سرمهٌ نگاه در چشم تماشا کشیدن ۴۷۱/۱۰ 
سّر نو ٩۸/۳‏ 

شون زرگ بدگمانی ۵۲۸/۵ 

سر و برگ جدل ۴۸۵/۱۰ 

شرو خانگی ۳۶/۸ 


۰سرو سطر ۸۰۰۱/۱ 


سرو شعله ۲۵۲/۲ 

سرو قامت ۴۳۶/۳ 

سرهنگ جاه ۴۰۵/۷ 
سرهوس ۴۰۶/۱۰ 

سستی بخت ۲۲۰/۴ 
سطرچین ٩۲/۱‏ 

سطر موج ۷۷۲/۴ 

سعی دخیه ۲۴۶/۵ 

سفر بیهوشی ۵۸۳/۱ 

سفره زمانه ۵۵۶/۴ 
سفیداب صبح ٩۲۰/۱۱‏ 
سفیدرویی آماجگاه جور ۸۷/۵ 
سفینه افلاک ۶۱۵/۵ 

سفای سحاب ۶۲۹/۸ 

سکه داغ ۲۰۴/۸ 

سگ نفس ۰۲۹۸/۱ ۰۴۰۹/۷ ۵٩۹۱/۱۰‏ 
سلام خار مغیلان ۵۶۳/۵ 
سلسله‌جتبان سخن ۸۱۸/۱۰ 
سلسله زلف ۸۶/۸ 

سلطان تن ۷۹/۱۳ 

سلطان سخن ۸۱۸/۹ 

سموم عشق ۲۵۱/۹ 

سنان شمع ۴۷۵/۷ 


۱۲۱ 


سنگ ترازوی چرخ ۳۰/۹ 
سنگ تفرقه ۲۵۷/۱ 

سنگ حادثه ۴۰/۲ ۴۶۳۴/۱ ۴۶۸/۹ 
سنگ حوادث ۰۴۹/۱۰ ۰۲۰۳/۱۴ ۶۶۴/۱۰ 
سنگ دل‌شکنان ۴۳۱/۳ 
سنگ راه وصل ۳۲۰/۸ 
سنگ ستم ۰۱۲۹/۱۸ ۳۹۶/۳ 
سنگ سردمهران ۷۷/۵ 

شتی ششه افلاک: ۱۱/۲ 
سنگ کین ۳۰۹/۱ 

سنگلاخ هوسها ۵۶۸/۱ 
سنگ ملامت ۵۰۱/۶ 

سنگ ناکامی ۷۹۶/۱۱ 

سواد اعظم ۰۲۹۳/۷ ۵۸۴/۱ 
سواد تیره‌بختی ۴۳۸/۵ 
سواد دهر ۳۰۱/۷ 

سواد سخن ۰۳۸۶/۷ ۵۰۹/۱۰ 
سواد صفحه دانش ۵۸۲/۷ 
سواد وطن ۴۰۹/۱۰ 

سوختن شیشه از صهبا ۲۵۲/۴ 
سودای ابرو ۴۹/۱ 

سودای جنون ۱۰۹/۱۴ 
سودای رسا ۳۷۸/۳ 

سودای زلف ۴۶۶/۱ 

سودای عشق ۱۲۷/۱ 

سود سفر ۵۶/۱۸ 

سود سودای نمک ۳۱۱/۳ 
سوز درون ۳/۸ 

سوزن خار ۰۴۱۹/۱۶ ۸۸۰۱/۲ 


۱۱۲ 


سوزن خار ملامت ۵۵/۲ 

سوزن مژگان ۰۴۵۰/۷ ۵۳۶/۴ 

سوهان روح ۸۵۷/۱۱ 

سوهان سفر ۳۹۴/۷ 

سیاستگاه قهر ۸۱۵/۱۵ 

سیب زنخدان ۵۲۰/۱۰ 

سیخ خار ۸۷۹/۴ 

سیلاب اشک ۰۲۰۱/۶ ۴۹۰/۸ 

سیلاب سرشک ۵٩۰۱/۸‏ 

سیلاب سودا ۵۱۳/۳ 

سیلاب طاقت ۲۷۲/۲ 

سیلاب فنا ۳۷۸/۷ 

سسیل اشک ۰۱۵۴/۷ ۰۲۲۵/۱۰ ۰۲۳۵/۱۵ 
۸ 6 ۵ ۵ 
۱۹۷/۴ 

سیل حادثه ۳۹۳/۲ 

سیل سرشک ۰۴۵/۲ ۱۴۳/۷ 

سیل شراب ۸۳۱/۳ 

سیل عطا ۶۷۶/۱۱ 

سیل غم ۵۱۵/۶ 

سیل فتنه ۱۸۹/۱ 

سیل فنا ۵۷/۱۳ 

سیل گربه ۰۴۲/۲ ۵۲۱/۴ 

سیل وجود ۴۶۹/۳ 

سیلی ایام ۳۲۲/۳ 

سیلی روزگار ۱۵۱/۳ 

سیلی سیلاب ۴۷۷/۲ 

سیماب پیکر خصم ۱۷۳/۶ 


سیمای جنگ ۳۵/۱۵ 


سینه بحر ۶۵۶/۷ 
سینه چاک قلم ۸۱۸/۸ 
سینه چرخ ٩۱۲/۳‏ 
سینهٌ صبح ٩۰۳/۴‏ 
سیه‌بختی جاوید ۱۴۷/۹ 
سیه‌پوشی معنی ۶۱۶/۱ 
سیه‌روزی ۱۰۶/۱۱ 


ش‌ 
شاخسار بیان ۷۰۳/۲ 


شاخ مژه ۲۸۴/۱ 

شاخ موج آب ٩۰۸/۹‏ 

شام بخت سیه ۱۳۷/۶ 

شام غم ۱۳۷/۱ 

شانه زلف سخن ۸۱/۱۲ 
شاهباز همت ۶۱۲/۱ 

شاهد مقصود ۴۰۵/۳ 

شب زلف ۰۱۶۹/۱۱ ۸۳۲۹/۵ ۴۴۲/۲ 
شب تاریک جهل ۵٩۹۱/۹‏ 
شبیخون گربه ۲۲۷/۶ 

شحنه ظلم‌سوز معدلت ۷۰۹/۸ 
شراب درد و غم ۵۸۵/۴ 
شراب زندگانی ۸۵۷/۱ 

شراب سخن ۸۲۲/۵ 

شراب صحبت ۵۶/۱ 

شراب غصه ۱۰۱۷/۳ 

شراب غفلت ۶۴/۸ 

شراب فتح ۶۷۰/۳ 

شراب کامرانی ۳۵/۱۰ 


شراب کهن ۸۱/۱۸ 

شراب مدحت ۴۰۵/۵ 
شراره غضب ۶۳۹/۵ 

شربت خون عأشق ۱۷۹/۳ 
شرر شعله سنان ۷۹۹/۵ 
شست قضا ۳۰۸۹/۲ 

شعر تر ۸۲۰۱/۳/۶ 

شعر رنگین ۰۲۴/۱۸ ۲۱۸/۱۷ 
شعلةٌ آتش حسن ۲۴۵/۱ 
شعلهٌ آواز ۳۱۵/۱ 

شعلهٌ آواز دود ۴۸۲/۶ 
شعله آه ۵۵۵/۶ 

شعله ادراک ۸۷۲۲/۲۰۴۱۷/۵۰۱۱/۳ ۷۸۴/۱۳ 
شعله انداز ۲۱۰/۹ 

شعله حسن ۳۷۰/۷ 

شعله خاشاک وجود ۴۶۰/۳ 
شعله خیز کردن چهره ۱۸۸/۸ 
شعله داع ۳۳/۶ 

شعله غضب ۷۰۵/۱۸ 
شعله فراق ۱۷۳/۳ 

شعله قد ۶۵۵/۵ 

شعلهٌ کین ۸۶۳/۹ 

شکار امید ۶۱/۱/۵ 

شکار صید معنی ۳۲۲/۸ 
شکار فتح ۶۶۸/۸ 

شکارگاه معانی ۵۳۵/۱ 
شکار مدعا ۲۵۱/۸ 


شکرخند گل ساغر ۲۵۱/۷ 


۳ 


شکر خواب ۵۲/۴ ۵ 
شکرستان سخن ۰۳۹۹/۷ ۸۱۸/۶ 
شکر لطف ۴۷۵/۱۱ 

شکل الحان ٩۶۶/۱۰‏ 

شکل جان ٩۶۶/۶‏ 

شکنجه حوادت ۵٩۹۲/۶‏ 

۳ 

:اما ر ععیان ۳/۸/۸۰ 

شمع آگاهی 9۴۲/۸ 


شمع اه ۱/۶ 
شمع امتیاز ۵٩۱/۹‏ 


شمع بخت ۷/۶( ۱۷۳/۱۱ 
شمع بزم وجود ۸۳۳/۱۳ 
شمم تیغ ۸۱۷/۳ 

شمع جمال ۷ ۱۳ 
شمع حیات ۳۷۱/۳ 

شمع خلوت فانوس ۵۳۴۰/۳ 
شمع رخسار ۲۷۷/۷ 

شمع رو ۰۳۱/۱۱ ۰۴۷۸/۹ ۵۳۰/۱۰ 
شمع سخن ۲۱۰/۹ 

شمع سرای کاینات ۴(« 
شمع شبستان سخن ۸۱۸/۱۲ 
شمم ضمیر ۸۴۳/۱۱ 

شمع قلم ۳۵۶/۴ 

شمع کافوری ۷۹/۸۸ 

شمع کشته ۱۳۸/۸ 

شمع مراد ۷۱۴/۶ 

شمع مهر ۷۱۷/۴ 

شمع مهرفروغ ۷۹۹/۸ 


۱۱۴ 


شمم مینا ۸۰/۶ 

شمع وصال ۴۱۳/۴ 
شمع هستی ۲۷۳/۴ 
شمع هنر ۶۲/۹ 

شوخ الف قد ۷۶/۵ 

شوخ جهانسوز ۲۵۳۲/۶ 
شور اشک حسرت ۵۵۱/۱۳ 
شور جنون ۸۷/۵/۵ ۷۹/۱۱ 
شور دیده ۵۶۵/۶ 
شورش پروانه ۵۱/۱۳ 
شور شوق ۴۱۳/۷ 

شور طوفان ۱۴۲/۴ 
شوریختی ۱۱۷/۹ 

شوری بخت ۰۸/۱۰ ٩۱/۳‏ 
شوق تیغ ۱۷۹/۱۴ 

شوق زخم ۷۱۳/۷ 

شوق شاهد معنی ۵۳۵/۵ 
شوق شهیر ۶۰۲/۴ 
شهباز دولت ۶۶۸/۸ 
شهباز فطرت ۶۶۳/۶ 
شهد راحت ۱۹۶/۵ 

شهد زندگی ۲۷۵/۴ 

شهد زندگانی ۱۴/۵ 

شهد لت ۳۳۷/۴ 
شهربند هستی ۵۸۶/۹ 
شهر حرص ۶۱۶/۱۳ 
شهر دلشکنان ۵۱۷/۱ 


,شهرستان عیش ۰/۲« 
شهر طفلان ۴۰/۶ 


شهر عشق ۵۶۱/۱۰ 

شهر وجود ۴۰۳۴/۸ 

شهر هستی ۶۳۴۶/۵ 

شه ولایت درد ۲۰۳/۹ 

شهید عشق ۱۴۰/۶ 

شهید قدرعنا ۱۴/۱ 

شیرازءٌ احوال ۸۲۹/۱۰ 

شیرازه بند الفت ۲۶۹/۵ 

شیرازه چرت ٩٩۹۰/۱۷‏ 

شیر صبح ۱۶۲/۴ ۱۸۳۴/۲ ۵۱۰/۲ 

شیر مرغ ٩۳۹/۱‏ 

شیر هوس ۳۶۹/۱۱ ۵۷۷/۶ 

شیرینی بلا ۵۷۵/۵ 

شیرینی تبسم غنچه ۱۶۲/۴ 

شیرینی قناعت ۴۶۸/۳ 

شیرینی کنج قناعت ۲۹۶/۹ 

قتتونی اه :۱۶۹/۹۰ 

شش افلاک ۰۱۱/۲ ۰۶۲۳/۴ ۶۲۶/۸ 
۶۸۹/۴« 

شيشه دل ۵۳۱۹/۹ ۰۴۳۱/۳ 0۴۵۲/۲ ۴۸۵/۲ 
0۱۵۱/۹ 

شيشه زندگی ۸۱۸/۳/۹ 

ششه ساعت ۱/۱۲::۳۹۴/۹۰۱۹۳/۷ ۵۵ 

شیشه ناموس ۲۸۲/۳ 

شیطان تعلق ۱۱۷/۱۶ 


ص‌‌ 
صبح امید ۵۹/۱ 
صبح پیری ۶۰۵/۲ 


صبح جبین ۰۲۳/۸ ۲۷۱/۶ 
صبح چهره 1/۳۲ 
صبح خاطر ۳۷۲/۱ 

صبح سعادت ۷۳۵/۸ 


صبح سیه‌بخت ۱۲۲/۳ 


" صبح شکفتگی ۶۱/۱ 


صبح صفا ۸۴۳/۱۲ 
صبح ضمیر ۶۹۵/۱۱ 
صبح عارض ٩۵/۷‏ 

صبح گردن ۳*۰۶ 

صبر ایوب ۵۷۶/۱ 
صحبت آتش ۰۲۴۶/۶ ٩۵۲/۱۳‏ 
صحبت اشک ۱۸۴/۸ 
صحبت زلف ۱۴۱/۶ 
صحبت مینای باده ۱۴۲/۶ 
صحرای جنون ۴۴۸/۴ 
صحرای غم ۳۳۴۳/۲ 
صحرای هوس ۵۷۱/۱ 
صحن آسمان ۷۳۴/۹ 
صحیفهٌ خاک ۷۳۱/۴ 
صدای خنده گل ۲۹۶/۱۴ 
صد رنگ آرزو ۵۶۸/۶ 
صدف آبله ۴۳۰/۶ 
صدف اعجاز ۶۸/۲۰ 
صدف گوش ۵۴۵/۸ 
صدفهای اختر ٩۲۲/۹‏ 
صفحه ایام ۲۲۲/۵ 
صفحه تن ۳۰۷/۴ 

صفحه عمر عدو ۷۹۶/۸ 


۱۱۲۵ 


صفر داغ ۳۶/۲ 

صف سختی ۳۷۰/۹ 

صف طاعت ۵۴۶/۴ 

صف مذگان ۱۰۳/۵ 

صف موگان خونریز ۴۷۷/۸ 
صلای عیش ۶۶۱۷/۱۰ 
صلای فتح ۱۸۲/۷ 

صندل تدبیر ۷۵۸/۷ 
صنعت ابری ۶۹۷/۲ 
صورت کینه ۹۶۶/۵ 
صورت نشاه ۹۶۶/۹ 
صومعهٌ شید ۶۵۳/۴ 

صیاد آرزو ۵۷/۱۵ 

صیاد سخن ۱۱۷/۱۸ 

صیاد معنی ۷۳۶/۱۵ 

صید امل ۶۷۱/۵ 

صید دل ۷۰/۲ 

صید عالم قدس ۵۳۴/۲ 
صید غافل ۴۷۳۴/۳ 

صید کام ۱۰/۵/۶ 

صیدگاه سخن ۷۸۹/۴ 
صیدگاه مت ۶۶/۷ 

صید لایق فتراک ۱۱/۵ 
صید مدعی ۱۴۹/۱۷ 

صید مراد ۰۸۶/۷ ۰۵۰۰/٩‏ ۷۰۶/۵ 
صید معنی ۰۱۱۷/۱۷ ۰۱۵۲/۱۱ ۳۲۲/۸ 
صید وحشی معنی ۴۵۴/۷ 
صیقل بیداد فلک ۵۰۵/٩‏ 
صیقل سامان ۱۷۰/۶ 


۳+ 


صیقل فطر ۵۳۱/۸ 
صیقل محنت ۵۷۷/۱ 
صیقل مرات دل ۸۳۰/۱ 
صیقل می ۴۵۰/۱ 


ص‌ 

ضبط خنده ۲۱۲/۳ 

ضط گریه ۴۷۶/۱۵ 

ضبط نگاه ۴۸۹/۲ 

ضط نگه ۰۲۳۴/۲ ۷۴۲/۵ 


طّ 

طاس نرگس ۸۶۱/۳ 

طاعت‌ فروش ۲۱/۱۲ 

طاق ابروی شمشیر ۳۱۶/۶ 
طاقت گداز ۱۳۷/۱ 

طاق چرخ ۶۴۲/۴ ۶۹۳/۱۲ 
طاق دل ٩۳۴۳/۴‏ 

طاق گنبد فانوس ۴۲۲/۸ 
طالع پیراهن فانوس ۴۳۲۳/۶ 
طالع خاکستر صیقل ۴۵۰/۴ 
طالع خصم‌فگن ۴۵۳/۳ 
طالع فیروز ۱۳۸/۱ 

طایر بسمل ۲۰۶/۵ 

طایر تصویر ۶۸/۱۵ 

طایر رعشه ۱۶۶/۶ 

طایر روح ۳۱۴/۲ 


.طایر فطرت ۳۹۵/۱۲۰ 


طایر معنی ۱۰۸/۷ 

طایر مراد ۵۷/۱۶ 

طایفهٌ بی‌سروسامان ۴۵۳/۱۰ 

طبع رمیده ۳۳/۸ 

طبع شرر ۲۳۸/۷ 

طبع گمراه ۸۸/۶ 

طبیب مرگ ۰۶۹/۳ ۰۲۰۳/۴ ۸۵٩۹/۲‏ 

طبیب همت ایام ۵۲۰۱/۳ 

طغیان اشک ۴۱۳/۷ 

طفل اشک ۰۲۹۷/۵۰۱۷۷/۹۰۱۷۰/۱ ۳۲۵/۵ 
۴ ۵ ۵ ۴( 
۶ ۹ ۷۱۴/۲ 

طفلان هوس ۵٩۹/۱‏ 

طفل بدخوی اير گریان ٩۲۶/۴‏ 

طفل حرص 0۱۷/۶ 

طفل دبستان گلشن ۵۴۳۴/۲ 

طقل سرشک ۰۱۰۷/۲ ۵۷۸/۷ 

طقل طبع ۳۶۹/۱۱ 

طفل عادت ۸ 

طقل فتنه ایام ۳۶۵/۸ 

طفل هوس ۵۵۴/۱۰ 

طفیل شراب ۲۳۳/۹ 

طفیلی نگاه ۱۵۹/۴ 

طلسم پیقراری ۸۰۰۶۷ 

طلسم سلامت ۴۳۴۲/۷ 

طمع خام ۵۱۲/۲ 

طور بلندی همت ۷۸۹/۲ 

طور مرتبة موسوی ۵٩۱/۲‏ 


طوطی خامه ۶۳۹/۱۰ 


طرطی قلم ۷۰۱/۵ 
طوفان بلا ۸۸۱/۲ 
طوفان حوادث ۴۵۶/۶ 


۱ طوفان مکروهات 1/۱۳۷,:/۳ 


طوق گردن عیش ۷۷۳۴/۵ 

طوق لعنت ۳۶۹/۷ 
طول‌امل۱۱/۱۲۰۶۹۵/۹۰۶۰۷/۱۰۰۲۶۶/۲٩‏ 
طومار زمان ۶۲۳/۱ 


ظّ 
ظرف طاقت ۵۵/۸ 
ظلمت بخت سیه ۴۵۹/۳ 


‌ 


عاشق آفت ۵۶/۸ 

شق بی‌دل ۱۷۲/۱ 
عاشق رو بر قفا ۶۹/۸ ۱۰۶/۸ 
عاشق گداز ۷/۸ 
عاشق واسوخته ۵۵۰/۵ 
عالم آب ٩۰۰۱/۷۰۸۹۳/۱۵۰۸۳۱/۱۸/۱/۱۴‏ 
عالم اسباب ۵/۲۰ 
عالم سفلی لفظ ۸۲۲/۱۵ 
عالم فسرده ۹/۸ 
عدل و داد عشق ۲۲۰/۱۵ 
عربده چشم ۲۹۱/۵ 
عرق خجلت گل ۲۲۳/۵ 
عرق نقطه ۱۰۸/۸ 
عروسان سخن ۲۲/۸ 
عریانی جنون ۲۷۳/۵ 


۱ ۷ 


عزیز مصر جفا ۸۷/۴ 

عزیز مصر دولت ۷۷۹/۴ 

عشرت تنهایی ۳۸/۳ 

عشرتخانهٌ مشرب ۱۳۸/۱۷ 

عشوه پنهان ۴/۱۸ 

عصای پیری گردون ۸۷۱۵/۵ ٩۱۳/۹‏ 
عصای راه عدم ۲۲۷/۷ 

عصای شید ۱۰۲/۵ 

عصای عقل ۳۲۵/۷ 

عقاب انتقام ۸۷۶/۴ 

عقاب قهر شاه چرخ اورنگ ۸۵۰/۱ 
عقده خاطر ۲۰۱/۲ 

عقده غم ۸۲/۸ 

عقّده مکتوب ۴۷۸/۳ 

عقّل تنک ۸۳۱/۶ 

عمّل سیک ۱۲۱/۱۱ 

عمّل کامل ۱۴۰/۷ 

عقل کامل همسایهٌ جنون است ۱۸۹/۲ 
عقلهای کهنه و نو ۴۸۴/۵ 

عقیق جگر ۶۲/۷ 

عکس تیره‌روزی ۱۵۳/۷ 

علمدار بلا ۶۱۶/۴ 

عمّامهة تزویر ۸۳۴/۲ 

عمان سخن ۸۱۸/۴ 

عنان اختیار ۱۹۴/۵ 

عنان سرکشی نفس ۵۷۷/۲ 

عنان هوش 2/۸ 

عندلیب دل ۰۲۹۶/۱۷ ۶۲۴/۴ 
عندلیب گلزار زندگانی ۵۸۶/۱ 


۱۱۸ 


عنکبوت علایق ۱۵۱/۱۸ 
عهد خوشدلی ۶۶/۲ 

عیش تلخ ۳۳۵/۱ 

عیش گوارا ۱۷۳/۹ 

عیش نادان ۷۵/۶ 

عینک ۴۷/۶/۱ 

عینک بینایی ۰۸۰۰/۱۷ ۲۹۷/۶ 
عینک‌فروش ۶۶۳۴/۷ 

عینک یخ ۶۳۲/۳ 


:5 عشق ۱۴۳/۴ 

غارتگر خزان ۲۵۷/۲ 

غازه رخسار آفتاب ۵۱۰/۸ 

غبار آه ۵۸۶/۸ 

غبار اخگر دل ۴۹۳/۶ 

غبارخاطر ۲ /۰۱۵۳/۵۰۴۵ ۰۲۶۵/۶ ۰۲۷۷/۱۲ 
۸ ۴۸۰/۵۵ ۴۹۳/۸ 

غبار دل ۲۷۱/۵ 

غبار شکوه ۱۲۲/۱۹ 

غبار طره ۷۷/۱۰ 

غبار غم ۰۲۲۷/۱ ۵۸۵/۲ 

غبار کدورت ۱۰۵/۲ 

غبار کلفت ۰۳۹۸/۱ ۵۳۱/۴ 

غبار کلفت گیتی ٩۱/۵‏ 

غبار کوی پستی ۸۷۴/۱ 

غبار کوی تنزل ۵۳۱/۲ 

غبار مذلت ۱۷۴/۱ 

غبار ننگ سامان ۴۵۶/۵ 


غبار وجود ۷۰/۶ 

غذای معنی ۷۸۹/۸ 
غربت‌سرا ۴۳۲/۳ 

غرور حسن ۴۶۴/۷ ۵۶۰/۱ 
غرور خاکساران ۸۸/۱۳" 
غفلت سرشار ۴۵۳/۲ 

غم آباد ۲۱۴۸/۷ 

غم بالیده ۳۰/۸ 

غم بر سر غم ریختن ۱۱۲/۵ 
غمخانه ۰۸۵/۹ ۳۷/۰/۱ ۵۲۹/۲ 
غمزه جانسوز ۳۰۰/۷ 

غمزه خونریز ۴۲۳/۳ 

غم فرسوده ۱۱۱/۱۹ 
غمکده ۰۱۶۰/۵ ۰۱۶۳/۱۰ ۳۳۹/۸ 
غمنامه ۲۶۴/۹ ۲۶۸/۲ 
غمهای رنگارنگ ۵۳۸/۴ 
غنچهة چین ابرو ۳۷۶/۹ 
غنچه دل ۳۸۲/۱ 

غنچه دلتنگی ۳۵۷/۳ 
غنجه دهان ۲۵۹/۸ . 
غنچه گل میخ ۷۳۲/۵ 
غواص شگون ۸۱/۳ 
غواص فکر ۷۸۳/۹ 

غواص قلم ۷۷۳/۵ 

غواص معانی ۸۱۹/۱۱ 


ف‌ 
فال تماشای گلستان رخ ۱۳۹/۲ 
فال عافیت ۳۹۱/۴ 


فانوس بی‌پیراهن ۷۹/۱۸ 
فانوس شمع‌سنان ۸۶۶/۱۰ 
فتنه افلاک ۴۵۴/۶ 

فتوای جنون ۲۰۶/۸ 

بتوای قناعت ۵۸۰/۱۷ 

فتوی همت ۴۴۹/۹ 

فتیلةٌ داغ ۳/۷ 

فراغت شعار گوشه فقر ۱۶۳/۵ 
فرح بیز ۰۸۷۴/۱۳ ۸٩۰/۹‏ 
فرزند سخن ۲۸۸/۵ 

فرزند گهر ۶۳۵/۷ 

فرش آسمان شاهباز ۴۱۲/۶ 
نف ۶۱۳۱/۱۲ 

فرش راه انتظار ۶۳۱/۴ 

فرش قدمگاه ۸۸/۱ 

فرش یخ ۶۳۳/۵ 

فرق بخت ۰۲۲۸/۱۴ ۳۷۵/۸ 
فرق دولت ۷ ۸۸۷۷ 
فرمانروای عالم آب ۰۰.۷۶ 
فرمان سخن ۸۲۲/۱۵ 

فرو رفتن به‌خویش ۵۳۷/۱ 
فروغ عارض ۸۷۵/۷ ۰۸۵/۳ ۸۷/۱ 
فسون عشق ۱۳۸/۳ 

فصل گل روی ۲۰/۱ 

فغان را در آستین داشتن ۸۳/۱۳ 
فوت کام ۵۸۰/۱۸ 

فوت مراد ۰۳۹۱/۴ ۴۴۳/۳ 
فوج معانی ۶۳۹/۱۱ 

فیض خاموشی ۱۴/۱۱ 


۱۱۹ 


فیض سخن ۱۲۵/۹ 
فیض سینه‌چاکی ۴۳۸/۹ 
فیض عریانی ۴۲۶/۴ 
فیض کاوش ۸۷/۹ 


ف 

قاصد آه ۱۶۶/۸ 

قاصد اشک ۸۲۴/۱۲ 
فاصد دل ۲۳۷/۷ 

قاصد سیل ۲۵۶/۱۱ 

قاف قناعت ۶۰۱۷//۱۴ 
قافلهٌ آرزو ۳۳۸/۶ 

قافلهٌ آه ۱۲۶/۳ 

قافله اشک ۰۴۱/۳ ۰۸۱/۱۵ ۳۶۳/۹ 
قافله‌دان ۷۳/۵ 

قافلة شمح ۱۶۷/۵ 

قافلة کعبه سبکباری ۱۴۶/۵ 
قافله گاه الم ۸۲۲/۱۱ 
قافله گام سرشک ۴۰۰/۳ 
قافلهُ موج ۰۱۳۰/۴ ۱۴۰/۹ 
قافلةٌ هستی ۵۳۱/۵ 
قامت آه ٩۳/۸‏ 

قامت شمشیر ۱۸۲/۲ 
تباحث‌فهم ۵۸۰/٩‏ 
ای دولت ۷۵۴/۳ 

قبای زندگانی ۳۵/۴ 

قبای صبر دل ۵۳۰/۳ 
قبای عریانی ۸۰ ۱ 
قبای عمر ۷۳۳/۷ 


۱۳۰ 


قبای غنچه گل ۷۲۳۴/۱۲ 
قبای فتح ۱۸۲/۲ 

قبض روح مینا ۴۸۶/۱۴ 
قتلگاه وفا ۲۴۴/۲ 

فحط تمیز ۰۱۸۶/۹٩‏ ۲۰۰/۶ 
قدح آفتاب ۲۱۷/۶ 

قدح لاله ۱۶۲/۲ 

قد طیعت برجسته ۷۸۹/٩‏ 
قدم برق ۱۹۲/۲ 

قدم رنجه اجل ۵۰۵/۴ 
قدم صلح ۱۲۵/۶ 

قدم عفل ۲۳۰/۸ 

قدم نوبهار ۱۶۲/۱ 

قدوم عیش ۸۶۰/۱ 
تربانگاه عشق ۲۲۶/۹ 
قرب بی‌وصال ۱۱۹/۱۷ 
تصاص حیا ٩۲/۹٩‏ 

قصر افلاک ۶۳۰/۱۳ 
فصر اقبال 4۳۷/۵ ٩۶۷/۱۱‏ 
قصر جاه ٩۳۷/۷‏ 

قصر شرف ۸۶۴/۴ 

قصه عشق ۷۶/۸ 

فطع امید ۱۷/۱ 

تطع تعلق ۱۲۵/۸ 

فقس اسمان ۵۰/۸ ۴۰۰/۶ 
قفس عقل ۲۰۹/۲ 

قفس نام و ننگ ۱۱۵/۲ 


آقفل حیا ۸۲/۶ 


قلب شرع ٩۳۰/۱۴‏ 


قلعه افلاک ۸۸۲/۳ 
قلقل نطق ۱۲۴/۴ 

قلم تقدیر ۶۵/۱۶ 

قلم فکر ۱۰۸/۷ 

قمار بوسه‌بازی ۱۳۸/۳ 
قمار طالم ۳۰۰/۶ 
قمار عشقبازی ۴۱۲/۵ 
قوت تدییر ٩/۱‏ 
قیمت روشندلان ۳۴/۸۹٩‏ 


کت 

کاتب قدرت ۷۷۳/۳ 

کاخ سخن ۵۸۲/۵ 

کاخ معنی ۸۲۰/۷ 
کارخانة تقدیر ۷۱۵/۵ 
کار عیش ۵۲۷/۳ 

کارگاه امکان ۷۸۱/۶ 
کارگاه سخن ۷۲۷/۵ 
کارگاه صنع ۷۷۳/۲ 

کار ناله ۱۶۶/۴ 

کاروان خط ۳۷۲/۸ 
کاروان در کاروان اشک ٩٩/۱۶‏ 
کاروان شهرت ۷۶۲/۳ 
کاروآن هستی ۵۸۶/۳ 
کاسه امید ۳۷۸/۵ 

کاسه تقوی ۸۳۴/۷ 

کاسه دایرهة حرف ۸۲۵/۱ 
کاسه دریوزه چشم ۳۱۹/۲ 
کاسه‌های کواکب ۳۴۶/۴ 


کاسه همسایه ۰۳۱۸/۴ ۸۵۵/۵ 
کاغذ باد ۳۷/۶ 

کاغذ غمنامه ۲۸/٩‏ 
کاغذ گرده ۴۵۰/۷ 
کاغذ یخ ۶۳۳/۱ 

کافر زرین شب ۷۸۵/۶ 
کافرستان ۷۵/۷ 

کافور صبح ۷۰۵/۶ 
کالای دل ۲۹۱/۳ 

کالای وفا ۲۹۷/۳ 
کام‌بخشی دهر ۴۲۰/۸ 
کام حان ۵۷۵/۵ 

کام جهان ۵۳۰/۵ 

کام دل ۰۲۳/۲ ۲۶/۱۳ 
کام دنیا ۰۵۳۰/۷ ۵۳۸/۶ 
کام دوات ۸۳۲/۲ 

کان پادشاهی ۷۵۳/۲ 
کان سخن ۸۱۸/۱۱ 
کان شفق ٩۲۲/۹‏ 

کان صبح ۱۱/۳/۶ 

کان معنی ۲۱۴/۷ 

کان ملاحت ۵۱۷/۷ 
کاوش مزگان ۰۱۵۳/۲ ۵۴۶/۲ 
کاوکاو دخل ۱۷۹/۵ 

کاه تن ۵۶۲/۴ 

کاهش تن ۷۵/۱ 

کاهش غیرت ٩٩۹/۱۱‏ 
کاهش فقر ۸۸/۱۳ 
کباب حسن ۲۴۴/۶ 


۱۱۱ 


کبوتران معانی ۳۹۵/۹ 

کتاب صنم یزدانی 2( 

کتاب نه‌ورقی ۷۹۹/۱۱ 

کتاب هستی ۸۰۰۱/۱۲ 

کج‌روشی ۱۲۵/۲ 

کج‌نظر ۱۱۴/۵ 

کدورتناک ۴۲۲/۶ 

کرسی از سپهر در زیر پای فکر گذاشتن ۲۷/۸ 

کرسیزانو ۰۳۲۶/۸۰۲۶۵/۷ ۰۳۳۳/۲ ۰۴۴۹/۷ 
۵۵۵/۴ 

کرشمه ساقی ۱۰۷/۵ 

کسوت رنگین عطر ۶۶۶/۶ 

کسوت یکرنگی عشق ۵۵۹/۵ 

کشت آرزو ۰۶/۷ ۰۱۰۱/۷ ۸٩۴/۱۰‏ 

کشت افلاک ۲۵/۶ 

کشت‌امید ۲ ۰۱۲۲/۱۵۵۰ ۰۱۵۰/۳ ۰۲۴۲/۱ 
۴ ۲ ۱۳76۰۵ 

کشت بخت ۸۴۳۹/۲ 

کشت عشرت ۶۲۵/۸ 

کشت کمال ٩۶۶/۱۴‏ 

کشت مراد ۷۷۴/۳ 

کشتن شمع ۱۲۶/۷ 

کته ام ۱۱۲/۲۰۲ 

کشته بسته ۴۳۵/۷ 

کشحه سل :۱۰۱/۹ 

کشته عمل ۴۵۰/۳ 

کشم. افین :۳۱۰/۵ 

کشتی باده ۳۸۹/۶ 

کشتی تن ۷۸/۲ 


۳۲ 


کشتی فیل ٩۲۶/۸‏ 

کشتی می ۱۰/۷ ۱/۹۰۳ ۰۳۵۵/۸۰۳۳ ۰۴۷۱/۱۵ 
1۳۰۱+ 

کشتی نام ۶۷۰/۱ 

کشکول فقر ۱۲۸/۵ 

کشور اثر ۱۲۶/۳ 

کشور تن ۸۰۱/۱۱ 

کشور دل ۰۱۷۸/۴ ۰۲۲۱/۵ ۵۴۱/۱۴ 

کشور زهدفروشان ۲۱۵/۶ 

کشور عشق ۲۵۶/۶ 

کشور فتح ۷۵۶۸۷ 

کشور فیض ٩۰۵/۸‏ 

کشور گلستان ۵۱۸/۴ 

کشور معنی ۸۱۸/۹ 

کشور مهر و وفا ۱۸۱/۸ 

کشور وجود ۰۱۷۰/۹ ۷۲۴/۲ ۷۶۰/۳ 

کشور هستی ۱۶۷/۳ 

کو رهتت اسما ۵ ۱۷۳/۳ 

کعبتین آرزو ۱۵۷/۱۶ 

کعبتین رنجش ۵۶۷/۷ 

کعبه اقبال ۰۷۸۵/۴ ۷۸۶/٩‏ 

کعبه دل ۰۳۴۱/۱ ۰۵۴۲/۸ ٩۳۳/۶‏ 

کعبهً عشق ۰۱۴۹/۱۵ ۵۲۳۴/۵ 

کعبه مقصود ۶۹۳/۱۰ 

کف افلاک ۶۱/۷/۲ 

کف ایام ۵۰۲/۳ 


کف بخت ۷۵۹/۲ 


کفش آبله ۰۲۴۱/۵ ۰۲۷۵/۷ ۳۱۲/۱ 


کف عشق ۱۴۶/۶ 


کلاه تجرید ۲۱۴/۲ 

کلاه غرور ۷۱۲/۲ 

کلاه نخوت ۵٩۲/۳‏ 

کلبةٌ آرزو ۸۴۳/۷ 

کلبهٌ خاطر ۶۶۲/۳ 

کلبه فقر ۵۷۷/۹ 

کلف نت شنت :۳۲۰۱۱۵ 

کلک شکم ۷۱۵/۲ 

کلک فکر ۲۵/٩‏ 

کلک فضا ٩۵/۲‏ 

کلک مرحمت ۴۷۵/۱ 

کلک وزارت ۵۳۳/۱ 

کلک بداله ۷۵۳/۷ 

کلید اشتهدا ۵۳۰/۲ 

کلید چاره و تدییر ۳۶۲/۴ 

کلید طلب ۴۵۴/۱۰ 

کمال اتحاد حسن و عشق ۱۸۳/٩۹‏ 
کمال جنون ۸۶/۸ 

کمال شعر ۱۰۱۷/۸ 

کمان بازوی ایمان ۷۳۴/۱۳ 
کمان زدن ایرو بر سر خورشید ۲۰/۴ 
کمان فتنه ۵۰۰/۵ 

کمان کهکشان ۳۸۸/۲ 

کمر صبر و طاقت ۵۰۴/۴ 

کمند آه ۱۵۰/۹ 

کمند وحدت ۰۴۶۱/۶ ۰۵۳۳/۲ ۵۳۵/۱ 
کمیت باده ۶۹۷/۱۰ 

کمیت خامه ۷۸/۸ 

کمین عیش ۵۱۴/۳ 


کنار آسمان ۶۸۳/۱ 
کنج بی‌کسی ۴۱۹/۱۸ ۰۴۵۶/۵ ۵۱۷/۳ 


کنج خاطر ۳۲۷/۳ 
کنج خاکساری ۳۸۱/۲ 
" کنج خلوت ۰۴۶۷/۵ ۵۳۵/۱ 


کنج خلوت غم ۴۶۱/۶ ۴۹۴/۳ 
کنج عزلت ۸۷۱/۱۶ ۰۵۱۳/۸ ۵۳۵/۹ 
کنج غم ۰۱۱۷/۳ ۰۲۱۸/۹ ۰۳۸۱/۱ ۴۹۵/۹ 
کنج فقر ۰۲۵۰/۸ ۰۲۷۹/۷ ۵۳۸/۴ 
کنج قناعت ۰۴۵/۱ ۲۹۶/۹ 
کنجکاوی مذگان ۵۶۶/۸۷ 

کنج گلخن تن ۵۷۵/۲ 

کنج نامرادی ۷/۳ 

کنج یاس ۵۶۸/۱ 

کوتهی بخت نارسا ۳۱۸/۳ 
کوتهی شید ٩۱/۸‏ 

کوچه تابوت ۸۵۷/۷ 

کرچه تیغ ۸۱۶/۱۳ 

کرچهة خرطوم ۶۵۸/۵ 

کوچه زخم ۰۱۸/۶ ۳۱۹/۶ 
کوچه زلف ۰۳۹۴/۶ ۵۱۳/۱۰ 
کوچه قلم ۶۳۹/۱۲ 

کوره صبح ۸۳۹/۱۴ 

کوره غم ۷۳/۱ 

کوره محنت ۱۴/۱۳ 

کوکب بخت ۰۱۹۰/۱۴ ۵۳۰/۸ 
کوکب بخت سیاه ۴۲۷/۴ 

کوکب داغ ۶۰/۵ 


۱۳۳ 


کوه حلم ۷۰۲/۱۳ 

کوه دولت ۷۹۷/۳ 

کوه طاقت ۱۵۴/۳ 

کوه غم 5۲/۴ ۱۲۱/۵ ۲۲۵/۹ ۰۵۷۹/۸ 
۹۳/۶ 

کوه متانت ۶۵۷/۲ 

کوه محنت ۳۰/۷ 

کوه همت ۶۹۵/۱۰ 

کوه ایمنی ۸۸۷/۸ 

کوی بتان ۰۱۰۳/۱۱ ۶۱۵/۱ 

کوی تعلق ۱۰۲/۸ 

کوی تغافل ۲۶۲/۱۳ 

کوی تنزل ۵۳۱/۲ 

آکوی تنگدستی ۵۵۵/۱۷ 

کوی توقع 2 

کوی توکل ۴۵۹/۱۰ 

کوی تیره‌بختی ۵۵۵/۵ 

کوی جنون ۵۵۳۴/۸ 

کوی خاکساری ۰۳۲۵/۲ ۵۱۳/۲ 

کوی خموشان ۸۵۸/۲ 

کوی دورنگی ۱۴۷/۱ 

کوی طمع ۴۶۸/۲ 

کوی عزلت ۴۳۵/۵ 

کوی عشق ۰۵۷/۳ ۰۱۴۰/۲ ۲۶۰/۱ 

کوی فنا ۰۴۸/۱ ۱۴۹/۱۵ 

کوی قناعت ۵۱۱/۱۰ 

کوی ناامیدی ۲۰۵/۱۱ 

کوی وفا ۳۳۰/۷ 

کوی یأس ۴۳۳/۳ 


۱ ۳۴ 


کهکشان قدر ۴۰۵/۶ 
کیش اهل تجرد ۱۹۷/۳ 
کیش عشقبازی ۵۸۶/۵ 
کیش می‌کشان ۵۶۷/۶ 
کیمیای طرب ۱۹۷/۱ 
کیمیاگر سخن ۷۸۹/۱۲ 
کین خاشاک ۱۱/۱ 


گ‌ 

گاو گردون ۳۶۸/۱۱ 

گدای باران ۵۱۸/۴ 

گدای بهار ۶۷/۱ 

گدای شهر حرص ۶۱۶/۱۳ 

گرد افساد ۸۷۶/۱۰ 

گرد راه طلب ۴۵۸/۵ 

گرد سیه‌روزی ۱۸۳/۶ 

گرد غسم ۰۳۴/۱۵ ۰۳۲۲/۳ ۴۰۱۸/۲/۸ 
۸٩۴۳/۴ ۶ ۶6۸‏ 

گردکدورت 0۳۵۲/۱۰۲۳۸/۵۰۲۱۵/۸ ۴۱۵/۴ 

گرد کسادی ۲۱۸۰/۸ 

گرد کلفت ۲۰۱/۴ 

گرد کلفت دهر ۳۹۶/۲ 

گرد ملال ۰۸۳/۱ ۸۲۱/۱۳ 

گرد ملال رشک ۳۲۴/۴ 

گرد موکب اقبال ۲۹۵/۳ 

گرد نفاق ۵۵۳/۴ 

گردن هوش ٩۹۶۳/۸‏ 

گرم‌خویی داغ ۵۳۰/۵ 

گرم طلب ۱۲۱/۷ 


گره اعتقاد ۳۳۲/۶ 

گره رشته اشک ۴۲۵/۷ 

گره غم ۳۴۳۸/۱ 

گره قبضه ابروی کمان ۱۲۱/۸ 

گره گریه ۸۲/۷ 

گریبان سخن ۸۱۸/۷ 

گریبان کفن ۱۱۳/۳ 

گریهٌ آهسته ۲۷/۶ 

گرية ابر ۲۲/۳ 

گریه شمع ۰۱۴۳/۷ ۴۸۱/۲ 

گریة شیشه ۷۳/۲ 

گریهٌ فسرده‌دلان ۷۲/۴ 

گشاد تير بلا ۱۷۳/۱ 

گشاد جبهة خلق ۱۱۷/۷ 

گشاده‌رویی دریا ۳/۴ 

گفت و شنو ۱۲۵/۳ 

گلاب از گل خورشید کشیدن ۳۴۹/۸ 

گلاب ازگل داغ گرفتن ۲۶۹/۶ 

گلاب گل رو ۳۱۳/۸ 

گل اخحفای راز ۵۴۱/۴ 

گل اشک ۲۰/۶ ۱۲۱/۹ ۳۴۸/۵ ۰۵۱۴/۴ 
۵۱۹۰ 

گل انجم ۶۶۷/۹ 

گل باغْ جنون ۱۰۰۳/۱۳ 

گل باغ دولت ۷۱۷۵/۴ 

گلین امید ۲۴۲/۳ 

گلین ایام ۵۰۲/۵ 

گلبن باغ رنگ و بو ۲۷۳/۷ 

گل بوسه ۳۳۸/۳ 


گل بهار امید ۳۳۸/۱ 

گل پیروزی ۸۸۵/۶ 

گل تارک ادبار ۸۲/۱۸ 

گل چنگل شهباز ۳۱۵/۷ 

گلچین قضا ۳۱۹/۷ 

گل حباب ۶۸۴/۷ 

گل حسرت ۱۸۵/۴ 

گل خار ۶۷/۱ 

گل خاک ۰۵۶۲/۱۱ ۸۳۲/۵ 

گل خمیازه ۶۹۶/۱۱ 

گلخن خشت ۲۵۲/۸ 

گلخن زمانه ۱۴۵/۸ 

گلخن گیتی ۵۰۷/۱ 

گل خورشید ٩۳/۱‏ ۳۴۹/۸ 5۵۸/۳ ۹۶۹/۹ 
گل خون ۵۷۹/۱۴ 

گل داغ ۲۵ ۴۶۹/۶ 
گل داغ جنون ۵۲۳/۶ 

گل دستار جنون ۵۰۵/۸ 

گلدستهةٌ سرین ۱۱۶/۲ 

گلدستهٌ شعله ۲۲۵/۶ 

گل رخسار ۳۸۰/۱ 

گل رخساره ۵۸۷/۵ 

گل‌رو ۶۲۴/۴۵۲۳۰۱/۱۰۲۲۵/۳۰۶۵/۹۰۳۴/۲ 
گل روی سبد گلشن پژمردگی ۴۵۳/۸ 
گلریزی اشک ۱۱۳/۵ 

گلزار آرزو ۴۰۶/۴ 

گلزار زندگانی ۵۸۶/۱/۴ 

گلزار سخن ۰۵۲۶/۳ ۸۲۲/۱ 

گلزار شهادت ۷۷۹/۵ 


۱ ۳۵ 


گلزار معانی ٩۰۷/۹٩‏ 
گلزار معنی ٩۵۹/۲‏ 

گل زخم ۰۱۸۶/۴ ۴۹۳/۵ 
گل زمین ۰۱۶۲/۵ ۳۵۸/۴ 
گل ساغر ۱۷۱/۸ 
گلستان تمنا ۳۴۸/۵ 
گلستان جرب ۷۳۸/۴ 
گلستان جهان ۸۳۲/۱۲ 
گلستان دهر ۶۴۱/۱۴ 
گلستان روزگار ۲۷۹/۷ 
گلستان وفا ۱۰۱۱/۱۱ 
تشک :۳۶۲/۱ 

گل سوز و گداز ۵۴۱/۱۲ 
گل سیرچشمی ۷۰۲/۸ 
گل شادی ۲۹۵/۷ 

گل شکایت ۲۱۲/۹ 

گل شمع ۰۳۱۹/۷ ۳۳۹/۱۳ 
گل شمع بزم ٩۲۳/۱۲‏ 
گلشن افلاک ۷۴۱/۸ ۸۲۴/۱۱ 
گلشن امید ٩۰/۴‏ ۷۶۱/۲ 
گلشن بدخو ۱۹۳/۱ 
گلشن بزم ۸۰۰/۴ 

گلشن بیان وقوع ۸۰۰/۱ 
گلشن بی‌خار فنا ۸۱۹/۲ 
گلشن پژمردگی ۴۵۳/۸ 
گلشن تن ۷۷۸/۶ 

گلشن حسن ۱۶۳/۴ 
گلشن دهر ٩۱۲/۱۰‏ 
گلشن رخسار ۷۴/۷ 


۱ ۳۶ 


گلشن رو ۳۸۴/۸ 

گلشن طالع ۱۸۳۵/۴ 

گلشن عیش ۰۵۳۶/۳ ۷۷۴/۲ 

گلشن کرم ۷۴۱/۶ 

گلشن محبت ۲۳۷/۴ 

گلشن معنی ۷۸۹/۶ 

گلشن مراد ۶۶۲/۴ 

گلشن ملک ۶۳۵/۶ 

گل صبح ۷۸۱/۱۱ 

گل صحت 2۸ 

گل عطا ۶۷۶/۱۰ 

گّْل عیش ۱۸۵/۳ ۶۶۲/۲ ۶۸۵/۸ 
۲ ۴ ۰۷۶۷۱۲ ۷۷۵/۴ 

گل فتح ۷۸۲/۲ ۸۱۷/۱۱ 

گل کینه ۳۴۸/۱ 

گل گل ۵۶۱/۸ 

گل مراد ۱۶۲/۱۰ 

گل مطلع ۶۹۸/۱۱ 

گل مقصد ۶۴۱/۱۴ 

کا تشتت:۶۹۹/۱ 

گل نقش قدم ۴۵۳/۶ 

گل نه چمن ۸۲۰/۳ 

گل وصل ۰۱۰۸/۱۱ ۴۵۴/۳ 

گلهای خاطر ۷۶۶/۳ 

گلهای نه چمن ۵۵۳/۳ 

گلةٌ بخت ۱۲۱/۱ 


گلیم بخت ۸٩۵/۱‏ 


گنبد فانوس ۷۰۶/۴ 


۰ گنج درد ۱۳۹/۱ 


گنج قناعت ۲۲۵/۴ 

گنج معانی ۸۲۰/۹ 

گنجینه دل ۲۲۱/۸ 

گنده‌دماغ ۳۱۶/۴ 

گوش‌بخت ۴۷۱/۹ 

گوش تشنه پیام عالم بالا ۶۷/۸ 
گوش دل ۷۴۸/۸ 

گوش صدف ۶۵۶/۸ ۷۹۹/۱۲ 
گوش غرور ۵۶۶/۹ 

گوش گران‌پیکر دهر ۲۶۱/۷ 
گوشه عزلت ۴۷۷/۵ ۶۶۳/۱ 
گوشهة غم ۳۲۹/۱۰ 

گوشه فقر ۱۶۳/۵ 

گوشه فقر و فنا ۲۴۸/۱ 

گوهر اشک ۵۷۵/۸ 

گوهر دریای شاهی ۸۷۸/۵ 
گوهر ریگ ۷۸۰/۱۰ 

گوهر قدر ۳۱۰/۴ ۰۵۳۵/۶ ۷۰۵/۱ 
گوهر کمال ۷۸۴/۱۲ 

گوهر مقصود ۰۸/۷ ۰۱۲۴/۲ ۱۵۷/۹ 
گوهر معنی ۰۸۱۸/۴/۱۱ ۸۲۴/۸ 
گوی سخن ۸۲۵/۵ 

گهر آبله ۴۸۵/۳ ۵۸۳/۹ 

گهر امتیاز ۱۳۷/۷ 

گهر راز ۲۱۰/۳ 

گهرسنج معانی ۸۲۰/۳ 

گهر فتح ۷۸۲/۴ 

اه سین ۲۰۹۱/۲ 

گیرایی مژگان ۳۸/۴ 


هه 
لاف بی‌برگی فقر 0۱/۹ 
لاف توکل ۵۸۱/۵ 


لاف سخن ۱۲۶/۱۰ 


لباس تجرید ۴۵۵/۶ 

لباس تعلق ۷۵/۳ 

لباس تقوی ۵۵۶/۸ 

لباس چرخ ۷۷۳/۵ 

لباس داغْ حسرت ۴۸۷/۵ 
لباس روزگار 2 

لباس شید ۰۳۲۷/۵ ۴۷۸/۲ 
لباس ظاهر و باطن ۴۱۷/۶ 
لباس عافیت ۲۷۰/۲ 

لباس عطا ۶۹۵/۸ 

لباس علایق ۸۳۶/۵ 

لباس فتح ۷۵۵/۸ 

لباس قناعت ۴۸۰/٩‏ 

لباس موج ۳۳۴/۴ 

لب اظهار ۸۲/۶ 


. لب امید ۳۶۷/۱ 


لب پرخنده سوفار ۲۰۱۷/۲ 
لب پرشور ۵۳۳۴/۹ 
لبریز شیون ۳۸۸/۱۳ 
لب زخم ۴۵۳/۴ 

لب لعل ۱۵۷/۱۳ 

لب لعل گزیده ۳۱/۱۰ 
لبهای گندم ۸۵۲/۱۱ 
لشکر اقبال ۷۸۲/۶ 
لشکر اندوه ۸۲۹/۵ 


۱ ۷ 


لشکر بهار ۱۶۴/۴ 

لشکر بیگانهٌ تغافل ۴۸۹/۵ 
لشکر زلف ۱۳۲/۱۲ 

لشکر غم ۰۶۵/۷ ۵۵۲/۴ 
لشکر کشیدن اشک ۰۲۸۱/۱۸ ۲۸۳/۱۰ 
لشکر کشیدن خواب ۱۶۸/۷ 
لشکر گل ۵۴۳/۱ 

لعل گزیده ۳۱/۱۰ 

لفای فتح ۱3۳/۰ 
لگدکوب حادثه ۳۵۶/۹ 
لمعه طیع ۶۰۰+ 

لوح جبهه ۷۵۳/۷ 

لوح جبین ۲۵۴/۵ 

" لوح دل ۸۳۲/۳ 

لوح سینه ۳۰۳/۸ 

لوح گردون ۷۲۸/۲ 


م‌ 

ماتم اهل و فا ۱۶۹/۷ 
ماتم‌سرا ۸۹/۵ ۶۰۵۶۰۸۱۱۰ 
مادر ایام ۱۰۴/۸ 

مادر خاک ۶۶۰/۳ 

مادر دهر ۳۳۶/۴ 

مادر شاخ ۶۷۹/۴ 

مادر گیتی ۰۱۳۶/۴ ۶۰۱/۱۰ 
مار حرص ۶۰۷/۱۰ 
مالش هنر ۴۵۷/۱۰ 

مأْمن تدبیر ۵۰۶/۳ 
ماه‌سیما ۸۰/۱ 

ماهی فتح و ظفر ۶۳۹/۸ 


۱ ۸ 


مائده فقر ۳۴۵/۱۰ 

مایة کام ۷۳/۱ 

مایه ناز ۱۱۳/۷ 

متاع اشک ۱۶۶/۴ 

متاع بی‌برگی ۸۳/۱۱ 

متاع تجرد ۴۱۱۷/۸ 

متاع تقوی ۰۳۹۶/۷ ۶۸۴/۱۲ 


متاع چشم 2*۸ 


متاع شخانه دل ۵۰۳/۴ 

متاع دل ۴۹۱//۶ 

متاغ سخن ۳۸۷/۹ 

متاع شکوه ۶۷۳/۴ 

متاغ صبر ٩۹۵۱/۱۰‏ 

متاغ صبر و ارام ۱۱۳۸۷۱۱ 
متاع طاعت و عصیان ۶۶۶/۸ 
متاع قافلٌ هستی ۵۳۱/۵ 
متاع وفا ۱۱۵/۷ 

مجردان طریقت ۵۰۶/۵ 
مجنون غم ۳۱۹/۳ 
محبوبی شمع ۷۳/۷ 

محراب ایرو ۰۲۱۸/۴ ۵۴۶/۳ 
محراب جهانیان ۶۳۲/۶ 
میت آنج ردو آینی ۲۵/۲ 
محفل غم ۱۳۹/۴ 

محنت‌سرا ۵۳۹/۳ 
محنت‌سرای تنگ عرصه ۱۲۳/۶ 
منحیط عشق ۰۳۰۲/۲ ۳۷۵/۵ 


مخزن چشم عاشق :7+ 
مداد خط سرنوشت ۹9/۳۲ 


مددکاری دل ۴۲۸/۶ 

مذاق طبع ۳۱۰۶۰۸2/۳ 

مذهب اقلاک ۷۸۲/۱۰ 

مرأت دل ۷۵۴/۵ 

مراد دانه ۱۰۹/۴ 

مراد رمیده ۳۱/۲ 

مردم دیده اقبال و هنر ۷۵۹/۲ 

مرغ اجل ۷۳۸/۲ 

مرغ الفت ۳۳۰/۴ 

مرغ بسمل ۷۲/۶ 

مرغ خامه ۶۳۸/۱۰ 

مرغ دفتر ۶۳۹/۳ 

مرغ دل ۰۱۰۸/۵ ۰۱۱۸/۹ ۰۱۵۵/۸ ۲۶۳/۶ 
۷۸ ۰۳۱۵/۳ ۰۳۳۵/۱ ۰۶۷۴/۱۱ 
۷۱۵/۸ 

مرغ دل بال و پرشکسته ۶۳/۹ 

مرغ روح ۶۱۷/۳ ۸۷۴۳/۵ ۸۷۹۶/۹ ۸۱۶/۷ 

مرغ سخن ۶۶۹/۶ 

مرغ شکسته‌بال دل ۵۸/۸ 

مرغ عیش ۶۴۱/۹ 

مرغ گیرایی ۳۰۱/۲ 

مرغ معنی 0۳۷/۸ ۶۵۰۱/۹ 

مرغ نگاه ۷۲۷/۳ 

مرغ نگه ٩۲۸/۹‏ 

مرگ اثر ۰۳/۱۰ ۴۷۰/۱۰ 

مرگ امید ۵۸۴/۵ 

مرگ بینش ۲۴۰/۷ 

مرهم داغ جنون ۴۲۵/۶ 

مرهم زنگار ۰۱۲۹/۸ ۸۱۷/۷ 

مرهم عتاب ۶۴/۱ 


مرهم عزلت ۳۸۷/۳ 
مرید درد ۲۱۷/۱۰ 
مریض عشق ۵۰۱۸/۸ 


مزاج دهر ۸۷۲۸/۳ ۸۵٩/۱‏ 
۰ مزدور سپهر ۲۸۸/۶ 


مزرع امید ۰۴۲/۶ ۰۵۶/۸ ۰۱۵۲/۱۳ ۲۶۶۱۳ 
۹ ۴۴۴/۲ ۷۰۶/۱۶ 

مزرع بخت ۱۲۵/۱ 

مزرع تن ۱۳۹/۶ 

مزرع گیتی ۴۹۸/۴ 

مزرعه طاعت ۲۱۵/۳ 

مذگان خونریز ۴۷۷/۸ 

مذگان سیه‌مست ۲۵۴/۴ 

مژگان کافرکیش ۵۳۴/۳ 

مزگان کج‌نهاد ۱۹۹/۳ 

مذهٌ جنگجو ۰۵۴۵/۴ ۶۵۵/۸ 

مژه شوخ ۳۱۵/۱ 


مست فلت 2( 


مستی چشم ۰۴۹/۳ ۰۱۶۹/۷ ۴۷۲/۷ 
مستی حسن ۳۳۱/۸ 

مستی سرشار غنچه ۶۹۶/۱۱ 
مستی خفلت ۴۳۴۴/۱ 

مس طبع ۶۵/۶ 


مس معنی ۱۱/۸۳۹/۱۲۲ 
قنتتل دنا ۱۱۸ 


مسوده زلف ۴۹۳/۲ 
مشاطهٌ آیینه ۸۳۳/۱۳ 
مشاطه حسن ۷۳/۷ 
مشاطهٌ سخن ۸۱/۱۱ 
مشرب منصور ۱۲۸/۵ 


۱۱۳۹ 


شفرزی ورشاد معاق ۸۱/۵ 
شق بیداد ۷۷/۳ 

مشق تنزل ۵۲۸/۱۰ 
مشق جراحت ۴۶۳/۸ 
مشق جنون ۷۱۳/۱۳ 
مشق حیرت ۵۰۱/۹ 
مشق سرگردانی ۲۸۴/۴ 
مشق مدارا ۲۳۱/۵ 

مشق نفاق ۴۱۶/۵ 

مشک زلف ۱۵۱/۶ 
مصاف حادثه ۴۷۰/۱ 
مصاف عافیت ۴۱۶/۱ 
مصحف رو ۵/۱۲ 

"مصر جما ۸۷/۴ 

مضراب اشک ۳۸۸/۱۴ 
مضمون سرنوشت ۱۶۴/۸ 
مطبخ جود ۴۴۰۵۷ 
مطرب جدول ۷۱۹/۸ 
معدن زنگار ۴۰۸/۵ 
معراج سحاب ٩۱۲/۵‏ 
معماری دل ۴۲۸/۵ 
معنی برجسته ۲۷/۸ 
معتی بکر ۱۱۲/۲۰ 

معنی بیگانه ۴۹/۱۸ 
معنی پیش پاافتاده ۷۸۹/۹ 
معنی دزدیده ۳۰/۱۶ 
مفتی خط ۳۸۳/۳ 
مقراض فنا ۵۸۳/۴ 
مکتوب اشک ۲۳۷/۷ 
مس شیرینی گفتار ۸۲/۱۶ 


۱۱۴۰ 


مکس نقطه ۳۹۹/۷ 

ملک انزوا ۴۳۴۹/۲ 

ملک پیکر ٩۷۵/۵‏ 

ملک جنون ۲۹۲/۵ ۳۸۳/۶ 
ملک حسن ۰۱۵۳/۱ ۳۹۰/۴ 
ملک خاکساری ۰۲۰۸/۷ ۵۲۱/۷ 
ملک خوبی ۳۸۲/۵ 


ملک زندگی ۴۸/۳ 


ملک عشق ۰۵۳/۱ ۰۲۳۰/۷ ۰۲۵۹/۱ ۳۰۳/۱ 
ملی فنا ۰۱۶۷/۵ ۴۶۸/۷ 

ملک قناعت ۰۲۹۸/۱ ۶۱۶/۱۳ 
ملک معنی ۷۳۴۹/۲ 

ملکوت معنی ۸۲۲/۱۵ 

منصب یمن قدم ۰۴۸۱/۶" 

موج آبرو ۸٩۹/۹‏ 

موج ابرو ۱۶۸/۶ 

موج احسان ۶۴۳/۴ 

موج اشک ۶۹/۴ ۵۷۱۷/۱ ۶۴۹/۳ 
موج حسن ۲۳۵/۱۸ 

موج خون ۲۴۴/۷ 

موج رطوبت ۶۹۸/۶ 

موج زلف ۴۲۰/۲ 

موج سرشک ۸۰۶/۵ 

موج شراب ۰۵۴/۱ ۸۳۰/۱۵ 

موج غم ۸٩/۱۵‏ 

موج قدح ۸۳۲/۷ 

موج گریه ۲۱۶/۳ 

موج می ۰۱۱۶/۱۱ ۰۱۷۲/۱۳ ۴۶۶/۵ 
موج نفس ۴/-۸-(۱ 

موجه دریای همت ۱۳۵/۳ 


موجه سیلاب ٩۲/۵‏ 

موج هوا ۶۵/۱ 

مور خازن تنگ شکر ۱۰۴/۲ 
مور خط ۲۸۲/۵ 

مور رقم ۱۷۰/۷ 

مور قناعت ۲۲۹/۸ 
موکب اقبال ۲۹۵/۳ 

موی کمر ۱۶۷/۱ 

مهد سینه ٩۱۴/۷‏ 

مهر خموشی ۴۶۰/۱۸ 
مهمانخانه خاک ۸۵۸/۷ 
مهمان نخواندهٌ آه ۱۷۸/۳ 
می‌آشام غم ۲۱۸/۱ 
میخانهٌ ایام ۲۲۲/۲ 
میخانه وجود ۱۷/۷ 
میدان دلتنگی ۵۸۷/۲ 
میدان سخن ٩۱/۹/۳‏ 
میدان شهرت ۷۳۶/۶ 

می داتشه خوشدلی ۷۲۳/۶ 
میراب تقدیر ۷۷۸/۷ 
میراب جوی اشک ۵۱۶/۳ 
میراب دهر ۳۸۶/۶ 
میراب روزگار ۳۱۲/۷ 
میراب محیط ۵٩۹/۶‏ 

میر عدل ٩۷۰/۱۶‏ 

مير گلخن ۷۹/۱۴ 

می شادمانی ۷۶۷/۴ 

میل خار مغیلان ۵۶۶/۵ 
می کام ۱۷۵۹/۳۲ 

میکده قدس ۸۱۹/۹ 


می محنت ۶۱۵/۶ 

می مدعی ۴۰/۲ 

می مراد ۳(۴ 

می نشاط ۰۱۹۷/۱ ۶۳۷/۵ 
#- خام تمنا ۲۵۸/۱۸ 
میوءٌ راحت ۳۷۲/۶ 


‌ 

ناخدای کشتی می ۴۷۱/۱۵ 
ناخن اندیشه ۷۹۲/۱۰ 

ناخن تأثیر ۸۳۳۶/۲ ۶۸۶/۵ 
ناخن تدییر ۰۴۵۹/۸ ۶۲۷/۸ 
ناخن تفکر ۲۱۴/۷ 

ناخن دخل بجا ۰۸۱/۱۲ ۳۱۲/۶ 
ناخن ماه نو ۱۱۱/۱۲ 

ناخن موج ۰۸۳۰/۱۱ ۸٩۳/۶‏ 
نارپستان ۱۳۶/۴ 

نال تن ۲۰۲/۴ 

نال خامه ۵۶۲/۶ 

تال گرم ٩/۵‏ 

نام دوبده ۴۲/۷ 

ناموس خزان ۲۲۴/۵ 

ناموس فقر ۲۲۷/۱۱ 

نامه گرم ۳۵۶/۴ 

ناوک آه ۰۴۵/۳ ۳۰۳/۱۰ 

تاوک آه سیه‌روزن ۵۶۰/۷ 

ناوک بلا ۴۳۳/۹ 

ناوک بیداد ۰۱۶۵/۴ ۰۱۶۸/۱ ۰۲۰۶/۹ ۴۹۱/۷ 
ناوک حفا ۲۷۲۳/۱ 

ناوک جور ۰۱۲۱/۱ ۰۱۵۸/۵ ۳۷۰/۴ ۵۷۵/۹ 


۱۲۱۲۱ 


ناوک دلدوز ۵۷۴/۶ 

ناوک رشک ۱۹۵/٩‏ 

ناوک شهرت ۵۶۸/۱۰ 
ناوک غم ۵۲۸/۱ 

ناوک مذگان ۵۸۸/۱۴ 

نخ اه ۸/۷ 

نخل ارزو ۲۵۸/۱۷ 

نخل آه ۶۲/۴ ۰۱۰۲/۷ ۴۵۵/۳ ۵۳۹/۱ 
نخل اقبال ۶۳۴۲/۱۱ 

نخل امید ۰۷/۱ ۵۶۹/۷ 
نخل امید عاشق ۲۳۷/۴ 
نخل امیدواری ۵۵۶/۳ 
نخل تمنا ۰۱۰۳/۱۵ ۴۳۶/۱ 
نخل خزان‌دیده ۵۶۸/۸ 
نخل شعله ۱۸/۷ 

نخل عیش ۱۵۶/۱ 

نخل قامت ۶۹۵/۸ 

نخل قحطی ۸۵۲/۷ 

نخل قد ۰۱۱۶/۱ ۴۷۰/۳ 
نخل ماتم ۰۱۴/۲ ۰۴۲۳/۲ ۵۸۴/۵ 
تخل موم ۳۹/۵ 

نخل ناکامی ۸۲/۸ 

نخل ناله و آه ۲۹۲/۱ 

نخل وجود ۳۳۹/۱۵ 

نخل هنر ۲۷۰/۱ 

نرخ وفا ۲۸۷/۴ 


نرد شب و روز جهان ۴۴۸/۲ 


نرگس‌بیمار۸۳۴/۳۰۴۳۴۷/۱۴۰۴۲۸/۷۰۵۶/۵ 


نرگس مستانه ۴۹/۱۴ 


۱۱۲ 


نسخه آداب فقر ۳۰۷/۴ 
نسخه زلف ۵۸۳۴/۷ 

نسیم خلق ۷۰۳/۳ 

نسیم خواهش ۳/۴« 
نسیم ریاض وطن ۴۰۹/۲ 
نسیم وصل ۱۸/۵ 

نشان اهل غفلت ۲۰۱/۵ 
نش آگاهی ۴۷۳/۳ 

نشتر نیش خلق ۵۴۲/۱۵ 
نشو و نمای رفعت ۲۰۸/۷ 
نشیب بخت ۱۳۷/۴ 

نظارة گل ۴/۷ 

نظرتنگ جهان ۳۲۹/۶ 
نعلین خار سعی ۵۳۲/۱ 
تعمت خوان روزگار حوادث است ۴۸۲/۸ 
نغمه تر ۶۹۸/۱۰ 

نقس درازی دل ۳۳۴/۳ 
نقاب تمنا ۵۷۳/۲ 

نقاب چهره گل ۱۸۳/۷ 
نقاب غنچه ۵۷۱/۱۳ 
نقاب گل ۱۱۶/۱۴ 

نقاش ازل ۵۶۰/۵ 

نقاش صنع ۰۸۰۳/۱۰ ۸۱۳/۴ 
نقد انجم ۷۷۳/۱۴ 

نقد دام ۱۵/۶ 

نقد داغ دفین ٩۱/۱۰‏ 

نقد سرشک ۵۳۲/۹ 

نقد صبر ۲۲۶/۳ 

نقد عیش ۶۸۶/۱۱ 

نقد وفا ۳۲۰/۵ 


نقش امید ۵۴۹/۱ 

نقش حصیر فقر ۰۸۴/۴ ۵۷۱/۵ 
نقش فربب ۶۷۷/۸ 

نقش مراد ۰۱۳۷/۲ ۰۳۳۲/۲ ۶۷۶/۷ 
نقش نسیت ۰۵۶۲/۱۳ 

نگاه خونریز ۱۰۳/۳ 

نگاه گرم ۵۵/۷ 

نگه شاداب ۹۶/۱۷ 

نگین لعل لب ۲۴۶/۱ 

نمد فقر ۲۴۰/۸ 

نمک جنون ۴۳۳/۵ 

نم کشیدن دفتر دل از خون ۵۷۰/۶ 
نمک لعل لب ۰۲۴۸/۶ ۲۶۸/۴ 
نوبر اخلاص ۵۳۳/۹ 

نوبر فتح ۷۵۶/۵ 

توبهار عدل ۸۱۷/۸ 

نور بی‌برگی ۸۰/۱۵ 

نور خرد ۷۳/۶ 

نور صهبا ۸۱/۱۸ 

نور عشق ۳۷۳/۳ 

نور معانی ۸۲۳/۵ 

نوکیسه ۵۵۷/۸ 

نه آسیا ۲۶۵/۶ 

نهال آرزو ۳۴۰/۵ 

نهال باغ جنون ۷۱۳/۱۴ 

نهال بخت ۰۶۹/۶ ۱۷۰/۴ 
نهال بخت دهقان ۸٩۹۵/۵‏ 

نهال حسرت ۵۴۱/۱۱ 

نهال خامه ۶۵۰/۱۲ 

نهال خوشدلی ۲۹۵/۸ 


نهال درد ۸۰۶/۱۰ 
نهال قوف ۰1۳۹/۳۳ 
نهال سنان ۷۵۶/۵ 
نهال عشق ۴۱۵/۱ 
نهال عمر ۶۸۱/۲ 


تهال محست ۱۰۲/۷ 


نهال هنر ۳۹۱/۹ 

نه چمن ۵۵۳/۳ 

نه چمن قدس ۸۲۱/۱۰ 
نه خم افلاک ۸۶/۵ 
نهر شریان ۸۱۶/۲ 

نه صدف ٩۵/۳‏ 

نه فلک ۲۹۸/۱۲ 

نهنگ حوادث ۷۸/۲ 
نهیب فقر ٩۲/۶‏ 

نیزه خورشید ۷۳۲/۷ 
نیش غمزه ۴۲۷/۳ 
نیل چشم زخم آفات ۸۱۹/۳۷ 
نیل رخت ماتم ۱۰۶/۱۵ 


و 

واپس‌ماندگی ۴۴۳/۳ 

وادی آوارگی ۰۵۰۶/۷ ۵۶۸/۷ 
وادبدن ۵۸۱/۷ 

وادید و دید ۱۳۵/۵ 

وادی شکیبایی ۵۳۲/۲ 

وادی شوق ۲۷۲/۴ 

وادی محبت ۵۶۳/۲ 
واسوختن ۵۱/۱۷ 

واگردیدن ۵۷۱/۲ 


۱۳ 


وامانده ۵۶۲/۱۶ 

وام هستی ۴۰۹۱/۶ 
وابافت ۵۵۳/۸ 
وحشت‌سرا ۲۶۴/۱۱ 
وحشی طبیعت ٩۴/۵‏ 
وحشی طبیعتی ۴۲/۸ 
ورع کیش ۵۷۹/۱۱ 
وری دل ۴۴۸/۷ 
ورقهای آبشار ۷۰۵/۱۶ 
وسعت آباد جهان ۵۳۰/۱۲ 
وعده بخت ۱۴۹/۳ 
وفای بهار ۳۹۷/۷ 
ویرانه جنون ۶۱/۱۰ 

. ویرانه فقر ۲۴۸/۲ 


-[ 

هجر بی‌مدارا ۴۵۶/۱ 

هجوم بوسه‌خواهان ۵ ۵۶ 
هجوم عیش ۶۸۱۵/۹ 

هجوم کام ۶۶۷/۷ 

هدف مدعا ۶۹۴/۴ 
هرزه‌خند ۷۱/۹ 

هرزه‌دوی ۱۱۸/۱۳ 

همای تربیت ۲۴۶/۴ 

همای دولت ۷۸۶/۱۰ 

همای دولت حاوید ۷۹۹/۱۴ 


۱۱۴ 


همای سعادت ۰۵۷۳/۴ ٩۶۵/۱۴‏ 
همای عزم ۸۵۰/۲ 

همای فتح ۸۸۳۴/۷ 

همای میمنت ۴۱/۱۱ ٩‏ 

همت پرواز عنقا ۸۸/۱۴ 

همت صهبا ۳۱۰/۱ 

همت فقر ۰۱۷۶/۲ ۰۴۹۰/۳ ۴۹۴/۴ 
همت می ۵۰۱۸/۷ 

همچشمی دریا ۶-"۱ 
همسایه جنون ۱۸۹/۲ 
هم‌صحبتی دیده و دل ۲۰۰/۸ 
همطالم اشعار بلند ۱۳۷/۵ 

هند تیره‌بختی ۳۳۷/۴ 

هند زلف ۴۳۱/۱ 

هنر سبکباری ۴۶۷/۸ 

هوای خانهٌ ناموس و ننگ ۵۱۰/۶ 
هوای زهد خنک ۱۶۱/۳ 

هوای کرسی زانو ۵۵۵/۱۴ 


ی 

پار تتک‌رو ۲۶/۱۴ 
یازفروشی ٩۱/۲‏ 

یوسف چاه زنخدان ۱۸۰/۱ 
یوسف‌نژاد ۱۸۰/۱ 
پوسف وقت ۵٩۹۱/۹‏ 


فهرست نام کسان. تیره‌هاء جایها 


1 
آدم(ع) ۶"۱((۳ 


اصف‌خان > نواب اصف‌خان 


۱ 

٩۷/۰/۵ ۸ ابراهیم‎ 

ابلیس ۷۰۴/۱۶ 

اجمیر ۷۳۵/۱ 

احمد ۴۷۵/۱ 

اختری ۷۹۰/۶ 

٩۶۲/۱۰ ۸۴۸/۸ ارژنگ‎ 

۳۷۵۲ ۳۲۸۲ ۲۵۵۲ ۲۰۲ اسکندر‎ 
۶۰۲/۱۱ ۰۵۲۲/۸ ۰۴۹۹/۱۱ ۴۸۴/۶ ۷ 
۶٩۱/۱ ۶۴۹/۱۳ ۶۴۷/۶ ۶۴۱/۵ ۷۸ 
٩5۲/۱۳ ۰۲۳/۹ ۹۳ ۷ (۷/۷/۸۸ 

اسیر اصفهانی ۵۲۶/۹ 

اصمهان ۰۱۱۱/۱۴ ۰۱۷۸/۲۰ ۰۲۱۹/۸۷ ۳۲۵۶/۱۰ 
۷ ۴۱۱/۸ ۰۵۲۵/۲ ۵۶۱/۳ 


افغان ٩۵۰/۱۲‏ 
افلاطون ۳۲۲/۴ ۳۴۶/۲ ۳۶۸/۴ ۵۲۷/۱۰ 
۸ ۰۵۸/۹ ۰۸۰۸/۱۱ ۸۳۱/۳ ۹۳۶/۹ 
اکبرآیاد ۸۷۲۵/۷ ۸۷۶۰/۱/۲ ۸۸۳/۲ ۸۹۷/۱ 
٩۴۸/۱ ۴‏ 

اگره ۷۵۳۴/۱/۷ 

الکی ۶۶۹/۱۲ 

الوند ۰۲۰/۶ ۱۴۳۴/۱۰ 

امیرالمومنین علی(ع) ۶۰۵/۱ ۶۱۲/۱۲ 
۷۶۵/۹ 

امیرخسرو » امیرخسرو دهلوی 

امیرخسرو دهلوی ۶۴۳۴/۱ 

انجرایی ۶۶۹/۱۳ 

انکی ۶۶۹/۱۳ 

اودگیر (قلعه) ۶۶۹/۱۲ 

اورنگ‌زیبت ۸۷۵۱/۱/۴ ۸۷۶۲/۱/۲ ۸۷۷۵/۱/۵ 
۸۱ ۰۸۶۵/۱۲ ۸۷۸/۷ 

اوسه (قلعه) ۶۶۹/۱۲ 


۱۱۴۵ 


ایران ۰۱۳۲/۶/۱۱ ۰۱۶۸/۱۲ ۷۸۰۱/۱۳ 
ایوب ۰۵۷۶/۱ ۷۱۲/۸ ۰ 


بت 

با ارم ۰۵۶۸/۱ ۸۲۷/۱ ۸۴۷/۱۱ ٩۳۶/۶‏ 

باغ بحرآرا ۹۱۱۰۱۴ 

باغ جهان آرا ۳۶/۱ ۹۵۶/۳ 

باغ عیش آباد ٩۱۰/۱۳‏ 

باغ فرح‌بخش ۰۱۱/۱۰ ٩۱۴/۱۰‏ 

باغ فیض‌بخش ۷۱۸/۱ 

باغ نشاط ٩۱۴/۹‏ 

بحر عمان ۶۶۱/۵ 

بدخشان ۷۲۶/۱۲ ۷۸۲/۱/۳ 

٩٩۲/۷ برهانپور‎ 

برهمن ۰۱۲۲/۱۴ ۵۶۳/۱۱ ۶۹۱/۸ ۷۰۳/۱۴ 
۸۳۳/۳ 

بغداد ۲۵۵/۵ ۲۸۸/۱ ۳۰۱۷۸۷ ۳۱۴/۹ ۷۸/۲ 
۸۳/۲ 

بلخ ۸۷۸۲/۱/۳/۷ ۷۸۳/۱۱ 

٩۶۴/۵ بلقیس‎ 

تهت (رودخانه) ۶۳۴/۴ ٩۰۱۷/۱‏ 

بهرام ۷۳۲/۷ 

بیجاپور ۷۹۰/۶ 

٩۹۹۹/۲ بیرا‎ 

بیستون ۲۴/۸ ۵۷/۱۳ ۳۸۳/۲۰۱ ۶۹/۹ 


«۸/۹ 


۱۱۶ 


نب 


پادشاهنامه (کتاب) ۷۹٩۹/۱۶/۱۷‏ 

پالکی ۶۶۹/۱۲ 

پتانی (ظاهراً فرقه‌ای از هندوان) ٩۵۱/۱‏ 

پرویز ۶۷۷/۴ 

٩۱۶/۱۲ ۸۴۱/۹ ۸۷۶۶/۴/۷ ۲۲۰/۲ پنجاب‎ 

پیرپنجال (کوه) ٩۱۹/۳‏ 

ت‌ 

تاتار ۴۵۸/۴ 

٩۴۲/۷ تاحیک‎ 

۸٩۲/٩ تبریز‎ 

تخت سلیمان ۱۹/۱۸ ۰۷۸۲/۱۲ ٩۰۸/۵‏ 

ترک ۱۸۸/۶ ۲۰۹/۸۷ ۲۲۳/۶ ۰۲۲۴۸۷ ۲۲۵/۸ 
۶ ۲۹۸/۱۰ ۳۸۵/۹ ۹۴۲۸۷ 

تنگی ۶۶۹/۱۳ 


توران ۵۷۸۰/۱۳ ۷۸۳/۴ 


چه 


تهمتن ۲۲۶/۱۰ 


جام جم ۰۲۴۱/۶ ۲۲۶/۵ ۰۵۶۸/۵ ٩٩۲/۱۰‏ 
جام جمشید ۴۱۸/۶ 

جام جهان‌نما ۰۱۹۷/۱ ۲۷۳/۷ 

۸٩۲/۷ جتهره‎ 

ججهار » ججهار سنگه بند یله 


ججهار سنگه بندیله ۸۷۰۱/۱/۱۲ ۸۷۳/۸ 


۸۸۹/۷ ۸۸ ۲ ۱ 


جعفرخان ۸۷۵۹/۱/۲ ۷۷۶/۱ 

جلال‌الدین -ه اسیر اصفهانی 

جم ۱۴۱/۱۲ 

جمشید ۷۶۱/۷ 

جنیر (قلعه) ۶۶۹/۱۱ 

جوّن (رودخانه) ۷۲۵/۱۲ ۸۶۲/۱۱ ۵/۶ع۸ 
۹٩۵۶/۶ 5٩۵۵/۳/۶ ۱‏ 

جهان آرابیگم ۷۰/۱ 

جهانگیرشاه ۰۸۷۲/۱ ۸۷۳/۱ 

جیحون ۰۳۰۱۶۱۳ ۰۴۸۸/۸ ۸۷۳/۱۰۱ 


چشمه ورناک ۱۱/۸ 
۶2/۲ 
‌ 


حاتم ۲۸۵/۸ ۶۰۷/۱۱ 


۸+۰۳ ۴ 


۸۳/۲ 
۵ ۸۷۳۵/۴/۹ ۰۸۲۴/۱۰ ۳ 

ححاز ۵۴۱/۱۸ 

حربا ۲۵۶/۴ 


حکیم مسیح‌الزمان ۷۸۸/۱ 


حلاج ۳۸/۹ 


حمام پادشاهی ۸۰1۶/۱ 


ح‌ 

خاتم سلیمان ۶۶۱/۴ 

خان ۳۴۴/۱۲ 

ختا ۱۶۹/۱ ۶۹۵/۱ 1 

0 ٩۲۴/۸ ۰۲۲/۱ ختن‎ 

٩۶۹/۱۳ ٩۹۵۲/۱ ۰۸۲۲/۳ خراسان‎ 

خصر ۰۳/۶ ۰۲۰/۵ ۵۳/۱۵ ۳۳/۵/۱۹ ۷/۵ 
۸ ۷۰/۴ ۷۴/۲ ۰۶/۲۰ ۳۰/۴ 

۲۲۹/۶ ۲۲۶۸۷ ۲۰۰/۱ ۳ ۹ 

۳۴۱/۳ ۳۳۴/۱۲ ۲۸۹/۸ ۰۲۶۴/۲ ۱ 

۴۵۱/۵ ۴۴۵/۲ ۴۱۸/۴ ۰۳۹۹/۸ ۳ 

۵۱۵/۴ ۰۵۱۶/۲ ۰۴۹۰/۱ ۰۴۵۹/۲ ۸ 

۵۳۱۸ ۵۰۸ ۱۳/۳ ۰۵۹۱/۱ ۲۳ 


٩۴۵/۴ ۵۳۸/۶ ۷‏ 
خلیل ۸۷۰۸/۱۱ ٩۷۰/۹‏ 
خواجه ابوالحسن ۷۶۵/۱ 
خیابان هرات ٩۱۱/۱۴‏ 
خیابان هری > خیابان هرات 


۵ 
داراشکوه ۵/۴۸/۱/۷ ۷۶۷/۱ 
داوود ۰۸/۴ ۵٩۹۱/۴‏ ۰ 
دجله ۸۳۶ ۱۳۲ ۲۵۵۵ ۳ را 
۹ ۶۷۸/۲ ۸۶۱/۶ 


۱۱۷ 


درب (قلعه) ۶۶۹/۱۱ 

دریا ۹۹۹/۲ 

دریای جَوّن > جون (رودخانه) 

دریای راوی ‏ راوی (رودخانه) 

دریای شور > شور (رودخانه) 

دریای گنگ > گنگ (رودخانه) 

دکن ۵۹ ۶۷۷۱ ۶۸۴/۱ ۶۸۵/۱ ۶۹۶/۱ 
۳ ۷۵۶۸۱ 


۸۷۹۷/۱/۲ ۵ ۰-۹ 


۸۵۷/۱۰۱ ۸۵۲ ۸۵/۲/۴ ۸۱ 
۸۸۱۷/۱۰/۱۱ ۰۸۷۵/۱۰/۱۱۱۲ ۷ 

٩۱۱/۶ ٩۰۸/۴ ٩۰۱۷/۲/۵/۷/۱۰ دل (رودخانه)‎ 

دولتخانهٌ اکیرآباد ۸٩۷/۱‏ 

دولتخانة پادشاهی ۰۷۲۱/۱ ۰۸۳۹/۱ ۸۴۲/۱ 

دولتخانه سهرند ۸٩٩۹/۱‏ 

دولتخانهٌ شاه جهان‌آباد ٩۲۸/۱‏ 

دولتخانة صفاپور ٩۰۳/۱‏ 

دولتخانه کشمیر ٩۲۰/۱‏ 

دولتخانه لاهور ٩۳۸/۱‏ 

٩۳۰/۴ دهلی‎ 

دیوگیر (قلعه) ۶۶۹/۲ 


۵ 
ذوالفقار حیدر ۶۴۵/۸ 


2 
٩۵۱/۲ ۵۰۱/۱۱ ۸۸۶/۹ راجپوت‎ 


۱۲۸ 


راوی (رودخانه) ٩۳۸/۹‏ 

رخش ۰۵۷۸/۵ ۷۶۲/۷ 

رستم ۸۷۶۲/۳ ۷۹۷/۹ 

روح‌الامین -» روح‌الامین میرجملهٌ شهرستانی 

روحالامین میرجملةٌ شهرستانی ۳۶۷/۸ 
۵ ۰۵۷۴/۷ ۵۷۲۸/۱/۳ ۱۷۴۰/۳ 

روح آمین > روحالامین میرجملهً شهرستانی 

روم ۶۴۵/۶ 

زابنده‌رود ۱ ,۱/۷ ۱-۴5۱۱ 

٩۷۰/۸ زلیخا‎ 

زمزم ۷۳۵/۵ 

زنده‌رود ‏ زاینده‌رود 

سیاووش ۴۷۵/۸ 

سد اسکندر ۰۲۷۷/۱۲ 
٩۳۲/۱ ۶۹۱/۱ ۷۸‏ 

سد سکتدر > سد اسکندر 

سعید ۷۷۶/۴ 

سکیم اش گنه 


۶۰۳/۲ ۶ ۱ 


سلطان مراد > سلطان مرادبخش 

سلطان مرادبخش ۵۷۵۳/۱/۸ ۸۸۳۴/۱/۳ 
۱/۱۴ 

سلیمان ۳۲/۴ ۱۵۳/۸ ۲۲۴۸۷ ۲۲۶/۱ ۲۲۹/۸ 
۸۵ ۲۹۱/۸ ۳۴۲/۵ ۳۷۲۳ ۳۸۶/۳ 


۴۹۸/۲ ۴۶۵۹۲ ۴۶۸۵ ۳۹۳/۸ 5٩ 
۶۱/۴ ۶۴۸/۱۱ ۰۵۹۱/۷ ۰۵۶۱۹ ۶ 
۴۸ ۱ ۳ 


۹۶۴/۵ ۵۹ 


سهراب ۲۹۹/۱۰ 

سید المرسلین(ص) ۶۰۱/۱ 
سید علی ۰۸۰۰/۱۵ ۸۰۱/۵ 
سیلان ۷۲۶/۱۲ 

سیمرغ ۰۲۰۸/۷ ۷۳۶/۱۵ 


هب 


س‌ 
شام ۰۸۹۲/۹ 4۴۴/۱۳ ۹۴۶/۱۱ 


شاه اولیا(ع) ۶۱۱/۴/۱۰ 
شاه جهان 
۳۱( ۴۳۱/۲ ۵200/۳ ۰۳/۷" ۳۳/۸ 


۰۶۲۰/۲ ۶۲۰/۷۵۵ ۶ ۸ 


۶۲/۸ ۶۶۰/۱۰ ۵۵/۱۲ ۶۴۲/۶ ۳۵۸۵ 


۶۷۶/۴ ۶۷۱/۱۰۱ ۶۶۸۲ ۱ 


۶۹۰/۵ ۶۸۸/۲ ۶۸۷۸۲ ۶۵۲ ۱ 


2۰۹/۸ ۰*۸۱« ۸ و۰22۵ 2۰۱۳/۱ 


۷۴۸/۳ ۸۷۴۷/۱ ۱/۴۲/۱۳ ۳ ۶ 
۶-۰۳ (۸ 2/۲ 


۷۶۶۸۲ ۵ 


۰ ۰( ۳ ۱( 
۵ ۰۷۸۲/۹ ۰۷۹۴/۲/۶/۱۴ ۷۹۵/۴/۸/۱۳ 
۶ ۸۷۹۸/۶ ۸۸۰۱۸۶ ۸۰۱۳/۱۰ ۸۱۵/۹ 
۲ ۰۸۴۳/۵ ۸۵۰۱/۸ ۸۶۲۸ ۸۷۴/۴ 
۵ شا ۶/7۲( 
۵ ۳۳/۷ ۳۲/۷ ۸۴۰/۷ ۴۲/۳ 


35  ( ( (۲ بپ‎ 


۱۱۰۰/۱۱/۱۷ ۹ 


شاهراده مراد ۳ سلطان مرأدبخش 
شتا شجاع ۴ ۷۶۱۱۱۴ 
شاه مردان(ع) ۰ ۶۱۲۱۱ 


شاهنواز » شاهنوازخان 

شاهنوازخان ۰۴۶/۱۲ ۸۷۰۷/۱ 0۵/۰۹/۶ 
۳/۱( ۱۷ ۱ ۷ ۷۹۲/۳ 

شاه نهر ٩۱۲/۷‏ 

٩۲۶/۷ شتل‎ 

شعری ۲۶۰/۱۰ 

شور (رودخانه) ۶۷۰/۲ 

شه جهان ‏ شاه جهان 

شهنوازخان > شاهنوازخان 

٩۵۰/۱۱ شیخزاده‎ 


شیراز ۳۱۵/۱۱ 
شیر خدا(ع) ۶۱۲/۵ ۸۸۶/۳ 
شیرین ۰ ۰۱۵۴/۲ ۲۲۵/۲ ۱۳۵/۴" 


۰ ۹۴۸/۹ 
شیطان ۰۲۹/۱۲ ۱۱۷/۲۶ ۱۶۵/۲ ۴۷۳/۸ 


۶۲۰۹/۱۰ ۶۰۴/۲ ۴ 


ص‌ 

صادق‌خان ‏ نواب صادق‌خان 
صفاپور ۳/۵ ۹۰ 

صفاهان > اصفهان 


۱۱۹ 


صلابت‌خان ۰ نواب صلابت‌خان 
صیدگاه باری ۷۷۴/۷ 


طّ 

طاق کسری ۷۲۱/۱۱ 5۸۰۳/۸ ٩۳۱/۴‏ ۵۳۸/۷ 
۹۹۵/۴ 

طالب.۷۵۲/۲/۳ 

طوبی ۳۴/۱ ۳۵۷/۱۲ ۸۷۲۱/۸ 5۴۴۸۷ ۵۶/۷ 
۹۶۲/۲ 

۷۰۸/۸ ۰۶۳۵/۱۴ ۰۵٩۱/۲ طور‎ 


طوس ۰۳۰/۹ 


ظ‌ 

ظفرخان > ظفرخان احسن 

ظفرخان احسن ۱۳/۱۰ ۰۴۶/۱۲ ۰۵۱۴/۶ ۸۳۵/۱ 
ظهیر > ظهیر فاریابی 

ظهیر فاریابی ۷۱۴/۱۵ 


‌ 

عباسیان ۶۷۶/۸ 

عداله‌خان ۸۸۵/۵ 

عدن ۷۳۸/۵ 

عرأق ۷۵۲/۱/۳ 

علی(ع) ۱ ۶۳/۱ ۶۶/۱ ۰۸۶/۱ ۲/۱ 
۸۱ ۰۱۱۳/۷۱ ۰۱۱۶/۸ ۰۱۳۶/۱ ۰۱۴۲/۱ 
۸ ۱۴۴/۷ ۰۱۳۶/۱ ۸۱۶۲/۱ ۱۶۳/۸ 
۸۱ ۷ ۸۶ ۸۷۸ ۱۸۸ 


۱ ۰ 


«۰۸ 
"۱۳۵/۱ 
۳۳۸۷/۱ 
2۳۶۸/۱ 
۷۹/۱ 
۰۳۸۸/۱ 
۰.۳/۱ 
۳۳۴/۸ 
2۳/۱ 
۰۳۶۵/۱ 
(۳۷۸۹/۱ 
۳۹۸۹/۱ 
(9۵2۸ 
39۵۸ 
۸ 
۰۳۷۳/۱ 
۵ ۷۱ 
(۲/۱ 
۹۸۸ 


۱۰/۱ 
۰۳۸۳/۱ 
2۳/۱ 
۷/۲ 
۰۸/۸۱ 
۰۳۸۹/۱ 
۳۷/۱ 
۳۳/ 
۳۵۷۸۸ 
22۸ 
۸۰۳/۸ 
«۳/۱ 
«۳/۸۱ 
۳۳۷/۱ 
2+۶۱ 
+۰۳۸۱ 
۵ ۱ 
۷/۱ 
۸ 


۶/۸ 
۳۲/۸ 
2۸ 
۰۳۱۵/۱ 
2۸۱/۸ 
۳۹۳/۸ 
۳۵/۸ 
۳۳۳/۸ 
۳۵۸/۱ 
92۸ 
۰۳۸۰/۱ 
2-۳۸۸۱ 
۳۳۳/۸ 
۴۹۸ 
2۳2۸/۱ 
12 ۸ 
۳۹/۱ 
۸ 


۳۳۷/۱ 
۱۳/۱ 
۰۳۶۵۱ 
۳۷۰/۱ 
۰۳۸۳/۸ 
۳۹۹۶/۱ 
۳ / 
۳۵/۱ 
2۸ 
۳۷/۸۱ 
(۳۸۸۹/۱ 
(۳۳۸ 
(9۸ 
2/۱ 
«۶۹/۱ 
۸ 
«2۰۳/۱ 
۶/۱ 


۰۳۸ 
۲۳۷/۸۱ 
922۸ 
۳۷۷/۸ 
۰۳۸۵۱ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۳۳۸/۱ 
0 
۳۳/۱ 
۳۴/۱ 
۳۳۸ 
(۱ 
20۸/۱ 
39۵21۸ 
۵۱ 
۳۱ 
22۸ 


۲۲ص 


۸۰۴/۷ ۷۸۴/۸۲ ۸ 


علی مرتضی(ع) > علی(ع) 
علی مردان ۷۷۷/۷ 

عمارت باغ فیض‌بخش ٩۶۵/۱‏ 
عمارت سرچشمه کتلن ۷۸۰/۱ 


عمارت شاهنوازخان ٩۶۸/۱‏ 


عمارت شکارگاه باری ۷۷۳۴/۱ 
عمارت شهنوازخان > عمارت شاهنوازخان 


عمان ۱9 
۹ ۸۱۶/۲ 


۶۶۵/۱۰ ۱ ۳۳۹/۰ 

عنقا ۳/۶ ۷/۶ ۷۱۸۱۶ ۰۸۸/۱۴ 5۵/۸ ۱۶۴/۷ 
۸ ۷ ۰۴۳۵/۸ ۳۲۳/۱ ۴۷۷/۶ 
۹ ۵۱ ۵۳ ۰۵۳۲/۸۷ ۵۶۹/۲ 

۵٩۱/۳ عیسوی‎ 

عیسی(ع) ۳۷/۲ ۳۱۰/۲ ۳۳۲/۳ ۳۳۹/۸ 
۲ ۶۸۲/۵ ۶۹۳/۵ ۱۷۸۸۵ ۸۰۱۹/۱۳ 


٩۹۵/۱۲ ۲ 


عیشآباد -> باغ عیش آباد 


ف‌ 

فرح‌بخش > باغ فرح‌بخش 

فرنگ ۰۱۰۳/۶ ۶۱۸/۱۰ 

۳۵۰/۴ ۲۸۸/۴ ۲۵۵/۴۲ ۱۵۴/۴ ۰۵۸/۶ فرهاد‎ 
۷۹۲/۱۰ ۶۷۷/۴ ۰۵۹۰/۱۵ ۰۴۸۸/۱۰ ۴ 
٩۴۸/۱۰ ۰۸۰۲/۹ ۶ 

٩۵۴/۱۱ ۰۷۱۲/۱ فغفور‎ 

فلاطون ‏ افلاطون 

ق‌ 

۸۱۰۱/۱ ۶۲۶/۱۱ ۰۵۴۹/۵ ۳۶۸/۸ قارون‎ 
٩۳۵/۳ ۰۲۸/۸ ۵۲۱/۶ ۷۲۰ 

قدسی ‏ حاجی محمد جان قدسی,مشهدی 

قرآن ۶۱۱/۹ ۶۱۲/۶ 

قصر دل‌افروز ۸۴۱/۱۰ 


قلعه شاهدرک ۸۷۹۰/۱ ۷۹۲/۱ 
تم ۷۴۹/۳ 

قنبر ۶۱۰/۹ 

فوم بندیله ۸۷۲/۴ 


کت 
کابل ۷۵۵/۱/۱۰ 
کاشان ۰۲۱۹/۹ ۰۲۹۳/۸ ۵۰۱۹/۱۱ 


کربلا ۶۰۶/۷ 

کرمان ۴۱۱/۱۰ 

کشتی نوح ۶۱۱/۱۰ 

کشمیر ۰۶۶/۱ ۶۷/۱۲۱۰ 0۱۰۰/۷ ۸۰۱/۱۸ 
۸۷ ۰۱۶۳/۱ ۰۳۱۱۳ ۰۳۸۵/۱ ۵۱۶/۲ 
۸ ۰۵۱۸/۶ ۰۵۵۲/۷ ۳۲/۱/۳ع 


۱۷۱۸/۱/۴ ۷۱۶/۵ ۶۹۳/۶ ۰۶۸۹/۱۰ ۲ 
۸۵/۸/۹ ۷۸۴/۱ ۷۸۰۸۱۳۳ ۵ 
۱۱/۲ ۸۵۹۲ ۸۹۱۶ ۸۱۳۰/۶ ۲ 
۵۲۲/۸ 4۱۹/۲ ۱۶۸۷ ۰۶۱۴ ۸ 
۹٩۹۵/۴/۶ ٩۵٩/۱۲ ۵۵۸/۵ ۱ 
۱۴۰/۴ ۱۳۴/۱۹ ۰۱۲۸/۸ ۰۵۵/۱۳ ۰۵۲/۱۶ کعبه‎ 
۱۷۳/۸ 
۳۴۰/۱۰ ۳۳۵/۸ ۳۲۹/۴ ۳۱۴/۶ ۱ 


۲۷۵/۲ 0۲۶۸/۵ ۶۸ 1۳۶۸۵ 
۷۰۱۸/۱۱ ۶۹۳/۹ ۶۸۲/۱۱ ۴۴۸/۳ ۷ 
٩۰۴/۸ ۰۸۵۵/۲ ۵۷۳۷/۶۸ ۰۷۳۵/۵ ۴۳ 
٩۴۱/۶ ۲ 

کوثر ۶۴۰/۱ 

کوه قاف ۸۶۴/٩‏ 


کیقباد ۹۱۶/۳ 


۱۵۱ 


کت 

گر ۱۲۸/۸ 

گنج قارون ۵۳/۲ ۹۶۸/۸ 

گنگ (رودخانه) ۶۶۱/۸ ۰۸۹۷/۱۱ ۸٩۸/۵‏ 
گوالیار ۴۱۰/۱-۸ 


ل‌ 

لاهوتی کاشانی» حسین ۲۳۷/۱۶/۱۷ 

لاهور ۵۷۵۴/۱/۷ ۰۷۶۶/۱/۳ ۸۲۰/۸ 

لیلی ۸۳۷/۵ ۸۳۴۶/۷ ۰۴۹۷/۵ ۰۵۳۲/۲ ۸۲۷/۲ 
۰۸۰۱/۱۱ 


۱ م 

۲۲/۱۰ ٩۰۱/۳ ۸۴۴/۲ ۰۸۳۹/۷ ۷۷۳/۸ مانی‎ 
۹۶۶/۱ 

مجنون ۳۷/۵ ۱۱۵/۶ ۱۴۰/۷ ۰۱۸۹/۲ ۲۵۱/۹ 

اوزل(ه ۱ 

۸۴۷/۲ ۰۵۳۲/۲ ۰ 


۱,۷ آ 2-۱ 


محسن ۱۰۰۴/۱۵ 

محمدامین > روح‌الامین‌میرجملة شهرستانی 
محمود ۴۷۵/۱ 

۶۰۳/۹٩ مدینه‎ 

مراد > سلطان مرادبخش 

مرادبخش » سلطان مرادبخش 

مرتضی(ع) ۶۱۱/۳ 

مرقع پادشاهی ۷۷۳/۱ 

مرفع شاه جهان ۷۷۲/۲ 


۱۵۲ 


٩۹۶۴/۳/۹ مریم(ع)‎ 

مستعصم ۷۷۱/۶ 

مسجد اجمیر ۷۳۴/۱ 

مسجد شاه جهان ۷۳۱۷/۸ 

مسیح(ع) ۰۶۹/۳ ۷۸۸/۹ 

مسیحا(ع) ۱۵۸/۲ ۰۱۶۶/۹ ۲۲۱/۱۸ ۲۴۵/۱۸ 
۷ ۰۲۷۲/۳ ۰۳۵۲/۵ ۰۴۱۹/۱۷ ۶۷۳/۵ 
۴ ۱۰۰۱/۲ 

مشهد ۸۲۰۱/۱۶ 

٩۳۴۶/۶/۱۱ ۰۸۹۲/۹ ۰۸۹۰/۱۱ مصر‎ 

مصطفی(ص) ۰۶۱۰/۱۰/۱۱ ۶۱۳/۶ 

مطول (کتاب) ٩۱۳/۱۱‏ 

مکه ۶۱۷۵/۱۱/۱۲ 

ملک سلیمان ۷۵۵/۱۴ 

ملک قمی ۷۴۹/۱ 

ممتازمحل ۷۵۷/۱ 

۰۱۳۲/۱۲ ۸۵ 


منصور ۱ ۳۳۵/۲ 


۸۵ ۴۰۴/۶ ۰۵۴۱/۸ ۰۵۶۳/۹ ۶۵۲/۱۵ 
موسی(ع) ۰۵۹۱/۲ ۶۱۱/۳ ۶۷۱/۱۲ 
مهد علیا ٩۹۶۴/۲/۷‏ 
میرجمله ‏ روحالامین میرجمله شهرستانی 


‌‌ 

نجف ۶۰۳/۹ 

نصیر ۸۸۵/۱۴ 
نظامالملک ۸۳۴۹/۲/۱۲ 


نمرود ۷۰۱۹/۳ 


نواب آصف‌جاهی > نواب آصف‌خان 

نواب آصف‌خان ۸۷۵۴/۱ ۷۵۸/۱ ۱۷۷۸/۱/۸ 
نواب‌خان ۰۴۶/۷ ۷۰۹/۵ ۷۹۲/۲ 

نواب شاهنوازخان > شاهنوازخان 

نواب صادق‌خان ۷۶۳/۱ ۷۶۴۳/۱/۳ 

نواب صلابت‌خان ۷٩۹۹/۱/۴‏ 

نواب ظفرخان > ظفرخان احسن 

نوح(ع) ۶۰۳/۱۴ ۶۱۱/۳ ۶۵۹/۵ ۷۲۶/۱۱ 
نورسپور ۱۰۰۰/۱۴ 

٩۴۶/۶ 8۰۶/۱۴ نیل‎ 
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ولایت توران ۷۸۲/۴ 


هرات ۸۱۴/۱۴ 
هری > هرات 
هما ۰۴۰/۱۱ ۴۸/۲ ٩۲/۸۸‏ ۰۱۰۶/۱۲ ۰۱۱۹/۲ 
۹/۲ 2۳ 
۳/۱ 


۰۱۹۲/۴ ۰۱۸۷/۸ ۰۷۴/۴ ۶ 


۲۵۰/۲ ۰۲۴۸/۲ ۴ 
۲۰۳/۲ ۲ ۲ ۷ ۶ 
۳۷۸/۴ ۰۳۷۴/۲ ۰۳۶۲/۸ ۱ 


۴۳ ۳/۴ 


9*۸2 


۱۳" ۸۶ 


۴۰۲/۹ ۴۰۱/۶ ۳۹۵/۴ ۷ 
0۵۲۲/۴ ۰۳۹۶/۱۰ ۰۴۴۹/۱۰ ۲۸ ۹ 
۶۰۸/۱ ۰۵٩۱/۱ ۰۵۷۲/۴ ۵۵۶/۴ ۴ 
۶۱۷۳/۸ ۶۶۸/۵ ۶۶۵/۷ ۶۵۸۵/۲ ۲ 
۸۰۹/۷ ۰۸۰۰۲۸۷ ۷ ۷/6 ۷ ۱۷۳ 


٩۲۳/۱۵ ۰۰/۱ ۰۸۶۵/۲ ۶ 


همدان ۶ ۲ ۵ 
هند ۰ ۱۲۸۳۸۷۸۹ ۷۸۱۱ ۱۷۸/۱ ۲۹۸۸۷ 
۴۳۷۸۱۳ ۵۴۱/۱۷ ۵۶۱۸۸ ۲۲/۶ ۴۳۸۷ 


۲ ۶۶۰۱/۳/۹ ۶۶۱/۸ 
۸ ۶۶۲/۱۱ ۶۷۱/۱۲ ۶۱۷۸/۲/۲ 
۲ ا ۲ ۷۵ 5 2 


۰۸۹۵/۱۰ ۸۷۵۲/۲ ۷۴۳/۴ ۷۴۰/۸۴ ۶ 
۸۴۱/۲ ۸۴۰/۱۵ ٩۱۸/۶۸۷ 6 
۱۰۰۴/۱۰ ۱ 

هند‌شتان ها هن و شتان 

هندو ۰۸۷/۱ ۰۲۳/۷ ۰۱۰۱/۱۵ ۰۱۲۴/۶ ۰۱۷۷/۵ 
۱/۵( ۷/۱۷۳ ( ( ۲5( 4۴۲۶ 
۹۵/۲ 

هندوستان ۳۹۳/۴ ۰۵۲۵/۵ ۶۲۰۱/۷ ۶۶۰/۸ 
صش۵"۵ح۲/«// 


۵ 


٩۵۲/۶ ۴۶/۲ ۸٩۸۴/ ۳ 


ی 

یأجوج ۶۰۲/۱۱ 

یاقوت ‏ یاقوت مستعصمی 

پافوت مستعصمی ۷۷۱/۶ 

بزید ۶۰۶/۷ 

یعقوب ۱۹۱/۶ 

یوسف ۰۴۵/۱۰ ۸۱/۴/۱۴ ۰۱۰۷/۴ ۱۹۱/۶ 
۲ ۳۲۰/۶ ۳۲۲/۸ ۴۷۲/۴ ۴۳۸۸/۶ 

٩۷۰۱/۸ ۰۸۷۳/۶ ۶۷۴/۷۱ ۳ 


بونان ۵۶۱/۱۱ 


۱ ۳ 


آتشکده آذر چاپ عکسی سیدجعفر شهیدی» موسسهٌ نشر کتاب» ۱۳۳۷ ش. 

آذرخش, گزید؛ اشعار مشفق کاشانی؛ انتشارات کیهان» ۱۳۶۵ ش. 

امثال و حکم دهخدا انتشارات امیرکبیره چاپ هفتم ۱۳۷۰ ش. 

تاریخ ادبیات در ایران» دکتر ذبیحالّه صفاء انتشارات فردوس. جلد پنجم. بخش دوم ۱۳۶۴ ش. 
تاریخ تذکره‌های فارسی. احمد گلچین معانی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول ۱۳۳۴۸ ش.۰ 
جلد دوم ۱۳۵۰ ش. ۰ 

تاریخ کشیکخانه تألیف نورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به‌نجیب» تصحیح دکتر اصغر 
دادبه و نگارنده» تحت طبع. ۵ 

تاریخ مرآت‌العالم تألیف محمد بقا سهانپوری» نسخهٌ خطی. 

تذکر؛ تحفه سامی سام میرزای صفوی تصحیح رکن‌الدین همایونفرخ علمی, بی تا. 

تذکرة شعرای کشمیر» محمد اصلح‌میرزا؛ به تصحیح و حواشی سید حسام‌الدین راشدی اقبال 
آکادمی پاکستان لاهون آبانماه ۰۱۳۴۶ چهار مجلد. 

تذکرٌ میخانه» ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی» تصحیح احمد گلچین معانی انتشارات اقبال 
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تذکرهٌ نصرآبادی؛ محمد طاهر نصرآبادی» تصحیح مرحوم وحید دستگردی» ۱۳۱۷ ش. 

جنگ اشعار, خطی. نسخهٌ ملکی جناب آقای حسین لاهوتی کاشانی. 

جهانگیرنامه. نورالدین محمد جهانگیر پادشاه گورکانی» به کوشش محمد هاشم. انتشارات بنیاد 
۳ ایران» ۱۳۵۹ ش. 


۱۱۵۵ 


چهارده روایت. بهاءالدین خرمشاهی. تهران» کتاب پروان ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش. 

چهل مقاله حاج حسین نخجوانی به کوشش یوسف خادم هاشمی‌نسب تبریز» ۱۳۴۳ ش. 
حافظنامه بهاءالدین خرمشاهی. تهران» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش؛ 
بخش دوم. 

داستان ترکتازان هنده تألیف میرزا نصرالهخان فدایی فرزند محمد حسین خوشنویس اصفهانی» 
دکن» ۱۳۰۷ ه. ق.» چاپ سنگی» پنج مجلد. 

دیوان ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی» تصحیح دکتر اصغر دادبه و نگارنده» تحت طبع. 

دیوان ادیب بیضایی چاپخانه سپه ۱۳۲۷ ش. 

دیوان پرتو بیضایی» نشر روشن» ۱۳۶۳ ش. 
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دیوان خاقانی» تصحیح عبدالرسولی انتشارات کتابخانة خیام» ۱۳۵۷ ش. 

دیوان سلیم تهرانی» تصحیح دکتر رحیم رضا انتشارات این‌سینا» ۱۳۴۹ ش. 

دیوان سنجر کاشانی» تصحیح مصطفی فیضیء حسن عاطفی» عباس بهنیا انتشارات ادار 
فرهنگ و هنر کاشان» ۱۳۵۴ ش. 

دیوان عراقی» تصحیح سعید نفیسیی انتشارات سنایی» ۱۳۳۶ ش. 

دیوان عرفی شیرازی» تصحیح جواهری وجدیی کتابخانهٌ سنایی» چاپ سوم» ۱۳۶۹ ش. 

دیوان قصاب کاشانی» تصحیح پرتو بیضایی کاشانی» انتشارات ابن‌سیناه ۱۳۳۸ ش. 

دیوان محتشم کاشانی» تصحیح مصطفی فیضی کاشانی» تحت طبع. 

دیوان نجیب کاشاتی» تصحیح دکتر اصفر دادبه و نگارنده. تحت طبع. 

دپوان واعظ قزوینی» تصحیح دکتر سید حسن سادات ناصری» موّسسه مطبوعاتی علیاکبر 
علمی. ۱۳۵۹ ش. 

شرح مقابرهندهتألیف اسمعیل پسر صحاقباشی؛ نس خطی کتابخانةملی ان 

تایب کزان تیان ریک نیز ماش نمی کزان راب ز کی 
سوم ۱۳۳۳ ش. ۰ 

صائب و سبک هندی» به کوشش محمد رسول دربا گشت. انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۵۵ ش. 


صهبای سخن» نشربه انجمن ادبی صبای کاشان. ۸ ش. 


۱۵۶ 


طبقات سلاطین اسلام استانلی لین‌پول» ترجمه عباس اقبال تهران انتشارات دنیای کتاب؛ 
چاپ دوم ۱۳۶۳ ش. 0 

عالمآرای نادری» تألیف محمد کاظم مروی؛ تصحیح دکتر محمد امین ریاحی؛ نشر علم» چاپ 
دوم ۱۳۶۹ ش. ۱ 

عمل صالح موسوم به‌شاه‌جهان‌نامه» تصنیف محمد صالح کنبو» ترتیب و تحشیه دکتر غلام 
یزدانی» ترمیم و تصحیح دکتر وحید فریشی» مجلس ترقی ادب لاهون چاپ دوم ۱۹۶۷ م.» 
ات 

فرهنگ آنندراج. 

فرهنگ اشعار صائب. تألیف احمد گلچین معانی. موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی» 
رد 

فرهنگ جهانگیری. چاپ دوم ۱۳۵۹ ش. 

فرهنگ سخنوران تألیف دکتر خیامپور تبریز ۱۳۴۰ ش. 

فرهنگ غیاث‌اللغات. انتشارات امیرکیین چاپ اول» ۱۳۶۳ ش. 

فهرست کتابهای چاپی فارسی, گرداورنده خانبابا مشار چاپ دوم ۱۳۵۱ ش. 

فهرست نسخ خطی کتابخانة مجلس شورای ملی. 

فهرست نسخ خطی کتابخانهٌ مدرسه سپهسالار. 

فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران» زیر نظر محمد تقی دانش‌پژوه دفتر هفتي ۱۳۵۳ ش. 
کلیات میرزا عبدالقادر بیدل» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. موسسة انتشارات اسلامی 
لاهور» ۱۹۷۸ م. 

لغت‌نامه دهخدا. 

مجلة هتر و مردم شماره ۰۱۲۷ مقاله با عنوان «تاج مجل». 

منتخبات زرین شعر فارسی (۳06۱9 ح2ا۳6:۵ ۶ه بودافدع:1 001062 ض) بات هادی حسن. 
۶ م .۰ دهلی. 

موادالتواریخ» تألیف حاج حسین نخجوانی؛ کتابفروشی ادبیه تهران» ۱۳۴۳ ش. 

ناسخالتواريخ, تألیف محمدتقی‌خان سپه چاپ سنگی. جلد سوم. 


۱ ۷ 


نبیذ کهن در ساغر سخن» نشربه انجمن ادبی صبای کاشان. اسفندماه ۱۳۳۴۷ ش. 

نشریه انجمن ادبی صبای کاشان شمار: ۲ تیرماه ۱۳۳۹ ش. 

نقش پارسی بر احجار هند. گردآورنده علی‌اصغر حکمت. انتشارات ابن‌سینا؛ چاپ دوم 
۷ ش. 

نگاهی به‌صائب علی دشتی, انتشارات امیرکی ۱۳۵۵ ش. 

۳۲۵۱۵۵۱۵0۵ ۲06 10۲ ۵006۲ ر۷]۵۹)۵12 ۲۵0 ۱۷۵0۱۵۵۵۵۵06 ٩2۷۵0‏ ها رکتعظ ۵۶ ۱20 1۳6 
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۱۱۸ 


